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  تحريريه تئهي
  

ــد احمــدي  ــا، دكتــر حمي ــ   دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاست ــابي  ـ ــر محمــود كت دانشگـــاه  علــوم سياســي داســتا، دكت
دانشـيار علـوم سياسـي    ، دكتـر محمدرضـا تاجيـك    ـ ـ دانشگــاه تهــران  علـوم سياسـي   اسـتاد   ،دكتـر الهـه كـولايي    ـ  اصفهــان 

ــ دانشــگاه شــهيد بهشــتي  ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــين دانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــهالمل ــايي دانشــگاه علام ــدباقر  ـ   طباطب ــر محم دكت

 ـ  دانشگــاه تهــران  علـوم سياسـي   دانشـيار  ، دكتـر ابـراهيم متقـي    ـ ـ شـهيد بهشـتي   دانشـگاه  علـوم سياسـي   دانشـيار  ، زاده حشمت
ــرا مشــيرزاده ــر حمي ــيندانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــ دانشــگاه تهــرانالمل ــوچهري،  ـ ــاس من ــر  عب ــوم سياســي دكت دانشــيار عل

ــر   ـ   دانشــگاه تربيــت مــدرس ــتيسيددكت ــيني بهش ــا حس ــوم سياســي اســتاديار  ،عليرض ــر  ـمــدرس    تربيــت دانشــگاه عل دكت

ــي ــانگير كرم ــيناســتاديار ، جه ــط ب ــل  رواب ـــ دانشــگاه تهــرانالمل ــاري،    ـ ــعود غف ــر مس ــوم سياســي اســتاديار دكت ــت عل دانشــگاه تربي
   مدرس

  

  كميسيون بررسي 15/07/1389مورخ  26955/11/3/89اين نشريه با استناد به نامه شماره 

  .استعلمي ـ پژوهشي داراي درجه ، نشريات علمي كشور
          

  
و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي ) www.isc.gov.ir(اين فصلنامه در  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 

(www.sid.ir) شود نمايه مي.   
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  براي تحليل سياسي ينهادگرايي به عنوان الگوي

  
 حجت كاظمي

*  
  

  چكيده

ا به عنوان يك متغير مسـتقل در شـكل   تأكيد بر نقش نهاده ،ثقل تحليل نهادگرايانه نقطة
. هاي اجتمـاعي و سياسـي اسـت    هاي فردي و جمعي و پديده دادن به روندها و نتايج كنش

شناسـي و علـوم   جامعـه در (گـرا  رويكردهـاي زمينـه   ةغلب ـ دليـل معاصر به  يعلوم اجتماع
بـه   ادنشـكل د به تحليل جايگاه متغير نهادي در ) اقتصادي ةدر حوز( گراو كمي) سياسي

 لـة در وهاين مقالـه  . كافي نشان نداده است ةاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي توجه پديده
تحـولات و   ،نهادگرايانـه در تحليـل اجتمـاعي و سياسـي     انـداز  چشمنخست در پي معرفي 

هدف دوم اين مقاله آن است كه نشـان دهـد نهـادگرايي    . استتنوعات دروني اين رويكرد 
 ـ    خـاطر نهادگرايي به هاي نئو از گونه تاريخي به عنوان يكي  ةديـدگاه پويـاي خـود در مقول

گرا در تحليـل  تواند چارچوبي مناسب براي تلفيق رويكرد نهادگرا و زمينه مي ،تغيير نهادي
بـه عنـوان    بايـد  اشكال مختلـف نهادهـا   ، هرچند بهمطابق اين نگرش. سياسي فراهم آورد

ايـن   شـود، گـران اجتمـاعي و سياسـي    نشمستقل در شكل دادن به رفتارهاي ك ـ يريمتغ
   .هاي اجتماعي و سياسي تاريخي هستند يافته در متن ستيزههاي تكوين نهادها پديده

  
  . كوين نهاديو ت تغيير نهادي ،نهادگرايي تاريخي، نئونهادگرايي، نهاد: يكليد هاي هواژ

                                                 
   hojjatk@gmail.comي علوم سياسي دانشگاه تهران                                                                       ادكتر *
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  مقدمه

بـه  فـردي و جمعـي   هـاي   و كـنش د ان هحيات انساني را در بر گرفت، نهادها در اشكال مختلف آن
 نيتـر  يذهن ـاشكال مختلف نهادهـا از   ةمطالع هرچند. اين نهادهاست ةدهندجهت تأثيرتحت  شدت

همواره مـورد توجـه    ،)تشكيل دهنده دولتهاي  سازمان( هانآ نيتر ينيعتا ) مانند هنجارها و عادات(
از جنـگ دوم جهـاني بـه     پس ةوردر د، فردي و جمعي انسان بوده استهاي  كنندگان كنشمطالعه

نهايتـاً  رواج شـديد رويكردهـاي ماركسيسـتي و    ، انقلاب رفتـاري  رويكردهاي برآمده از ةسيطر دليل
توجه به نقش متغيرهـاي نهـادي در شـكل    ، اقتصاد ةبازگشت دوباره به رويكرد نئوكلاسيك در حوز

  . ه رانده شداجتماعي به نحو ملموسي به حاشيهاي  دادن به روندها و پديده
در  يشـدند كـه نقـش مسـتقل     مـي  نهادها اغلب متغيري وابسته در نظر گرفته، ها يتلقدر اين 

علـوم   ،ميلادي به ايـن سـو   هشتاد ةاز ده يشدگدر واكنش به اين حاشيه. ندارند حيات اجتماعي
ز وسـيعي ا  ةسـت كـه دامن ـ  به رشد از احياي نهـادگرايي بـوده ا   اجتماعي معاصر شاهد روندي رو

به رغم تنوع شـديد  . شود مي اجتماعي و سياسي را شامل، اقتصاديهاي  مطالعات نهادي در حوزه
اصلي اين رويكردها بر اين نكته است كه نهادهـا در اشـكال مختلـف     تأكيدتمركز و  ةنقط ،دروني

و بدون توجه به نقـش شـكل   گذارند  تأثير ميسياسي هاي  و هم بر نتايج كنشها  هم بر روند ،آن
 هيكسـو ينـاقص و  هـاي   تبيـين ، هـا  دهيپد از ماهاي  تبيين، اين متغيرها در حيات اجتماعي ةدهند

هـم   ،دهي ـچيپسـازوكارهاي بسـيار    بـا دهند كـه چگونـه نهادهـا     مي نهادگرايان نشان. خواهد بود
  .ندرساز برخورداكنند و هم از خصلتي امكان مي گران اعمالبر رفتار كنشي يها محدوديت

معنـا   بـدان ولي اين . دهند مي گران را در مسير خاصي جهتاز اين طريق رفتار كنش نهادها 
كوشـند تـا    مـي  نهادگرايـان . و ايستاست هيسو كي يا رابطه، نهادها و كنش گران ةنيست كه رابط

گـران و بـه تبـع    نهادها و كنش متقابلدوسويه و  ةرابط ،»تغيير نهادي« ةتبييني از مقول يةذيل ارا

مـا در ايـن مقالـه ضـمن توصـيف      . ساخت نهادي و ساخت اجتمـاعي را تبيـين كننـد    ةطراب ،آن
نشـان خـواهيم داد كـه     ،تنوعـات درونـي آن  نهايتـاً  روند تحولي تاريخي و ، نهادگرايانه انداز چشم

 ةرابط ـرويكرد تاريخي خود از قابليت بـالايي بـراي تبيـين پويـايي از      دليلنهادگرايي تاريخي به 
  . ساخت نهادي و ساخت اجتماعي برخوردار است ةرابط ،آنهاگران و به تبع نهادها و كنش

  

  روش پژوهش

آوري اطلاعات و تحليلي و با استفاده از ابزار جمع -كوشد تا با روش توصيفينوشتار حاضر مي
بـه تحليـل   را توجـه مـا   ، نهادگرايانـه  انداز چشماي نشان دهد كه ها از منابع موجود كتابخانهداده

  . دكن مي سياسي جلبهاي  وشمند نقش متغيرهاي نهادي در پديدهر
  



  3/   ليل سياسينهادگرايي به عنوان الگويي براي تح

  از نقش نهادها هيسو كينهادگرايي كلاسيك و درك 

از ارسطو تـا هـابز و   . ترين رهيافت تحليلي در علوم سياسي ناميدتوان نهادگرايي را باسابقهمي
: 2008اسـتينمو،  ( است تحليلي مهمي بوده ةنهادهاي سياسي سوژ ةالعاز لاك، منتسكيو و ميل، مط

 ،نهادهـا  ةمطالع ـ نيـز  19در قـرن  در روند تخصصي شدن علوم و زايش علوم سياسـي   ).118-119
 ،)6و  1: 1386(از همين روست كه به باور گاي پيتـرز  . شددانش سياسي تلقي مي ةويژ دستور كار

رده كـه اگـر   اشـاره ك ـ هري اكشتاين نيز به اين نكته  .»نهادها دارد ةطالععلم سياست ريشه در م«

آن حـوزه و   ،بخـش آن تعريـف كـرد   خاصِ رشته علوم سياسي و هويـت  ةيك حوزه را بتوان حوز
  . )85: 1388رودس، (نهادهاي سياسي خواهد بود ، موضوع

كلي نهادگرايي كلاسيك و نهادگرايي نـوين تقسـيم    ةنهادگرايي به دو دست، انداز تاريخياز چشم
شناسـي  اد و جامعـه ـاقتص ـ، سياست ةات در حوزـالعـاي از مطبه دسته يكنهادگرايي كلاس. شودمي

و  19در انگلستان، فرانسه و آلمان آغـاز و در پايـان قـرن     19قرن  سوم ةدهدارد كه از حدود اشاره 
در  اسـت يعلـم س . هاي سياست و اقتصـاد بـدل شـد   در حوزه يليتحل ياصل، به الگوي 20اوايل قرن 

 ياس ـيس ينهادهاطراحي  ةنهادهاي حكومت و نحو ةشي معطوف به مطالعدان، نخست خود يها قدم
همزماني زايش علـم سياسـت و نهـادگرايي كلاسـيك در جريـان       ةرابرت پاتنام با اشار .)1(كشور بود

 ـ«، كتـاب  19 گيري نظام سياسي جديد انگلستان در قرنشكل جـان   »ملاتي در حكومـت انتخـابي  أت

با تأكيد بـر اينكـه نـوع نهادهـاي     ) 1369(ميل در اين كتاب . داندياستوارت ميل را اوج اين روند م
در پي يافتن و طراحي يك نظـم  ، مردم آن كشور دارد سياسي هر كشور تأثير مشخصي بر سرنوشت

  . است ثر براي يك حكومت نمايندگي كارآمدؤنهادي م
هـاي  چـارچوب  تصور وجود يك رابطه عليّ ميان، رويكرد اساسي نهادگرايان كلاسيك سياسي

در طراحي يـك دموكراسـي    آنهافرض اساسي  رواز اين. قانونيِ رسمي با رفتار سياسي بود -نهادي
تنهـا بـر ترتيـب درسـت نهادهـاي       ...يـك حكومـت نماينـدگي پايـدار    «كارآمد آن بود كه تحقق 

يك ساختار  ...قتصادي و موضوعات نهادي متكي استاقبالي منطقي در حيات ااش و خوش رسمي
  . )33: 1380پاتنام، ( »كندخوب حتي در شرايط فقدان خوش اقبالي نيز كار مي

گرايـي  هاي نهادگرايي كلاسيك در علـوم سياسـي را شـامل قـانون    ويژگي )20-7: 1386(پيتـرز  
، )تلقي قانون به عنوان چـارچوبي بـراي بخـش عمـومي و مجرايـي بـر اعمـال حاكميـت دولـت         (

ساختار بر  ةدهندسي بر رفتار فردي و اثر شكلهادهاي رسمي سياتقدم ساختار و ن(ساختارگرايي 
كل يك سيستم سياسي به جاي توجـه   ةتمركز بر توصيف و مقايس(گرايي لك، )رفتارهاي سياسي

گيـري سيسـتم   علاقمندي به درك الگوي تحـولي منتهـي بـه شـكل    (گرايي تاريخ، )به اجزاي آن
ضرورت اصـلاح نهـادي بـا هـدف تحقـق حكومـت        به دادن تيمحور(رويكرد هنجاري ، )سياسي
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عميقـاً وجهـي   ، علـم سياسـت كلاسـيك    ةهاي نهادگرايان ـگيريجهت با اين حال. داندمي) خوب
از . هاي سياسي بودو پيچيده از پديده هيچند لاصوري داشته و فاقد وجوه نظري نيرومند و درك 

غيرتئوريـك و صـوري در تحليـل     گيـري با يك جهـت  سياسي ةنهادگرايي كلاسيك در حوز رونيا
اين نهادها در كشـورهاي مختلـف    ةراي توصيف نهادهاي سياسي و مقايسعمدتاً تلاشي ب، سياسي

: 2008، استينمو( شود مي لازم تحليلي تلقيهاي  جذابيت بدونشناخته شده است كه براي بسياري 

هـاي قـانوني را   قواعـد و رويـه  ، باوري وجود دارد كه بر اساس آن، رسمي -در متن نگاه قانوني ).3
در اينجـا  . گيرنـد  ها را متغير وابسـته در نظـر مـي   متغير مستقل و كاركرد و سرنوشت دموكراسي

  . دهندرفتارها را شكل مي، فرض بر اين است كه قواعد
ادي در مـتن  ـاقتص ـ ةنهـادگرايي كلاسـيك در حـوز   ، سياسـت  ةحـوز همپاي اين ديـدگاه در  

حاظ نظري غني يعني جدال بـا اقتصـاد نئوكلاسـيك آدم اسـميت و ديويـد      اي مهم و به لمجادله
. هاي آن را اقتصـاددانان مكتـب تـاريخي آلمـان برداشـتند     جدالي كه اولين گام. ريكاردو زاده شد

تاريخي و با نقـد رويكردهـاي مبنـايي اقتصـاد      يانداز چشماز ، اقتصادداناني چون ليست و اشمولر
، بر نقش محوري نهادها و كيفيت نهادهـايي چـون دولـت    آنهاياستي هاي سنئوكلاسيك و توصيه

 تأكيـد اقتصـادي و صـنعتي    ةدر عملكـرد اقتصـادي و نيـز توسـع     ...قوانين محوري و، بوروكراسي
اين اقتصاددانان آمريكايي منتقد نگرش اقتصـاد كلاسـيك   ، علاوه بر مكتب تاريخي آلمان. داشتند

جـان  ، تورسـتين وبلـن  . ي كلاسيك اقتصادي را بنياد نهادندنهادگراي از بودند كه صورت مشخصي
 ،يشـناخت  جامعـه  يانـداز  چشـم وسلي ميچل اقتصادداناني بودند كـه از  ، والتون هميلتون، كامونز

جنـگ   ةگرش مسلط تحليل اقتصادي تا آستانمبناي اقتصاد كلاسيك را نقد و رويكرد خود را به ن
  . دوم جهاني بدل كردند

اي از اقتصـاد و عملكـرد اقتصـادي در مـتن شـبكه     ، گرايان كلاسيك اقتصـادي در رويكرد نهاد
. كنـد عمل مـي ) نهادهاي قدرت(و سياسي ) هاعادات و رويه، از جمله هنجارها(نهادهاي فرهنگي 

از . امعه شـكل خاصـي دارنـد   ـنهادها مقولاتي تكويني و تكاملي هستند كه در هر ج ـ، آنهابه باور 
، اقتصاد نئوكلاسيك يخيتار ريغبا رد رويكرد  با اقتصاددانان مكتب تاريخي اين گروه همگام رونيا

داشته و به دليل وجود تعارضِ منـافع   تأكيدهاي خاص هر كشور حلميان كشورها و راه بر تفاوت
ايـن الگوهـاي رفتـاري بـا      محدود كردنيكي از كاركردهاي نهادها را كنترل و ، در نظام اجتماعي

بـراي  ؛ 1389همكـاران،  متوسـلي و  (داننـد  ن و عملكرد اقتصـادي و اجتمـاعي مـي   هدف تضمين ساما

  . )320-317 :1389و راثرفورد،  109-105: 1389وبلن، : ك.بيشتر ر ةمطالع
رفتـار  ، اي تئوريك به رويكرد اقتصاد نئوكلاسـيك تورستين وبلن با حمله، بر بستر اين تحليل

هايي كـه شـرايط نهـادي پـيش     جارهاي نهادي و محركتحت هن«داند كه اي ميانساني را پديده

نه تنها رفتار فرد در حصار و تحت هدايت روابط عـادتي بـا افـراد گـروه     . ..افتداتفاق مي، آورندمي
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ر ـادي تغيي ــوي نه ــر الگ ــد و با تغيي ــخود است بلكه اين روابط نيز داراي ويژگي نهادي هستن
را هاي رفتـاري مرسـوم   ها و سنتلآايده، ه استانداردهاشك اين نظم نهادي است كبي. ..كنندمي

اين ديدگاه . )126-125: 1389وبلن، ( »كندبه افراد تحميل مي ،ترتيبات اجتماعي هستند ةكه سازند

  . محور و تمركز نظري پژوهش نهادگرايان كلاسيك بود در واقع
. اقتصاد و سياست بـود  ةحوزوران اوج نهادگرايي در هر دو د، دوران پيش از جنگ دوم جهاني

 ةايـن رويكـرد در هـر دو حـوز    ، آن از ويژه با فرارسيدن جنگ و مقطـع پـس  هو ب 30 ةولي در ده
اين افول حاصـل نـاتواني ايـن رويكـرد در     ، در هر دو حوزه. سياسي و اقتصادي روبه افول گذاشت

رابرت . بود دو جنگي مابين هاي سياسي و اقتصادرفت از بحرانبرون راه يةدرك و ارا، بينيپيش
 يهـا  ينابسـامان هـاي دموكراتيـك در ايتاليـا و آلمـان و     دهد كه سقوط حكومتپاتنام توضيح مي

نهـادي بـه متغيرهـاي     -توجهات را از ساختارهاي رسمي ،هاي سوم و چهارم در فرانسهجمهوري
الگوهـاي  ، جهـاني دوم  از جنـگ  پـس در دوران  ).34: 1380پاتنام، (اجتماعي و اقتصادي تغيير داد 

رقباي اصلي ، شناختي برآمده از ماركسيسمجامعه يها نگرشمطالعاتي برآمده از انقلاب رفتاري و 
هـاي  و قانوني و تاريخي نهـادگرايي و تحليـل   يكم ريغگيري جهت، رفتارگرايان. نهادگرايي بودند

ا مـورد انتقـاد قـرار    تـر كـنش سياسـي ر   توجهي اين رويكرد به بسترهاي عميـق بي، ماركسيستي
رفتارگرايان معتقـد بودنـد كـه بـراي شـناخت      ، سياسي ةدر حوز. )93-91: 1388رودس، (دادند  مي

قـدرت را در نظـر     توزيع غيررسـمي ، توجه به وجوه رسمي حكومت يبه جاگران تحليل، سياست
  ).4-3: 2008، استينمو( بگيرند

و اروپايي  ييكايآمرمعطوف به نهادهاي  سنتي صرفاً، واقعيت آن است كه نهادگرايي كلاسيك
رويكـرد كلاسـيك    پاشنه آشيل، جوامع غيراروپايي يها تيواقعناتواني اين رويكرد در تحليل . بود

نهادگرايي كلاسـيك   هرچند، اقتصادي ةدر حوز. شدعلم سياست محسوب مي ةنهادگرايي در حوز
نان كـه  چآن داشت،سياستي نيرومند  هايگيري تجربي و توصيهجهت، وجه نظري قوي، اقتصادي
مطالعـات  نهـادگرايي بـه دلايلـي چـون تغييـر جهـت        ،كنـد اشاره مي )338-332: 1389(راثرفورد 

، گـرا هـاي دولـت   شكست برخي از برنامـه ، در مسيري متفاوت از رويكردهاي نهادگرايان ياقتصاد
ظهور ، شناسيجامعه ةه حوزادي بـل شدن مطالعات نهـاد و منتقـي از اقتصـشناسي جامعهـجداي

اقتصـاد كلاسـيك و    ةملاحظ پيشرفت قابل، تر به اقتصاد متعارفاقتصادسنجي و دادن بعد تجربي
ايـن  . ميلادي به حاشيه رانـده شـد   80تا  40هاي  دهه دررو به افول گذاشت و  رواج كينزيانيسم

 ـتلقـي ايسـتا و    دليلحاشيه شدن بيش از هر چيزي به  ايي از نقـش نهادهـا و   نهـادگر  هيسـو  كي
آن به نقش متغيرهاي ديگري بود كه الگوهاي بديل معطـوف بـه تحليـل نقـش آن در      يتوجه يب

  . سياسي و اقتصادي بودند، اجتماعيهاي  پديده
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  احياي نهادگرايي

 تـاريخي و نهادهـا  هـاي   گـران علاقمنـد بـه نگـرش    از تحليـل  يا دسته ،دبه بع 1970 ةاز ده
ز ـرد كلاسـيك و ني ـ ـشت بـه نهـادگرايي كلاسـيك و نقـد همزمـان رويك ـ     كوشيدند تا ضمن بازگ

اعتبار تحليلي نهادگرايي را در مقابل الگوهاي رقيب نشـان داده و  ، گرا و رفتاريهاي زمينهتحليل
بـه معنـاي غفلـت از وجـه مهمـي از      ، توجهي به متغيرهاي نهاديكنند كه بي تأكيدبر اين نكته 
آنچـه امـروز   . رفتارها و نتايج سياسي و اقتصادي و اجتماعي است، دهادهنده به فراينعناصر شكل

 تأكيـد هـاي سـنتي و نقـاط    شود كوشيد تـا ضـمن بازگشـت بـه ريشـه      مي نئونهادگرايي شناخته
: ك.ر(نگاه تكـاملي و رويكـرد سيسـتمي    ، گراييبر كل تأكيدهميشگي نهادگرايان كلاسيك مانند 

انتخـاب عقلانـي و    ةهـاي رفتـاري چـون نظري ـ   منـدي از سـنت   هو نيز بهر) 1385هاريسـون،  ويلبر و 
نظري خـود را غنـاي بيشـتري بدهـد و در      ةمايبن، شناختي و اقتصاديمطالعات كلاسيك جامعه

  . دهدليل نهادي تري به مصاديق و سطوح تحوسيع ةدامن حال عين
ويژه تحليل تفـاوت  به 1970 ةهاي دهبحراناحياي نهادگرايي از يك سو با ، سياسي ةدر حوز

نيـز  و  1973هـايي چـون بحـران نفتـي سـال      غربي در مقابل بحران يها دولتواكنش و عملكرد 
نفـوذ   يهـا  گروهماركسيستي از تحليل تفاوت رفتار طبقاتي يا رفتار  ناتواني رويكردهاي رفتاري يا

راه را ، رويكردها برخي نارسايي تحليلي اين ).5: 2008، اسـتينمو ( در كشورهاي مختلف پيوند داشت
 ـادها به عنوان متغير سـطح  آفريني نههاي تاريخي نهادگرايانه گشود كه بر نقشبراي تبيين  ةميان

در تبيين تفاوت واكـنش  ) 1975(كاتزنشتاين پيتر ، به عنوان مثال. داشتند تأكيدثر بر رفتارها ؤم
 ـبـر متغيـر نهـادي و سـطح مي    ، كشورهاي مختلف به بحـران مشـترك اقتصـادي    اي ه ـشـبكه  ةان

  . كرد تأكيد) جامعه و دولت ةعناصر پيونددهند(گذاري  سياست
با احياي رويكردهاي تاريخي در تحليل سياسـي بـود    همسو 1980 ةدر دهاحياي نهادگرايي 

پيتر هال و سوزان برگر نمود پيـدا  ، پيتر كاتزنشتاين، كه در آثار انديشمنداني چون تدا اسكاچ پل
 ةونـد احيـاي توجـه بـه نهادهـا در حـوز      ايـن ر  ).1985، و اسكاچ پلنز، روشه مير ايوا: ك.ر( كرده است

تري يافـت و مـارش و اولسـن    بيش ةتنوع و گستر، احياي نهادگراييِ اقتصادي تأثيرسياسي تحت 
اين دو به عنوان افـراد پيشـرو در احيـاي    . دادندبندي مشخصي صورت به آن در اوايل همين دهه
 بـر اهميـت سـنت    تأكيـد ضـمن   ،)49-734: 1984، مـارش و اولسـن  ( ل سياسـي نهادگرايي در تحلي
هـاي سياسـي بـر    تحليل پديده(گرايي افراطي زمينه ةاين رويكردها به واسط از ،مطالعات رفتارگرا

گرايـي  گرايي و تحويـل تقليل، )هاي اجتماعي و اقتصادي به ضرر طرد اهميت نهادهاحسب زمينه
و ) هاي جمعـي بـه رفتـار فـردي    دهاي رفتاري براي تحويل رفتار و پديدهتلاش رويكر(فردگرايانه 

سـود   حـداكثر رسـاندن  جـوي بـه   وگراني در جستبه عنوان كنش ها انسانتصور (سودمندگرايي 
نهايتـاً  تـوجهي بـه تـاريخ و اهميـت رونـدهاي تـاريخي و       بي، )شخصي در شرايط اطلاعات كامل
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نئونهـادگرايي بـديل   . كردنـد  انتقـاد ) توجهي بـه رونـدها  و بيبه نتايج  دادن تيمحور(ابزارگرايي 
اين اسـت كـه عوامـل نهـادي      اصلي ةنكت«: اين چنيني ارائه كرد يا گزارهخود را در قالب  ،نظري

 »دسياسـي شـكل ده ـ   ةدر يك جامع آنهاد به اهداف بازيگران سياسي و توزيع قدرت ميان توان مي
   ).6: 2008، استينمو(

اسي و اقتصاد برقرار بود كـه  شنپيوندي نيرومند ميان جامعه، اقتصادي كلاسيكدر نهادگرايي 
ولـي نهـادگرايي كلاسـيك سياسـي از تحـولات نظـري و       . آن غناي نظري اين رويكرد بود ةنتيج

ديگر بركنار ماند كه پيامد آن ضـعف نظـري ايـن رويكـرد و محـدود      هاي  مباحث جاري در حوزه
 ،همگام بـا زايـش اقتصـاد نهـادي جديـد     . نهادها بود ةوري مطالعرسمي و صهاي  ماندن در حوزه

انتخاب عقلاني تا حد زيـادي در   ةدر نحل ويژهبهعلوم سياسي  ةدوباره به نهادگرايي در حيط ةتوج
زايـش سـنت بسـيار غنـي نهـادگرايي انتخـاب        نآ ةا اقتصاد نهادي شكل گرفت كه نتيج ـپيوند ب

احياي اين گـرايش را بـا نگـرش    ، حال گروهي از نهادگرايان در عين. عقلاني در علوم سياسي بود
همـين   ةبـه واسـط  . آن زايش نهـادگرايي تـاريخي بـود    ةاي گره زدند كه نتيج تاريخي بسيار غني

علـوم سياسـي بسـيار     ةدر حـوز  يخيتار يينهادگراانداز تاريخي موجود در گرايش است كه چشم
بـه رغـم   كـه  ولـي بايـد توجـه شـود     . ي اقتصادي استتر از نگاه تاريخي موجود در نهادگرايغني

گيـري محـوري   هـاي نظـري و جهـت   مايهبن، علمي ةعات متفاوت مورد بررسي در هر حوزموضو
  . نئونهادگرايي اقتصادي و سياسي يكسان است

 ةات نهادها بر عرصتأثيرتر در حد كليات و تحليل كلي برخلاف رويكردهاي كلاسيك كه بيش
در  ويـژه بـه مختلـف  هـاي   هاي متنوع نئونهادگرايي در حوزهنحله، دي باقي ماندندسياسي و اقتصا

گـذاري  تأثير ةف نهادها و نحـو هاي عميقي از انواع و اشكال مختلتحليل ةئسياست و اقتصاد به ارا
. توجه بودنـد بي آنهاكه ديگر الگوهاي تبييني به اند  هدست زد ها آنها و نتايج اين نهادها بر كنش

هـاي   مسـتقل بـر فراينـد و نتـايج كـنش      ري ـمتغنهادها به عنوان يك  ةكنندبر نقش تعيين كيدتأ
نقش نهادهاي ميانجي در شـكل دادن  ، نقش نهادها در زايش بازيگران جديد، اجتماعي و سياسي

و اطلاعـات در سـطح    هـا  ارزش، نقش نهادها در توزيع قدرت، هاي سياسي كنشگران به استراتژي
مسيري كـه نهادهـا بـه    ، ها استيسبر نقش كيفيت نهادها در موفقيت يا شكست  كيد، تأاجتماعي

بر فرآينـد سياسـت و    تأكيد ويژهبهدهند و  هاي رقيب در جامعه شكل مي روابط قدرت ميان گروه
 ةمهمي است كه نئونهادگرايي در حوز يها ينوآوراز جمله  ،گيري سياسي در درون نهادهاتصميم

  . پي داشته است تحليل سياسي در
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  هاي نئونهادگراييشاخه

) 1386(گـاي پيتـرز   . اندبندي كردهنئونهادگرايي را به اشَكال مختلفي تقسيم ،هاي مختلفنحله
نهـادگرايي  ، نهـادگرايي هنجـاري  : كنـد شش الگو را شناسـايي مـي  ، بندي نسبتاً موسعر يك دستهد

نهـادگرايي  نهايتـاً  المللـي و  نهـادگرايي بـين  ، ربـي نهادگرايي تج، نهادگرايي تاريخي، انتخاب عقلاني
 تأكيـد هاي نهادگرايي از لحاظ نحله ةكه همنيز با اشاره به اين )5: 1996(تيلور هال و . شناختيجامعه

از سـه  ، سـو هسـتند  سياسي و اجتماعي همهاي  كنشبه روند و نتايج  شكل دادنبر نقش نهادها در 
نهـادگرايي انتخـاب   ، نهـادگرايي تـاريخي  : گويندسخن مي ياسيس ةحوزكلي نئونهادگرايي در  ةنحل

نهـادگرايي   ةسـه شـاخ   ةنـد در بردار، گانهدي سهـبناين دسته. شناختيهـرايي جامعـعقلاني و نهادگ
  . باشد مي پژوهشگران ةو مورد قبول عمد است المللي پيترزتجربي و بين، هنجاري

سـنت كلاسـيك نهـادگرايي و از سـوي ديگـر در       ةام ـانتخاب عقلاني از يك سو در اد نهادگرايي
انتخـاب عقلانـي قـرار     ةي رويكردهاي رفتاري به ويژه نظري ـپيوندي نيرومند با رقيب اصلي خود يعن

 ـ، مبناي تحليلي اين الگو. از تلاقي اين دو نظريه شكل گرفته است دارد و در واقع  ةفرض اصلي نظري
دانـد كـه   رادي ميــهاي افشـي را حاصل كنـاي اجتماعـهانتخاب عقلاني است كه جامعه و پديده

نفع جمعـي   نيتأم لزوماًنفع فردي  وجويجستهرچند  در پي به حداكثر رساندن نفع خود هستند؛
هـايي كـه   تر بر محدوديتپردازان اين حوزه بيشنظريه ).7- 2: 1990، اسـتروم ( را در پي نخواهد داشت

نهادهـا  ، در ايـن رويكـرد  . توجـه دارنـد  ، كننـد اعمـال مـي   گـران كـنش  ةانيسودجونهادها بر كنش 
تعريـف كـرده يـا حـداقل      ،نياز دارند منافعشانگيري هايي را كه بازيگران سياسي براي پي استراتژي

هـايي بـر كـنش    ال محـدوديت ــ ـچنين بـا اعم نهادها هم ).7: 2008، استينمو( كنند ميرا محدود  آنها
هـاي  ن حصـول توافـق  گـرانِ سـودجو را كـاهش و امكـا    وي كنشاز س 1امكان سواري مجاني، فردي

  . )84- 79: 1386پيترز، (دهند سياسي و اجتماعي و اقتصادي افزايش مي ةجمعي را در صحن
علـوم   ةالگوي تحليل نهادگرايانه در حـوز  ترينالگوي نهادگرايي تاريخي را شايد بتوان غني

هـاي سياسـت   ز نئوماركسيسـم، تحليـل  سياسي دانست كه علاوه بر سنت نهـادي كلاسـيك، ا  
پذيرند كه نهادها نهادگرايان تاريخي نيز مي. گرفته است تأثيرشناسي تاريخي تطبيقي و جامعه

رويكـرد  امـا بـرخلاف   . كننـد دهنده بر رفتـار عمـل مـي   به عنوان قواعدي محدودكننده و شكل
گرانـي عقلانـي و   د به عنوان كنشفردباورانه و تلقي از افرا ةمايبن ةانتخاب عقلاني كه به واسط

 آنهـا  ،داندعمل به قواعد را رفتاري عقلاني و در راستاي سود شخصي مي، داراي اطلاعات كامل
تـر  در بـيش  ،سود خود هستند حداكثر رساندنبه  وجويجستگران در  كنش هرچندمعتقدند 

در فراينـدي تـاريخي   اند و نهادهـايي كـه   از قواعدي كه به شكل اجتماعي تعريف شده هازمان

                                                 
1. Free-riding 
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 منافعشـان حتي اگر ايـن قواعـد و نهادهـا كـاملاً در راسـتاي      ، كنند پيروي مي، اندشكل گرفته
 تـأثير گران از نهادها هاي كنشنه تنها استراتژي، در ديدگاه نهادگرايان تاريخي بنابراين. نباشد

هـاي  اري مانند موقعيتمتغيرهاي ساخت ةمقولاتي برساخت آنهابلكه اهداف و غايات ، ندپذيرمي
مچنين بــا ـهــا هــنآ. هســتند ...هــاهـاديـــد احــزاب و اتحـانجي ماننـــطبقــاتي و نهادهــاي ميــ

هاي سياسي شكل داده و بر به موقعيت، جويانهجويانه يا منازعهري در روابط همكاريـگ ميانجي
  ).7: 2008، استينمو( گذارند مي تأثيرنتايج سياسي 

جمعـي نيسـتند؛ بلكـه     ةهوشـمندان هاي  دها تنها مقولاتي حاصل طراحينها، اندازاز اين چشم
مانند  مي اند كه به عنوان ميراثي براي آينده باقيدر فرايندي تاريخي افتهي نيتكونهادها مقولاتي 
اين اثرِ . دهندقرار مي تأثيرگران و نيز مسير تحقق اهداف را در مقاطع بعدي تحت و اهداف كنش

وابسـتگي بـه   «شود كـه نهادگرايـان تـاريخي آن را    ريق فرايندي توضيح داده ميدهنده از طشكل

»مسير
تحليل وابستگي به مسير براي توضيح و تبيين اثـر قدرتمنـد گذشـته بـر آينـده      . نامندمي1

ها و يا تصميمات مشـابه  سياست، بر بستر اين تحليل است كه به باور نهادگرايان. شوداستفاده مي
در رونـد تـاريخي خـود     يا هر جامعـه چون  د؛آورنتايج متفاوتي به بار مي، فاوتهاي متدر محيط

 بعـدي عمـل  هـاي   در دورههـا   نشست نهادهايي است كه به عنوان بستر كـنش شاهد انباشت و ته
، نهادهاي مشـابه در بسـترهاي متفـاوت   ، متفاوت است يا هر جامعهكنند و چون اين بستر در  مي

  . واهند آوردنتايج متفاوتي به بار خ
تـر و لاجـرم   انـداز تحليلـي وسـيع   چشـم  ،شناختي نسبت به دو الگوي ديگرنهادگرايي جامعه

 دـتأكي ـو  ميدورك ـاميـل   ياسي از آراـشن ـامعهـج ـ ةتوجـه بـه نهادهـا در حـوز    . ي داردتـر مبهم
دوركيم از يك سو بر اهميت هنجارهـا بـه   . گرفته است نشأتاش بر نهادهايي اجتماعي هميشگي

داشـت و از   تأكيـد  هـا  انسـان در شكل دادن و جهت دادن به رفتار فردي و جمعي  يريمتغنوان ع
گيري جوامـع توجـه   اجتماعي در فرايند شكل يها سازماننقش و اهميت نهادها و به سوي ديگر 

. دانسـت مـي  »علـم نهادهـا  «شناسـي را  اهميت نهادها در نزد وي به حدي بود كه وي جامعه. كرد

به اين دو بايـد  . داشتدر گذر زمان اهميت زيادي  آنهاوبر نيز نهادها و نقش و تحول براي ماكس 
بر نقش و اهميت نهادها در تحقق كاركردهاي مورد نياز براي تداوم  را شتأكيدتالكوت پارسونز و 

بـه عنـوان يكـي از    (شـناختي  چه امروز نهادگرايي جامعهآن رونيااز . و تعادل جوامع نيز اضافه كرد
شناسـان كلاسـيكي اسـت كـه بـر      هاي جامعـه بسط ايده، شودناميده مي) هاي نئونهادگراييحلهن

 يهـا  سـازمان هنجارهـا و رسـوم تـا    ، الگوهاي اخلاقي، هااهميت طيف وسيعي از نهادها از سمبل
وجـه قدرتمنـد و   . داشتند تأكيدبوروكراسي و دولت در حيات اجتماعي نهايتاً مختلف اجتماعي و 

                                                 
1.  Path Dependent 
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تبيينـي   ةئ ـدي و اراتغييـر نهـا   ةنگرش پوياي آن به مقول، شناختينهادگرايي جامعه ةنندمتمايزك
متغيـر دگرگـوني فرهنگـي     تـأثير متغيرهاي مختلف بر اين تغيير از جمله  تأثيربر  تأكيدوسيع با 

  ).17-13: 1996هال و تيلور، ( است

  

  نئونهادگرايي و چيستي نهاد

در يك تعريـف  . برانگيز بوده استهمواره موضوعي چالشتعريف نهاد و شناسايي مصاديق آن 
فرآيندي اسـت كـه    شدن نهينهاد در واقع. شده باشد نهادينه است كهاي  نهاد قاعده، ساده و كلي

مـورد   آنهـا يابنـد كـه كـنش مطـابق      اي رواج مي قواعد و هنجارهاي خاص به گونه، از مجراي آن
ها و قواعد طي فرآيند نهادينـه شـدن    اين رويه. ودش موجب محروميت مي آنهاپذيرش و تخطي از 

نهادهـا در   بنابراين .)3: 2000لين و ارسون، ( گيرد اجماع صورت مي آنهايابند و بر سر  مشروعيت مي
 هسـتند  هـا  انساناند كه حاصل توافق آگاهانه يا ناآگاهانه جمعي از مقولاتي اجتماعي ،كليت خود

در مجموعـه عناصـر سـاختاري جامعـه و      قـرار داشـتن   ،)35-34: 1386( پيتـرز  ).118: 1992نايت، (
هاي سازماني و يا رسمي مانند شبكه و يا غير ها سازمان، ساختارهاي رسمي مانند قانون(سياست 
محـدود  گذاري بر رفتـار فـردي از طريـق    ، تأثيرثبات و پايداري در زمان، )اي از هنجارهامجموعه

مشـترك مـابين اعضـاي نهـاد را از      يهـا  ارزشوجـود احسـاس و   نهايتاً گران و رفتار كنش كردن
  . دانديك نهاد مي ةكنندهاي تعيينهمؤلف

گرانـي كـه   بر رفتارهاي كنش آنهاگذاري تأثيرعينيت نهادها از . مقولاتي عيني هستند، نهادها
تـوان  ، هادهاهاي نژگي ين ويتريكي از مهم، به اين معنا. شود يممشخص ، هستند آنهادر ارتباط با 

نهادهـا از اصـول رفتـاري و    «. هاي قابل لمس بر رفتـار بـازيگران اسـت   براي اعمال محدوديت آنها

هـا را كـه بـه صـورت      شوند كه رفتارهاي گروهي از انسـان  اي ناشي مي افتاده كرداري خاص و جا
گناه ، شرم، تشويش، ترس(ها  كنندهضمني يا آشكار به آن اصول پايبند و در معرض برخي كنترل

ديگر نهادها كه مكمل ويژگـي اعمـال    ةسوي ).55: 1988بل، ( »دهند شكل مي ،هستند) آنهاو مانند 

انسـاني   يها كنشهايي براي انجام ظرفيت، نهادها. آن است يسازامكانخصلت ، محدوديت است
دون وجود به عنوان مثال ب. كنش انساني ممكن نخواهد شد، بدون وجود هنجارها. كنندفراهم مي

هاجسـون،  (حيات اجتماعي و تنظيم آن غيرممكن است ، و نهادهاي ريز و درشت ها سازمان، قوانين

و ثبات را در محيط  يريپذ بيني يشپنهادها با حضور خود نوعي احساس اطمينان و . )504: 1389
  . كنندانساني خلق كرده و امكان كنش را فراهم مي

داگـلاس   ةدر قلب تعريف معروف و شـناخته شـد  ، سازيمحدودسازي و امكان ةگي دوسويويژ
، تـر نهادهـا قواعـد بـازي هسـتند يـا بـه بيـاني رسـمي        «: نورث از نهادها به روشني مشخص است
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، در نتيجـه . دهنـد را شكل مـي  دست بشر هستند كه تعاملات انساني ةهاي ساخته شدمحدوديت
را سـاختارمند  ) ...اجتماعي يا اقتصادي و، يخواه سياس(هاي موجود در تعاملات انساني انگيزه آنها
هدف . قواعد بازيگران است، آنچه بايد به لحاظ مفهومي به صورت مشخص متمايز شود ...كنندمي

لـذا در معنـاي    ).3: 1990نـورث،  ( »شـود  قواعد تعريف روشني است كه بازي براساس آنها انجام مي

را تضـمين   ذيرـي پ ـن ـيب شيپ ـمند و انـر ساماـمجموعه قواعدي هستند كه رفت، نهادها، گسترده
بـه  . نهادي دانسـت  ةتوان جزء نهادها و موضوع مطالعيتقريباً هر چيزي را م، بدين معنا. كنندمي

، طبقـه ، هنجار، سياست، ها مانند ايدئولوژياتكاي چنين تعريفي است كه طيفي متنوعي از پديده
انـد و  نهـادي تلقـي شـده    ةنهادها و موضوع مطالع جزء ...متنوع اجتماعي و سياسي و يها سازمان

بـراي   آنهـا  تـأثير اجتمـاعي و  هـاي   اين نهادها بـر كـنش   تأثيرافرادي چون خود نورث به تحليل 
  . اند هعملكرد اقتصادي و سياسي جوامع پرداخت

عمدتاً دو دسته تعريف بـاز  ، دربرگيرندگي مفهوم نهاد ةبراي تعيين داير صورت گرفته يها تلاش
حكـومتي را ذيـل نهادهـا     يهـا  سـازمان اي از هنجارها تا گستره، تعاريف باز. نظر دارد و بسته را مد

. ر دارندـنظ عيني و داراي بروز عيني را مد يها سازمان، در حالي كه تعاريف محدود، كندتعريف مي
شـناختي بـه   عـه رايي جامـادگـرد نهـادي و رويكــرايي اقتصـادگـتر نهاختيـشن ردهاي جامعهـرويك

، قراردادهـا ، هـا  رويـه ، امـور «توان مصداق بارز نگاه باز به نهادها دانست كه آن را شـامل  نهادها را مي

 »...ها و دانـش  فرهنگ، اصول، ها پارادايم، باورها، ها آوري فن، هاي سازماني شكل، ها استراتژي، ها نقش

تر در نهـادگرايي انتخـاب   تر كه بيشاريف بستهدر حالي كه در تع ).22: 1989، مارش و اولسون( داند مي
محـدود   هـا  سـازمان قـوانين و  ، هـا  هيروتري مانند مفهوم نهاد به مقولات عيني، نظر است عقلاني مد

توزيـع   ةگذاري بر نحـو تأثيرهاي مشخص و قابل احصايي را بر رفتار از طريق شود كه محدوديتمي
نهادگرايان تاريخي نيـز متناسـب بـا اهـداف     . گذارنديگران بر جاي مقدرت در جامعه و ميان كنش

  . اندپژوهشي خود مابين تعاريف موسع يا محدود در نوسان بوده
از حد مفهوم نهاد ممكـن  مهمي كه بايد به آن توجه شود آن است كه گسترده كردن بيش  ةنكت

از . مخـدوش كنـد  را  هـا  روشسياسـي بـا سـاير     ةدر حـوز  ويژهبهن نهادي و مرزهاي آ ةاست مطالع
ين تـر  مهمضمن آنكه ، )267و  275 - 274: 1390(ز رابينسون ـلو و جيمـجم اوغـروست كه دارون عاين

ويژگـي نهادهـاي   ، كنند مي معرفي »گذاري بر اقداماتتأثيرظرفيت «و  »بادوام بودن«ويژگي نهادها را 

ايـن شـاخص   . داننـد  مي »دهگذاري بر تخصيص قدرت سياسي در آينتأثيردر  آنهاتوانايي «سياسي را 

 ةنهـادي در حـوز   ةرا بـر مرزهـاي مطالع ـ   تـوانيم سـطحي از تعـين    مي مهمي است كه بر اساس آن
سياسـي   ةثر بر عرصؤو با تمركز بر نهادهاي م يادشدههاي با توجه به تحليل. سياست مشخص كنيم
  :توان سه سطح اصلي براي نهاد در نظر گرفت مي، و منازعات جاري در آن
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ي كه يا در قانون اساسـي  دهنده به نظام سياسمجموعه نهادهاي شكل :هادهاي رسمين .1
كـه قواعـد و سـازوكارهاي رسـمي تنظـيم امـور سياسـي و        اشـاره شـده و يـا آن    آنهابه 

قوانين مـدني  ، قانون اساسي(در اينجا نهادهايي چون مجموعه قوانين . حاكميتي هستند
نهادهاي سياسي مطرح در قانون اساسي كه ، )وعاتقانون مطب، قانون انتخابات، و كيفري

 . سهمي از قدرت را در اختيار دارند، در فرايند توزيع قدرت نقش دارند

آيند امـا   نهادهايي كه بخشي از ساختار رسمي دولت به شمار نمي :نهادهاي غيررسمي .2
هـا و   هها و اتحادي انجمن، مطبوعات، احزاب. دارند بر عهدهنقش مهمي در حيات سياسي 

 . توان جزء نهادهاي غيررسمي به حساب آورد هاي سياسي و اجتماعي را مي شبكه

ولـي در عـين    ها كه اغلب ماهيتي نامحسوس دارندسطحي از نهاد :نهادهاي ناملموس .3
كـاركرد و تـوان    ةونح ـ، هاي بازيگران مشخصي در شكل دادن به فضا و كنش تأثيرحال 

در روابـط و   هـا و سـازوكارهاي غيررسـمي    رويـه . كننـد  نهادهاي دو سطح ديگر ايفا مـي 
ارهـا و  هنج، هـا سـنت ، هاي فرهنگيه، مؤلفسياسي و حكومتي ةتعاملات جاري در عرص

 . انداجتماعي از اين جمله ةدهنده به سرمايعناصر شكل

 بـا ايـن حـال   . مبهم اسـت  آنهاميان  ةغيررسمي و رابطمرز ميان نهادهاي رسمي و ، ترديدبي
 اي دو طرفه و ديالكتيكي بين نهادهـاي رسـمي و غيررسـمي وجـود دارد؛     گفت كه رابطهتوان  مي

نهادهاي رسمي همواره براي عملكرد «كند كه اشاره مي) 538و  523-521: 1389(چنانكه هاجسون 

نهادهاي قانوني يا رسـمي كـه   . ..خود به قوانين غيررسمي و هنجارهاي نامحسوس وابسته هستند
هاي قانوني بدون پشتيبان هستند تا نهادهاي بيشتر اعلاميه، قدرتمندي ندارند حاميان غيررسمي

  . »واقعي

طراحـي  (گيـري عمـدي    در شـكل ، تفاوت اصلي ميان نهادهاي رسمي و غيررسمي در مجموع
متمركـز و  ، معمولاً نهادهاي رسمي به صورتي عمـدي . ستآنها) انگيخته خود(يا خودجوش ) شده

غيرمتمركز و از پايين به بالا به وجـود  ، اي خودجوش نهادهاي غيررسمي به گونهاز بالا به پايين و 
  ).15: 1992نايت، ( آيند مي

  

  سياسيهاي  گذاري بر فرايندها و نتايج كنشتأثيرنهادها و مكانيزم 

، اقتصـادي و اجتمـاعي  ، انداز نهادگرايانه در تحليل سياسيتمايز چشم ةچنانكه گفته شد نقط
اقتصادي و اجتمـاعي  ، هاي سياسينهادها بر فرآيندها و نتايج كنش  ةدهندات شكليرتأثبر  تأكيد

 هـا  انسـان نهادها از نظر زماني مقدم بـر   .)8-3: 1990نورث، ( ستهاعملكرد بازيگران در اين حوزهو 
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  . )427: 1389هاجسون، (شوند در دنيايي از نهادها متولد مي ها انسان زيراهستند 
دانـد كـه هـم بـر     مـي  ييهـا  چارچوبنهادها را ، م با اشاره به رويكرد نئونهادگرايانرابرت پاتنا

هاي اجرايي كه نهادهـا  قواعد و رويه«. گذارندمي تأثيرسياست در جوامع  »نتايج«و هم بر  »فرايند«

و  توان نتـايج نمي. گذارندمي تأثيربر نتايج سياسي  دادن به رفتار سياسيساخت با ،كنندايجاد مي
هـاي بيليـارد افـراد و يـا محـل تعامـل نيروهـاي وسـيع         در حد تعامل توپ برآيندهاي سياسي را

بـه هويـت و قـدرت و اسـتراتژي      آنهـا نهنـد چراكـه   مي تأثيرنهادها بر نتايج . اجتماعي تنزل داد
ر بخـش و د  مكانخصلت ا دليل نهادها به از اين جهت .)30: 1380، پاتنام( »دهند بازيگران جهت مي

  . گذارند مي تأثير آنهاهم بر فرآيند تعاملات جمعي و هم نتايج ، خود  ةعين حال محدودكنند
گران مشروع؛  كنش -1: كنند چهار مقوله را تعريف مي نهادها) 1992(تلن و استينمو  ةبه گفت

گـران   كه هـر يـك از كـنش    ميزان اطلاعاتي -4ها و  نظم و ترتيب كنش -3گران؛  تعداد كنش -2
گـران حاضـر و هـم قواعـد     نهادها هم كنش بنابراين. آوردهاي ديگران به دست مي بت به نيتنس

  . بخشنددر مسير تلاش براي تحقق اهداف فردي و جمعي تعين ميرا  آنهابازي 
، قانونگـذاري و دادگـاه اسـتيناف    ةكميت ـ، سـالاري سـازمان ديـوان  «اولسـون،  به نظر مارش و 

هـا و  هايي از رويـه همچنين مجموعه آنهااما . تماعي متعارض هستنداجهايي براي نيروهاي  عرصه
رودس، ( »كننـد دفـاع مـي   آنهـا ساختارهاي عملياتي استاندارد نيز هستند كه منافع را تعريـف و از  

، گران اجتماعيگذاري بر منافع كنشتأثير بانهادهاي سياسي  ،مطابق اين تحليل. )99-100: 1388
و نهادهـاي سياسـي   اقدامات صورت گرفته به وسيله . دنده مي خاصي سوقدر جهت را  آنهارفتار 

 بـا گردند و اين كار منافع و قواعد سياسي مي، هاي توزيع منابعباعث دگرگوني شيوه آنهادر درون 
ايجـاد قواعـدي   ، معيار موفقيت و شكست بـازيگران  ةئجديد اراهاي  خلق بازيگران جديد و هويت

شـود  افراد بيش از ديگران و ديگر منـابع انجـام مـي    رخيخوردار ساختن ببراي رفتار مناسب و بر
  ).164-159: 1989، مارش و اولسون(

بر اين باورند كه نهادها بنـا بـر ماهيـت خـود بـر       ).2005، مارش و اولسون: ك.ر( آنها ،بر اين مبنا
. ذارندـگ ـ مي تأثير) يهاي سياس نيروها و گروه(ها و توان بازيگران سياسي  اولويت، منافع، موقعيت

 ،)19: 1986( به بيان پيتر هال ).21-3: 1987كي، ولدوس و 247-64: 1996، مارش و اولسون :ك. چنين رهم(
گيـري بـر    هاي تصميم از يك سو سازمان. كنند عوامل نهادي دو نقش مهم را در اين مدل ايفا مي«

از  ...گذارنـد  مـي  ، تـأثير گيري دارندگران در تعيين نتايج تصميمميزان قدرتي كه هر يك از كنش
 ــها و برق ـتـبا ايجاد مسئولي يـموقعيت سازمان ،سوي ديگر بـر  ، گـران ط ميـان كـنش  ـراري رواب

گـذاري  تأثيرعوامل سازماني هم نوع ، از اين طريق. دنگذار مي تأثيراز منافع خودشان  آنهاريف ـتع
هاي سياسي و رقابت  در جريان ستيزه .»كنندگر را مشخص ميگذاري يك كنشتأثيرو هم ميزان 
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هـر  ، ياس ـيس ةجامع ـتر از منابع كمياب مورد تقاضا در بازيگران براي كسب موقعيت و سهم بيش
موقعيـت  ، آنهـا منـافع  ، گـران بـازي كـنش   ةدر نحـو ، ودـيك از نهادها بنا به ماهيت و سرشت خ ـ

) 34: 1386( پيتـرز ، يـن چـارچوب  در ا. گذارنـد  مي تأثيردر جريان ستيزه  آنهافرادست يا فرودست 

از ايـن   .»شود كه به نوعي تعامل الگومند مشـغولند هايي مييك نهاد باعث برتري گروه«: گويدمي

اجتمـاعي و هـم موضـوعات وفـاق را      ةزنهادها با حضور و عملكرد خود هم موضوعات سـتي ، منظر
هـاي جديـدي در   به تعارض زنندهدامنها و يا تعارض ةتوانند محدودكنند مي آنها. كنندتعيين مي

  . جامعه باشند
گران اجتمـاعي اسـت كـه    جديدي از كنش ةبه معناي ايجاد دست گيري نهادهاهمچنين شكل

نشـان  ) 1992(دان لـوي  ، به عنوان مثـال . بدون نهادها وجود نداشته و هويت مشخصي نداشتند
يـش نيروهـاي   س منجر بـه زا مريكا و پروآآهن عمومي در دهد كه چگونه گسترش خطوط راه مي

. گذار بودنـد تأثيرمنازعات سياسي  ةو پروسي شد كه در عرص ييكايآمر ةجديد اجتماعي در جامع
 پـذير اين استدلال تقريباً در مورد تمامي نهادهاي حاصل از روند نوسازي و صنعتي شـدن تعمـيم  

  .است
ولـت و نهادهـاي   ش داجتماعي و سياسي، به نق ـ ةعرصبخش مهمي از بررسي نقش نهادها در 

درون  مناسـبات سـازماني  . و اقتصـادي متمركـز اسـت   اجتماعي، سياسي  ةرسمي دولتي در عرص
در اقتصـاد و زنـدگي اجتمـاعي و     آنهـا اي   دولـت، الگوهـاي مداخلـه    ةدهنـد هاي تشـكيل  سازمان

نـد  راقتصادي و سياسي مؤثگران، روندهاي اجتماعي، ، همگي بر موقعيت كنشآنهاهاي  مشي خط
   ).28-3: 2002، اسكاچ پل(

هـا بـا نفـوذ     پردازنـد كـه دولـت   كاتزنلسون و لايتين در مقالات خود به طرح ايـن بحـث مـي   
د؛ بـه برخـي   شون ها مي شدن بقيه گروه ايحاشيه ها و برخي گروه فعال شدنگذار خود باعث تأثير

 آنهـا د؛ ـكنن ـ سي خارج ميدهند و برخي ديگر را از قالب سيا سياسي مي ةمنازعات و تضادها جنب
در تحليـل خـود   ) 2002(كاتزنلسـون  . كننـد  حق مـي  برخي مطالبات را بر حق و برخي ديگر را نا

مريكـا و بريتانيـا در   آاجتمـاعي در   ةاست و منازع ـكه چگونه مسيرهاي متفاوت سي دهدنشان مي
بر اسـاس تفـاوت نهادهـاي    ، قرن نوزدهم و نوع كنش و موقعيت طبقات كارگري در اين دو كشور

نيـز بـا تمركـز بـر     ) 2002(لايتـين  . ساختار حكومتي اين دو كشور قابل تبيـين اسـت   سياسي و
دهد كه استراتژي و عملكـرد دولـت چگونـه بـر     اي در نيجريه نشان ميمنازعات مذهبي و منطقه

  . گذاردمي تأثيراجتماعي و سياسي  ةاي اجتماعي و تعارض موجود در عرصهبازتوليد هويت
بر ضرورت توجه بـه   تأكيدبا ، رغم انتقاد از فرماليسم نهادگرايان كلاسيكپاتنام نيز عليرابرت

تعين بخش نهادهـا در   تأثيربه نقش و ، ثر بر كارايي نهادهاي رسميؤتر نهادهاي مابعاد غيررسمي
ايجـاد نهادهـاي   ات حاصـل از  تأثير ةتحليل وي كه متوج. كنداجتماعي و سياسي اشاره مي ةحوز
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تر در موفقيت و شكست ايـن تجربـه   متغيرهاي عميق و كشف 1970 ةدر دهاي در ايتاليا منطقه
 ةدر عرص ـ آنهـا بر اين نكته است كه ايجاد نهادهـاي جديـد و حضـور     يدييتأدر متن خود ، است

هـا و  خلـق تـنش  ، اجتمـاعي  ةز جهـت تعريـف موضـوعات جديـد بـر عرص ـ     اجتماعي و سياسي ا
 تــأثيردر مـورد   را درســتي ادعـاي نهادگرايــان  ،جديــد و تعريـف منــافع نـوين   يهـا  يدبنــ گـروه 
هـاي  از جمله در جـايي بـا اشـاره بـه تـنش     . دهدنشان مي سياسي ةنهادها در عرص ةكنند تعيين

اره ـاش ـ حاصل از اين اصلاحات نهادي و فرايند واگذاري اختيارات ميـان نهادهـاي محلـي و ملـي    
 مديون نيروهايي بود كه به وسيله اصلاحات نهـادي رهـا   ،گراييمنطقه هةبپيروزي ج«كند كه مي

  . )55: 1380پاتنام، ( »موارد عملاً به وسيله اين اصلاحات ايجاد شده بودند رخيشده و در ب

 ،كننـد برخي از نهادگرايان از منظر نقشي كه نهادها براي افراد در محيط اجتماعي تعريف مـي 
گـران   كـنش ، در حقيقـت . پردازنـد هاي افراد مياستراتژي، اهداف، بر رفتار نهادها تأثيربه تحليل 

د و در قالب شرح وظايف تعريف شده در نگير قرار مي كنند،هايي كه نهادها تعريف مي درون نقش
برخـي  ، بـه عنـوان مثـال    ).15: 1992نايـت،  ( كنند را هدايت مي تعاملاتشانها و  كنش، ها آن نقش

بـه  ، چرايي ثبات موجود در تصميمات كنگره به رغـم تغييـر اقليـت و اكثريـت     ها در موردتحليل
دگان قـرار  ـار نماين ــن و اطلاعـات را در اختي ـ ـرا تعيي دستور كارنقش نهادهاي درون كنگره كه 

هـال و تيلـور،   ( آورنـد اين نهادها نوعي ثبات در تصميمات را به وجود مي. كنندمي ، تأكيددهندمي

1996 :10-11.(   
هـاي مقبـول   تعيين و تثبيت شـيوه  باكند كه نهادها مي تأكيد )6: 1990(نورث ، از سوي ديگر

 ـكـاهش   سبب، گراناطلاعات مورد نياز كنش ةئو ارا فراهم كردنعمل و نيز  ، شـده  ينـان ياطميب
تعـاملات اجتمـاعي بـدون    . سـازند  انتظارات استراتژيك را تثبيت و تعاملات پيچيده را ممكن مـي 

 ،گـران بـه وجـود آورنـد    را بـراي افـراد و كـنش    يريپـذ  ينيب شيپنهادهايي كه سطحي از  وجود

 ين ـيب شيپولي نهادها در اين فرايند  ؛)53-11: 1986زوكر، ( )ساز نهادهاوجه امكان(غيرممكن است 

تثبيـت   آنهـا اطلاعاتي خاص را در اختيار افراد گذاشـته و انتظـارات خاصـي را در    ، يساز يريپذ
نهادهـا بـه   . )نهادهـا  ةدكنندوجه محدو(كند را در مسير خاصي هدايت مي آنهاد كه رفتار كنن مي

تثبيـت  ، تنظـيم توزيـع اطلاعـات    با، محدودكننده دارند تأثيرعنوان موانعي بيروني كه بر رفتارها 
گـران در مـورد    بـر محاسـبات عقلانـي كـنش    ، رفتارهاي خارج از قاعـده  ةبارانتظارات و هشدار در

نهادهـا بـا   . گذارنـد  شان براي رسيدن به اهداف اثر مـي  هاي عقلاني هاي بالقوه و گزينش اتژياستر
هـاي  باعـث سـوق يـافتن الگـوي رفتـاري و انتخـاب      ، گذاري بر محاسبات عقلانـي بـازيگران  تأثير

جسـي و ويليـامز،   ( رفـت شود كه بدون نهادها به آن مسير نميگران به مسيري مياستراتژيك كنش

كه انتظارات اين  درباره -1 ،نهادها، در مجموع). 55: 1995؛ استروم، 17: 2000؛ لين و ارسون، 10: 2005
گراني كـه بـه    كنش به كمك -2كنند؛  اطلاعات فراهم مي، گران چگونه استنسبت به رفتار كنش
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 هـاي اسـتراتژيك   گزينـه  -3تصـديق و شـناخت هسـتند؛ و    ، قابل تشـخيص  ،مربوط هستند آنها
گـران را   هـاي در دسـترس كـنش    اسـتراتژي   ةنهادها دامن ـ(دهند  وري ساختار مين را طگرا كنش

در عـين حـال    ).54: 2005جسي و ويليـامز،  ( آوردهايي متعادل به وجود آيند كه ره) كنند محدود مي
بـه عبـارت   . كننـد  پذيري نيـز ايجـاد مـي    نوعي انعطاف، ها استراتژي محدود كردننهادها با وجود 

مـثلاً نهادهـاي   . دهنـد  عـرض انـدام مـي    ةهاي خـاص اجـاز   بي خاص به استراتژين قالدرو، ديگر
كننـد   را غيرقانوني مي) كودتاي نظامي، مانند انقلاب(ها  استراتژياز برخي  ،انتخاباتي دموكراتيك

ها كه به دنبال استفاده از ابزارهاي دموكراتيك براي رسيدن به قـدرت   اي از استراتژي اما به دامنه
   ).59: همان( دهند فعاليت مي ةاجاز ،تندهس

چـه را  نهادهـا آن  در واقـع . كننـد  مـي  شوند و منطق تناسب را ديكتـه  نهادها سبب شباهت مي
نهادها با تعريف رفتارهاي مشـروع و  . كنند تعريف مي ،نامد مي »رفتار مورد انتظار مشروع«پارسونز 

بيشـتر   يريپـذ  ينيب شيپگران و  اي كنشه كنش سبب همگني و تجانس، مشروع از نظر جامعه نا
تواننـد از تضـادها و    نهادها مـي  بيترت نيبد .)398: 1995هلـم،  ( شود گران ديگر مي براي كنش آنها

تعارضات بكاهند و معيارهايي براي رفتارهاي فردي و جمعي به وجود بياورند كـه امكـان وفـاق و    
، روح جمعـي ، انگيـزش ، تعـارض ، تضـاد  ،منازعـه ، سـازگاري ، وفـاق . وحدت جامعه را ايجاد كنـد 

هماهنگي و بسياري از فرآيندها و امورات انساني و ، همكاري، مدارا، دموكراسي، مخالفت، مقاومت
در هر يك از مناسبات اجتماعي . نهادها و سيستم نهادي هستند تأثيرتحت  قاًيعماجتماعي ديگر 

 مستقيم نهادها را ملاحظـه و تجربـه كـرد    توان نفوذ و حضور ضمني يا آشكار و مستقيم يا غير مي
   ).1988؛ داگلاس، 1991، ديماگيو و پاول: ك.ر(

  :را دارندهاي زير  كاركردها و نقش ،نهادها در مجموع
هـا   انسـان ، بدين معنا. آموزند ها مي الگوي رفتارهاي فردي و اجتماعي را به انسان، نهادها •

اي متفـاوت بايـد چـه رفتارهـايي از خـود      ه گيرند كه در موقعيت از طريق نهادها ياد مي
 . نشان دهند

را نيز  آنهاهاي گوناگوني را مشخص كرده و انتظارات ناشي از  ها نقش براي انسان، نهادها •
 . كنند تعريف مي

از . كنند ها القا مي رفتاري نهادينه شده را به انسان ةشيو، از طريق ثبات و استمرار نهادها •
 . كنند خاص رفتار مي  هاي نهادينه شده به شيوهها  انسان، طريق نهادها

جـا كـه   از آن در حقيقت. كنند رفتارهاي افراد جامعه را تنظيم و بر آن نظارت مي، نهادها •
وجهي به اين انتظارات ممكن ت بي ،كنند نهادها انتظارات مشروع در جامعه را منعكس مي

 . به مجازات منجر شود است
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 تـأثير بـر كـنش بـازيگران و مسـير آن     ، رند و از ايـن لحـاظ  ثؤبر منافع توزيعي م نهادها •
 .كنندموضوعات مورد منازعه را تعيين مينهايتاً گذاشته و 

گـران در مسـير تحقـق    توزيع اطلاعات و تثبيت انتظارات بر اسـتراتژي كـنش  با ، نهادها •
 . گذارندمي تأثيراهداف 

بر موقعيت فرودستي و يا فرادسـتي   ها را تعريف و تعيين كرده و از اين طريقنقش، نهادها •
 . گذارندمي رـتأثي آنهااي ـهها و محدوديتانـي و امكـاعـاجتم ةـران در عرصـگكنش

را تعيين و مسـير دسترسـي بـه     مشروع يرغتعداد بازيگران و بازيگران مشروع و ، نهادها •
اجتمـاعي  توانند به محل و موضـوع منازعـات   كنند و ميمزاياي اجتماعي را مشخص مي

 . بدل شوند

هـا و  توانند بـه عـاملي بـراي كـاهش تـنش     هاي خود ميها و قابليتبا شايستگي، نهادها •
ل شـوند و بـا كـاهش اطمينـان در     هاي كنش اجتماعي و اقتصادي و سياسـي بـد  هزينه
ثبات و آرامش سياسي ، اقتصادي ةبسترهاي كارايي و كارآمدي در عرص، اجتماعي ةعرص
هـا  هاي خود بـه تـنش  نارسايي خاطركه به نتماعي و سياسي باشند و يا آاق اجوف ةبر پاي

، به كاهش اطمينان در جامعه دامن بزنند، هاي كنش را افزايش دهندهزينه، دامن بزنند
 . آرامش و ثبات اجتماعي را در خطر قرار دهند ،ثبات و نظم سياسي، كارآيي اقتصادي

  

  گرا و نهادگرا در تحليل سياسيمينهزهاي  و پيوند نظريه بازگشت به تاريخ

، مي بر نقش تعين بخش نهادها بر ساير ابعاد حيـات اجتمـاعي و سياسـي   يدا تأكيد ةبه واسط
از نـوعي  ، نقدهاي وارد شده بر رويكرد نهادگرايي اين بوده است كه اين رهيافت نيترمهميكي از 

ميل بـه تلقـي نهادهـا بـه عنـوان       گيري و پويايي نهادي رنج برده و هموارهضعف در تبيين شكل
تر هاي نهادي بيشنگرش زيراها وجود داشته است؛ كننده بر رفتار و پديدهمتغيري ايستا و تعيين

  ).14-13: 1992و لانگسترس،  تلن، استينمو( دارند تا تغيير تأكيدبر تداوم 

 ـ انـد   هالگوهاي مختلف نئونهادگرايي كوشـيد  ،در واكنش به اين نقد  ةبـار درل بحثـي  تـا در ذي
) سياسـي  ةدر حـوز  ويژهبه( از برداشت ايستاي نهادگرايان كلاسيك، فرايند تكوين و تغيير نهادي

يـان نهـادگرايي تـاريخي    در ايـن م . فراتر رفته و برداشتي ديناميك و پويا از نهادگرايي ارائه دهند
برداشتي پويا از تكوين و  ةئرانگاه تاريخي خود علاوه بر ا ةديدگاهي است كه به واسط ةارائه دهند

گرا و نهـادگرا تلقـي شـود كـه     زمينههاي  نوعي پيوند ميان نظريه ساز نهيزمتواند  مي تغيير نهادي
  . اند هدر مقابل هم تلقي شد بعضاً

در ، در حالي كه رويكردهاي كلاسيك توجه چنداني به بحث تكوين و تغيير نهـادي نداشـتند  
هاي مربوط به تكوين و تغييـر نهادهـا در قالـب رويكردهـايي     تحليل نهادگرايي متأخر يها دگاهيد
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تر شناختيدر حالي كه رويكردهاي جامعه. شودچون رويكرد تكويني و رويكرد قراردادگرا ارائه مي
تر بـر ماهيـت   رويكردهاي انتخاب عقلاني بيش، بر ماهيت خودجوش و تكويني نهادها اشاره دارند

عقلانـي بـا    يا گونـه بـه  ، يگران عقلانكنش ،طي آن كه كنند يم تأكيدها توافقي و قراردادي نهاد
در پي حداكثري كردن منافع خود  آنهاهاي شكل دادن يا عضويت در نهادها و پذيرش محدوديت

گرانِ سـودجو تلقـي   منافع كنش نيتأمنهادها ابزاري براي ، در اينجا. )83-82: 1386، پيترز(هستند 
آن  آنهـا رسند كه بـدون وجـود    ساخت اين نهادها به منافعي مي باجتماعي گران ا كنش. شوندمي

كـه برآمـدن    همـان طـور  ، انـداز از اين چشم ).340-339 :1990 ،اگرتسون( شدند منافع برآورده نمي
تغييـر و يـا نـابودي    ، تر استمين نفع بيشأبا هدف ت گرانكنشنهادها تابعي از قراردادهاي ميان 

  . هاي اجتماعي استدر كنش آنهال و تغيير در ميزان سودمندي نيز حاصل تحو آنها
جـو و در عـين حـال داراي اطلاعـات     گران را منفعتهاي قراردادگرا كه كنشبر خلاف نگرش

هـاي  نگـرش ، )هسـتند  آنهـا منـافع   نيتـأم ابزارهايي براي ، گراني كه نهادهاكنش(دانند كامل مي
و  هـا  انسـان هاي تاريخي استوار هستند كه ضمن پـذيرش  بر بينش يتر در رويكرد نهادگرايعميق
اي بـر سـر   معتقدند نهادهـا در مـتن منازعـه   ، گرانِ شكل دهنده به عنوان بازيگراني سودجوكنش

و  تـر هرچه اين نهادهـا كـلان   طبعاً. گيرندگران و در فرايندي تاريخي شكل ميمنافع ميان كنش
مـورد   يهـا  ارزشتوزيـع  ة اگـر در نحـو   ويـژه بهد و باشن داشته تري در زندگي جمعيحضور بيش

، گيـري  بازيگران بر سر نهاد در حـال شـكل   ةمنازع، تري داشته باشندبيش تأثيرتقاضاي بازيگران 
از  متـأثر گـران و منـافع آن عميقـاً    كنش، در اين فرايند. تر خواهد بودشديد آنهاحفظ و يا تغيير 

گـران را شـكل   منافع كنش، ست كه خودآنهاهاي و تلقيايدئولوژيك  يها دگاهيد، يتعلقات گروه
  . دهدخاصي مي

رويكردي در مقابل رويكردهاي انتخاب عقلانـي اسـت كـه معتقـد     ، يخيتار يينهادگرارويكرد 
در . اجتماعي و سياسـي توجـه كـرد    ةريخي نهادهاي سياسي در متن منازعاست بايد به تكوين تا

نهادگرايي تاريخي معتقد است ، توجه چنداني به تاريخ ندارندنهادگرايان انتخاب عقلاني كه حالي 
نيروهـاي   ةمقـولاتي تـاريخي و محصـول منازع ـ   ، اجتمـاعي هـاي   پديـده  ةمانند هم ـهكه نهادها 

كوشـند تـا منـافع خـود را حـداكثر سـازند و از همـين زاويـه          مي اجتماعي و سياسي هستند كه
ولـي در عـين حـال    . كننـد  ينيآفر نقش آنهاتغيير حفظ يا ، دادن به نهادها در شكلعلاقمندند تا 

 ،هـا  گـران اجتمـاعي درآمـده و كـنش    مسـتقل از كـنش   يريمتغبه عنوان ، از استقرار پسنهادها 
  .دهند مي قرار تأثيررا تحت  آنهاو منافع ها  اولويت

اقتصادي و فرهنگي ، اعم از نهادهاي سياسي، گيري نهادهامطابق اين تحليل براي درك شكل
خودانگيخته و چه ايد به تاريخ جوامع مراجعه و به اين درك دست يافت كه نهادها چه در شكل ب
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، آنها ةزمينمحصول چه فرايندي بوده و چگونه تكوين يافته و در پس، خود ةدر شكل طراحي شد
   ).312: 1994، ژيلسونداد و ( اندچه نيروها و منافع متضادي درگير بوده

كنند كـه  گيري اصلي نهادگرايي تاريخي اشاره ميدر توضيح جهت )10 :1992(استينمو تلن و 
هاي حزبي گرفته تـا   از سيستم -نهادهايي كه در كانون تجزيه و تحليل نهادي تاريخي قرار دارند«

هـاي سياسـي شـكل     توانند بـه اسـتراتژي   مي -هاي بازرگاني ساختار منافع اقتصادي مانند شركت
هـاي   اسـتراتژي ) خواسـته يـا ناخواسـته   ( ةند؛ اما خود اين نهادها نتيجد كنرا محدو آنهادهند يا 

بـر ايـن ويژگـي     تأكيـد نهادگرايـان بـا    ... .هسـتند هـا   منازعه سياسي و انتخـاب ، سياسي تعمدي
تـاريخ و   ةسـازند  هاي نظري را ميان انسان به عنـوان  پل، نهادها در زندگي سياسي ةگرايانميانجي

نهـادگرايي  ، از ايـن منظـر   .»كننـد  ايجـاد مـي  ، كننـد  رچوب آن عمل ميها در چاشرايط كه انسان

  . دهدگرا را به رويكرد نهادي پيوند ميتاريخي از يك سو رويكردهاي تحليلي زمينه
  

  نيروهاي اجتماعي و تكوين تاريخي نهادها ةستيز

تـاريخ   ،امپاتن ـ ةبنـا بـه گفت ـ  . انـد نهادگرايان تاريخي معتقدند نهادها تجسم خط و سير تاريخ
كـه   را آنچـه  ،شودآنچه ابتدا واقع مي. كنندراهي است كه نهادها از آن عبور مي زيرااهميت دارد 

اين  آنهااما ، كنند »انتخاب« شايد افراد نهادهايشان را طراحي و. كندتعيين مي ،افتدبعداً اتفاق مي

سـازد   مـي  نيز به نوبه قالبي را آنهاكنند و انتخاب نهادها را تحت شرايطي خودساخته انتخاب نمي
   ).30: 1380پاتنام، (زنند دست به انتخاب مي آنهاكه جانشينانشان در چارچوب 

مشخص براي نهادهـاي برآمـده از طراحـي هدفمنـد را مـدنظر داشـته        يمصداقاگر بخواهيم 
در مقطعـي از تـاريخ تعـدادي از     نهادهاي نظـام سياسـي اسـت كـه طـي آن      ،اين مصداق ،باشيم

كننـد كـه مطـابق    اقدام به ايجاد نهادهاي خـاص مـي   ،اهدافي خاص نظر داشتنگران با در  نشك
اص و ــ ـسـرزميني خ  ةاقتـدار سياسـي در محـدود    ةكننـد اعمـال قرار است ، تعاريف عام از دولت

در اين مورد كراسنر با اشاره به اينكه تـداوم از  . اجتماعي باشند يها ارزشترين اصلي ةكنندتوزيع
مانند تهاجم خارجي (هايي  كند گاهي اين تعادل از طريق بحران مي عنوان، نهادهاستهاي  يويژگ

گيرد كـه مبـين فروپاشـي    و وضعيتي از بحران نهادي شكل مي شودمي قطع) يا انقلاب و شورش
  .ستسر حفظ و يا دگرگون كردن نهادها چالش نيروهاي مختلف بر، نهادها
از يك سـو عميقـاً    فرايند نهادسازي و كنش نهادسازانه بازيگران ،نهادگرايي تاريخي انداز چشماز 

 تـأثير نه و از سـويي ديگـر تحـت    اهـاي نهادسـاز  كنش ةزمينمحدود به ميراث نهادي مستتر در پس
. خـاص تـاريخي اسـت    ةدر يـك دور  اجتماعي و سياسي حول منافع متعارض هاي يزهستمنازعات و 

سـازي و  بـا دو ويژگـي امكـان   (انسـاني در ذيـل نهادهـا     هـاي اگر اين اصل را بپذيريم كه كـنش 
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كنش بازيگران نهادساز در يـك مقطـع   ، مطابق متغير نخست، گيردصورت مي) آفرينيمحدوديت
از . كنـد پـذير مـي  اي است كه كنش اين نيروها را امكاناز ساختار نهادي متأثراً شديدتاريخي نيز 

 آنهـا اي كـه نهادسـازي ذيـل    هاي نهاديبايد به زمينه ظر در تحليل تاريخي تكوين نهادهااين من
 ةدر هنگام ـ آمريكـا پـدران بنيادگـذار قـانون اساسـي     ، به عنوان مثـال . توجه شود ،صورت گرفته

باورها و الگوهـاي  ، از هنجارها يا مجموعه خود ةزميندر پس، طراحي نهادهاي نظام سياسي آينده
خـود را بـر نهادهـاي طراحـي شـده       تـأثير ند كـه  اجتماعي و سياسي داشت يها سازمانارزشي و 

، بدون توجه به هنجارها، ايران ةانه در مقطع انقلاب مشروطيا آنكه كنش نهادساز. برجاي گذاشت
تاريخي ايـران ماننـد نهادهـاي حكـومتي      ةو نهادهاي به ارث رسيده از گذشت حكمرانيهاي  رويه

  . سنتي قابل درك نيست
ط ـموضوع و محي ـ، اجتماعي يها ارزشتوزيع  ةعرص ينترمهمن عنوا به ياستساز سوي ديگر 

گرايـي  زمينـه هـاي   تحليـل  ةي است كه مطابق نظريـاي اجتماعـهات و ستيزهـن منازعـشديدتري
 ،)1380 ،، بشـيريه و قاضـيان  1373 ،بشيريه: ك.ر( ستيزههاي  اجتماعي و نظريههاي  شكاف ةچون نظري

گـرانِ  طبيعي است كه كنش. هستند ياجتماع يها شكافمتن از  برآمده يروهاين، گران آنكنش
نيروهاي اجتماعي و سياسي و سلايق و علايق ايدئولوژيكي هسـتند كـه در    ةخود نمايند، نهادساز

نظم جديـد يـا در    يريگ شكلمانند دوران فروپاشي يك نظام سياسي و (يك مقطع بحران نهادي 
گـذاري بـر   تأثيركوشند تا از طريق  مي اند وكرده تلاقيبا يكديگر ) هر مقطع شكل دادن به نهادها

  . منافع خود را حفظ كنند، فرايند و شكل نهادهاي در حال ساخته شدن
بـه معنـاي   ، هـاي معطـوف بـه نهادسـازي    توجه به بسترهاي اجتماعي كنش، كراسنر ةبه گفت

 آنهـا هاي نافع و تلقيم شديد تأثيرتحت  آنها ةثري است كه كنش نهادسازانؤشناسايي نيروهاي م
گرچـه  ، مطابق تحليل فوق. را به سوي خاصي سوق داده است آنهاقرار گرفته و نهادها و مناسبات 

كننـد امـا    متغيرهاي مسـتقلي هسـتند و نتـايج سياسـي را در دوران ثبـات تعيـين مـي       ، نهادها«

وابسـته بـه    آنهاري گيشوند كه شكل اي ميتبديل به متغيرهاي وابسته، پاشند كه فرو مي هنگامي
در زمـان  ، از نگـاهي ديگـر  . انـد شود كـه ايـن نهادهـا در آن فـرو پاشـيده      اي ميمنازعات سياسي
سياسـت را شـكل   ، بدين ترتيب كه قبلاً نهادها ؛شود معكوس مي منطق ترتيبات، فروپاشي نهادها

در  ).15: 1992سـترس،  و لانگ تلـن اسـتينمو،  ( »دن ـده به نهادها شكل ميها  دادند اما اكنون سياست مي

كوشند تا بـا سـوق دادن   و نيروهاي اجتماعي با آگاهي از ناپايداري شرايط مي ها گروهاين شرايط 
تثبيـت  ، موقعيت و منافع خود را براي آينـده ، گيري در راستاي منافع خودشكل نهادهايِ در حال

   .)2(و به اصطلاح نهادينه سازند
توزيع ميـان   ةنحو، قانون انتخابات، يقانون اساساسي مانند مجموعه نهادهاي نظام سي اينرواز 

ميـان نيروهـاي    ةمختلـف را بايـد برآينـدي از منازع ـ    پليس و قـوانين ، بوروكراسي، گانهقواي سه
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 ،نهادها علاوه بر اين. )43: 1386فاضلي، (گيري نهادها تلقي كرد اجتماعي و سياسي در مقطع شكل
، آنهـا رود بـا تكـوين و اسـتقرار    شوند و انتظـار مـي  محسوب مي هاآنحلي براي منازعات و حل راه

. وفـادار باشـند   آنهـا نيروهاي اجتماعي و سياسي رفتار خود را ذيل اين نهادها تنظيم كـرده و بـه   
بـه عنـوان قواعـدي    ، نهادگرايي آن است كه نهادها زماني كـه ايجـاد و مسـتقر شـدند     يفرض كل
رغم درستي ايـن فـرض   علي. دهندود كرده و به آن جهت ميرفتار آتي بازيگران را محد، مشخص

از استقرار و تثبيت نيـز همچنـان در معـرض تغييـر هسـتند و در مقابـل        پسنهادها ، نهادگرايانه
فرايندها و نيروهايي نيز وجود دارند كه منبع تغييـر  ، آنهابرنده از وجود و نيروهاي نفع آنهاتمايل 

  . نهادي هستند
تغييـر   ،اي تـاريخي اسـت   كه تكـوين نهـادي مقولـه    طورهمان، نهادگرايي تاريخي انداز چشماز 

گـاه در نظـام اجتمـاعي    اجتماعي و سياسي هيچ ةمنازع چرا كهتاريخي است  يا مقولهنهادي هم 
بخـش  ، نهادهـاي سياسـي در نظـام اجتمـاعي     ويژهبهپذيرد و با توجه به اهميت نهادها پايان نمي

 ةنهادهـا بـر صـحن    ةدهنـد شـكل  تـأثير بخشي از . ف به همين نهادهاستها معطومهمي از ستيزه
خـود بـه موضـوع منازعـات سياسـي آتـي بـدل         آنهـا است كه  اين دليلبه ، سياسي آتي كشورها

 گـران اي مورد انتظار بـراي كـنش  مانند كه نتيجهنهادها تا زماني بدون معارضه باقي مي. شوند مي
سوي نيروهاي وفادار به نهادها از آن توان برخوردار باشند كـه از  ذيل خود فراهم آورند يا آنكه از 

افراد و نيروهاي اجتماعي در مـوقعيتي كـه   . ناراضي جلوگيري كنند يها گروهتغيير نهادي به نفع 
و تـوان لازم را بـراي    كننـد را تأمين نمي آنهاهاي منافع و خواسته ،احساس كنند نهادهايي خاص

برنـدگان از  نفـع ، در مقابل. براي تغيير آن اقدام خواهند كرد، جود دارندبرهم زدن نظم نهادي مو
   ).174: 1992نايت، ( كوشند تا اين نظم را حفظ كنندنظم نهادي مستقر مي

 ةدر مـتن منازع ـ ، اجتمـاعي هـاي   منطـق پديـده   ةكه نهادهاي سياسي به واسـط بندي آن جمع
ارث رسيده از گذشته شـكل گرفتـه و مسـتقر    اجتماعي و سياسي و نيز بر بستر ميراث نهادي به 

كنند و بر چارچوبي بر رفتار و كنش سياسي بازيگران عمل مي ةشوند و پس از استقرار به مثابمي
در عين حـال ايـن سـاخت نهـادي بـه دلايـل       . گذارندمي تأثيرهاي سياسي كنش ةو نتيجفرايند 

 رون ـيااز . كننـد گـران تغييـر مـي   نشهاي جديد و نيز نارضايتي و اقـدام ك ـ مختلفي چون ضرورت
 ـنهادگرا. ماندسياست شكلي جديد پيدا كرده و اين روند براي آينده برجاي مي ،ساخت نهادي  اني

تغييرات در توازن ، اجتماعي يا سياسي -يساختار اقتصادهايي چون تغييرات در همؤلفبر  يخيتار
رفتـار اسـتراتژيك   ، دي ـاهـداف جد دنبـال   ورود بازيگران جديد به، و نيروها ها گروه ياسيقدرت س

  ).17-16: 1992و لانگسترس،  تلناستينمو، (دارند  تأكيدبر تغيير نهادي  آن ريتأثو گران كنش
ثبــات ناشــي از وجــود نهادهــاي از ايــن منظــر نگــرش نهادگرايانــه از يــك ســو بــر تــداوم و 

در ايـن بـين   . تغيير نهادي اسـت  ساز باور دارد و از سوي ديگر در پي تبيينكننده و ثباتمحدود
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ديالكتيـك تغييـر و تـداوم را    ، پويـا  يانداز چشمنگرش نهادگرايي تاريخي اين توانايي را دارد تا از 
  . كندتبيين و از ظرفيت آن براي تحليل تحولات سياسي استفاده 

  

  گيرينتيجه

رونـد  ، نهـادگرايي كـلان   انـداز  چشـم تصـويري از   ةئارا نخست، ةتلاش ما در اين مقاله در وهل
تصـويري از كليـت جريـان     ،هدف از اين مرور آن بود كه خواننـده . تاريخي و تنوع دروني آن بود

توانـد در زدودن   مـي  ديدگاه مـا ايـن اسـت كـه ايـن آشـنايي      . مطالعاتي نهادگرايي به دست آورد
ما  ةثانوي هدف. به غلط جاافتاده در مورد نهادگرايي در ايران كمك كند يها فرض شيپبسياري از 

ايـن  ، نهادگراييهاي  در اين مقاله آن بود كه نشان دهيم نهادگرايي تاريخي به عنوان يكي از نحله
 ةگرايـي چـون نظري ـ  زمينههاي  نهادگرا و نظريههاي  ظرفيت را دارد كه بستري براي تلفيق نظريه

  . ستيزه فراهم آورد ةو نظريها  شكاف
، و بـه طـور كلـي    شده استتحليلي همواره انتقادات زيادي نهادگرايي به عنوان يك الگوي از 

تـر بـه ايـن    در حـالي كـه نگـاهي دقيـق    . ديدگاهي چندان محبوب در تحليل سياسي نبوده است
به تنوع دروني موجود در ادبيات نهادي و تحول درونـي ايـن   ، دهد كه منتقدانت نشان مياانتقاد

بـه نظـر رودس   . انـد توجه بـوده هاي تبييني آن بيابليتقنهايتاً الگو در گذر زمان و افزايش غنا و 
حريـف  «يـك  ، منتقدان نهادگرايي به جاي توجه به نهادگرايي در معناي واقعي اغلب، )93: 1388(

هـاي درونـي ايـن    تنوع و ظرفيت، بدون آنكه به ابعاد، انداز آن ساخته و به آن حمله كرده »فرضي

سياسي با دركـي منحصـر بـه نهـادگرايي      ةدر حوز ويژهبهان اغلب منتقد. الگو توجه داشته باشند
 ـبه نقد نهـادگرايي پرداختـه   ياسيعلوم سكلاسيك در   ـ نقـدهايي چـون ضـد   . دـان ، بـودن  هـنظري

 ـبي، هاي رسمي سياستمحدودكردن ديد به حوزه، نگريصوري نهايتـاً  قـدرت و   ةتوجهي به مقول
ين ايـن  تـر مهـم از جملـه   تـر  جتماعي و فرهنگي وسيعا ةتعامل نهادها با زمين ةتوجهي به مقولبي

  .انتقادها هستند
بخشـي از   ديـد بـه   محـدود كـردن  ما در مقاله نشان داديم كه اين انتقادها اغلب با تمركـز و  

حال آنكـه هـم   . اندرويكردهاي كلاسيك نهادگرايي و مطالعات موسوم به قانون اساسي طرح شده
و الگوهاي مختلف نئونهادگرايي تـوجهي  ) تر آنشناختي امعهدر روايت ج( در نهادگرايي كلاسيك

ا در ارتبـاط بـا   تحليـل نهاده ـ ، توجه به سطوح غير رسمي نهادهـا ، جدي به بعد نظري نهادگرايي
نهادهـا و بسـترهاي اجتمـاعي سياسـت      ةارتباط دوسـوي نهايتاً توزيع آن و  ةموضوع قدرت و نحو
 اين است كـه اين پيشرو بودن  ةنشان. ستا ده و پيشرونهادگرايي سنتي زننئو. صورت گرفته است

اداره امـور   ةبه دليل مطالعات خود در حـوز  ،استاد علم سياست در دانشگاه اينديانا ،الينور استروم
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  . است گرفته 2009در سال  را نوبل اقتصاد ةجايز، اقتصادي
عيـت اجتمـاعي   هـاي واق ابعـاد و سـويه   ةهم ـ شـامل واقعيت آن است كه هيچ الگوي سياسي 

تـوجهي بـه   گرايـي بـيش از حـد و بـي    زمينـه  دليـل  نهادگرايي نيز به ديگر رويكردها بـه . نيست
در اين بين رويكردهاي مختلف نئونهادگرايي اين توانـايي را  . بسترهاي نهادي سياست انتقاد دارد

ي معطـوف  سياس ـ ةثر بـر عرص ـ ؤم ـ يرهايمتغمغفول مانده از  ييها حوزهدارند كه تمركز ما را بر 
گـرا و  زمينـه هـاي   كـه نگـرش   را داردايـن توانـايي    نهادگرايي تاريخي، در ميان اين الگوها. سازد

سياسـي فـراهم    ةبراي تبيين تداوم و تغيير در عرصمناسب  يانداز چشمنهادگرا را تلفيق كرده و 
كند و از  مي تأكيدسياسي  ةنهادها در عرص ةدهندنهادگرايي تاريخي از سويي بر نقش شكل. آورد

داند كـه خـود برآينـد منـافع و      مي شكل گرفته در تاريخ ايرا مقولاتي تاريخي سوي ديگر نهادها
هـاي   دهنـده بـراي دوره  خاصي در مقطعي خاص هستند كه به عنوان ميراثـي شـكل   يها دگاهيد

كـه نـوعي   ولي خود اين نهادها . كنند مي ايجاد »وابستگي به مسير« مانند و نوعي مي بعدي برجاي

منازعات سياسي نيـز هسـتند    نيترمهمموضوع ، دارند گران سياسيمستقل بر كنش تأثيرتداوم و 
بـا  ، نداردنگرش تاريخي  هرچندنهادگرايي انتخاب عقلاني . كنند مي و در متن اين منازعات تغيير

رك آغاز كنـد  كوشد تا مبناي تحليل خود را از اين دمي تلفيق نهادگرايي و تئوري انتخاب عقلاني
تـر اسـت   هاي اجتماعي ميان افراد عقلاني بـراي كسـب سـود بـيش    محيطي از ستيزه، كه جامعه

  .)25: 1985؛ بوكانان، 53-50: 1990اگرتسون، (

 نـدارد و تاريخي نهادگرايي در دوران ما اعتبار زيادي  يكمريغنگرش  بارةگرايان درقدهاي اثباتن
بـه  ، فرادي چون ايستون و حاميان تحليل سيستمي و كـاركردي هاي او خود اين رويكردها و تحليل

- 75 :1385، هـاي (مورد انتقاد شديد قـرار گرفتـه اسـت     يخيتار ريغانتزاع بيش از حد و نگرش  دليل

ناتواني در توجه بـه مقـولاتي چـون قـدرت انتقـاد       خاطرنهادگرايي به از ، ايستون عين حال در. )83
 ـ هو توانستـدارون عجم اوغل ونـاما نهادگراياني چ. كندمي محـور دقيقـي از   هـاي قـدرت  تحليـل  دـان

گـران  تحليـل  نيتـر مهـم يكي از  ،جيمز ماهوني ياز سوي. فرايند و نتايج گذارهاي سياسي ارائه كنند
، موسوم به وابستگي به مسير در تبيين شكل گيـري هاي  دهد كه تحليل مي نهادگرايي تاريخي نشان

  ).517: 2000ماهوني، ( محور دارندنگرشي قدرت، ديو تغيير نها ديباز تول
نازعـات اجتمـاعي و   تاريخي نهادگرايان و درك تكوين و تغيير نهادي در مـتن م  نگرش اساساً

قدرت سياسي و اجتماعي نهادها و نيروهاي اجتمـاعي امكـان    ةجدي به مقول ةسياسي بدون توج
نهادهـاي مـورد    ةدامن ـ ،ئوريك نهادگرايـان شدن نگرش ت تر گسترده ةدر عين حال در ادام. ندارد
را  نيتـر  ين ـيعتا  نيتر يذهنسطوح از  انواع مختلفنهادگرايان از سطح رسمي فراتر رفته و  ةتوج

  . قبل به آن پرداخته شدهاي  بخش رگيرد كه د مي در بر
 ةدر ادام ـ ،اجتمـاعي  ةبا پـرداختن بـه مقـولاتي چـون سـرماي      )1380( پاتنامافرادي چون رابرت 



  ...همسيزد، شماره نظري سياستپژوهش  / 24

را هـا   ثر بر عملكرد حكومتؤنهادي م يرهايمتغدرك ما از  ةدامن، هايي چون سنت توكويلي سنت
 ـ هري بخشـيد ـت وسيع ةدامن ،نهادگرايي به گسترش داده و ي بـا  ـالگوي ـ ،روزـي ام ــادگراي ــنه. دـان

يار الگـوي بس ـ  ،پژوهشي دستور كاروسيع  ةو دامنالگوهاي متنوع ، تئوريك بسيار نيرومند ةماي بن
بعـد ايجـابي آن و توجـه جـدي و     ، بعد نهادگرايي نوين نيتر جذاب. بديع براي فهم سياسي است

اقتصادي و سياسـي كشورهاسـت    ةح نهادي به عنوان بستر تحقق توسعاصلا ةبديل آن به مقول بي
   .اند هكه پژوهشگران علوم سياسي در ايران به آن توجه اندكي داشت

  

  نوشتپي

بـر ايـن    آمريكااي تئوري مديسوني قانون اساسي كند كه فرض پايهاشاره مي )119 :2008(استينمو . 1
توانند انواع مختلفي از اقدام سياسي را ايجاد يـا   اساس است كه چگونه ترتيبات مختلف نهادي مي

كوشـند تـا تفسـيري    بر همين اساس، مجموعـه نويسـندگانِ اثـر زيـر مـي      .مانع از ايجاد آن شوند
از رويكرد و تئوري جيمز مديسون در مقالات فدراليست به عنوان بنيـاد نظـري قـانون    نهادگرايانه 

  :ك.ر. ارائه دهند آمريكااساسي 
Bernard Grofman and Donald Wittman (Eds) (1989), The Federalist Papers and 

the new institutionalism, New York: Agathon press. 

كند كه به عنـوان يـك ريسـك در زنـدگي     ياد مي »مسائل تعهد«به عنوان عجم اوغلو از معضل فوق . 2

 .)218-212: 1390عجم اوغلو، (اجتماعي و سياسي وجود دارد 
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  : اينترنت و راديكال دموكراسي

 گيري راديكال دموكراسي مجازيدرآمدي بر شكل

  
  * ميثم قهرمان

   ** زاده مرزباليمجيد عباس

  

  چكيده
راي خاتمـه دادن بـه هـر گونـه     گراي راديكال لاكلائو و موفه راهي است بدموكراسي كثرت

هـاي  پراكنـده، هژمـوني   يهـا  قـدرت زندگي سياسي؛ راهي كـه در آن   ةذاتي دربار ةانديش
هـايي كـه توانـايي اقنـاع و     گفتمـان . گيردهاي متعدد شكل ميموازي و در نتيجه گفتمان

امـا   .ديل نمايـد ـونيك تب ــان هژم ــرا به گفتم اـآنهتواند مي آنهاهاي زارهگ يكنندگاشباع
 ةتوسـع  ةكـه در نتيج ـ  آن اسـت نمايد  مي اهميت جلوهچه در اين دموكراسي راديكال پرآن

غيريت و تكثر موجود در جامعه  بايدهاي گفتماني فرهنگي ناشي از پست مدرنيسم و بازي
بر خـلاف دنيـاي واقعـي، درون فضـاي      معتقدند كه نگارندگان. دشودر شكل رقابت حفظ 

در اين نوشتار از آن به راديكال  رواز اين. گرددمجازي امكان تحقق چنين رقابتي فراهم مي
اي كــه توانــايي بســياري بــراي راديكــال دموكراســي ؛گــردددموكراســي مجــازي يــاد مــي

لي اين مقاله كه درصدد در نتيجه سؤال اص. تأثيرگذاري در زندگي اجتماعي و سياسي دارد
دهـي و تحقـق راديكـال    اين است كـه اينترنـت چگونـه باعـث شـكل      ،ميهستپاسخ به آن 

نوشتار حاضر اين است كه فضاي مجـازيِ اينترنـت بـا     ةد؟ فرضيشودموكراسي مجازي مي
رت اي، كنش تعاملي و تمركززدايي قـد فردي نظير ابرمتني، ابرشبكههاي منحصر به ويژگي
يابي به هويت مجـازي و امكانـات تخصصـي و    دو ويژگي امكان دست ةكه به وسيل ايرسانه
دهـي بـه راديكـال دموكراسـي     گردد، توانايي شـكل اينترنت تضمين مي يانحصار ريغفني 

   .داردمجازي را 
  

  . گفتمانو  ، راديكال دموكراسي، راديكال دموكراسي مجازي)فضاي مجازي( اينترنت: يكليد هاي هواژ

                                                 
*
 Meisam.ghahreman@gmail.com                   اسي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري علوم سي: نويسنده مسئول 
**
 M.a.marzbali@gmail.com                دانشجوي دكتري علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
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  دمهمق

تـوان راهـي دانسـت     مي راديكال دموكراسي لاكلائو و موفه را ةسياسي، نظري ةانديش ةدر عرص
هـاي  تراهـي كـه در آن قـدر    ؛زندگي سياسـي  ةذاتي دربار ةبراي خاتمه دادن به هر گونه انديش

طوركلي بـا  ه اين دو ب. دگيرهاي متعدد شكل مييجه گفتمانو در نت هاي موازيپراكنده، هژموني
سـلاح نقـد و اسـتفاده از روش واسـازي      يريكـارگ  بهو نيز با  گيري از رهيافت گفتماني خود هرهب

  .دادند دريدا، شالوده و ساخت ماركسيسم سنتي و ارتدكس را مورد چالش و بازخواني جدي قرار
بـه  ) ايـدئولوژي ماركسيسـم  ( به باور لاكلائو و موفه، هر گونه تلاش براي واداشتن مجدد مركز

بنابراين تنها  .انجامد مي ر اينكه چه چيزي براي مردم حقيقت و خوب است، به توتاليتاريسمتفسي
 ــراه تضــمين كثــرت ــل توتاليتاريســم و نيــز امكــان ايجــاد يــك جامع سياســي  ةگرايــي در مقاب

ــاوات ــوع     مس ــدد و تن ــتقبال از تع ــرال و اس ــي ليب ــدن دموكراس ــال ش ــر، راديك ــر و فراگيرت گرات
توانـد كنـار گذاشـتن ايـدئولوژي ليبـرال      چـپ نمـي   ةبنـابراين وظيف ـ . است هاي رهايي استراتژي

تعميق و گسترش آن در جهت يـك دموكراسـي    بايد آن را ةدموكراسي باشد، بلكه برعكس وظيف
اي كـه ديگـر تصـور وجـود تنهـا يـك راه و يـك        در راديكال دموكراسي. راديكال و متكثر دانست

  .شود مي تكثر موجود در جامعه، در شكل رقابت حفظ نبوده و غيريت و ريپذ امكانگفتمان 
به باور بسياري، متحد گشتن جامعه حول اصول آزادي، برابري و تكثر مدنظر لاكلائـو و موفـه   

كه ايـن   باورنداما نگارندگان مقاله حاضر بر اين . كنددر اين نظريه، تا حد زيادي آرماني جلوه مي
ملـي و  اي عنشان در دنياي واقعي، درون فضاي مجازي، جنبهرغم غير پراگماتيك بودها عليمؤلفه

هاي فضاي مجازي يا اينترنت اسـت كـه   كه اين خود ناشي از ويژگي گيرندپراگماتيك به خود مي
آن، تكثر، رقابـت، آزادي، برابـري و غيريـت     ةتابد و در نتيجاي را بر نميانههيچ تمركز قدرت رس

. گـردد مـي  ريپـذ  امكـان ر فضاي مجازي تـا حـد قابـل قبـولي     مدنظر الگوي راديكال دموكراسي د
ال ـكننــد، راديكــيــاد مــي »راديكــال دموكراســي مجــازي«عنــوان  بــانگارنــدگان از آن  بنــابراين

در واقع فضاي مجازي بـه بـاور ايـن پـژوهش،     . هاي اينترنت استاي كه مديون ويژگيدموكراسي
هاي ه و گفتمانـعملياتي به خود گرفت ةن جنبي در آـراديكال دموكراس ةاي است كه نظريعرصه

  .دمان مسلط باشد، به روشني بيان كندر مخالفت با گفت را كهاي د مسائل سياسيتوان مختلف مي
 ـاينترنت به تعبير دريفوس، يـك ابـداع    جديـد نيسـت، بلكـه نـوع جديـدي از ابـداع        ةفناّوران
اگـر ماهيـت تكنولـوژي ايـن     . كنـد ميرا آشكار  يفناورتكنولوژيك است؛ نوعي كه درست جوهر 

ملاً اي كـا است كه همـه چيـز را بـه راحتـي بهينـه و در دسـترس سـازد، پـس اينترنـت وسـيله          
 ريپذ انعطافنهايي اين گرايش است كه هر چيزي را تا حد ممكن  ةاينترنت نقط. تكنولوژيك است

توانيم ديجيتال كنيم و بـه   مي گرايشي كه ما را به اينجا رسانده كه هر قدر از واقعيت را كه. كنيم
  . )4- 3: 1389دريفوس، ( هم پيوند دهيم
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ها، دانست كه در آن تردد جهاني دانش، رموز، سنجش يتوان دنياي جديد مي فضاي سايبر را
تاكنون هرگز روي سطح زمين ديده . گيردانساني شكل مي ها و عامليت ديگرها، سرگرمياخصش

فضاي . دروشنايي عظيم الكترونيك شكوفا شوها و حضورها در يك نشده بود كه امور ديدني، صدا
ه ـربه ساخت ــسايبر يك جغرافياي ذهني عام است كه در مقابل با اجماع و انقـلاب، اصـول و تج ـ  

، مواد ذهني و خاطرات طبيعت، با يك ميليون صدا ها و كذبها قلمرويي كه مملو از داده. شودمي
ي نسبت به تحقيق، انجام معامله، سهيم شدن يي ساكت و نامرچشم در يك هماهنگ و دو ميليون

دهـد تـا   اينترنت در واقع اين امكـان را بـه مـا مـي    . )23: 1389بل، ( ساده است ةدر رؤياها و مشاهد
هاي جديـدي از معنـا در   سترهگ داشته باشيم و به اين ترتيب ،تر از آنچه داريمهاي منعطفهويت
  .آوردمان پديد ميزندگي

روز بـه   ،فناوري رايانه لهيبه وسارتباط ما با دنياي اطرافمان : گويدكه مارك دري مي گونهانهم
»Borge«كم ما در حـال  شود و اينكه كمتر ميروز غير مستقيم

كـه   طـور نهمـا شـدن هسـتيم،    )1(

بـه خـاطر ارتبـاط هـر چـه      . كنندآن را درك مي Stat Trek :The Next Generation طرفداران
ال تبـديل بـه دو   ـهـاي تكنولوژيـك، در ح ـ  يا تعامل با يكديگر از طريق واسطه هابا ماشينتر بيش
هـاي سـايبورگي   دو رگـه  ).6: 1994دري، ( تركيبي از فناوري و بيولوژي هستيم هاي سايبورگي،رگه

  .هستيم آنهاكه در اين مقاله در پي كشف نظام سياسي و اجتماعي حاكم بر 
 ايـن اسـت كـه    ،ي بـه آن هسـتيم  گـوي كه در اين مقاله در صدد پاسخ ايسؤال اصلي اينبنابر
گردد؟ بر دهي و تحقق راديكال دموكراسي مجازي ميچگونه باعث شكل) فضاي مجازي( اينترنت

  :استساسي اين كار تحقيقي به شرح زير ا اساس چنين سؤالي، مفروض
ي بشـر از اقتصـاد گرفتـه تـا     هاي زنـدگ در تمامي عرصه ،گذشته ةدر دو ده ترديد اينترنتبي
اي و هاي فردي، ملي، منطقههاي فرهنگي، اثرات عميقي به جاي گذاشته و كنش و واكنش هويت

توان يافـت كـه متـأثر از    بدون اغراق امروزه بعدي از زندگي را نمي. است متأثر كردهالمللي را بين
  .نباشد »فضاي مجازي«يا  »اينترنت«

كـه فضـاي    استنوشتار حاضر بدين قرار  ةروض و سؤال اصلي، فرضياكنون با توجه به اين مف
اي، كـنش تعـاملي و   فـردي نظيـر ابرمتنـي، ابرشـبكه    هاي منحصـر بـه   مجازيِ اينترنت با ويژگي
يـابي بـه هويـت مجـازي و امكانـات      دو ويژگـي امكـان دسـت    بـا اي كه تمركززدايي قدرت رسانه

به راديكال دموكراسـي   يده شكلد، توانايي شومياينترنت تضمين  يانحصار ريغتخصصي و فني 
  .داردمجازي را 

اي در بخش اول نوشتار بـه بررسـي چـارچوب نظـري تحقيـق كـه       براي بررسي چنين فرضيه
در بخـش  . ، خواهيم پرداختاستشامل مباني نظري و فلسفيِ راديكال دموكراسي لاكلائو و موفه 
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 ـ گيدوم، پس از بررسي ويژ هـا و  هـا، غيريـت  رقابـت تكثـر   ةه بررسـي نحـو  هاي فضاي مجـازي، ب

 ،روش تحقيـق ايـن نوشـتار    بي ـترت نيبـد . پـردازيم ها درون فضاي مجازي اينترنـت مـي  گفتمان
  .استتحليلي  -توصيفي

 ةرابط ـ در مـورد كه به طور كلي مطالعات انجـام گرفتـه    گفتپژوهش نيز بايد  ةپيشين ةباردر
  .دكربندي محور زير تقسيمتوان در دو سياست و فضاي مجازي را مي

  
  سياست و فضاي مجازي ةرابط ةدربارمباحث نظري و فلسفي ) الف

هـا بـا   هـا و گفتمـان  در اين دسته از مطالعات، تأثيرات فضاي مجازي بر زندگي روزمره، دولت
تـوان در   به سخن ديگر، ايـن طيـف از مطالعـات را مـي    . شودمينگاهي فلسفي و تئوريك بررسي 

قـرار داد كـه بـه فلسـفيدن و      ،صـورت گرفتـه   معاصـر  ةفلسفه و نظري ـ ةدربار ي كهعاتمطال ةادام
از جملـه كتـب جـاي    . انـد جديد و در رأس آن اينترنت پرداخته يها يفناور ةدربارپردازي  تئوري

 ةنوشـت  »هـا عصر دوم رسـانه «دريفوس،  ةنوشت »اينترنت ةربارد«توان گرفته در اين زيرشاخه را مي

  .نام برد مايكل هايم ةنوشت »متافيزيك واقعيت مجازي« مارك پاستر،

 

  هاي سياسيها و كنشواقعيت ةتأثير متقابل سياست و فضاي مجازي در عرص) ب

تـري  اينترنـت و سياسـت بـه شـكل عملـي      ةدر اين دسته از مطالعات صورت گرفته، به رابط ـ
ر، تعـاملات اجتمـاعي و   نبـرد در دنيـاي معاص ـ   ةراهكارهـاي مـديريتي، نحـو   . شده استپرداخته 

دولت الكترونيك و به  ةلي درون فضاي مجازي، ضرورت مطالعاطلاعاتي اينترنت، الزامات امنيت م
  .دهنداي شده، محورهاي اصلي اين مطالعات را شكل ميطور كلي سياست رسانه

ت، جنگ نرم نگاشته شده اس ـ ةتوان به كتب و مقالاتي كه در حوزمطالعات مي ه ازاز اين دست
اشاره نمود كه كتـابي   1جوزف ناي ةنوشت »قدرت نرم«توان به كتاب به عنوان مثال مي. دكراشاره 

بنـدي   تـوان در ايـن تقسـيم   كه مي يديگر از كتب. رودشناسي به شمار ميقدرت ةمرجع در حوز
: لاعاتاي از عصر اطگزيده«، 2هربرت شيلر ةنوشت »فرهنگي ةات و سلطارتباط«توان به قرار داد مي

عصـر  «، 3پـاپ . آلبـرتس و دانيـل س  . ديويـد س  ةويراسـت  »الزامات امنيت ملي در عصر اطلاعـات 

جنـگ   ةجنـگ نـرم، ويـژ   «زاده و ديگـران،  محمـد حسـن   ةنوشـت  »پذيراطلاعات و دولت دسترس

نورمحمد يعقـوبي   ةنوشت »رويكرد مديريتي: دولت الكترونيك«پرور، به قلم حميد ضيايي »اي رايانه

  .دكراشاره . ..و

                                                 
1. Joseph Nye  

2. Herbert Schiller  

3. David Stephen Allberts & Daniel S Papp  
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  رويكرد نظري -بخش اول
  مباني نظري و فلسفيِ راديكال دموكراسي لاكلائو و موفه

 ـ   1راديكال دموكراسـي لاكلائـو و موفـه    ةبراي درك نظري  هـا آن گفتمـان  ةلازم اسـت بـه نظري
 ـ  تـرين صـورت   يكي از نـاب  ،برداشت لاكلائو و موفه از گفتمان. اي داشته باشيم اشاره  ةهـاي نظري

 بـر اسـاس  . و ثـابتي را قبـول نـدارد    شمول جهانتارگرايي است؛ زيرا هيچ ساختار فراگير، فراساخ
ايـن دو معتقـد بـه     .سـازند  معناي جهان اجتماعي را مي ها گفتمان لاكلائو و موفه، گفتمان ةنظري

 . )139: 1379هوارت، ( هستند 2رفتارها و بودن تمام موضوعات) استدلالي( گفتماني

دائـم در برخـورد بـا يكـديگر      به طورها  ك هستي تغييرناپذير نيست و گفتمانالبته گفتمان ي
3نبـرد گفتمـاني  «علـت اصـطلاح كليـدي ايـن رويكـرد       نيبـه هم ـ . شوند دچار تغيير مي

. اسـت  »

 بـه كـار  درك جهـان اجتمـاعي    ةهاي مختلفي را براي صـحبت دربـار   شرو ،هاي متفاوت گفتمان
خواهد صـاحب هژمـوني شـود تـا      كه هر گفتمان مي استن دليل به اي هاآن بنابراين نبرد. برند مي
بنابراين منظور از هژموني، . معاني زباني خاص خود را بر جهان اجتماعي تحميل كند لهيوس نيبد

 به عنـوان ديگر هژموني،  به عبارت ).506: 2002فيليپس، ( حاكم شدن و برتري رويكردي خاص است
اي غيرقابـل   اي در بـاب تصـميماتي كـه در عرصـه     ل و نظريهدال و مدلو ميان ةتثبيت نسبي رابط

بسط اين مفهـوم   بالاكلائو و موفه . )25: 1383تاجيك،( شود گردند، تعريف مي گيري اتخاذ مي تصميم
اند و هـيچ ثبـات و    هاي هژمونيك موقتي بندي رسند كه فرآيند هژموني و صورت به اين نتيجه مي

 . )109: 1387منوچهري، ( عينيتي ندارند

ها و فرآينـدهايي اسـت كـه در آن     طرح روش ،گفتمان لاكلائو و موفه ةطوركلي هدف نظري به
هـا چنـان عـادي     فرآيندهايي كه معـاني قـراردادي نشـانه   . شود ها تعيين و تثبيت مي معني نشانه

 نويسندگان مذكور براي تئوريزه كردن چنـين دركـي از  . پنداريم را طبيعي مي هانآ شود كه ما مي
 گيرنـد  مـي  بـه كـار  و غيره را  7بندي و مفصل 6ها گاه ، گره5، اجزا4گفتمان، اصطلاحاتي چون عنصر

هـاي مختلـف    ها، بيشتر به يكپارچه كردن عناصر و اعمال بخـش  گفتمان. )192: 1388بهرامي كميل، (
اخته و هـا س ـ  كند كـه گفتمـان   هايي مي اين تلقي ما را متوجه فرآيند يا جريان. پردازند جامعه مي
بندي حـول   عمل مفصل باها را  ها اين فرآيند و جريان گفتمان. )56: 1381فيرحي، (كنند ميپرداخته 

اي  بندي نامي است كه به هر كنشي كه رابطـه  مفصل. دهند انجام مي) هاي مركزي دال( ها گاه گره

                                                 
1. Laclau & Mouffe 

2. practices 

3. discursive struggle 

4. element  

5. moments 

6. nodal points 

7. articulation 
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تغييـر كنـد، داده    اي كه هويت آنان در اثر اين كـنش  را ميان عناصر گوناگون ايجاد كند، به گونه

هاي شناوري  دال به عنوانعناصر  ،بندي عمل مفصل باعبارت ديگر،  به. )7: 1377تاجيك، ( شده است
بـدين ترتيـب هـويتي نـو      .دشونتبديل مي) وقته( به اجزا ،تثبيت نشده است هاآن كه هنوز معناي

بنـدي حاصـل    ل مفصـل اي كه از عم ـ شده كليت ساختاردهي به عنواندر نتيجه گفتمان . يابند مي
  . گيرد شكل مي ،)106: 1387منوچهري، ( شود مي

هـاي   كنند، شـباهت  گفتمان پيشنهاد مي ةهي كه لاكلائو و موفه براي مطالعرا ،به ديگر سخن
 تلاش نظري براي فـرارفتن از دوانگـاري   قتيدر حقگيدنز دارد كه  »يابي ساخت«چندي با مفهوم 

تركيب اين دو سطح به تظاهر متضاد و  قتيدر حق كار گيدنز .شود ساختار و كارگزار محسوب مي
انـد، اعمـال و    ها با توجه به شرايط تاريخي كه در آن شكل گرفته به گمان او، انسان. متفاوت است

 هاي انسـاني از سـاختار   ف اين سوژهنه امكان حذ بنابراين. دهند فرآيندهاي اجتماعي را شكل مي
در چنـين  . ا توانـايي درگذشـتن از شـرايط تـاريخي خـود را دارنـد      ه ـ پذير است و نه انسان امكان

 ثالثـاً  ؛انـد  ثانياً عميقاً تاريخي و حدوثي ؛اي محدود و بسته نيستند ا مجموعهساختاره اولاً ،منظري
ه در معرض انهدام، تعريف هميش كنند و رابعاً قابل معنا عمل مي هاي اجتماعي پيكربندي ةبه مثاب

  .هستند و گسست
با اين تفاوت كـه ايـن دو بـه جـاي      دارد،نيز چنين جايگاهي  مان از منظر لاكلائو و موفهگفت

. كيـد ورزنـد  اي بودن گفتمان تأ جويند تا بر پروژه سود مي »بندي مفصل« ةواژيابي از  مفهوم ساخت

بـه  د، كن ـ را ميان عناصر گوناگون ايجـاد مـي  اي  كنشي است كه رابطه ،در نزد اين دو بندي مفصل
 بـا ديگـر، هويـت يـك گفتمـان      به عبـارت  .كند در اثر اين كنش تغيير مي آنها كه هويت يا نهگو

براي لاكلائـو  . )81: 1384تاجيك، ( گيرد شكل مي ،آيد مي به وجوداي كه ميان عناصر گوناگون  رابطه
كند و  يها، گفتمان نام دارد؛ چيزي كه سوسور از آن به نام نظام زباني ياد م نشانه ةاين نظام شبك
ارجاع به جهـان خـارج بلكـه از     ةمعناي خود را نه به واسط ،نمايد كه نشانه و كلمات استدلال مي
منـوچهري،  ( آورنـد  مي به دست ،كنند اي كه بين يكديگر در درون نظام زباني برقرار مي طريق رابطه

1387 :106.(   
هويـت   لي ـبـه دل غييـر آن  اين است كه ايجاد معنا، تثبيت و يـا ت  ،مهم است چهآنحال  به هر

 هـا آن و يا قرار گـرفتن ) ها نشانه( ها بندي پديده هاست و تغيير در چيدمان يا مفصل اي نشانه رابطه
 جـا نياشـود در   كه ملاحظه مي طورهمان. خلق معناست ةهاي جديد، به مثاب روابط نشانه ةشبكدر 

ان كاسـته و بـه نقـش    از اهميـت معنـادهي اذه ـ   ،برخلاف رويكـرد پديدارشناسـي و هرمنوتيـك   
از رهگـذر چنـين رهيـافتي، لاكلائـو و     . )193: 1388بهرامي كميـل،  ( شود معنادهي گفتمان افزوده مي
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1گرا تقليل«كن عليه رويكردهاي  موفه از يك سو، به چالشي بنيان
2جوهرگرا« ،»

3جهان شمول« و »
« 

3شمول
عناصـر   ةاز دريچ ـيي پرداختنـد كـه جامعـه را    ها برخاستند و از سوي ديگر به نقد آموزه »

، تحليـل و تعريـف   دارنـد مستقلي كه هر كدام جدا از ارتباطشان با ساير عناصـر، هـويتي خـاص    
افقــي فراســوي ماركسيســم ارتدوكســي،     بيــترت نيبــدو  )4جــوهرگرايي عناصــر ( كردنــد

 .)19: 1383تاجيك، ( گرايي و هرمنوتيك گشودند پساساخت
موجـود اسـت    چـه آناي وجود نـدارد و   سازواره در نتيجه همانگونه كه هيچ گفتمان عمومي و 

اند، هـيچ   هاي متفاوت است كه با يكديگر يك تشكل گفتماني را شكل داده اي از گفتمان مجموعه
سياست نيـز   ةعرص بيترت نيبد .تواند كاملاً عمومي و يگانه باشد گفتمان اجتماعي و سياسي نمي

محصـول   ،بنابراين پيـروزي هـر گفتمـان   . )25 :همان( شود بازي تكثرها و تمايزها تصوير مي ةعرص
يعني در دسترس بودن در موقعيتي كه هيچ گفتمان ديگـري خـود را    ؛توانايي دسترسي آن است

سياسـت،   هـا نآ در واقع مطـابق نظـر   ).66: 1990لاكلائو، ( جايگزين واقعي هژمونيك نشان نداده باشد
هـاي متفـاوت بـر سـر ايـن      گفتمـان  بـه طـوري كـه    ،استاي خاص جامعه به شيوه يده سازمان
شـود كـه    براي بازي فهميده مي فضايي به عنوانسياست . پردازندبا هم به رقابت مي يده سازمان

ايـن بـازي   . گاه روشن نيستندنيست، زيرا بازيگران و قواعد هيچجمع صفر  گاه بازي با حاصلهيچ
  ).193: 1985، و موفه لاكلائو( يك نام دارد و آن هژموني است

د كـه  شو گفتمان لاكلائو و موفه از اين عقيده ناشي مي ةنظري ،كلي و در تحليل نهايي به طور
هـا و   شناختي است كه در آن مبارزه بر سر تعريف نشـانه همان نظام نشانه يبه نحواجتماع  ةحوز

بـاز   ،شناسـي اجتمـاعي   اصلي نظـام نشـانه   ةكار ويژ. ت معنا جاري و ساري استتلاش براي تثبي
هـاي اجتمـاعي    هـا و گـروه   در اين جهان تعريف شده، سـوژه . خودش است وهيشعريف جهان به ت

 . )57: 1388اردستاني، ( يابند هويت مي

از روش واسـازي   بهـره بـردن  لاكلائو و موفه لازم دانستند سلاح نقد را دوباره تيز كننـد و بـا   
بـه اعتقـاد آنـان،    . قرار دهنـد  و ساخت ماركسيسم ارتدوكسي را مورد چالش جدي  دريدا، شالوده

اي متفاوت بروز و ظهور يافتـه، بـا واقعيـت     سوسياليستي كه امروزه با چهره ةپروژواقعيت تاريخي 
يك متفكر  به عنوانتوان تعهد خود را  تاريخي چند دهه پيش تفاوت زيادي دارد و تنها زماني مي

 ةو در كوشش بـراي رسـيدن بـه هم ـ    بود تغييرات آگاه ةسياليست به انجام رساند كه از همو سو
ه، در فضـاي سياسـي و فرهنگـي    بـه اعتقـاد لاكلائـو و موف ـ   . نتايج در سطح تئوري پافشاري كرد

                                                 
1. reductionism 

2. essentialism 

3. Universal 

4. essentialism of the elements  
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كلاسـيك   ةداري منجـر بـه افـول طبق ـ    ري سرمايههاي ساختا آن گشتاوري ةر هنگامكه د موجود

ميقـي كـرده و آن را   زندگي اجتماعي نفوذ ع ةحوزداري در  روابط توليد سرمايه ،كارگر شده است
دستگاه بروكراتيك دولت رفاه منجر بـه توليـد اشـكال    . جايي و دگرگوني كرده استهدستخوش جاب

جهـان سـوم، الگوهـاي     هـا در كشـورهاي   ظهـور بسـيج تـوده    .ي شده استجديد اعتراضات اجتماع
تسـليم   كـه خـود را  اين اي جـز  هيچ گزينـه  ،چپ .طبقاتي را به چالش طلبيده است ةكلاسيك مبارز

بـه بيـان ديگـر، چـپ بـراي      . هاي جديد اجتماعي نمايد، ندارد گرايي و منطق و منش جنبش كثرت
مگـر از   دشـو  است و اين نيز حاصل نمـي ) تئوريك( تضمين مانايي خود نيازمند پويايي عميق نظري

1سياسي ةانگار«رهگذر نوعي واسازي راديكال 
 ). 31- 29: 1383تاجيك، ( سنتي حاكم بر جريان چپ »

مركـز   آنهـا  به تبعيت از كلود لفورت معتقدند كه جوامع مدرن جـوامعي هسـتند كـه در    آنها
بخـش دانـش، مشـروعيت و قـدرت      پادشاه تجسم ،در جوامع ماقبل مدرن. قدرت خالي شده است

 ،عـزل شـهريار  . يابـد  قطعيت مطلق نيز پايان مي ،اما در عصر مدرنيته با پايان سلطنت مطلقه .بود
حقيقـت، ارزش و قـدرت نيـز همـواره      ،كـه در آن  براي ايجاد دموكراسي فراهم نمـوده را شرايط 

كه چه چيـزي  واداشتن مجدد مركز به تفسير اين اما تلاش براي. كشيده شوندچالش به توانند  مي
لاكلائو و موفـه تنهـا راه تضـمين    . انجامد براي مردم حقيقت و خوب است نيز به توتاليتاريسم مي

گراتر و فراگيرتر  سياسي مساوات ةاريسم و نيز امكان ايجاد يك جامعيي در مقابل توتاليتگرا كثرت
  . )284: 1389نش، ( دانند را راديكال شدن دموكراسي ليبرال مي

را اسـتقبال از  ) اتوپيـاي پساماركسيسـتي  ( لاكلائو و موفه، تنها راه نيل به دموكراسي راديكال
سوسياليسـم كماكـان عنصـر    هرچنـد  از ايـن منظـر،   . دانند مي هاي رهايي تعدد و تنوع استراتژي

 در واقـع . ضروري دموكراسي راديكال است، تنها يك عنصر در ميان انبوهي از عناصر ديگـر اسـت  
 ةعرص ـمراتبي، آلترناتيو چپ بايـد تعيـين جايگـاه خـود در      سلسله ةدر مقابل بازسازي يك جامع

عليه هاي مختلف مقاومت و مبارزه  ني ميان كانونانقلاب دموكراتيك و گسترش زنجيرهاي همگو
دموكراسـي   -تواند كنار گذاشتن ايدئولوژي ليبـرال  چپ نمي ةفيوظ بنابراين. ظلم و سركوب باشد

تاجيك، ( باشد، بلكه برعكس، تعميق و گسترش آن در جهت يك دموكراسي راديكال و متكثر است

1383 :32( .  
امكـان   افتني ـخاتمـه  گرايـي را بـه    فراماركسيسـم، كثـرت   گـذاران  شانتال موفه، يكي از بنيان

هـاي   دانـد و آن را يكـي از اركـان سياسـت     مربوط مي زندگي سياسي ةدربارذاتي  ةهرگونه انديش
. پذير نيست اي، ديگر تصور وجود فقط يك راه امكان با وجود چنين تلقي. كند راديكال ارزيابي مي

گرايي در اين مدل دموكراسـي تأكيـد    كثرتبر ديگري، ها و جلوگيري از حذف  حفظ تفاوت براي

                                                 
1. Classism 
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 ةسـنت ليبـرال دموكراتيـك ماننـد هم ـ     از نظر لاكلائو و موفه،. )133- 132: 1389معيني، ( شده است
، »برابـري «و  »آزادي«اصطلاحات ليبـرال دموكراتيـك   . هاي واقعيت اجتماعي، گفتماني است جنبه

ها هيچ مرجع قطعـي   نشانه ةنشانه هستند و مانند هم ااينهاما . دشون اصول جوامع مدرن تلقي مي
كردارهـايي كـه در آن    بر اساس آنهااز  ينبنابرا .)گفتمان ةاشاره به مبحث نظري( و ضروري ندارند

 »شـمول جهـان «ول اصـول  ـجامعه ح. است شـدهي استفاده ـاي متفاوتـه به شيوه ،اند جاي گرفته

بـه همـان    زيـرا  ؛كنند اين اصول، همگوني و نظم ايجاد نمي اما است، آزادي و برابري متحد گشته
بـراي  . ما شاهد اشكال متفاوتي از شهروندي هستيم ،ها وجود دارد اندازه كه تفاسير مختلف نشانه
هـا   خواهند كه گفتمان راست جديد را با گفتمان سوسيال دموكرات مثال، لاكلائو و موفه از ما مي

حـق   ةدربار ژهيوبه »عدم دخالت«به معناي  »آزادي« ،ها نظر نئوليبرالحالي كه از  در. مقايسه كنيم

ظرفيـت مثبـت بـراي تحقـق      يبـه معنـا  هـا   مالكيت خصوصي است، از نظر سوسـيال دمـوكرات  
  ).285: 1389 نش،( هاي زندگي است بخشيدن به فرصت

آن بتـوان  طبق نظرات فراماركسيستي، هيچ مبناي مشتركي وجود ندارد كه به يـاري   بنابراين
هـا متعددنـد و دموكراسـي نبايـد بـه       گفتمـان . هـا خاتمـه داد   هـا و انديشـه   به تعـارض گفتمـان  

فكرش ارنستو لاكلائو هيچ عيبـي در  مموفه و ه. نجامديبها  سازي، به بهاي حذف گفتمان يكپارچه
 تعـارض . كننـد  بينند و آن را تهديدي براي نظم سياسي و اجتمـاعي تلقـي نمـي    اين موضوع نمي

، تفاوت و چندگانگي نابود خواهـد شـد و   صورت نيازيرا در غير  ها بايد وجود داشته باشد گفتمان
عين اجتماعي بايد در تكثر، عدم ت منشأ اين ديدگاه راديكال جديد را. شود مراتب حاكم مي سلسله

رده خ ـگراي راديكال موفه و لاكلائو بـراي   دموكراسي كثرت. جو كردوجست و اقتضايي ديدن امور
تـوان مزيـت گفتمـان     در مجمـوع مـي  . )133: 1389معينـي،  ( اهميـت زيـادي قائـل اسـت     ها تيروا

د كه غيريت و تكثر موجـود در جامعـه را در   كرگونه بيان نسي راديكال لاكلائو و موفه را ايدموكرا
  .)120: 1387منوچهري، ( كند شكل رقابت حفظ مي

كـه  اول اين. گيرد عمده انجام مي ةموفه در سه حوزاديكال لاكلائو و انتقاد از طرح دموكراسي ر
توجه بسيار اندكي به دولت مبـذول   بارهرسد كه لاكلائو و موفه در اين  مي به نظرتا حدي عجيب 

دولت براي طرح دموكراسي راديكال آنان بسيار اهميت دارد، از اين جهت كه اين طـرح  . اند داشته
ارتباط دارد و هم با تأكيـدش بـر بـازتوزيع ثـروت بـه       هم به دموكراسي ليبرال و حاكميت قانون

گرايي اجتماعي و تعهد قوي بـه برابـري مشـكل     اما تركيب تعهد كثرت. سوسياليسم مربوط است
معمولاً تكثرگرايي اجتماعي را محـدود   ،شوند نهادهايي كه براي ارتقاي برابري طرح مي زيرااست 

نهادينـه   چـرا كـه   ،كننـد  موكراسي راديكال را تأييد ميلاكلائو و موفه تنش دائمي در د. كنند مي
كه همواره در تضاد با استقلال افراد و  جمعي است يده سازمانمستلزم  ،شدن حقوق دموكراتيك
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ه چگونه اين تنش بايد رفع شود تا به جـاي دموكراسـي   نكاما آن دو در مورد اي. رار داردها ق گروه

از يـك ديـدگاه    كـه دوم اين. آورند ي به ميان نميرسيم، بحثبه دموكراسي راديكال ب ،ليبرال صرف
هايشان براي فشارهايي كه از جانب سـاختارها و   شود كه آنان در تحليل ماترياليستي استدلال مي

موجـب   آنهـا  سـاختارگرايي راديكـال  . اند شود، اهميت كافي قائل نشده نهادهاي اجتماعي وارد مي
گيـرد و   مناسبات سياسي صـورت مـي   آنها دي كه در چارچوبشود كه نتوانند براي شرايط ما مي

 بـه عبـارت  . هاي خاص هژمونيك دارند، اهميت كافي قائل گردنـد  تأثيرات مهمي بر موفقيت طرح
. نيسـتند  رخـي از مناسبات و ترتيبات مؤثرند و ب رخيتوانند توضيح دهند كه چرا ب نمي آنها ديگر،

 »نتيجـه «شود كـه يـك مـدل دموكراسـي كـه در آن       مي از ديدگاه هابرماسي استدلال كهسوم اين

مدل دموكراسي لاكلائو و موفه از نوعي است كه . دموكراسي مشروع نيست ،مبتني بر قدرت باشد
 داردجايگاهي محوري  ،در اين مدل اين ادعا. شود ناميده مي »اي مشاجره«گاهي اوقات دموكراسي 

د؛ نـه مرجعيـت علمـي، نـه مرجعيـت      كرآن تكيه  كه هيچ قطعيت ثابتي وجود ندارد كه بتوان بر
نـش،  ( دكـر آن موضوعات مورد منازعه را بتوان حل  ةوسيل اخلاقي و نه هيچ مرجعيت نهايي كه به

راديكال دموكراسي لاكلائو و موفه  ةينظرهاي  گرفتن انتقادها و كاستي در نظربا . )288 - 286: 1389
امع رخ داده است، غيرپراگماتيك بودن اين نظريه اجتماعي جو -تاكنون در فضاي سياسي چهآنو 

  .رسد مي به نظراي كه تا حد زيادي انتزاعي و آرماني  گيريم؛ نظريه را در دنياي واقعي نتيجه مي
  

راديكـال دموكراسـي    دهـي بـه  شـكل  هاي اينترنت درها و پشتوانهدلالت -بخش دوم

  مجازي
  هاي فضاي مجازيويژگي

كـه يـك    يهر فـرد  ،ياؤدر اين ر. ياي زاندا مطرح بودؤنترنت و وب، راز به وجود آمدن ايقبل 
مسـتندات، تصـاوير،   تمامي علوم، توانست به مي در هر زمان و مكان دلخواه داشت، انهيرادستگاه 

1تد نلسون«ياي ؤزاندا، ر. دست يابد ...صوت و ويدئو و
وي دنيـايي را كـه   . خيالي بود ةانيرااز يك  »

متصـل و   به هـم تارعنكبوتي  ةها به صورت يك شبكرسانهها و ابرطريق ابرمتن در آن اطلاعات از
جهاني در نظر  ةدر اين دنيا اطلاعات به صورت يك كتابخان. كرده بود ينيب شيپدند، شمرتبط مي
 ـ دست. شوندگرفته مي تـأثير شـگرفي در جوامـع     ،جهـاني و اسـتفاده از آن   ةيابي به ايـن كتابخان

زانـدا يـك   . ه دنبال داشته و منشأ بروز تحولات عظيم در حيات بشري خواهد بودمتفاوت بشري ب
بخشـي از اينترنـت    ،وب. )6: 1386اميريـان،  ( يا بود، ولي امروز با واقعيتي به نام وب مواجه هستيمؤر

يـك   ،وب). است مرتبط به هم يها انهيراگسترده جهاني از  ةاينترنت يك شبك( دشومحسوب مي
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سـرويس گيرنـده بـوده كـه از يـك سـاختار و       /يت بانك اطلاعاتي سـرويس دهنـده  سيستم مدير
بـا آگـاهي از ايـن     1تمـامي مرورگرهـا  . كنـد بازيابي اطلاعات استفاده مـي  برايمعماري مشخص 

هسـتند كـه پـس از     ييافزارهـا  نـرم مرورگرها، . دست يابندبه اطلاعات موجود  توانندميمعماري 
 )7:همـان ( دكـر سايت ديگر حركـت  توان از يك سايت اطلاعاتي به مي ،برداري از آناننصب و بهره

تواننـد بـه انـواع    مرورگرهـا مـي   يعنـي . هسـتند ) ايچند ضـابطه ( يچند پروتكل ،مرورگرهاي وب
كنند، دسترسـي  هاي مختلفي ارتباط برقرار ميكه بر اساس پروتكل 2هادهندهمختلفي از سرويس

  . )11: 1377كراناك، ( داشته باشند
3برنرزلـي «نام ه نويس انگليسي ب اولين بار يك برنامه

هـا را در منـابع   تركيـب ابررسـانه   ةايـد  ،»

قبل از وب منـابع و اقـلام اطلاعـاتي گونـاگوني در اينترنـت وجـود       . دكراطلاعاتي اينترنت مطرح 
يـك  برنرزلـي روي   كـه  يزمان 1989در سال . به سادگي ميسر نبود آنهايابي به داشت ولي دست
يابي به اطلاعات مورد نياز جهت كـار همزمـان روي   كرد، مشاهده نمود كه دستپروژه فعاليت مي

هـا،  گيـري از تكنولـوژي ابـرمتن   وي با بهـره . و مشكل است فرسا طاقتپروژه براي افراد، عملياتي 
در ايـن  . وردهاي گونـاگون را فـراهم آ  فعاليت در پروژه براياي از مستندات مورد نياز افراد شبكه

اي با يك قالب خاص نوشته شوند، به گونـه  بايد به صفحات مستندات وب، حالت ارتباطات متعدد
 اين قالب خاص. دكننها بتوانند با يكديگر كار كه ابرمتن

4
HTML 7: 1386اميريان، ( ناميده شد(.  

و  5هـا ابـرمتن : درنـمـديون دو تكنولـوژي م ـ   پتانسـيل بـالاي خـود را    ،به عبارتي ديگر وب 
اي است كه دسترسي به اطلاعات اضافي را با كليـك روي مـتن   ابرمتن خصيصه. است 6هاابررسانه

اين خصيصه از اجزاي مهم و . سازدپذير ميانتخابي يا گرافيكي نمايش داده شده در صفحه امكان
ط بـا  هـا، اطلاعـات مـرتب   در ابـرمتن . )206: 1387مهـراد و كلينـي،   ( ضروري بيشتر صفحات وب اسـت 

با استفاده از ارتباطـات تعريـف شـده بـين     . شوندپيوند زده مي به هماستفاده از يك روش مدون 
خطي به اطلاعات مورد نظـر  توان با هر روش دلخواه و طي يك مسير خطي و يا غير اطلاعات، مي

  . پيدا كرددست  دستيابي
 بايـد ، مكنـي ن ذخيـره  روش ممك ـ هـر  باوسيعي از اطلاعات را  ةمجموع كه يزمانبه هر حال 

حركت از  برايهاي قديمي  در مدل. دكريابي به آنان تدوين هايي را نيز براي بازيابي و دستروش
ابتـدا  ( بايست به صورت خطي حركت نمـود ديگر، مي ةبه صفح) يك حريم اطلاعاتي( يك صفحه
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توان از تعريف شده ميدر يك ابرمتن با استفاده از اطلاعات ...). دو و ةيك و در ادامه صفح ةصفح

المعارف كه در يك دايره مثلاً. و اطلاعات مربوطه را مشاهده نمود كرد ديگر پرش ةيك واژه به واژ
و كرد مشاهده  »نيما يوشيج« ةدربارتوان اطلاعاتي را  مي سازي شده است،به صورت ابرمتني پياده

اطلاعـات   ةدر زمـان مشـاهد  . ديـد ي زادگاه و ،»يوشيج« ةدرباراطلاعاتي را نيز  ،در همان وضعيت

. )6: 1386اميريـان،  ( استان مازندران نيـز دريافـت كـرد    در موردتوان اطلاعاتي را  مي »يوشيج« ةباردر

هاي كاربردي شبكه از برنامه رخيب 1980 ةدهآميزي داشت و در ابتداي ابرمتن، كاركرد موفقيت
  ).218: 1999ناقتن، ( از آن استفاده كردند

 لي ـبـه دل . اطلاعاتي جديد برنرزلي شد ةاي آرماني براي سامانگيري رسانهباعث شكل ابرمتن،
اي را طراحـي  هشد، برنرزلـي سـامان   مي ها ناشياينكه ابرمتن از روش كار افراد، نه روش كار رايانه

شـد امكـان جابجـايي     مي به راحتي. توانست منطقي و هم فازي باشدهم مي كرد كه در يك زمان
ساختار و زبان . هاي مختلف تبديل شوداي به جابجايي بين رايانهناد، در يك محيط شبكهبين اس

. آنهـا و مانند 2جوو، موتورهاي جست1هاها، پايگاهدهندهسرويس: آشناي وب، به سرعت پديدار شد
بـه وجـود آمـد و هنگـامي كـه مرورگـر        1992وب در سـال  : وب به طرز چشمگيري رشـد كـرد  

ظهور كرد، به عنوان يك محيط ارتباطي آرمـاني پذيرفتـه شـد و باعـث      1992 موزائيك در سال
   ).75: 1999، برنرزلي( پيشرفت موشك الكترونيكي برنرزلي شد ةگيري آخرين مرحلشكل

بـه   ،گرفـت كننـدگان قـرار مـي   در گذشته اكثر اطلاعاتي كه از طريق وب در اختيـار اسـتفاده  
 نظير صوت، گرافيك، انيميشـن  4ايرسانهامكانات چند يريارگك بهولي امروزه با  .بود 3صورت متن

 دكـر هاي اطلاعـاتي مشـاهده   توان اطلاعات را با اشكال متفاوت روي سايتو تصوير مي انيميشن
هـاي ويـدئويي   توان يك سايت اطلاعـاتي از فـيلم  مثلاً مي .)اي اينترنت شبكهاشاره به خصلت ابر(

. )6: 1386اميريان، ( دست يابندفيلم مورد علاقه  توانند بهميمندان، از طريق وب ايجاد كرد و علاقه
تواند شـامل مـتن، صـدا،     مي ،گيردبه بيان ديگر، اطلاعاتي كه از طريق وب روي اينترنت قرار مي

 ابـرمتن  يگـذار  علامـت ي كه با استفاده از ويژگي زبان ياين عناصر با پيوندها. فيلم باشد و تصوير
)HTML ( از اطلاعي  5گرهااشاره ةبا يكديگر مرتبط شده و كاربر را به وسيل ،دشوايجاد مي آنهادر

گرهـاي موجـود در   خود از اشـاره  ةكاربر با توجه به علاق .كندمي ييراهنمااطلاعي به اطلاع ديگر 
كند و يا ممكن است بـراي يـافتن آن اطلاعـات بـه     مورد نظر استفاده مي ةمتن براي يافتن صفح

وب وجود دارد ماننـد مـتن، صـدا،     ةهر عنصري كه در صفح. يت شودتم هداسنشاني ديگر در سي
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گرهاي ديگـر را  قابليت پيوند با منابع اطلاعاتي يا اشاره ،ها و پست الكترونيكيتصوير، فيلم، آدرس
اينترنت يك كانال توزيع و ارتباط جهاني خودكار است كه  بيترت نيبد ).46: 1997داوسـون،  ( دارند

هاي جمعي سنتي به طرق جديد مسـتقيماً بـه شـكل ديجيتـالي در     اي رسانهدهد محتواجازه مي
 .)155: 1389كونگ، ( ها منتشر شده و انواع نوين محتوا، بدون واسطه از توليد به مصرف برسدخانه

اي بودن آن، علاوه بر دو ويژگي منحصر به فرد اينترنت كه گفته شد يعني ابرمتني و ابرشبكه
ر به فرد سومي نيز دارد و آن اين كه اينترنت در مقايسـه بـا ديگـر وسـايل     اينترنت ويژگي منحص

در واقع آنچه . دارد 1ارتباط جمعي همچون راديو و تلويزيون، ويژگي تعاملي بودن يا كنش متقابل
اينترنت امكان تبادل نظـر را  . آن استخاصيت تعاملي  ،كندها متمايز مياينترنت را از ساير رسانه

دهد تا بتوانـد بـا رعايـت    كند و اين اجازه را به مخاطب مياي فراهم ميلاين و لحظهبه صورت آن
اينترنـت بـين   . )19: 1388زاده،  پيشـگاه ( ثر برقرار كنـد ؤستانداردهاي خاص و ساده ارتباط مبرخي ا

ريـق  اند؛ مردمي از سراسر دنيا كه به اين طكند كه قبلاً همديگر را نديدهافرادي ارتباط برقرار مي
ومي، ملـي،  هـاي ق ـ  تواننـد بـدون محـدوديت   آورند و مـي فرصت مكالمه با يكديگر را به دست مي

از ايـن طريـق امكـان ايجـاد جمـاعتي      . با يكديگر رابطه برقرار كنند... طبقاتي، مذهبي، جنسي و
   ).21: 1383بخش، نيك( شودجهاني فراهم مي

وب دو بـه آن دسـته   . فناوري وب دو هستند هاي اجتماعي مجازي محصولبه طوركلي شبكه
 يگـذار  اشـتراك امكان مشـاركت كـاربر در توليـد محتـوا و بـه       كه شود يمهايي اطلاق از فناوري

. دآورگونــه داده ديگـر را فـراهم مــي   مــتن، عكـس، فـيلم، پيونــد، فايـل و هـر    : اطلاعـات شـامل  
اطلاعات  ةت و تبادل سريع و گستردهاي وب دو امكان تعامل گسترده ميان كاربران اينترن فناوري
هـاي مجـازي اسـت و    هـاي كـاربران در محـيط   دنياي كندو ،وب دو. آورندرا فراهم مي آنهاميان 
، تعاملات كـاربران  آنهاهاي وب دو هستند كه درون هاي اجتماعي مجازي بخشي از فناوريشبكه

افقي و سفارشـي شـدن صـفحات    دهي، ارتباطات هاي رأيهاي دوستي، گروهو امكان ايجاد حلقه
به عنوان مثال تلويزيون تنها يك جاده يك طرفه  ).24: 1388پور و عقيلي،  ضيايي( شودوب فراهم مي

اين موضـوع متفـاوت    ،جهاني اينترنت ةفرستد اما در شبكرا به سوي مخاطب مي ها دادهاست كه 
د، از يـك سـو گيرنـده و از    شـو جهاني متصل مي ةيعني هر دستگاه رايانه كه به شبك. خواهد بود

... بي همچون دوربين و اسكنر و عكـس و كسي كه يك رايانه با لوازم جان. ديگر سو فرستنده است
تواند براي خودش در اينترنت يك صـفحه وب طراحـي كنـد و برنامـه و تبليـغ خـود را       دارد، مي

است و در برخي  »دوم من«ديگر است و يا يك  »من«اينترنتي من در واقع يك  ةصفح. دكنعرضه 

هويتي كه تاكنون هم براي خودم و هم براي ديگـران پنهـان   . مواقع نيز هويتي جديد از من است
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  .بوده است

زدايـي قـدرت درون آن   نمايد، تمركزويژگي چهارم اينترنت كه از لحاظ سياسي مهم جلوه مي
مجـازي و ناشـناس در ايـن    يابي به هويت ويژگي امكان دست ةتمركززدايي به واسط كه اين است

. پـذير اسـت  بودن امكانات تخصصي و فني اينترنـت تحقـق   يانحصار ريغفضا و همچنين ويژگي 
: دارد كهشناس، بدين صورت بيان مييابي به هويت مجازي را ديويد هولمس جامعهاهميت دست

 آنهـا ، يكـي از  سـت ا و فرهنگي كه امروزه در حال اتفـاق افتـادن   فناّورانه شمار يباز بين تحولات 
معاصـر   ةجامع ـسياسـي و اخلاقـي    ناشـدني  ترين فرصت را براي فهم معماي حلشايد محسوس

هـايي بـراي   آمدن واقعيت مجازي و ارتباطات مجازي، هر دو به عنوان اسـتعاره . ايجاد كرده است
كه شـروع بـه قـاب كـردن جسـم       اي استتر و به عنوان مفاهيم ماديفرآيندهاي فرهنگي وسيع

دارد كـه قلمـرو   بيـان مـي   1جـان پـري بـارلو    ).1: 1997هولمس، ( اندانسان و ارتباطات انسان كرده
امـا حتمـاً آن جـايي نيسـت كـه      . الكترونيك دنيايي است كه همه جا هست و هـيچ جـا نيسـت   

به بيـان ديگـر، تمركـز تـيم برنرزلـي صـرف نظـر از نـوع          ).7: 1389دريفوس، ( هايمان هستند بدن
هـاي ذهنـي و   توانـايي ناشبكه، زبان، فرهنـگ، جغرافيـا و يـا     يها رساختيز، افزار سخت ،افزار نرم

  ).2005، پريس: ك.ر( جسمي به قابليت دسترسي در سطح جهاني بود

 يريپـذ  دسـترس ايـن   .پذيري در قلب اينترنت قرار داردتوان گفت كه مفهوم دسترسپس مي
كـه   گونـه همانگردد، ناشناس و مجازي تسهيل مي يابي به هويتبا كاتاليزوري به نام امكان دست

ها در اينجـا بـدون حضـور جسـم يـا      غريبه: داردها بيان ميمارك پاستر در كتاب عصر دوم رسانه
يابـد بـا يكـديگر ارتبـاط     هايي كه از يكي به ديگري انتقال ميصدايي بيگانه، فقط از طريق نشانه

هاي مستعار يا القاب نيز بـه كـار   ها نمايش اخبار، ناماز آن گذشته، در اين صحنه. كنندبرقرار مي
توانند به آساني هر يك از خصوصيات خـود  كنند و ميشود، افراد از نام خود استفاده نميبرده مي

هـاي  اين امكان گمنـام مانـدن از يـك طـرف امكـان اسـتفاده      . )123: 1377پاستر، ( را پنهان دارند
د و از طرف ديگـر امكـان بيـان آزاد و انتشـار     كن از شبكه فراهم مي را آبرومندانه ريغآبرومندانه و 

بسيار مشكل خواهـد   آنهابيان  ،دنياي واقعي يها در عرصهسازد كه  اي فراهم مينظرات را به گونه
به عنوان مثال اين سـاختار، يـافتن و مجـازات كـردن مخـالفين را بـراي نيروهـاي امنيتـي         . بود

   ).7: 2001ناقتن، ( سازدمي تر مشكل
بـودن امكانـات    يانحصـار  ري ـغيابي بـه هويـت مجـازي، ويژگـي     علاوه بر ويژگي امكان دست

اي اينترنـت  زدايـي قـدرت رسـانه    ويژگي تمركز تحقق ةكنندصي و فني اينترنت نيز تضمينتخص
اين ويژگي است كه از هر گونه محدوديتي از سوي گفتمان مسلط درون اينترنـت   خاطربه . است

                                                 
1. John Perry Barlow 
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 شــود كـه  ي اشـاره مـي  هـاي در ادامه براي فهم بهتر به چنـد نمونـه از تـلاش   . دكرن عبور توامي
نشين براي دور زدن موانعِ اتخاذ شده از سوي گفتمان كمونيسـتي حـاكم بـر    هاي حاشيهگفتمان

  .انجام داده است نظارت بر اينترنت و اعمال سانسور برايچين 
اشاره گرديد باعث افزايش ضريب نفوذ اينترنـت   آنهاهاي منحصر به فرد اينترنت كه به ويژگي

به ضريب نفـوذ آن   است يكافبراي پي بردن به اين موضوع  .شهروندان جهان شده است در ميان
تـا فنـاوري مـورد نظـر در      كشـد طول مي ي، مدتپس از ابداع هر فناوري. پس از ابداع توجه شود

سـال،   38سـال، راديـو پـس از     74تلفن پس از مثلاً ). ضريب نفوذ( شودمقياس عمومي استفاده 
سـال، موفـق بـه     4پـس از   سـال و وب  13سال، تلويزيون پـس از   16هاي شخصي پس از رايانه

 1945، از ؛ به ديگـر سـخن  )66: 1386نبوي و فتاحي، ( است كننده شدهجذب پنجاه ميليون استفاده
 ـ  ــجديـد هـر س   ةبه اين سو، قيمت هر رايان ذاري در ـگ ـر شـده و سـرمايه  ــ ـتدرصـد كم  19ه ـال

كـه سـه    1به موجب قانون مور. سر زده است درصد 50درصد به حدود  7هاي اطلاعات از فناوري
 سـان بـه همين . شـود برابـر مـي   هـا دو بار ظرفيت تراشـه جده ماه يكدهه صادق بوده است، هر ه

نترنـت فقـط از سـال    اي. آور داشـته اسـت  گستر نيز رشدي نمايي و سرسامجهان ةاينترنت و شبك
تر شدن و پهناي باند ارتباطات به سرعت در حال گسترده. به روي عموم مردم گشوده شد 1990
به طـوري كـه امـروزه    . )362: 1390روزنا و ديگران، ( هاي ارتباطات پيوسته رو به كاهش استهزينه

كشور جهان با هـم   155ها نفر از بيش از اينترنت يك نقطه تلاقي عمومي است كه در آن ميليون
 در حـال حاضـر، اينترنـت متشـكل از چنـدين ميليـون شـبكه مختلـف اسـت         . در رابطه هستند

افـزايش تصـاعدي ضـريب نفـوذ      ةدهنـد ايـن عوامـل نشـان    ةهم .)61: 1390قادي و كاشاني،  عباسي(
  . استاينترنت در بين شهروندان جهان 

هـا در  گـر مـرگ فاصـله   رن، تـداعي پسـت مـد   ةدر تحليل نهايي، اينترنت به عنوان يك رسـان 
انسان امروز بـر مكـان و زمـان غلبـه يافتـه اسـت، صـداهايي كـه شـنيده          . جغرافياي ذهني است

هـاي حـاكم سـنتي بـا     شـديد در رسـانه   يـي تمركزگراشـوند و آن  شـدند حـالا شـنيده مـي     نمي
مـرادي  ( هاي ديجيتالي و پست مدرن به چالش كشيده شده استشديدتري در رسانه ييتمركززدا

با توجه به خصوصيات منحصر به فرد اينترنت يعنـي خصوصـيات ابرمتنـي،    ). 123: 1389و ديگران، 
يابي اي و امكان دستقدرت رسانه ييتمركززدا، كنش تعاملي، )پويايي و جامعيت آن( اي ابرشبكه

بـه سـاير   توان با اطمينان از با اهميت بودن اينترنـت نسـبت    مي به هويت مجازي درون اينترنت،
  .ها سخن به ميان آوردرسانه

  

                                                 
1. Moore’s law 
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  ها درون فضاي مجازيها و گفتمانرقابت برابر تكثرها، غيريت
گونه كه در چارچوب نظري توضـيح داده شـد، راديكـال دموكراسـي لاكلائـو و موفـه در       همان

نمايـد؛ چـرا كـه متحـد گشـتن جامعـه حـول اصـول         غيـر پراگماتيـك جلـوه مـي     ،تحليل نهايي
اما آزادي و برابـري كـه   . ادي و برابري مدنظر لاكلائو و موفه انتزاعي و آرماني استآز شمول جهان

ايـن امـر ناشـي از     .درون فضاي مجازي تا حد زيـادي عملـي اسـت    ،لاكلائو و موفه در نظر دارند
در نتيجـه   .تابداي را بر نميتمركزگرايي قدرت رسانه گونهچيههاي فضاي مجازي است كه ويژگي

ثر، رقابت، آزادي و برابري كه لاكلائو و موفه در دموكراسي راديكـال خـود حصـول بـه     غيريت، تك
 بـا نگارنـدگان از آن   رواز اين ـ .استپذير امكانزيادي در فضاي مجازي تا حد  كند،را ارائه مي آنها

هـاي  اي كـه مـديون ويژگـي   راديكال دموكراسـي . كنندعنوان راديكال دموكراسي مجازي ياد مي
  .استو فضاي مجازي  اينترنت

توانند مسائل سياسـي را كـه در   ها ميفضاي مجازي، فضايي است كه گفتمان به عبارت ديگر 
دريفوس معتقـد اسـت وقتـي وارد فضـاي      .به روشني بيان كنند ،مخالفت با گفتمان مسلط باشد

دارمـان   پذير و جسممند، آسيبحيواني، احساسي، شهودي، مكان هاياز خويشتن ،شويمسايبر مي
آوريم كه پيش از ايـن هرگـز در دسـترس    اي به دست ميالعادهگذريم و با اين كار آزادي فوقمي

   ).10: 1389دريفوس، ( بشر نبود
وسـايلي كـه   : نويسـد مـي 1قـدرت  يهـا  يفناور ةميشل فوكو فيلسوف نامدار قرن بيستم دربار

و از  )هـا و تلويزيـون  روزنامـه  ماننـد ( كنـد هـاي غالـب خـود را نمايـان مـي     توسط آن ايـدئولوژي 
 ؛سـازند كند كه توسط آن افـراد خـود را آشـكار مـي    به عنوان ابزاري ياد مي 2دهاي خوتكنولوژي

بـه  . گويندآن از وجود در جهان خود مي بانويسي و حفظ خاطرات كه هايي مانند نامهيعني روش
هـاي قدرتمنـد خـود    ها، تكنولـوژي  شبكه ويژه، اينترنت و به3اعتقاد محقق ارتباطي، دانيل چندلر

: كنـد او چنـين بيـان مـي   . سـازند  پـذير مـي  هايي را براي ساختار هويت امكـان هستند كه فرصت
ش هويـت خـود فكـر كنـيم و رو     ةدربـار دهـد كـه نـه تنهـا     هاي خود، به ما امكان مـي تكنولوژي

ترلـو و  ( ريـم تغييـر دهـيم   بلكه خود را به آنچـه كـه دوسـت دا    ،انديشيدن به خود را تغيير دهيم

توانيد اگر بخواهيـد كـاملاً    مي. خواهيد باشيدتوانيد هر كسي كه ميشما مي. )163: 1390همكاران، 
بـه بـدن    آنها. ، نيستيددهند قرار مي شما را اي كه افرادشما نگران مرتبه. كنيد فيباز تعرخود را 

گفتمـان   ةكلمـاتي كـه بازگوكننـد    .)184: 1995تركـل،  ( كنند، تنها كلمات شماسـت شما نگاه نمي
اينترنـت در تـاريخ    در واقـع  .انـد  افتـه يشماست كه براي اولين بار مجال پژواك را درون اينترنت 

                                                 
1. Technologies of power 

2. Technologies of self 

3. Daniel Chandler 
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 ،هـا رانـده شـده  ها و بـه حاشـيه  گفتمانهاي ارتباطي، منحصر به فرد است زيرا به خردهتكنولوژي
دهـد كـه در گذشـته تنهـا بـراي      طريقـي مـي   را بـه  ردهـگست ـ يرادـتوانايي برقراري ارتباط با اف

زمـان در  در جهان اينترنت مخاطبان فردي همبه عبارت ديگر . پذير بودهاي مسلط امكانگفتمان
 ةت در نقطـه مقابـل روزهـاي خـوش سـيطر     گيرنـد؛ درس ـ ها هزار پيام مختلف قرار ميمعرض ده

بنـت و انـتمن،   ( ها بودندها و برنامهزمان شاهد نمايش يكي از سريالها نفر همتلويزيون كه ميليون

 ـه از آن دم مـي ـكـه لاكلائـو و موف ـ   اسـت اين همان روح رقابـت برابـر    ).27: 1389 د و درون ـزدن
  . استيافتني دستادي ـبسيار زي ةت تا اندازـاينترن

هـر كـدام بـه     شـد، اشـاره   آنها هاي فضاي مجازي كه در بخش قبل بهبه ديگر سخن، ويژگي
اول ويژگـي   ةدر مرحل ـ كه صورت نيبد. گيري راديكال دموكراسي مجازي مؤثرندنحوي در شكل

ها و تكثرهـاي موجـود در جامعـه    ها، گفتماناي، اين امكان را به غيريتتمركززدايي قدرت رسانه
به طـوري كـه بـه     ؛هاي گفتماني خود بپردازنددهد كه در قالب هويت مجازي به انتشار گزارهمي

 بـالقوه و مرتن، بسياري تحت تأثير همه جايي بودن ارتباطـات جمعـي و قـدرت     تعبير لازارسفلد
اي اسـت كـه   هراسـي كـه ناشـي از توانـايي     ؛)185: 1385رزاقـي،  ( انـد به سختي هراسان شده آنان

  :دهد تاها قرار ميها و خرده گفتماناينترنت در اختيار گفتمان
  .آورند به دستدرنگ از سراسر جهان هايشان بياطلاعات مناسب را براي گفتمان -الف
درنگ، بدون واسطه و با ابزارهاي رمزگذاري و بر اساس اصول امنيتـي بـه   اطلاعات را بي -ب

  .اي در سراسر جهان منتقل كنندمخاطبان گسترده
تواند براي گفتمان مسلط در پـي  اي كه اين تمركززدايي قدرت مي، نتايج منطقيبيترت نيبد

  :دكرتوان به شرح زير خلاصه يداشته باشد را م
توان دست به اقدامي زد كه قدرت گفتمان مسلط را تضعيف كنـد يـا   درون اينترنت مي -الف

  .مخل نظم شود
مطيـع يـا تـابع     صـورت  نيبـد تواند حمله به مراجع قدرت را ممكن نمايد و اينترنت مي -ب

  .قدرت مستقر نباشد
  .هاي غالب اخلاقي و سياسي نپرهيزديا ارزشتواند از توهين به اكثريت اينترنت مي -ج
  .تواند سانسور را براي به اجرا در آوردن اصول گفتمان مسلط برنتابداينترنت مي -د

ا ـازي را مهي ــي مج ــال دموكراس ــري راديك ــگيشكل ةنترنت كه مقدمهاي ايچنين توانايي
د بـه  ش ـگونـه كـه بيـان    ن، همااسـت د و محصول ويژگي تمركززدايي قدرت درون اينترنـت  كنمي

 ريغيابي به هويت مجازي و ناشناس و ويژگي امكانات تخصصي و فني ويژگي امكان دست ةواسط
يابي به هويت مجازي درون اينترنت امكان دست ةدربار تركل. گردداينترنت تضمين مي يانحصار

واني كـه وي بـراي   رو نيستيم بلكـه مطـابق عن ـ  دارد كه درون فضاي مجازي با افراد روبهبيان مي
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رو هستيم كـه ميـان   هايي روبهو نوشته »كامپيوتر ةزندگي بر صفح«كتاب خويش برگزيده است با 

هـاي گفتمـان افـراد اسـت كـه درون      ها و پيامتر اين نوشتهبه بيان دقيق. شودافراد رد و بدل مي
ي مختلـف حضـور   هاانافرادي كه در گفتم بيترت نيبد. دكنفضاي مجازي مجال حضور پيدا مي

1گمنام بودن« ةدارند از خصيص
فرد  .دهدي، به آنان آزادي بيشتري ميـامـبرخوردارند و اين گمن »

پردازد كـه در زنـدگي   هاي خود، به كسب تجاربي ميهويت ةسعها و با توبا استفاده از اين ويژگي
ه از گمنـامي تعـاملات   آزادي برآمـد  بنـابراين . برايش فراهم نيستآنها واقعي امكان تجربه كردن 

ها منتهي هاي جديد و يا ابعاد ناشناخته و گاه پنهان گفتمانتواند به شناخت گفتماناينترنتي مي
 هايشـان هاي مسلط توانايي شناسايي و برخورد با افراد درون پادگفتمانگردد، بدون آنكه گفتمان

  .درون فضاي واقعي داشته باشند را
 ـ د، تمرشگونه كه بيان نهما ي آن ـول منطق ــت كـه محص ـ ـاي اينترن ـهـكززدايي قـدرت رسان

يـابي بـه هويـت    عـلاوه بـر ويژگـي امكـان دسـت      ،يابي به راديكال دموكراسي مجازي استدست
ديگري نيز دارد و آن غير انحصاري بودن قابليت فنـي و زيرسـاخت    ةكنندياز به تضمينمجازي، ن

منطقـي ويژگـي    ةكه نتيجرا ها بت تكثرها و گفتمانقابه بيان ديگر، ر. استتكنولوژيكي اينترنت 
و از هـر گونـه    كـرد  تـوان بـراي هميشـه محـدود    نمـي  ،اسـت تمركززدايي قدرت درون اينترنت 

تـوان  غير انحصاري قابليت فني و زيرساخت تكنولوژيكي اينترنت مي ةپشتوان ليبه دلمحدوديتي 
   .عبور نمود

توان محـدوديتي  د، نميشوبشري چندين برابر مي بنابراين در عصري كه هر ساله حجم دانش
بـه عنـوان مثـال،    . ي ضمانت شده داشته باشـد يد كه بقاكرفني درون فضايي غير انحصاري ايجاد 

ي صـورت  ـاي بـر محتـواي اطلاعـات سياس ـ   نظارت گسترده ،نـم بر چيـگفتمان كمونيستي حاك
ومت كمونيسـتي چـين در وب حـاكم    هاي متضاد با حك دهد و كنترل جدي بر عقايد و انديشهمي

ها و ابزارهايي براي نظـارت بـر اينترنـت و     است و به اين منظور گفتمان حاكم كمونيست از روش
هاي فني بـراي  همواره تلاشها ساير گفتماناما . كند اعمال سانسور در فضاي مجازي استفاده مي

هايشان را در ايـن فضـا منتشـر    گزارهتا از اين طريق بتوانند  دهندانجام ميدر هم شكستن موانع 
ها شرط اساسـي تحقـق   براي گفتمان ،شبكه و وب ةهاي كافي در زمينلذا داشتن تخصص .سازند

. اسـت برداري بهينه از ويژگي تمركززدايي قدرت درون اينترنت راديكال دموكراسي مجازي و بهره
دانه به اطلاعات درون اينترنـت  مسلط، دسترسي آزا نمايد كه گفتماناين شرط زماني ضروري مي

  .دكنرا محدود 
بـراي دور زدن موانـعِ    گفتمان كمونيستي چيني كه هايبراي فهم بهتر به چند نمونه از تلاش

                                                 
1. Anonimity 
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هـا  اولـين تـلاش  . دشـو اشاره مي انجام داده، ظارت بر اينترنت و اعمال سانسورن جهتاتخاذ شده 
. كه عمـدتاً در ايـالات متحـده مسـتقرند     است »ادكنسرسيوم جهاني اينترنت آز«مربوط به اعضاي 

ديـوار  « هاي دولتي سانسور نظير سامانه: كند گونه كار ميمقابله با فيلترينگ كنسرسيوم اين ةسامان

IPقادرنـد دسترسـي بـه     »آتش بزرگ
معـادل   IPايـن  . خاصـي را روي اينترنـت مسـدود كننـد     1

بـه  . سايت اسـت  شوند كه معرف يك وب ميدسته عدد تشكيل  چهارهاي تلفن هستند و از  شماره
شخصـي در چـين كـه    . اسـت  209/85/171/100به صورت  google.comسايت  IPعنوان مثال 

بـا   با كليك روي لينكي كه كنسرسـيوم  ،خواهد به يك سايت مسدود شده دسترسي پيدا كند مي
يوتر ديگـري در خـارج از   د كه به كـامپ كنافزاري را دانلود  خواهد بود نرمقادر  كرده،ارسال  ايميل

امـا  . دهـد  كشور متصل شده و سپس درخواست كاربر را به سمت آدرس ممنوعه تغيير مسير مـي 
چنين مسيرهاي جايگزيني را شـكار   ،روزآمد و پيشرفته يها فنگيري از  هاي دولتي با بهره سامانه

 دهـد  كامپيوتر راه دور را تغيير مياينترنتي  ينشان دائماًافزار  بنابراين نرم. اندازند كرده و از كار مي
ها آدرسي را پيدا كنند، سيسـتم قـبلاً آن    بنابراين زماني كه سانسورچي). اي يك بار بيش از ثانيه(

  . را تغيير داده است
و  worldpress.comهاي بـلاگ رايگـان نظيـر    دومين تلاش مربوط به زماني بود كه سرويس

Blogger هـاي  انـدازي سـرويس  مسـترها در چـين بـراي راه   ا و وببلاگره ـ .متناوباً مسدود شدند
هايي كه در چـين مسـتقر   حتي برخي از سرويس. هاي متنوع به مذاكره نشستندبا قيمت 2ميزبان

آنهـا  دقيقه در صورت غير قابل دسترس شـدن   30ها را در بلاگ IPبودند، پيشنهاد تغيير آدرس 
 4سـيتيزن لـب   اي كـه در دانشـگاه  بود؛ پـروژه  3يفونسا افزارينرم ةتلاش سوم، ايجاد پروژ. دادند

 سـايفون . مديريت دانشگاه طراحي شـده اسـت   5نظارت مستقيم پروفسور رونالد ديبرت باتورنتو، 

كند و بـه كـاربران اينترنـت    هاي اجتماعي عمل مياست كه از طريق شبكه 6يك فناوري گيرانداز
. دكنن ـور بزننـد و بـه اطلاعـات دسترسـي پيـدا      را د يلترگذاريفدهد تا سيستم اين امكان را مي

و  7برخط هاي المعارف پديا، دايرههايي نظير ويكيبنابراين كاربران چيني امكان دسترسي به سايت
   ).9: 1390شهيدي و اسماعيلي، ( دكردنديگر اطلاعات و منابع خبري را پيدا 

توانـد   مسـلط كمونيسـتي نمـي   هايي تا امروز ادامه داشته و گفتمان چنين تلاش بيترت نيبد

                                                 
1. Internet protocol 

2. Hosting 

3 . Psiphon 

4  .Citizen Lab 

5. Ronald Deibert 

6. Circumvention 

7. online 
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اي هستند كـه بـا كشـف و اسـتفاده     در نتيجه، اين متخصصان شبكه. دشوهايي مانع چنين تلاش

 گيري راديكال دموكراسي مجازي را در جايي كـه اينترنت، مسير شكل ةبالقوحداكثري از امكانات 
رسـد  ر مـي ـبه نظ بنابراين. ازندـسد، هموار ميشـواطلاعات مي ةگفتمان مسلط مانع انتشار آزادان

هاي مسلطي براي فرار از اين تمركززدايي قدرت درون اينترنـت و بـه تبـع    تنها راه چنين گفتمان
  .استآن راديكال دموكراسي مجازي، قطع اينترنت 
اي اضـافه  اي به ويژگـي تمركززدايـي قـدرت رسـانه    در دومين گام، ويژگي ابرمتني و ابرشبكه

كه فضاي مجازي بـه گفتمـان    شود ميها ها و پادگفتمانبه غيريت امكاناتي ةئباعث ارانيز شده و 
بـه عبـارت ديگـر، ارتبـاط     ...). سـايت، وبـلاگ و  نظير وب( دهدمي شيها گزارهمسلط براي انتشار 

هـاي راه دور  يك مدرك و ساير مدارك و تصاويري كه در همان رايانـه يـا رايانـه    ميانديناميكي 
دهـد؛  را مـي  يروز بـه المعـارف جـامع و   به كاربران امكان اسـتفاده از دايـره   ،دانديگر ذخيره شده

  . استهاي مختلف هاي گفتمانالمعارفي كه حاوي گزاره دايره
 هـا را ارتقـا  هـاي گفتمـان  ار گـزاره كيفيـت انتش ـ  ،ايدر كنار ويژگي ابرمتني، ويژگي ابرشبكه

پيام خـود، از   ةئدهد كه براي ارااين امكان را ميها اي به گفتمانابرشبكه عبارت ديگربه . دهد مي
هـايي ماننـد   تواننـد حـاوي داده  ها ميطريق چند رسانه در كنار يكديگر بهره گيرند كه اين رسانه

  . متن، صدا، گرافيك، انيميشن، تصاوير و غيره باشند
راد در اختيـار  وسيعي از اف ةگسترفرصتي برابر براي ارتباط با  ،در نهايت، ويژگي كنش تعاملي

افراد  به عبارت ديگر .افكار عمومي بپردازند ياشباع كنندگها قرار خواهد داد تا به اقناع و گفتمان
مكمل يكديگر و وابسـته   نبنابراي. تعامل با يكديگر هستند درون اينترنت، در يك كنش متقابل يا

فرهنگـي   -البي اجتمـاعي ادي در ق ــورت م ـــ ـهايي كه به صدر نتيجه، گفتمان. باشندبه هم مي
درون اينترنت  ،اندفضايي تعاملي ايجاد كنند و يا در توليد و ساخت آن با مشكل مواجه توانندنمي

 از طريق پست الكترونيك، بحث جمعي يا كنفرانس الكترونيـك، ارتبـاط از راه دور، انتقـال فايـل    
جامع و فراگيري دسـت   هاي تخصصي و سرويس خبري، به فضاي تعاملي، سرويس گروه)پرونده(

مشـاركت در فضـاي ارتباطـات بـا      ةجامعه مجازي را تجرب ،شان ويلبر به طوري كه. دكننپيدا مي
كند كه در مـورد  مجازي را به جمعيتي تشبيه مي وي جامعه. شوندداند كه ديده نميديگراني مي

ه واسطه چنين مشاركت و و ب )71: 1385تاجيك، ( پردازندآيند و به مشاركت ميموضوعي پديد مي
توانند به راحتي ميدان نبرد را به وسعت ذهن  حتي مي ها درون اينترنتگفتمان ،ايكنش تعاملي

افكار عمومي را بـه سـمت خـود     بيترت نيبدو ) 401: 1389مرادي، ( تمام مخاطبان گسترش دهند
  .دكننجلب 

دموكراسـي مجـازي بـه يمـن     در واپسين تحليـل، در پـارادايم اطلاعـاتي اينترنـت، راديكـال      
در اين راديكـال دموكراسـي، مجـاز واقعـي،     . هاي منحصر به فرد اينترنت پديدار شده است ويژگي
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سـازي مجـازي و در جهـاني خيـالي و     سـره در انگـاره  نظامي است كه در آن، خود واقعيـت يـك  
 ـ    اقعـي را تشـكيل   و ةگفتماني فرو رفته است كه در آن، نمادها تنها اسـتعاره نيسـتند، بلكـه تجرب

بـه طـور همزمـان در     هـاي مسـلط در جامعـه   ركردها و ارزشدر اين نظام، از سويي كا. دهند مي
ها و منافع مسلط بـدون ارجـاع بـه    شوند و از سويي ديگر، ارزشدهي ميجريان اطلاعات سازمان

نيكـي سـاخته   اي الكتروه ـاي و رسـانه هاي رايانهزمان شبكهانداز بيشان در چشمگذشته يا آينده
به آميزند و بسته ها در يك ابرمتن در هم ميمكان ةها و از همزمان ةها از همبيان ةهم. شوندمي

ايـن  . يابنـد دد ميـان آرايش مجـه در هر زمان و هر مكـده، پيوستـگيرن ةمنافع فرستنده و روحي
هـاي  چارچوب اين نظامشود؛ زيرا در مدرن ميفضاي مجازي و عالم فراواقعي، واقعيت انسان پست

شـوند كـه   شوند و تصويرهايي پخـش مـي  ها ساخته ميمكان است كه مقولهزمان و بينمادين بي
هـا را دامـن   كـابوس  ،سـازند رؤياها را بارور مي ،كنندسياست را ايجاد مي ،دهندرفتار را شكل مي

  .سازندفراهم ميها كنندگي را براي گفتمانو امكان اقناع) 146: 1385حسني، ( زنندمي
هاي جهاني اطلاعات و نبرد نوين گفتمـاني،  ها درون اينترنت، زير تاراج شبكهگفتمان بنابراين

سـاز و  مبـاني هويـت  . پتانسيل از دست دادن بخش بزرگي از حاكميت و اسـتقلال خـود را دارنـد   
شـهروندان و   فرد فردگيرد و روابط ميان هاي مشروعيت، مورد ترديد و تشكيك قرار ميسرچشمه

در چنـين عصـر اطلاعـاتي، حقيقتـاً     . دشـو تحـول مـي   خوش دست چشمگيريها به طور گفتمان
  . كشاند، گفتماني را به حاشيه مي2كند و فقر اطلاعات، گفتماني را مسلط مي1گري اطلاعات توان

 رون نظـام راديكـال دموكراسـي   در نبرد گفتمـاني د  گفتماني ةمفاهيم برساخت به عبارت ديگر
اي و چيـزي كـه يـك پرستشـگر از     مـوزه  ءتوانند به صورت يك اثر مقدس، يك شـي نمي مجازي

هايي كه نتواننـد بـه   گفتمان گذارد، نگريسته شوند وآورد و در معرض نمايش ميخاك بيرون مي
د و مسلط شـوند، محكـوم   كننرون راديكال دموكراسي مجازي رشد نبرد گفتماني نوين، د ةواسط

هايي در مديريت نوين افكار كه ناشي از چنين گفتمان ديگر سخن،به . گردندني مينشيبه حاشيه
تواننـد  ، نمـي اسـت به كار گرفتن اطلاعات، تصويرهاي ذهني، آموزش و تكنولوژي درون اينترنـت  

 ةنظري ـ د و با در نظر گرفتنشبا توجه به آنچه بيان  در نتيجه. بر جامعه را شكل دهند نظم حاكم
كه امكـان ايجـاد رقـابتي     ديديمهاي اينترنت در كنار هم، ويژگي ينينشهموكراسي و راديكال دم

؛ رقابتي را كـه لاكلائـو و موفـه در    شدها فراهم خواهد كامل و فراگير درون اينترنت براي گفتمان
  .ندكردجو ميوراديكال دموكراسي خود جست

  
 

                                                 
1. information rich  

2. information poor 
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 گيرينتيجه

گمـان انقـلاب   بي .اطلاعات قدرت است ،نوشتگونه كه فرانسيس بيكن چهارصد سال پيش همان
ارتباطات و ظهور اينترنت نتايج سياسي عميقي داشته است چـرا كـه انتشـار اطلاعـات را از حالـت      

گيـري  شكل ةهاي پيشين شاهد آن بوديم، خارج نموده و زمينانحصاري گفتمان مسلط كه در رسانه
 ـ  . تده اسكرراديكال دموكراسي منحصر به فردي را فراهم   ةدر اين مقاله، در پي بـه كـارگيري نظري

بـه عبـارت ديگـر، در پـي اثبـات      . راديكال دموكراسي لاكلائو و موفـه درون فضـاي مجـازي بـوديم    
اي كـه درون فضـاي مجـازي    ، راديكال دموكراسيبوديم اي به نام راديكال دموكراسي مجازي فرضيه

ه شـد فضاي مجازي در كنار هـم باعـث    هايويژگي ينينشمه. به طور قابل قبولي محقق شده است
ها در قالب رقابت حفظ گردد، رقابتي كه بـه خـاطر ويژگـي تمركززدايـي     كه غيريت و تكثر گفتمان

 لي ـبـه دل د و از هر گونه محدوديتي كرتوان آن را براي هميشه محدود اي اينترنت، نميقدرت رسانه
  . توان عبور نمودي اينترنت ميغير انحصاري قابليت فني و زيرساخت تكنولوژيك ةپشتوان

دانش نظري براي ابـداع   يكدگذاراطلاعاتي جديد را  ةهاي جامعكه بل يكي از ويژگي گونههمان
 يابي به هويت مجازي، باعث شناسـايي همچنين ويژگي قابليت دست و داندآوري ميو اختراع در فن

- هايش در فضاي واقعي مـي ادگفتمانو به تبع آن عدم برخورد گفتمان مسلط با افراد درون پ نشدن

اي و كـنش تعـاملي، كيفيـت و كميـت اطلاعـات و      هاي ابرمتني، ابرشبكهعلاوه بر اين ويژگي. گردد
هـاي  بـه ديگـر سـخن، ويژگـي    . دن ـدهمجازي تا حد بسيار بالايي ارتقا مي ارتباطات را درون فضاي

شـود كـه   ل نظر متخصصاني اسـتفاده مـي  روشي براي رهايي از اعما به عنواناي ابرمتني و ابرشبكه
گيرند كه چه چيز بـه چـه    كنند و براي ما تصميم ميدهي ميهاي اطلاعاتي را براي ما سازمانبانك

هايشـان  نتشار گـزاره ها در جهت ابديلي را براي گفتماناين دو ويژگي، امكانات بي. چيز مربوط است
از  .نيسـتيم  آنهـا انحصـار گفتمـان مسـلط شـاهد      دري هاد، امكاناتي كه در ساير رسانهآورفراهم مي

اي بـراي  حـداكثري از امكانـات ابرمتنـي و ابرشـبكه     ةطرفي ويژگـي كـنش تعـاملي باعـث اسـتفاد     
   .دشوكنندگي افكار عمومي ميها جهت اقناع و اشباع گفتمان

گـرفتن  ر يـاد كند كه هر فردي كـه د اي داريم كه كاري ميبه تعبير پرلمان، ما امروزه تكنولوژي
بـدين  . اي ندارد، هر چيزي را در بهترين سطح از هر كجا و در هر زمـاني يـاد بگيـرد   معلوليت عمده

هـا هسـتيم؛   ها و گفتمانغيريتچشمگير ها در كنار هم شاهد رقابت اين ويژگي ينينشمهترتيب با 
   .ي عملي خواهد شدتوان گفت راديكال دموكراسي لاكلائو و موفه درون فضاي مجازكه مي به طوري

  

  نوشتپي
 Stat Trek :The تلويزيـوني  ةهاي سايبرنتيك، كه در مجموع ـنژاد ساختگي و خيالي از ارگانيسم -1

Next Generation ها داردعنوان تهديدي براي فدراسيون متحد سيارهه نقش مهمي ب.  
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  چكيده
موضوع قدرت، الگوهـاي توزيـع آن،    ،پژوهانستروي سياِ هاي پيشترين پرسشاز بنيادي
بـر فراينـد    هـا آنو ميـزان تأثيرگـذاري    هـا  حكومـت بـا شـهروندان و گـروه     ةرابط ـكيفيت 
رويكـردي نظـري بـه سياسـت نيـز       در مقام گراييهدف كثرت. گيري سياسي است تصميم

ختلفي تعريـف  هاي م رقابت گروه ةسياست را عرص رواز اين. ل بوديتبيين و ارزيابي اين مسا
در بـه تسـلط كامـل بـر     يـك قـا  شان به منابع متفـاوت، هـيچ  دسترسي ليبه دلد كه كرمي

تصـميمات سياسـي نيـز حاصـل تـوازن نيروهـا و فراينـدي گشـوده تلقـي           ،سايرين نبوده
 ةس ـيمقادموكراسـي و   ةش ـيانداين مقاله پس از تبيين اين رويكرد در پيونـد بـا   . گشت مي

هـاي عينـي آن در نظـم سياسـي     لـت أخر از آن، بـه بررسـي دلا  هاي متقدم و مت ـبرداشت
پرسش در پاسخ به اين بنابراين . هاي آن را در عمل ارزيابي كندپردازد تا صحت تحليل مي
گراسـت، موضـعي   مفروضات تئوريـك رويكـرد كثـرت    ديمؤ ،آيا واقعيت سياسي موجود كه

   .كندمي اتخاذ) گراييبسته به نوع برداشت از كثرت(بينابيني 
  

  . ايارتباطات رسانه و نفوذ، پسامدرنيتهذي گرايي، گروهسياست دموكراتيك، كثرت: يكليد هاي هواژ

                                                 
   Mohsen_Abaszadeh64@yahoo.com        دانشگاه تهران انديشه سياسيدانشجوي دكتري : نويسنده مسئول *
 Farzads1364@yahoo.com                                     اطباييارشد علوم سياسي از دانشگاه علامه طبكارشناس **
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  مقدمه

هـاي اخيـر   ترين مفـاهيم دهـه  دموكراتيك از رايج ةينظر ةهمبست به عنوانكه  »گراييكثرت«

) بـودگي و همسـاني  برتري نظـري چنـدگانگي بـر تـك    (معنا  ترينگفتمان سياسي است، در كلي
 بنـا بـه  لـذا  . كننـد شود كه از تنوع در برابر وحدت دفاع مـي اي ميهاي فكريشامل تمامي تلاش

بـه  نظريه نـوعي معماسـت كـه     به عنوانو  آميزو ذاتاً مجادله يلحنچندهمين منطق، اصطلاحي 
 الح ـيـن ا بـا  .اسـت  1يـياب ـشـكل  الـدر ح ـكماكان  ،علوم سياسي ةي در رشتـطولان ةسابق رغم

از واقعيت و مشروعيت چندگانگي در  »شناختيمعرفت« به لحاظ: هاي نظري مشخصي دارددلالت

 »ذاتـاً « نمونـه هـاي پـژوهش و الگوهـاي    از چنـدگانگي روش  »شـناختي روش« به لحاظشناخت و 

بـا اذعـان بـه تكثـر اجتمـاعي، از انـواع        »فرهنگي/ اجتماعي« به لحاظ. گويدتفسيربردار سخن مي

 از نظـر . كنـد هـاي چندگانـه دفـاع مـي    و هويـت  ها فرهنگ خردهاهميت، تعدد  ابط اجتماعيِ بارو
ه، ـي جامع ــسياس ـ ةادارهاي مختلـف در توزيـع قـدرت و     نيز با صحبت از جايگاه گروه »سياسي«

 ةهاي متقـدم و متـأخر از آن، مقياسـي دربـار    ضعف تأكيدات متفاوت و برداشت و رغم شدتعلي
 ـ) هـا گيـري ها در تصـميم و بازنماييِ تفاوت يعني ميزان تنوع آرا(است وع در سيالتزام به تن ه ـارائ

  .)48-47: 1385ن، لنامك(دهد مي
: گرايي است، منتها بـا تأكيـداتي خـاص   كثرت »سياسي«تمركز اين مقاله نيز همين بعد  ةنقط

و توجـه بـه    هيچند سوسي مستلزم برر ،يك الگوي تحليلي ةبه مثاب را گرايياولاً فهم جامع كثرت
چـرخش پسـامدرن در   (شـيفت پارادايميـك آن    پـس از تطورات درونـي ايـن رويكـرد خصوصـاً     

اي موجـود  هاي مشتركي با برخي از متون ترجمهاز اين زاويه، سويه. كندتلقي مي) شناسي جامعه
 ـ. كنددر ادبيات فارسي پيدا مي م در كتـاب  لنـان از ايـن مفهـو   مـك  ةبراي نمونه بررسي تطورگون

اثر مارش و اسـتوكر  ) 1384( ياسيعلوم سو نظريه در وش كتاب ر از يفصليا ) 1385(پلوراليسم 
شناسـي  جامعه. يابندهايي با اين مقاله ميهمپوشاني ،گرادر توجه به ماهيت متحول رويكرد كثرت

 هـاي چـرخش پسـامدرن بـراي نظـم     نيز در توجـه بـه دلالـت    كيت نش )1385( سياسي معاصر
  . يابدا اين مقاله ميسياسي دموكراتيك اشتراكاتي ب

گرايـي از مجـراي رويكـردي    فهم تفصـيلي الگـوي كثـرت    صرفاًاصلي اين نوشتار  ةمسئل ثانياً
اصلي  ةزيانگبنابراين . تجربي مفروضات تئوريك آن نيز هست اي نيست، بلكه ميزان صدقمقايسه

گرايـي در جهـانِ   هاي عيني الگوي تئوريـك كثـرت  تلاين مقاله اين است كه از خلال بررسي دلا
بديهي است اتخاذ چنين رويكردي يكـي از شـروط   . كندسياست، مفروضات بنيادي آن را ارزيابي 

  .هاي كلان است گذاريلازم براي توجه به تجويزهاي اين الگو در فرايند سياست

                                                 
1. under –theorised 
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  چارچوب نظري
سـنخيتي   ،آيا نظم سياسيِ جهان واقعي«كه  است پاسخ به اين پرسش اصلي يدر پاين مقاله 

نظر به تطـورات  با امعان »سياست جوامع دموكراتيك دارد؟ ةبارگرايي دربا مفروضات الگوي كثرت

. گيـرد مـي  شيدر پآن  »صدق« ةباردردروني و چرخش پارادايميك در اين الگو، موضعي بينابيني 

يـد  ؤكفايـت م  بـه حـد  را  يافتـه توسـعه  رايج در كشـورهاي  دموكراسي ،اين مقاله ةيفرض بنابراين
 ةدر قـدرت نهادهـاي جامع ـ   به واقـع كه  -گرايي به مفهوم متعارف يا كلاسيك آن  فرضيات كثرت

 »تحقـق عينـي  «ميـزان   ةبـار درامـا   .پنـدارد مـي  -يابدمدني و چرخش نخبگان سياسي تجلي مي

سـي و بـازي آزاد تمـام    سياليت محض قـدرت سيا  يدر پكه  -گراييهاي متأخر از كثرتبرداشت
  :قائل به تحليلي در دو سطح است -ها هستند ها و گروهگفتمان
گرايـي متعـارف   عينـي كثـرت   هـاي توان همچـون دلالـت  مي هرچنددر سطح توصيفي، ) الف

گرايـي راديكـال نيـز    هاي عيني كثرتجوي دلالتوبه جست...) مدني، چرخش نخبگان و ةجامع(
زيسـت  صـداها و تـأثير آن بـر سياسـت در جهـان      ةگسترددر تكثر  را آنپرداخت و مصاديق بارز 

هـاي  گري در فضـاهاي مجـازي اينترنـت و شـبكه    مانند كنش( كردامروزي مشاهده  ةشد ايرسانه
مـديريت سياسـي   ، )هـاي اجتمـاعي  و نيز سياست خياباني جنبش گستر ارتباطيِ جهان/ اطلاعاتي

روال  بـر  يمبتن ـكماكـان   بايـد هاي مقتضي عصر جديـد،  يبرخي دگرگون با وجود كلانِ جوامع را
  .تحليل نمود...) ها و نظام حزبي، دولت مافوقِ گروه(رايج  يسازوكارهامتعارف و 

گـراي راديكـال و سياسـت    كثـرت  ةينظرميان ( يادشدهانتقادي، شكاف  /در سطح تحليلي) ب
ايِ نظـر و عمـل   هـا و يـا شـكاف كليشـه    نظريه يتيكفابيتوان به را چندان هم نمي) واقعاً موجود

آن  »توصـيفي «گرايي متعارف با سياست واقعي به رويكرد عمدتاً سازگاريِ كثرت چرا كه. برگرداند

 و شـكاف  گشـت برمـي ) گرفـت مـي  نشـأت كه از پوزيتيويسم و رفتارگرايي (نظم موجود  در قبال
 وضـع موجـود  آن از  »انتقـادي «ليـل  تح از يناشپسامدرن با واقعيت موجود / گرايي راديكالكثرت

گيـري تمـامي   اساساً ناظر به حقيقت پنهانِ شكل گفتمانخود معتقدند كه تحليل  هرچند(است 
ها و صداها را واقعيت پنهان نظم سياسي ارزيِ گفتماننه تنها همرو از اين). هاستها و نظمساخت

 ةهم ـودگي نظـم موجـود در برابـر    اين واقعيـت و گش ـ  آشكار كردن، بلكه )توصيف(كند تلقي مي
  ).تجويز(داند گرا مي كثرت ةينظرهنجاريِ / صداها را هدف انتقادي

  

  يك سنت فكري ةبه مثابگرايي كثرت
گرايي از يك مسير نه ممكن است و نه مطلوب، بلكه بهتر است جوي تبار فكري كثرتوجست

انگـاري اسـت،   انگـاري در برابـر يگانـه   اگر منظور چندگانه: گاه چند نوع نگرش بدانيمتلاقي آن را
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انگاري امپدوكلس و دموكريتوس در ذره ةجمله نظري آن به گفتمان فلسفي يونان باستان از ةسابق

گراييِ متافيزيك نيز كثرت) هفـدهقرن (در عصر مدرن . گرددانگاري پارميندس بازميبرابر وحدت
 گيـرد و بعـدتر  اسپينوزا قـرار مـي   »وجودبينيمهه«انگاريِ وحدت در برابرمونادولوژيك لايبنيتس 

باوري منطقي برتراند راسل و پراگماتيسم ويليام جيمـز  ذره بااي تازه به شيوه) بيستقرن  ةآستان(
  . دشومطرح مي

 ـ فيتألتدوين و بايد گرايي به مفهوم سياسي باشد، اما اگر مرادمان كثرت  ةمشخص آن به مثاب
از يـك سـو   . اواخر قرن نوزدهم به بعد سراغ بگيريم ژهيوبهر مدرن يك رهيافت سياسي را در عص

گراييِ كاركرديِ مبتني بر تقسـيم كـار   گرايي بر كثرتهاي سياسيِ كثرتتمركز اولين موج نظريه
فون گيركه، اميل دوركيم و لئون دوگي است  ياز آرابود، تمركزي كه حاكي از نوعي تأثيرپذيري 

يعنـي مـردم بـه    : اصل نماينـدگي كـاركردي  ) 1: دهدخود را نشان ميكه در چهار مضمون عمده 
يعنـي  : شخصـيت حقـوقي  ) 2ها بـيش از واحـدهاي سـرزميني وفـادار هسـتند؛       ها و گروهانجمن

هـا در گـرو زنـدگي انجمنـي و     هاي مبتني بر فردگرايي متدولوژيك، هويت انسـان برخلاف نگرش
ني براي تضمين شرايط زندگي انجمنـي، پراكنـدنِ   يع: نقد حاكميت دولت) 3تعلق به گروه است؛ 

يعني : تصور ارگانيك از جامعه) 4رسد؛ مي به نظرصلاح ضروي هاي ذي افقي قدرت ميان دستگاه
هـا مبتنـي بـر تنظـيم خودكـار و      نوعي نگرشي دوركيمي به جامعه كه در آن روابط ميان انجمن

گشت كانال اين ارتباط متقابل تعريف ميشد و حضور دولت نيز فقط واسطه و هماهنگي ديده مي
 . )30-28: 1388بلامي، (

تـدريج ابعـاد هنجـاري و    گرايي از فلسفه به سياست و از اروپـا بـه آمريكـا، بـه    با مهاجرت كثرت
و بعدها تأثير هارولد لاسـكي  ) جيمز( »باوري راديكالتجربه«تحليلي آن ناپديد گشته و با اخذ ادعاي 

 مـك (باور ارائه شد تجربه يعلوم اجتماع به عنوانتصويري از آن  ،سفه به سياستدر ترجمان آن از فل

نشان خود را بر دقت نظري آن حـك   ،گراييِ متجلي در رفتارگراييسپس اثبات. )64-47: 1385لنان، 
توجهي به مقولاتي مانند معنـا،  و بي اد مشهود فرايندها و رفتار سياسيكرد، دقتي كه در تأكيد بر ابع

هـاي كمـي   گيـري و روش  ها، مشاهده، اندازهرزش، محيط ذهني و رفتار اجتماعي، از گردآوري دادها
  . )449-448: 1383بشيريه، (يافت براي تحليل رفتار سياسي نمود مي

ترِ برده و ادعا كردند كـه بيش ـ  سؤال اين دكترين، تفكر تجويزي را زير ةپشتوانگرايان به كثرت
بنـابراين  . معنـا هسـتند  لم سياست پذيرفته شده بود، جملات اخلاقيِ بـي چه در گذشته براي عآن

نظيـر   ،»پـذير سـنجش «بايد يك تحليل سياسي علمي در مورد سياست ساخته شود كه بـر امـور   

/ گرايي وبـري به پيروي از واقع بنابراين. دكنتمركز ) دادن يرأمثل (الگوهاي رفتاري واقعي مردم 
بـه  اما اين  ،دانستندتر از آنچه دموكراسي كلاسيك مدنظر داشت ميعاطلامردم را كم ،شومپيتري
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پذيرش تمركز قدرت در دست نخبگان سياسي رقيب هم نبود، بلكه بـا اعتقـاد بـه وجـود      يمعنا
و بررسـي مسـتقيم    درت و لذا وجود مراكـز قـدرت متعـدد   متعدد در توزيع ق ةكنندعوامل تعيين

 ـ هاي ميانجي بين نخبگان و مـردم   قش گروهبر ن »شناسي گروهيسياست«پويايي   ةمـاد  ةبـه مثاب

  .)285-283: 1384هلد، (اصلي فرايند سياسي تأكيد كردند 
هـايي از نگـرش   گرايانه و تجربي بـه دموكراسـي، كماكـان رگـه    البته در بطن اين نگرش واقع

تـرس  ت و فلسفه سياسي ليبرال به حقوق اقلي ـ ةهنجاري وجود داشت، نگرشي كه متأثر از دغدغ
ون كـه  ـاً مديس ــو خصوص ـ... ي ديدگاه افـرادي چـون توكويـل، ميـل    جباريت اكثريت بود؛ يعن از

در  يجمع ـ يزنـدگ باورانـه از  فايـده / گرايانـه فوق و درك واقـع  ةدغدغاي بود از اش آميختهنظريه
طبـع و   :ضروري است و دو مبنا دارد باشد،مي نامطلوبهرچند ها  وجود گروه ،وي به زعم .آمريكا

و كمبود كالاهـاي اساسـي و توزيـع     سازدزندگي جمعي مي ةها را لازم نهاد انسان كه وجود گروه
 ةكننـد  نيتضـم  ،»مهندسـي اجتمـاعي  « از يخاص ـزاويه، نوع  نياز ا. )75: 1382بشيريه، (نابرابر آن 

بعـدها   گرايي است كـه ترين كثرترابرت دال، اصيل. دموكراتيك باثبات است ةاستمرار يك جامع
عملـي پيـدايش و دگرگـوني فرمـول      ةگرايـي را بـا تشـريح شـيو    كثرت ةتوانست اين مفاهيم اولي

يافته در هاي سازمان مديسون در متن نظام سياسي آمريكا تكميل كند؛ يعني تأكيد بر نقش گروه
  .)214: 1381كوهن، (گرايي جغرافياييِ متقدمان اين سنت كثرت يبه جاگيري حكومت  تصميم
سياسي در اوايل قرن بيسـتم در   ييگرا كثرتهاي چندگانه، هاي اين سنتبر شانه حال هر به

عامل عيني در تحريـك  دو تفكر سياسي و اجتماعي اروپا و خصوصاً آمريكا ظاهر شد، ظهوري كه 
 و ي سياسـي ـزندگ ـ شـدن  يا تودها و ـهتـدرت دولـز قـانگيافزايش هراس) 1 :تـش داشـآن نق

جنـگ جهـاني    پـس از  ژهي ـوبـه (بيستم در آغاز قرن ها اينبازار هر دو  .مدن صنعتيگسترش ت) 2
هـويتي و خـواري در جوامـع     بـي  را براي صـيانت فـرد از   نسابقه يافت و انديشمندارونق بي )اول

گرايـي و  تشديد مبـاني كثـرت  . )389: 1377فولادوند، (هايي انداخت بزرگ صنعتي به فكر تدبير راه
هايي بود كه بشر تاكنون بـه آن  حلترين راهمدني در زندگي سياسي از عمده ةمعتقويت نقش جا

  .معتقد است

  

  گرايي كلاسيك و توصيف نظم دموكراتيككثرت
اثر بنتلي و كارهاي افرادي چـون هارولدلاسـكي    )1908( حكومتفرايند از زمان انتشار كتاب 

، ...ز لينـدبلوم و ل، ديويـد تـرومن، چـارل   تـر افـرادي چـون رابـرت دا    تا زمان انتشار آثـار برجسـته  
به يك مكتب غالـب در علـوم سياسـي مـدرن انتظـار       شدن ليتبدچند دهه را براي  ييگرا كثرت
 بـه عنـوان  نفـوذ  هـاي ذي  اين مدت، اساساً به الگويي براي بررسي تجربي نقـش گـروه   در. كشيد
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ايـن  . كراتيك معـروف گشـت  و كاركردهاي واقعي نظم دمو »دموكراسي رقابتي ليبرال«شرط پيش

هـاي غربـي   دموكراسـي  قدرت درماهيت توزيع  ةشناسانه دربارالگو كه ريشه در مشاجرات جامعه
داشت، هم متأثر از سنت وبر بود كه در مقابلِ تأكيد ماركسيستي بر همگونگي قـدرت در جوامـع   

و هم واكنشي بود به  ردكختلف قدرت در جامعه تأكيد ميداري و دولت ابزاري، بر منابع مسرمايه
در عـين  . احدي در جامعه بودندو »ةگروه نخب«گراياني كه در نقد دموكراسي معتقد به وجود  نخبه

 ةنيز بـوده كـه از مشـاركت تـود    ) ويژه ژاكوبنيبه(هاي سنتي از دموكراسي  نقدي بر برداشت حال
ون ـان بـدبيني چ ـ ـگراي ـدر مقابلِ نخبـه  گرايانكثرت. كردندياسي صحبت ميمردم در زندگي س

كردنـد كـه در   استدلال مي »كثرت نخبگان«ها، با تأكيد برتو، موسكا، ميخلز و نيز ماركسيستپاره

مدرن با افزايش پيچيدگيِ ساختار اجتماعي و پيدايش نخبگان مختلف، قـدرت تمايـل بـه     ةجامع
 ...)صـيلات، اطلاعـات و  شامل اموري چون ثروت، شأن، تح( پراكندگي يافته و منابع آن نيز متكثر

هـاي آرمـاني يـا    همچنين در برابر تلقـي . و همين تنوع، نخبگان رقيب را ايجاد كرده است گشته
 هـا آنهاي قدرت و احتمال گردش قدرت ميـان   دموكراسي را جز تعدد گروه »دموكراسي اكثريتي«

 .)65: 1382بشيريه، (د دانستن نمي
احتمـال  «: گـردد، يعنـي  ه نگرش وبري آن برمـي دركي از توزيع قدرت سياسي ب مبناي چنين

ب اهـداف  خود را در تعقي ةاجتماعي در موقعيتي قرار گيرد كه اراد ةاينكه يك بازيگر در يك رابط
بـه  گرايان از قـدرت  به همين نحو، در تلقي ابزاري كِثرت. »اعمال كند رغم هر مقاومتيعمل، علي

يي قدرت دارد كه بتواند طرف ديگر را به كاري وا دارد ، يك طرف رابطه تا جا»كنترل رفتار« ةمثاب

چنـين قـدرتي همچـون يـك دارايـي،      . )450: 1383بشـيريه،  (داد صورت انجام نمـي  آن كه در غير
شـده؛ قـدرتي كـه بـا     نـه تجميـع  است قدرت نيز پراكنده  ني بر منابع متنوعي است و بالطبعمبت

سـتد   و ناپـذيرِ داد ناپذيري از يك فرايند پايـان ييبخش جدا ،مراتبي سلسله ريغآرايشي رقابتي و 
گـروه  «گرايـان  ت كه محور تحليـل كثـرت  ـپيداس بنابراين. شودي ميـهاي مختلف تلق ميان گروه

 .)35: 1385، نش(است  »نفوذذي

دسترسـي   لي ـبـه دل شود كه  هايي مي با چنين ايستاري، طبعاً موضوع سياست نيز رقابت گروه
و فرايند سياست نيز معطوف به ايجـاد تـوازن    يك قادر به تفوق كامل نبودههيچ به منابع متفاوت،

اهميـت   »دولـت «اي چـون  مفهـوم كلـي   در آنگردد؛ فضـايي كـه   و ثبات در وراي اين رقابت مي

و  اي مسئولانه ميان منافع رقيـب زنهطرحي فراگير با هدف برقراري موا ةبه مثابچنداني نداشته و 
ل توصـيف  ـام ـــي و مديرعـ، ميانج ـ)واسـطه ( كليد بـرق، دلال  ةچون بادنما، تختهايي با استعاره

كل فرايند سياسي نيز به عنوان عامل فيزيكـي اجتمـاعي فشـارها و فشـارهاي متقابـل،       .شودمي
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منحني تعادل، عرضه يا تقاضايي براي كالاهاي سياسي و توالي تكامل رقابت و سازگاري ارگانيـك  
   ).67-66: 1385ان، لنمك(شود محسوب مي

 ـ حكومـت  ) 1: ، سه برداشت در اين زمينـه وجـود دارد  در مجموع مناقشـات   ةعرص ـ ةبـه مثاب
اي ـه ـ يكـي از گـروه   ـةبه مثاب ـحكومت ) 3طرف مناقشات داور بي ةبه مثابحكومت ) 2اجتماعي 

 بـه كـار   را »تـحكوم ـ«لفـظ   ،ان به جاي دولتـگرايكثرت عـدر واق. )178: 1383پولادي، (نفوذ ذي

 .گشتمدني متمايز بوده و با پادقدرت آن محدود مي ةبردند كه از جامعمي
تحليلـي ويـژه    ةثبات و موازن ةمسئل ،ي نداردگيري نهايي قدرتمندكز تصميممركه  هصحن اين

حكـومتي و عضـويت   مناسـبات درون  »پيچيدگي متلـون «ديويد ترومن در اين رابطه از . طلبيد مي

 ـ. )290-289 :1384هلـد،  (گويد  هاي مختلف مي در گروهمتداخل افراد  در سـطح فرهنـگ    عـلاوه هب
هـاي عمـل سياسـي و چـارچوب نتـايج      محـدوديت  ةكننـد  مشخصسياسي نيز وجود يك اجماعِ 

شـد   هـا معرفـي مـي    گـروه ميان  ميياز ستيز داها، ضامن ثبات سياسي در بستري گذاريسياست
مـردم در   ةم و گسترديمشاركت دا يبه معناالبته   يرش عمومياين پذ .)336: 1384مارش واستوكر، (

 ـ(بودن و انفعال مردم  »غيرسياسي« سياست نبوده، برعكس اي امـري واقعـي امـا از زاويـه     ةبه مثاب

سياست و خطـر   شدن يا تودهچرا كه مانع  ؛گشتنوعي ارزش سياسي نيز محسوب مي) هنجاري
تنهـا مشـاركت   ) در حد حفظ ثبـات سياسـي  (حداقلي  مشاركت روناز اي. شداستبداد اكثريت مي

 . )415 :1383بشيريه، (گرا بود كثرتنوع دموكراسي مطلوب اين

زيـع  تو ةمبين نحـو ( »واقعي«و هم ) دموكراسي ةلازم( »مطلوب«گرايي هم با اين تعابير، كثرت 

شـد و هـم از   يها اخذ م»هست«گرايان هم از و توجيهات كثرت تلقي گشته) قدرت در دموكراسي

توصـيفي  / تجـويزي / اي هنجـاري نظريـه  به واقـع گرايي كثرت پس. )386: 1377فولادوند، (ها »بايد«

 ـ »زيـتجوي«طرح بهترين شكل حكومت،  ةيداعاز جهت  »هنجاري«: است  الگـويي از  ةاز جهت ارائ

  ).331 :1384مارش واستوكر، (تحليل حكومت  ةاز جهت شيو »توصيفي«و  مطلوب دولت

كنـد و چگونـه بـه اهـدافش     فهم اين نكته هستند كه چه كسي چه مي يدر پ هاآن ر مجموعد
از محاسن اين رويكرد اين است كه با حذف مفاهيمي چون خودآگاهي كاذب، ايدئولوژي . رسدمي

 ـقدرت دست مي ةباردرپذير ي آزمونامسلط و سلطه، به نظريه يري متفـرق از  تصـو  ةيابد و با ارائ
تـري از فراينـد   تحليل معقـول  ،گرايانها و نخبهدر مقايسه با ماركسيست ياست مدرنجامعه و س

مـدرن بـه    ةجامع ـطبق ايـن تصـوير،   . كندميدموكراتيك ارائه  -گذاري در جوامع ليبرالسياست
بـراي   منابعشـان هاي متعددي تقسيم شده كه منافع و منابعي متفاوت با يكديگر دارنـد و از   گروه

بهـره   ،هاسـت بنـدي سياسي كه خـود نيـز متفـرق و آكنـده از سـتيزها و تقسـيم       ةعتأثير بر جام
گذاري بدين معناست كه يك گروه يا پيچيدگي دولت، جامعه و فرايند سياست بنابراين. گيرند مي
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دموكراتيـك بتوانـد بـه     ةجامع ـابعاد چيرگي يابد و براي اينكه  ةهمتواند به تنهايي در طبقه نمي

 ـبـر ا . دكن ـهاي مختلف اجتماعي را هماهنگ  ه دهد، دولت بايد بتواند گروهحيات خويش ادام  ني
هاي رقيب است، طي فرآيندي كـه  زني در ميان منافع و علقهاساس، دموكراسي نيز متضمن چانه

بـه هـر   . پراكنده اسـت  قيها و علايان تعدادي از انگيزهدر م) كامل به طورالبته نه (در آن قدرت 
يـا بـه تعبيـر     -رايند ضعيف باشـد، مـا را بـه رژيمـي مبتنـي بـر برابـري سياسـي        اندازه كه اين ف

  . )46: 1386كوكاتاس، (سازد تا آنجا كه ممكن است به اين رژيم نزديك مي -گرايان كثرت
تأثير فراگيرش همواره درگير يك تنش هنجـاري درونـي بـا     به رغمگرايي اين روايت از كثرت

 - مشـاهده  رفتار و عواقب قابـل  ةمطالع تمركز بر) 1: ازجملهه است، تر بوداندازهاي انتقاديچشم
انگارانه از قدرت برخلاف واقعيت ساده/ ابزاري/ بعدي يعني درك تك(شناسانه  ناشي از نقصي روش
اعتناسـت  رويِ فراينـد دموكراتيـك بـي   موانع ساختاري عميقِ پيشِ به -) آن ةچندبعدي و پيچيد

اي چـون  انگارانـه  مشاهده به تصـديق تصـورات سـاده    تأكيد بر رفتار قابل) 2 .)68 :1385لنان، مك(
. )44: 1384و پيتـزر،   بـال (انجامد  ها به حكومت و بازبودگيِ نظام مي گروه ةهمپويا، دسترسي  ةموازن

هـا در تصـميمات سياسـتمداران، بـه تصـور      ايـده  تـوجهي بـه نقـش   روش پوزيتيويستي با بي) 3
. )302: 1384هلـد،  (انجامـد  مي) رغم فقدان قطعيت آنعلي( »مداراجماع«اي جامعهغيرواقعيِ وجود 

نظـر متكثرانـه و   ها همواره نه ضرورتاً محصول تبادلگرايان، سياستبيني كثرتخوش برخلاف) 4
جويي نخبگـان سياسـي، مـالي يـا صـنعتي      سلطه) ميلز رايت به تعبير سي(رقابتي، بلكه در واقع 

 .)398 :1377وند، فولاد(است 

  

  ثروت و قدرت ةملازمگرايي و تصديق كثرت-نو
متشـكل از  (گرايان مثلث قـدرت  رايت ميلز معتقد بود كه برخلاف ديدگاه رمانتيك كثرت سي

اي است كه فهم عملكرد سـاختار سياسـي   واقعيت ساختاري) نخبگان سياسي، اقتصادي و نظامي
نـوعي اتحـاد روانـي و     صـاحب ز ديد او ايـن نخبگـان كـه    ا. آمريكا در گرو تبيين آن است ةجامع

ه ـال سلط ــدرت اعم ــق ـبـي  ةمشتركاً بر تود ،دـگونه تزاحمي با هم ندارنهيچهستند و اجتماعي 
پنجاه هنـوز بـه مكانيسـمِ     ةگراي اوايل دههاي كثرتنظريه. تا حدودي حق با او بود كه كنندمي

اتخـاذ   نـد يفراهماهنگي چنداني بـا   ،دارياف نظام سرمايهكه اهد حالي نظارت اعتماد داشتند، در
در كلِ جامعه در هـم   روزافزون به طورتصميمات دموكراتيك نداشت و قدرت سياسي و اقتصادي 

  .)195-193: 1372 ،روريش(آميخته شده بود 
 نآشـكار شـد  مـدار از جامعـه و   گرايانه و رقابـت ترديد در تصور كثرت ،پيامد اين نوع انتقادات

گـذاري  هاي راديكالِ طردشده از فرايند معمول سياسترشد جنبش .دموكراسي بودنواقص ليبرال
گرايـي  رو بسياري از مدافعان كثـرت از اين. نيز نشان داد كه قدرت آنقدرها هم پراكنده نبوده است
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ذيرش ناگزير به پ ،1970و  1960هايدههداري در در انطباق با تغييرات ساختاري جوامع سرمايه
گرايـي  تجديدنظرهايي در مفروضات خود شدند و با پذيرش بسياري از انتقـادات وارده بـه كثـرت   

هـا   گذاري و ارتباط ميـان حكومـت و گـروه   ها در فرايند سياست اذعان نمودند كه تعدادي از گروه
 تبـه نـدر  براي نمونه ريچاردسون و جوردن پذيرفتند كـه در عـالمِ واقـع    . شونددخالت داده نمي

در (قطبـي  و يا تـك ) در بهترين حالت( يچند قطبرقابت كامل وجود دارد و عملاً شاهد موقعيت 
 ،بـارز دولـت مـدرن    ةمشخص ـحال هنوز هم معتقد بودنـد كـه   هستيم، اما درعين) بدترين حالت

 ةحـوز ه در يـك  ـرغـم وجـود روابـط بسـته و نهادين ـ    پيچيدگي و پراكندگيِ قدرت اسـت و علـي  
1گذاريسياست

 .دهاي ديگـر وجـود دار  تعدد در زمينهها و منافع م مكان مداخله و مشاركت گروها 
پـذيري در سيسـتم،   وجود نوعي انعطاف زيرا به دليلبه عبارت ديگر، دولت هنوز كورپورات نشده 

كنندگان حضور دارند و از توانايي قطـع روابـط   متفاوتي از شركت ةمجموعدر هر جنبه از سياست 
2گرايـي وايتهـال  كثـرت «در تأييد اين ادعـا نيـز معمـولاً بـه      .رخوردارندكورپوراتيستي ب

امكـان  ( »

هـا در سـطح نظـام سياسـي بـا اسـتفاده از تفـاوت ميـان ترجيحـات           گيري منافع براي گـروه  پي
 ةي ـنظركـه شـباهت بسـياري بـه     ) 349-347: 1384اسـتوكر،  مـارش و  (كننـد  اشاره مي) هاوزارتخانه

  . گرايان كلاسيكي چون ترومن داردكثرت »همپوشي متداخل«

3اي قدرتجنبهسه ةينظر«فارلند نيز با به همين نحو مك
 ـاكه تركيبي اسـت از   » حكومـت   ةدي

دهد، تبييني كه بـيش از  گرايي ارائه ميتبيين جديدي از كثرت ،و استقلالِ دولت 4ايزيرمجموعه
بـه زعـم   . گذاري شـباهت دارد يند سياستفرا ةگرايانبه تحليل نخبه »تكثر قدرت«تجزيه و تحليلِ 

هـاي مخـالف    اقتصادي براي لابـي در حكومـت، گـروه    ةدكننديتولهاي  وي، در مقابلِ تلاش گروه
 ةحـوز دولـت، در هـر   نسـبي  بنابراين با توجـه بـه اسـتقلال    . منافعِ توليدكنندگان نيز وجود دارد

) ، گـروه توليدكننـده، گـروه مقابـل    مسـتقل  يتا حدودسازمان دولتيِ (گذارانه سه بازيگر سياست
نيز ياد شده كه افرادي چـون نـوردلينگر    »گرايي نخبگانكثرت«از اين نظريه با عنوان . وجود دارد

  .)351-350 :همان(تأثير زيادي از آن پذيرفتند  »گرايي در دولتكثرت« ةينظردر طرح 

گرايـيِ  كثـرت « .گشـت  بنابراين ضرورت اصلاحات در چنـين برداشـتي از دموكراسـي نمايـان    

) در بهترين حالـت ( يچند قطبپذيرش بسياري از انتقادات و اقرار به موقعيت  به رغم »شدهاصلاح

، كماكان ويژگيِ محـوري دولـت مـدرن را پيچيـدگي و تفرقـي      )در بدترين حالت(قطبي و يا تك

                                                 
1 .Policy area 

2. Whitehall pluralism 

3  . Triadic power 
4. Sub-sectoral 
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هاي ديگـر  ر زمينهگذاري، دسياست ةحوزديد كه با وجود امكان روابط بسته و نهادينه در يك  مي

و بـا توجـه    )گرايي وايتهال كثرت(وجود داشته گذاري بازتر امكان دخالت منافع مختلف و سياست
  .دانستپذيري در سيستم، دولت را هنوز كورپورات نميبه انعطاف

 هـا داراي نفـوذ بيشـتر    را نسبت به ديگر گـروه ) اقتصادي ژهيوبه(نيز نخبگان  »گراياننوكثرت«

هـا را   تواند نفوذ مؤثر ديگر گروهديدند كه ميحكومت ميهاي  ي بر سياست)چندان آشكاراما نه (
 -)1985( اي بر دموكراسي اقتصـادي مقدمهخود دال در  :مثال يبرا .)36 :1385نش، (محدود كند 

توكويـل، ميـل    بيني برخلاف پيش -)1965( اي بر نظريه دموكراتيكمقدمهدر چرخشي واضح از 
هاي كسب برابري، بلكه نابرابري نه درخواست دموكراتيك و اصل آزادي را ةجدي نظري چالش... و

را  »داري صـنفي سـرمايه «و  ي انباشت اقتصادي نامحدود دانستهيا نوع خاصي از آزادي، يعني آزاد

پندارد كه ضمن تعرض شـديد بـه   اجتماعي عظيمي مي/ متمايل به ايجاد چنان نابرابري اقتصادي
 بنـدهاي موجـود در نهادهـاي حكـومتي     و اسي و طبعاً فرايند دموكراتيك، با ايجاد قيدبرابري سي

 :1384 هلـد، (سـازد  مشي را منظماً محدود ميانتخاب خط) هاي انباشت خصوصياز ضرورت ناشي(

306-307(.   
گرايي است، گرايي و نخبهنمايانگر نوعي همگرايي بين ماركسيسم، كثرت هرچنداين چرخش 

و نـه قـادر بـه     ان نخبگان را نه متحد و يكپارچـه كماك) گرايانبرخلاف نخبه(گرايان جديد كثرت
رغم باور به امكـان تضـعيف فراينـد دموكراتيـك توسـط هژمـوني       فريب شهروندان دانسته و علي

به تلقـي  قائل ) هابرخلاف ماركسيست(دولت ندانسته و  ةعرصطبقات اقتصادي، سياست را اساساً 
تحليلـي   ،گرايي كلاسيكدر مقايسه با كثرت هاآن در واقع .)36: 1385نش، (نيستند  ز دولتاابزاري 

داران از برخـي مزايـا،   مندي سرمايهرغم پذيرش بهرهتر از دولت مدرن داشتند كه عليگرايانهواقع
  . دادنمي هاآنسياست را به  وابسته دانستن ةاجاز

  

  هاي متأخرگرايي در برداشتبازيابي انتقاديِ كثرت
در اثـر   چرا كهشود، گرايي به تجديدنظرهاي دروني ختم نميروند بازانديشي در الگوي كثرت

موج ديگري هم ظهـور كـرد كـه     ،به بعد 1960 ةهاي اجتماعيِ اواخر دهتحولات نظري و جنبش
دانسـت كـه احسـاس    هـايي مـي   توجه به گروه سازوكاري براي بدونگرايانه را هاي كثرتبرداشت

در يـك سـوي ايـن    . اسـت  ر نهاده شـده سياست رسمي كنا ةعرصاز  تشانيهوكردند منافع و  مي
را بـر   هـا آن ،توان به تعبير ويـل كيمليكـا  گراياني بودند كه ميو چندفرهنگ 1گرايانموج، جماعت

در قالـب مطالبـات   ( »ودگرانيخ ـ« حقـوق  )1: دكـر بنـدي  اساس تأكيد بر سه نـوع حقـوق دسـته   

                                                 
1. communitarist 
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گرايـيِ  كثـرت  مورد نظـر حول خطوط  ينيسرزم ريغهاي مليِ و يا مطالبات اقليت خواهانه ييجدا
در قالب درخواست معافيت از برخي قـوانين كـه بـراي برخـي     (قومي  -حقوق چند )2) كاركردي

 ييجـاد تسـاوي آرا  در قالـب تأكيـد بـر ا   (قوق نماينـدگي ويـژه   ح. 3) كنداقوام دردسر ايجاد مي
بـه  الجمع نبوده و اغلب در يك گـروه  البته اين سه مانعه). يگذار قانونهاي اقليت در فرايند  گروه

گرايي تبعات عظيمـي  ي غليظ اين نوع كثرتهابديهي است روايت. شوندتركيبي يافت مي صورت
ريـزد و  كراسي را به هم ميهاي دموبراي سياست دارد، زيرا توافق بر سر ابزارها، غايات و محدوده

  .هايي بيشتر با حاصل جمع صفر و كمتر تابع مذاكره خواهد بودسياسي در چنين محيط ةمباحث
شـناختي و  ي قـرار دارد كـه بـر تحـولات معرفـت     اگرايـي در سوي ديگـر ايـن مـوج، كثـرت     

به روشي براي گرايي كه اين برداشت از كثرت. شناختيِ معروف به پسامدرنيته استوار است هستي
) گراييگرايي و چندفرهنگكثرت -كلاسيك، نو(مذاكره بر سر تنازعات موجود در سه الگوي فوق 

مشتمل بر شناسايي و مشاركت بـا ديگـران از جملـه ناراضـيانِ     (ها انديشد، بر شناسايي تفاوتمي
 37-34: 1388بلامي، (تأكيد دارد ) هر گروهداخلِ خود(.   

و بـه مفـاهيم    »شكنانهساخت«و نقدهاي  »گرايانهپايان«مزمان با فريادهاي اواخر قرن بيستم، ه

 شـدن  كينزدبا  و جالب اينكه موازي شده بوددوران  »مختارمذهب «گرايي مدرن، كثرت ينهادها

 ، برخـي )گرايينوكثرت( گرايان كلاسيكي چون دال و ليندبلوم به مواضعي شبيه ماركسيسمكثرت
كه طبق امكانات سياسـي   آوردند يروگرايي ها به احياي كثرتپساماركسيستها و پسامدرنيست
 شناسـانه  معرفـت / ل تحـولات سياسـي  ـه حاص ــپسـامدرنيته ك ـ . است رـيل تفسـقابپسامدرنيته 

 حـال ايـن  كنـد، بـا  و مشخص مقاومـت مـي  صريح  شدن فيتعردر مقابلِ  هرچندبود،  1970ةده
گرايـي كـانتي،   گفتمان روشـنگري، ثنويـت دكـارتي، عقـل     ةهايي دارد كه در نقد واسازانمشخصه

نـامي   آن راتـوان  مـي  بنـابراين . شودگر ميتجربي جلوه /هاي عقليهويت ثابت اومانيستي و روش
 ـ  دنيبه چالش كشاي انتقادي دانست كه در مسير براي مجموعه  گفتمـاني مـدرن،   ةعناصـرِ تجرب

به گرايي،  در اين تعابير جديد كثرت كلي به طور. آفريندگرايانه ميبازانديشانه بر اساس نقد كثرت
ي؛ نقـد  ـهـاي فرهنگ ـ اي از ارزشوجـود گسـتره  : شودگرايانه بر نكات زير تأكيد مينسبي يا گونه
؛ پـردازي  خلاقيـت و صـراحت در نظريـه    شـناختي؛ گرايي روشنگري؛ تنـوع روش زدگي و عقلعلم

جديـد سياسـت    ةنفـوذ در صـحن  هـاي ذي  و گروه ق اجتماعيياز علا پذيرش اينكه طيف وسيعي
 نفسه يك غايـت ديـدن؛ برسـاخته   ا فيكدام بر ديگري؛ دموكراسي ر وجود دارد، بدون برتري هيچ

حرمت نهادن به اصـل   ؛شهريآرمان هاي سياسي ضدافق ؛هاي اجتماعي و سياسيدانستن هويت
  .)8: 1385لنان، مك( ...و »برابر ولي متفاوت«

بـا   اشـتراكات و افتراقـاتي  ) مـدرن پسـت /راديكـال يـا پساماركسيسـت    (اي متـأخر  هبرداشت
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شـناختي، در تحليـل   معرفـت / ها برخلاف وجه فلسفيمتأخر. ددار) كلاسيك(متقدم  يها برداشت

هـا و تـأثيرش بـر قـدرت سياسـي       گـروه  ةهاي كلاسيك مثل تعدد و منازعامور سياسي با فرضيه
: 1384 مارش و اسـتوكر، (پيچيده و متكثر دانسته  يمدن ةجامعا را ركن مهم ه هر دو، گروه. اند همراه

بـه عنـوان نـاظر بـر     ) زندگي انجمني(هاي داوطلبانه  با بدبيني به دولت بر نقش نهاد و )355-356
گـرا از  هاي كـل بنديبا مفهومو  يل براي تخصيص منابع تأكيد داشتههاي بددولت و نيز مكانيسم

مخالفنـد   يروابط اجتماعفرايندهاي سياسي يا  انحصار سازجود هرگونه سازمانِ سياسي و و ةعرص
 .)182: 1381نوذري، (

 »تأييـد «ها كه در تجويزهاي خود در نهايت بـه  متقدم :هايي عميق نيز دارندتفاوت حالدرعين

 نسـبتاً رسـيدند، فـرد را داراي منـافع    ها مي گروه ةشكل مناسب موازن به عنوانليبرال دموكراسي 
 پرداخـت هـا مـي   ذيل گروه خاصي به رقابت با ديگـر گـروه   هاآنديدند كه به قصد تحقق ثابتي مي

را  معنـي اسـت، زيـرا منازعـه    جوي توازن اصولاً بيوها، جستاما براي متأخر .)148: 1998اسميت، (
گ و آن در فرهن ـ كـردن  نـه ينهادواقعيت ذاتي زندگي سياسـي دانسـته و بنـابراين تـلاش بـراي      

 .)81-80: 1385پولادي، (دانند نهادهاي دموكراتيك را راه اصلي محافظت از دموكراسي مي
نفوذ بـود، امـا بـراي جلـوگيري از     هاي ذي نفسه متعلق به گروهها قدرت سياسي فيبراي متقدم

دموكراسـي نيـز تمهيـدي بـود بـراي      . شدبه حكومت منتقل مي نقش تخريبي منازعه، بخشي از آن
هـا، دولـت   اما بـراي متـأخر   .منازعات و جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت حكومتي مند كردن قاعده

 پر كـردن  ةنحوكه بر سر  »فضايي خالي«: اي براي قدرت سياسي استمدرن حاوي جايگاه كاملاً تازه

 لاكـلا و مـوف،  ( معيني براي جامعـه تعيـين كنـد   پيش آن منازعه جريان داشته و دولت نبايد هدف از

طرف، بلكـه   داور بي نه چندانگرايان كلاسيك را كه دولت كثرت(ها متأخر در واقع .)188- 186: 1985
 ـنـه   ،))148: 1998اسـميت،  ( پندارنـد حامي ثروتمنـدان مـي    ـ يدر پ  ةتصـويري واقعـي از جامع ـ   ةارائ

دموكراسـي  «و  هم پراكنـده  قدرهاآن آن راتوزيع قدرت،  ةنحود از ـداري، بلكه با انتقادي شدي سرمايه

داننـد؛ چـرا كـه تعريـف محـدودش از      صـداها نمـي   ةرا سازوكاري براي دربرگيري هم »واقعاً موجود

بـاز  خواهـان   بنـابراين . داننـد مـي  »شدهنابهنجار تلقي«هاي شهروندي را عامل طرد بسياري از هويت

بـازي  (جديـدي  در سياسـت   )185: 1985لاكـلا و مـوف،   ( حقوق شهروندي و شـهروند بهنجـار   فيتعر
هـا بـه شـدت    ظ تفـاوت ـهستند كه به ابراز هويت ميـدان داده و در عـين حف ـ  ) هاها و تفاوتهويت

سـاختن  درعين فـراهم  گرايي است كهكه مستلزم برداشتي جديد از كثرتاست؛ امري »شدهسياسي«

چنانكـه   .دش ـتحقق با يك نظم دموكراتيك قابل ها، كماكان در بسترگو در مورد تفاوتوامكان گفت
مـرز،   و حـد گرايـي بـي  مدرن به كثـرتپسـت متفكران گويد، برخلاف اعتقاد بسياري ازمي نيز موف

  .)120: 2005موف، ( يابي با قواعد دموكراسي نياز داردبه اين هويت هاآنمدنظر  گراييكثرت



  65/  ميان نظريه و واقعيت: گرايي سياسيكثرت

 گريِ مجازيمدني تا كنش ةاز عينيت جامع: گرايي در سياست موجودكثرت

هـاي پوزيتيويسـتي   ناخواه يادآور تحليلخواه ،گراييهاي عيني كثرتارزيابي دلالت صحبت از
بودن ما بـه نـواقص رفتـارگرايي و لـزوم تكميـل آن بـا        قائل با وجودحتي  زيرارفتارگرايانه است، 

متقـدمان   ةهاي رفتارگرايان ـشباهت به تحليلكلي اين مقاله بي ةزيانگگيري انتقاديِ متأخر، جهت
برداشـت  ( از تحقـق دموكراسـيِ آرمـاني    هـا كـه بـا سـرخوردگي    ن سنت نيست؛ يعنـي همـان  اي

 ـ، دموكراسي )جمعيِ دموكراتيكشناختي يا زيست هستي برداشـت  (داري روش حكومـت  ةبه مثاب
جوامع بـر   ةهم )1: فرض اصلي داشترا برگزيدند، برداشتي كه دو پيش) شناختي يا تجربيروش

. )تـو  پاره »گردش نخبگان« ةنظري بنا بر(كنند عمل مي هاآناسخ به رقابت اساس نظارت نخبگان و پ

است كه در تئـوري، قواعـد بـازي دموكراتيـك را بـه       »نخبگان موافق دموكراسي«رقابت، ميان  )2

هـاي نخبـه،    چنـين رويكـردي، گشـودگي گـروه     برآمد .)160: 1387زول، اتول(شناسند ميرسميت 
هـا و  هامكـان گـزينش ميـان گـرو     يبه معناحداقل (و مشاركت مردم  سالارانهعضوگيري شايسته

  .)123: 1371باتامور، (بود ) احزاب رقيب
وبـر، شـومپيتر، مانهـايم، ليپسـت، لاسـول، سـارتوري و مشـهورترين         ةاين رهيافت مورد توج

 دموكراسـي سياسـي  «پوليارشـي بـر دموكراسـي، از     ةدر دال بود كه با تـرجيح واژ  هاآنبندي  جمع

؛ )34: 1379دال، (نه دموكراسي آرماني  ،گفتسخن مي »آنگونه كه در كشورهاي واقعي جريان دارد

اي براي نظارت شـهروندان بـر   كه نيازمند وجود رويه) نوعي نظام سياسي(يعني برداشتي حداقلي 
ع مـان  هـا آنگـراي معاصـر كـه تـوازن درونـي      ، جوامع كثرتزعم او به). 3: 1956دال، ( استرهبران 

پراكنـده،   بـه صـورت  وقتي آرايـش قـدرت    زيرااند، انحصار يك گروه واحد است، بستر اين امكان
تأثيرگـذاري   ةزمين ـ ،هـاي مختلـف باشـد    ميان گروه »دادوستد پايانفرايند بي« از ييجزرقابتي و 

   .)24: 1967دال، ( آيدها بر تصميمات سياسي فراهم مي تمامي گروه
با واقعيـت دموكراتيـك    يتا حدود) كلاسيك(گرايي دركي از كثرترسد كه چنين مي به نظر

اقتصـاد و   ةرابطبه  هاآن ةانيگرا واقعكه نگاه غربي همخوان باشد، البته درصورتي ةيافتجوامع توسعه
پـس  خصوصاً با انتقاداتي كه دموكراسيِ امـروز  ، آن سازيم ةرا نيز ضميم) گرايينوكثرت(سياست 

صـدد   كـه در  آنجـا  گرايان ازكثرت .بيندي و اعتراضات متعاقب آن به خود ميداربحران سرمايه از
 ةژي ـوبودنـد، بـه جايگـاه    ) خصوصـاً وزن منـابع  ( »هـا يدموكراسواقعيت توزيع قدرت در « ةمشاهد

 گرايي و فرق آن با يـك دموكراسـي  واقعيت كثرت در واقع .)76: همان( داران اذعان داشتندسرمايه
دانسـتند، منتهـا قائـل بـه حقـوق      ين برتري برخي منابع نسبت به سايرين مـي هم مستقيم را در
  .براي همه بودند) حداقل در نظر( سياسي برابر
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ود ـرا وج ـ) درنـپسام ـ/راديكـال (گرايـي  هـاي متـأخر كثـرت   برداشت ةمسئل اگراين،  كنار در
ام واقعـي بـه   احتـر  در جهـت صداها و اشكال جديد همبستگي  ةهمهاي لازم براي فعاليت فرصت
 )1996مـوف،  : ك.ر( يحذف ناشدنگرايي همچون هنجاري اي بر كثرتها از طريق تأكيد تازهتفاوت
در زنـدگي   آن راهـايي از  تـوانيم رگـه  بدانيم، مـي  )2007موف، : ك.ر(اي دموكراسي راديكال و گونه

بر  1لكيت اليگوپوليستيكما ةسلط هرچندزاويه،  اين از. شده سراغ بيابيم ايسياسيِ جوامعِ رسانه
مقتضـيات   از يناش ـ(هاي عظيم چندمليتي باعـث نـوعي خودسانسـوري     ها در قالب مجتمع رسانه
بـرخلاف تصـور ليبراليسـم بـازار     (اطلاعـات   ةآزادانتبادل  عمومي ةعرص شدنمحدود و لذا ) بازار

 ـبـا ا و  )59-50: 1383كـين،  ( شده اسـت ) مبني بر تقارن ارتباطات با آزادي و نه نظارت منطـق   ني
جهـان   يصداها يتمام يبه روبدبينانه، برخي نه تنها فضاهاي مجازي يا اينترنت را پايگاه گشوده 

 )284-283: 1385بلـووينز،  (...) مانند ياهو و(هاي بزرگ تجاري  دانند بلكه تحت هژموني شركت نمي
 ـابـا   .)178-171: 1385گانكـل،  ( داننـد مي) غرب(آن  ةياوليا طراحان  تـوان امكانـات   مـي  همـه  ني

 يتـا حـد  كنـوني را  ) توسـعه  در حـال و حتـي  (يافتـه  هاي توسـعه دموكراسي) مجازي(اي  رسانه
بـراي   ي دانست كه فضاي عظيم ـ) حضور تمامي صداها(گرايي متأخر بخش مفروضات كثرت تحقق
 سـاخته  بر فضاي سياسـي  هاآنهاي مختلف و تأثيرگذاري گري گفتمانيابي شهروندان، كنشقدرت

  ).توسعه حال خصوصاً كشورهاي در(اكنون در حال وقوع است ي كه همـاست، تأثيرات
هـا،  ايـده  ةاشـاع هـاي ارتبـاطي بـراي    فضاي مجازيِ مملـو از امكـان  به عنوان كلان »اينترنت«

اول خطـري   ةوهل ـدر هرچند گرايي راديكال در زندگي جمعي، زيرا اي است از دلالت كثرت نمونه
 چـرا كـه   - شـود محسـوب مـي  ) فكـر اجتماعات افراد هم(گرايان كثرت مورد تحسين ةعجامبراي 

، امكـان پخـش   در مقابـل  - اي واقعي بود نه فضاي مجازيِ فاقد تعامـل رودررو مقصودشان جامعه
در  تر براي مردماي مشاركت آزادانهروي از انحصار حكومت بر اطلاعات، گونهاطلاعات در آن و فرا

واج و ـو ايجـاد ام ـ  )128-120 :1385منـديلو،  (تماع كوچـك خودمختـار فضـاي مجـازي     هزاران اج
انجـام شـده كـه نشـان      ي تجربـي يهابراي مثال پژوهش. نيز هست هاي سياسي اجتماعيجريان

هاي الكترونيك در جـوامعي چـون آفريقـا، بـا افـزايش      دهد چگونه افزايش دسترسي به رسانه مي
مدني در مقابل دولت و نخبگـان نهـاده و    ةدر اختيار جامع يتر بزرگرم ارتباطات و تضارب آرا، اه

   .)1998ت، اُ: ك.ر( ده استكركمك  گراكثرت ةبه روند تحقق جامع بنابراين
بـه  هاي زيرك،  تودههوارد راينگولد در كتاب  ريبه تعب ديگري است كه ةنمون ،»تكنولوژي موبايل«

هـا و   گري سياسـي گـروه  كنش ـتسـهيل  تواند درمي اجتماعي هاي رتباطات افقي و شبكهايجاد ا ليدل
 لي ـبه دل( هرچنداين تكنولوژي . ثر باشدؤم مدني ةرسمي، آشنا و متعارف جامع ةعرص فارغ ازافراد، 

                                                 
1 . Oligopolisitic : رقابت محدود به شمار اندكي از فروشندگان يا توليدكنندگان   
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خـانواده و   كـوچكي چـون   ةبستهاي  به ارتباط مجازي در محيط چهرهبهچهرهمشاركت  دادن ليتقل
هـاي شـناورِ    حال با خلـق جهـان   عين گ مدني بينجامد، درممكن است به فرسايش فرهن) دوستان

 توانـد سـاختاري از ارتباطـات     مـي ) هاي مونـادي  خوشه(هاي مجازي  پيونديهم بر يمبتنارتباطات
 ةبيافريند كه بين حكومت ملـي و جامع ـ ) مييكي غايب اما در ارتباط مجازي دافيز به لحاظ( سياسي

 ،گونـه فضـاها  در اين. كند محلي را ترسيم مي از درون فرهنگمدني يا محلي جاي گرفته و مشاركت 
هـاي معنـادار متكثـري را     توانند جماعت مي با هم اعمالشانواژگان و  هماهنگ كردنمردم در حين 

اس بـراي  اماسـتفاده از اس  مثـل . نش سياسـي تأثيرگـذار عمـل كنـد    خلق كنند كه همچون يك ك
  ).308- 301: 2008ن، گرج( مواضع سياسي هماهنگ كردن

تـوان از چنـد   گرايـي مـي  الگوي تحليليِ كثـرت  »صحت تجربي«در ارزيابي نهايي  فتهرهمروي

  : دكربندي زاويه بحث را جمع

مـدني   ةهاي موجود غرب با سازوكارهاي حزبي، سيسـتم نماينـدگي و جامع ـ  دموكراسي )الف
برداشـت كلاسـيك از   صحت تجربي فرضيات  ،اقتصاد و سياست چشمگيرو البته همبستگي  فعال

را نشـان  ) بحـث كردنـد  ... كـه دال، لينـدبلوم و   طورآنگرايي، و تكميل آن با نوكثرت(گرايي كثرت
  .دهدمي

مصداق صحت تجربـي   يتا حدنه تنها ) هاعصر دوم رسانه(فضاهاي مجازيِ جوامع امروز  )ب
ترغيبي نيز بـراي  / هنجاري شأناند، بلكه ادبيات مربوط به آن، گراييهاي متأخر از كثرتبرداشت
 ـ شـده  يا رسـانه زيسـت  ا در جهـان ـارزي صداه ـي همـيعن. اندآن قائل ي ـي بـراي رهاي ـ ـرا امكان
تـر  هـا جامعـه را شـفاف   رسانههرچند  در تحليل واتيمو،. كننداي محسوب ميهاي حاشيهگفتمان

اي است كـه تنهـا   سي واقعيدموكراحياتيِ  ةنكرده و به مرگ واقعيت انجاميدند، همين امر پشتوان
وي . )254-246: 1385، واتيمو(پذير است ها امكانستيزي برداشتبا فروپاشي متافيزيك و ظهور هم

كـه نـافي آرمـان شـفافيت، خودآگـاهي      را هاي گروهي در جهاني پسامدرن  رسانه از يناشآزاديِ 
هـا و عناصـر   آزادي تفـاوت «راي اي بهـعرص ةسازندفراهم ،موي واقعيت استبهكامل و بازنمايي مو

هـاي   اي متكثـر از عقلانيـت  ، مجموعهاديمركز بنعقلانيت  يبه جاكند كه در آن  تلقي مي »محلي

داريم كه با آزاد شدن از قيد سكوت تحميليِ واقعيت، صداي خود را يافتـه و بـه   ) هااقليت(محلي 
  .)60-55: 1386واتيمو، (دهند  ارائه مي قابل شناختشكلي 

مسـتلزم وضـعيت   ) متقـدم و متـأخر  ( يادشـده دو برداشـت   توأمانرسد تحقق مي به نظر )ج
ند و نـه  هاي مستبد نه تحت حاكميت دولت در آنهاي مختلف  گراي جديدي است كه گروه كثرت

 يا وهيبه ش ـ هيچند لاهاي قانوني  بنابراين قادرند در جوامع مدني مستقل در دولت .حاكميت بازار
 هـم قابـل   بـا   يتـا حـدود  ) راديكـال ( الگوي كلاسيك و متأخر راينبناب .يت كننددموكراتيك فعال
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از دموكراسـي در   چنـين فهمـي  . اياي از سياسـت رسـانه   اند، منتها ذيل تلقي اصـلاح شـده   جمع
 ـ ةـي بـه بسـط جامع ـ  ـمتكثر كنون ةجامع  ـ ـمدن  ــي بـاز، جهان د كـه  ـانجام ـ ي مـي ـي و خودگردان

 ـ سلطهكه تحت اين ليبه دلاست و دقيقاً ها در آن علني گذاري سرمايه كـالا   ةفرايند توليد و مبادل
در . )175-174: 1383كـين،  (صداهاسـت   ةهم ـ يبه روگرا و گشوده واقعي كثرت به صورتنيست، 

دولـت يـا   «گـرا را  ادبيات سياسي اين حوزه، مصداق عيني چنين برداشـتي از دموكراسـي كثـرت   

1گرا سياسيِ تفاوت ةجامع
/ هـاي رسـمي  د، يعنـي وضـعيتي كـه در آن بـه جـاي شـيوه      نامن ـمي »

يـتمن،  (شـود  گيري ترويج مـي تر و پاسخگوتري از تصميم، خلاقانهزداتمركزهاي بروكراتيك، شيوه

1384 :195.(  

 

  گيرينتيجه
يـك الگـوي    به عنـوان گرايي از ميزان صدق تجربي فرضيات كثرت پرسش ،اين مقاله ةمسئل 

. اول مستلزم توجه به تحولات نظريِ دروني اين الگو بود ةوهلسخ مقتضي در طبعاً پا. تحليلي بود
برداشـت كلاسـيك از   . اي بـه خـود گرفـت   فرايند انجام پژوهش، ناگزير شـكلي مقايسـه   بنابراين

سياسي براي نيل بـه ترجيحـات سياسـي اقتصـادي خـود را       ةها در عرص گرايي، تعدد گروه كثرت
 كرد؛ رقابتي كه البته كاملاً برابرانه هم نبوده، بلكـه بـه  ه قلمداد ميهاي پيشرفتواقعيت دموكراسي

طبعـاً بـا چنـين    . گشتها در رقابت بين چند گروه متنفذ خلاصه مي دليل وزن منابع برخي گروه
اي نـه عرصـه   ،گرايي، گشودگي فرايند سياست در واقع همان گردش نخبگان استدركي از كثرت

 .عـرض امـا متفـاوت   ي هـم )هـا گفتمـان (هـا   ين و گروهيهاي خودآژهگري كِثرتي از سوكنشبراي 
توانند با به كارگيري موافق است و ناظران آگاه مي 2با عقل سليم گرايياين تعبير از كثرت هرچند

 دموكراتيـك و نيـز غيـر    تـر به آسـاني كشـورهاي دموكراتيـك را از كشـورهاي كم    ن معيارهاي آ
اي مشخص دارد كه با معيارهـاي  فاصله گراييت آرماني از كثرتبرداشدموكراتيك تمييز دهند، با 

  . يك رويكرد انتقادي نيازمند بازانديشي و بازسازي است
هستند، با چنين دركي  سياست ةفعاليت تمامي صداها در عرص يدر پهاي متأخر كه برداشت

 ـگرا سـر سـتيز مـي   كثرت ةجامعاز  كـردن   كـاليزه د؛ سـتيزي كـه پيامـدش بازانديشـي و رادي    ياب
گري در فضاي پوليارشيك كه كنش به سبكاين بازانديشي، مشاركت  ةجينتدر  .گرايي است كثرت

 ةگري در جامع ـيافت، الگوي مناسبي بـراي كنش ـ مي تقليل دادن يرأحضور مردم در سياست به 
 مهويتي گرفتـه تـا ه ـ   از اختلاط( فرهنگي -پسامدرن امروزي و مديريت جوامع چند/ شدهجهاني

  .شودنميتوصيه ) هاحضوري فرهنگ

                                                 
1. polity oriented to differences 

2. common sense 
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هاي عيني اين الگوي تئوريـك در دو روايـت متقـدم و متـأخر در     دوم، ارزيابي دلالت ةوهلدر 
هـاي كلاسـيك را   هـاي عينـي برداشـت   قرار گرفت و به اين نتيجه انجاميد كه دلالـت  دستور كار

هـاي مسـتقيم    ه مدلأخر كه بهاي متهاي موجود مشاهده كرد، اما برداشتتوان در دموكراسي مي
رسند كه مطابق با شرايط خاص جوامـع  مي به نظر قابل تحققتر چشم داشتند، زماني و مشاركتي

بـا ايـن زمينـه، امكانـات      .مورد خوانش قرار گيرند) يرسانه محورگستردگي، پيچيدگي و (امروز 
ديكـال دانسـت، امـا    گرايـي را توان مصداق تحقق فرضيات كثـرت مي يبه نحوفضاهاي مجازي را 

تحليـل كـرد، زيـرا از    ) گرايـي نوكثرت: تريا دقيق(سياست موجود را طبق همان الگوي كلاسيك 
اثبـات ميـان    آنجا كه هنوز در اوايل عصر ديجيتال قرار داريم، براي ايجاد پيوندي تجربـي و قابـل  

 در حـال امـع  خصوصـاً در جو (گـرا  كثـرت  ةجامع ـ ةتوسـع الكترونيك و  ةرسانميزان دسترسي به 
دسترسـي  « ةكننـد  نيتضـم اي كـه  هاي مـوازي اينرو بدون تلاش از. مشكلاتي وجود دارد) توسعه

كنوني براي نيل به يـك   ةدواركنندياماندازهاي هاي ارتباطي جديد باشد، چشمبه رسانه »همگاني

گرايـي  توب كثرلط مطحتي در شرايبه عبارت ديگر، . ماندعقيم مي »آلگراي ايدهكثرتسياست «

 ،)سياسـي / اقتصادي(از ياد برد كه هنوز هم قدرت مادي و عيني  بايدن )ان ابراز تمامي صداهاامك(
   .عامل اصلي نابرابري است
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  يدهچك

گيـري  ، گسـترش ارتباطـات، شـكل   شـدن  يجهـان تحولاتي مانند  در اثرهاي اخير در سال
شناسـي سياسـي ماننـد دولـت،     هاي جديـد اجتمـاعي، مفـاهيم كلاسـيك جامعـه     جنبش

اي بـه گونـه   ؛دانيافتهتحولات عميقي ... و نظام اجتماعي، طبقه و ها هايدئولوژي، قدرت، گرو
گرايي و رفتارگرايي، تحليل وبـري  ماركسيستي، نظرات اثبات يها هرسد نظري كه به نظر مي

 ةل جامعـم براي تحليـگرايي، كاركردگرايي، پلوراليسم وكورپوراتيس از جامعه و دولت، نخبه
گفتمان توانسته است بـين   يةهاي اخير، نظردر سال .درسمروز ناتوان و ضعيف به نظر ميا

ي مختلف علـوم  ها هارتباط برقرار كند و در حوز عناصري مانند قدرت، ايدئولوژي و فرهنگ
در اين پژوهش تـلاش شـده پـس از    . كاربرد وسيعي پيدا كند ،ويژه علوم سياسيبه انساني

ي اجتماعي، قدرت، فرهنـگ،  ها هگيري گروگفتمان، ماهيت دولت، مبناي شكل ةفهم نظري
معه براي تبديل شـدن  جا ةها در عرصگفتمان ةمنازع ةو نحو »هاي اجتماعي جديدجنبش«

شناسي از منظر جامعه »جايگاه دولت«به گفتمان هژمون، نقش سوژه در مبارزات سياسي و 

تـوان بـه اهميـت    نتايج پژوهش حاضر مي نيترمهماز جمله . و بررسي شودسياسي تحليل 
، تكثـر  هـا  هو وانمـود  »بازنمودهـا «منازعه و مواجهه، توجه به  ةفرهنگ به عنوان عرص نيافت

قـدرت   ةي مختلف جامعه و كشيده شدن منازع ـها هزدايي از حوزها و منافع، تفكيك نگرش
   .اشاره كرد... و »خيابان« ةبه سطح جامعه و عرص

  
  . هاي اجتماعيجنبش و شناسي سياسي، دولت، قدرت، فرهنگ، گفتمان هژمونجامعه: يكليد يها هواژ

                                                 
  احد علوم و تحقيقاتودانشگاه آراد اسلامي  علوم سياسي دانشجوي دكتري: نويسنده مسئول *

A.hassanpour.a65@gmail.com  

 Aashraf@ut.ac.ir                                                                    ياسي دانشگاه تهرانعلوم س گروه استاديار **
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  مقدمه

شناسـي  جامعـه  ةـش ـيرم، ـسياسي قدي ةختي در فلسفشنابينش جامعه ةديرين ةرغم پيشينبه
هاي سياسي امروزي را بايد در تحـولات فكـري قـرن نـوزدهم     اي از دانشسياسي به عنوان شاخه

 ،1هاي علوم طبيعي در علوم اجتماعي در قالب مكتب اصالت اثبـات در آن قرن كاربرد روش. يافت
ميـان دولـت و جامعـه و     ةمـين راسـتا رابط ـ  در ه. تحولي اساسي در كل اين علوم به وجـود آورد 

علايـق و منـافع    ةپيچيـد  ةسـاختار سياسـي درون شـبك    ،تروضيح جايگاه دولت يا به شكل دقيقت
  .شناسي سياسي بوده استموضوع اصلي جامعه ،هاو اقتصادي و روابط حاصل از آناجتماعي 

و  كنترل، تنبيه سي سياسي، شاهد برداشت جديدي از سياست،شنا جامعهدر نگرش كلاسيك 
در نگرش كلاسيك، قدرت سياسـي در  . شود تعبير مي »قدرت دولتي«مجازات هستيم كه از آن به 

و ايـن تصـور كـه     شـد مـي اي مطالعـه   متن ساختارهايي نظير امپراطوري، فئوداليسم، نظام قبيله
ولـت خـود   گيرد و د از روابط متنوع اجتماعي شكل مياي  هپيچيد ةقدرت دولتي در دامان مجموع

از روابـط  اي  هگسـترد  ةقدرتي متشكل از فرايندهاي پيچيده و متنوع است كـه درون شـبك   رابطه
خـود،   ةموضوع تفكر اجتماعي مدرن در دوران اولي. قدرت قرار دارد، بعدها مورد توجه قرار گرفت

مطـرح كنـد و    »حاكميـت دولـت  « ةبر پاي ـ ريزي نظام سياسي راله است كه چگونگي پيئاين مس

. بـه دسـت دهـد    -به عنوان قلمرو اعمال قدرت -بندي سياست لازم را براي فرمول يبند چارچوب
 ةدربـار اي  هويـژ  يهـا  پرسشاز اروپاي قرن شانزدهم،  ييها بخشمعتقد است كه در  2ميشل فوكو

حكمراني شامل چه چيزي است؟ چـه اشـخاص و   . داشتكه استحكام خاصي  سر برآوردحكومت 
توان حكومت كرد؟ يا چه چيزي  مي ند حكومت كنند؟ بر چه كسي يا چه چيزيتوان مي نهادهايي

تحـولي   ةعمـدتاً در نتيج ـ  هـا  پرسـش آن را دارد كه تابع حكومت باشد؟ به نظر فوكو اين  توانايي
  :عمده مطرح شد

هاي سرزميني و اداري گيري دولتشاهد تخريب نهادهاي فئودالي و شكل ،در اين برهه
شد مسائل مربوط به روابط م تضعيف روابط فئودالي اين بود كه ديگر نميمه ةنتيج. هستيم

بـه طـرز    هـا را آن يي از وابستگي شخصي و تعهد متقابلها هفردي را روابطي دانست كه شبك
توانـد بـه    حكومت و اينكـه چـه كسـي مـي     ةسؤالاتي دربار رواز اين. ندكن مي تنظيم مؤثري

هـاي  كـه دولـت  اي  هدر زمان ـ - حكومـت شـود  صورت مشـروع، مـدعي حكمرانـي بـر ايـن      
خاصـي يافـت   اهميـت   - هاي كلان اداري خود بودنـد التأسيس مترصد ايجاد سيستمجديد

  .)124-123: 1380هيندس، (

تمركـز   ةتنظيم هويـت اجتمـاعي، نتيج ـ   نةاساساً ظهور دولت مدرن به عنوان چارچوب نهادي

                                                 
1  . Positivism 
2. Michel Foucault  
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دولـت  « ا فروپاشـي نظـام فئـودالي و گـذار از    است كه ب روزافزونيقدرت سياسي و روند عقلانيت 

و حاكميـت نـاقص    شـده  ميتقس ـبر اساس اين امر، قـدرت  . شكل گرفت »دولت ليبرال«به  »مطلقه

دولـت  «داد كـه در چـارچوب    »حاكميت مطلقي«و  »قدرت متمركز«عصر فئودالي، جاي خود را به 

د كه چگونگي كاربست قـدرت  تجلي يافت و مصلحت دولت در آن بالاترين ارزشي تلقي ش »مدرن

ه و ـاي را پشـت سـر گذاشت ـ  د تا بـه امـروز تحـولات گسـترده    ـاين رون. كند مي سياسي را تعيين
تـوان  مـي  هاآن نيترمهماز جمله . شناسي سياسي از آبشخورهاي متعددي تغذيه شده استجامعه

ــو بــه نظريــات ماركسيســتي، اثبــات م فرهنگــي، گرايــي، رفتــارگرايي، ســاختارگرايي، مكتــب عل
  .گرايي، پلوراليسم و كورپوراتيسم اشاره كرد كاركردگرايي، نخبه

هـاي  ، فعاليت شـركت ها ه، گسترش ارتباطات و نقش رسان»هاي اجتماعيظهور جنبش«امروزه 

هـا، اطلاعـات، عقايـد و    جريـان كالاهـا، سـرمايه، انسـان     ةكه دربردارند شدنيجهانچندمليتي و 
ي اجتمـاعي و نهادهـاي سياسـي    ها هرزهاي ملي است كه با ظهور شبكو خطرات بين م ها هانديش

در فضـاي كنـوني، امكانـات و     در واقـع . كننـد، تـوأم شـده اسـت    مـي  ملت را محـدود  -كه دولت
1لـش و يـوري  « ةبه عقيد. اندملت بازتعريف و بازسازي شده -هاي سياسي دولت توانايي

« )1994 (

2المللـي شـده  دولـت بـين  «لي شده است و امروزه بايـد از  الملبين طور روزافزوني ملت به -دولت
« 

  . )88: 1388نش، (سخن به ميان آورد 
يك فرهنگ ملـي   ةملت ديگر در برگيرند -از طرف ديگر اكنون آشكار گرديده است كه دولت

فرآينـد   ،بلكه تعلق بـه يـك ملـت   . واحد، متحد يا يكپارچه نيست و در حقيقت هرگز نبوده است
. و همانندسازي است، نه يك حقيقت عيني يا وفاداري جاودانه به سرزمين يا مـردم مداوم ساخت 

3كيت نش« ةكه به عقيديدر حال
بـازيگران اصـلي    ،هـا ملت -اين امر مسلم است كه هنوز دولت ،»

 ـ   ةادار واگـذاري   بـا اروپـا نيـز قـدرتش را     ةامور جهاني هستند؛ حتي برخي نهادهـا ماننـد اتحادي
اما آنچه بديهي و ضـروري بـه نظـر    . ها به دست آوردملت -يي از حاكميت دولتها هاختياري جنب

بايد به شكلي كاملاً متفـاوت از   ،شودرسد اينكه مجموعه نهادهايي كه امروزه دولت ناميده ميمي
اين امـر تنهـا   . )133: 1389؛ مولايي، 80: 1388نش، (شناسي سياسي سنتي درك شوند الگوي جامعه

ي درون آن، برداشـت از منـافع، نـوع مبـارزات ايـن      ها هد نمانده بلكه جامعه و گروبه دولت محدو
 ايـتـر مبن ـ آنهـا بـا دولـت و بـه صـورت جـدي       ةبراي تثبيت و تداوم قدرت، نـوع رابط ـ  اـه هگرو

شناسـي  ديگر نظريات قبلي جامعه. است يافتـهي ـتحولات عميق ،هاديـبنن گروهـري ايـگي شكل

                                                 
1. Lash, S and Urry, J  

2. Internationalized-state 

3. Kate Nash  
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رو براي درك و فهـم  از اين .امروز را ندارد ةگويي به بسياري از مسائل جامعسختوانايي پا ،سياسي

  . نمايدسطح ديگري از تحليل ضروري مي ،تر اين روابطدقيق
ي زباني، هرمنوتيك، انتقادي، گفتمـان  ها هاز اواسط قرن گذشته، رقباي جديدي همچون نظري

گفتمـان   ةهاي اخير نظري ـدر سال. اندالش كشيدهبه چ را گراييپارادايم اثبات ،و پساساختارگرايي
 نيترمهمشايد . ويژه علوم سياسي كاربرد وسيعي يافته استي مختلف علوم انساني، بهها هدر حوز

تحليـل  . جـو كـرد  وگرايانـه جسـت  ي اثبـات ها هدليل رشد اين نظريه را بتوان در ناكارآمدي نظري
هاي علوم اجتمـاعي  د كه اين روش را از ديگر روشهايي دارويژگي يشناخت روشگفتماني از نظر 

شناسـي سياسـي را در سـامان    هاي خاص خود محققان جامعهتواند با ويژگيكند و ميمتمايز مي
  .دكناندازهاي جديد ياري  ها و چشم ها بر اساس نگرشدادن پژوهش

  

  گفتمان ةنظري

1زليگ هريس«
در  يك اصـطلاح تخصصـي   عنوانه ب را گفتمان و تحليل گفتمانبراي اولين بار  »

 ــان ت ــو از آن زم ـ اسـت  هـي بـه كـار گرفت ـ  ـشناسزبان  ةوزـان در ح ــل گفتم ــال تحلي ــه ح ــا ب
از بعـد تحليلـي، مفهـوم    . )25: 1384سلطاني، (مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است  ،شناسي زبان

اين ابعـاد و وجـوه    نيترمهم مختلفي الهام گرفته است كه از جمله يشناخت معرفتگفتمان از اصول 
، موضـع  )2بخـش هاي بزرگ رهـايي يا روايت(هاي ژان فرانسوا ليوتار روايت - توان به فرامي ،مفهومي

؛ 118- 117: 2000هـوارث،  (ژاك دريـدا   4جـوهرگرايي  - ريچارد رورتـي، جريـان ضـد    3گرايي ضد بنيان

  . اشاره كرد )19- 18: 1382امامي،  ؛469: 1387؛ حقيقت، 87- 86: 1384راد، ؛ افتخاري388: 1370احمدي، 
اني، اولـين قـدم را در   با طرح ساختارهاي زب در اين چارچوب -يسيئشناس سوزبان -سوسور 
اصوات يا تصاوير نوشتاري و معاني هر زبان تنهـا   ،سوسور ةبه عقيد. گفتمان برداشت ةايجاد نظري

د؛ نه اصوات و نه معاني نظام روابط تعلق داربا يكديگر وجود دارد و به سبك  هاآندر جريان روابط 
د گيـر مـي  نشأتد، بلكه از نظام ش از نظام مذكور وجود خارجي ندارپي كدام چيه ،و كلمات ها هواژ

 تـأثير اندازهاي جديـد نظـري،    ميشل فوكو با ايجاد چشم. )480: 1387؛ حقيقت، 66: 1380دانل، مك(
از نظـر فوكـو، گفتمـان عبـارت     . رت و اجتماع داشته استزبان، قد ةدربارپردازي عميقي بر نظريه

و قضـاياي متنـوع بـا معـاني و فحواهـاي مختلـف و        هـا  هي وسيع جملات يا گزارها هگرو«است از 

. )20: 1384؛ سـلطاني،  39: 1380دانـل،  مك( »ي گسترده و در عين حال مشخصها همضامين و كارويژ

                                                 
1. Harris. Zellig  

2. Meta-Narratives or Grand Narratives Emancipation  

3. Anti-Foundationalism  

4. Anti-Essentiallism 
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بنـدي، انديشـيدن و حتـي دانـش و     ، تعريف، طبقهتوصيف(ها هرگز گفتمان معتقد است كهفوكو 
از روابط قدرت خالي نيستند و صدور دستورالعمل و وضع قـوانين و مقـررات و   ) هاي انديشهنظام
اميـري،  صـالحي (در مباحث اخلاقي، نشان از سلطه و اعمال قـدرت در ايـن حـوزه دارد     ها هنامآيين

1386 :159 .(  

به چيزي دلالت  هر آنچهكنند و مختلفي را ارائه مي 2قولاتو م 1هاي مختلف، مفاهيمگفتمان
معاني در فرآينـدهاي فنـي،   . دكرتوان آن را بخشي از گفتمان تلقي  مي كند يا داراي معني باشد،

-نهادي، در الگويي براي رفتار عام، در اشكالي براي انتقال، انتشار و پخـش و در اشـكال آموزشـي   
 ةتـوان در يـك دور  تفـاوت ميـان آنچـه مـي     نزد فوكو عبارت است از گفتمان در. اندي نهفتهتربيت

بـر  . شـود به صورت درست گفت و آنچه در واقع گفته مـي ) طبق قواعد دستوري و منطقي(معين 
 ةيـابي بـه قـدرت، زبـان و هم ـ    بنيادند كه براي دستهايي خودها نظامن نگرش، گفتماناساس اي

در . )51: 1380؛ عضـدانلو،  60-59: 1380دانـل،  مـك (گيرنـد  يي اجتماعي را در سيطره خود مها هپديد
نش، (سازد دار و منظم نيز ميكند بلكه آن را براي ما معنيگذاري نميواقع زبان صرفاً جهان را نام

1388 :47 .(  

ي علوم انسـاني و  ها هشناختي دارد كه به تدريج در حوز گفتمان، ريشه در مطالعات زبان ةنظري
اجتمـاعي در   يها آرمانهاي معنادار و  صدد فهم كنش اين نظريه، در. برد يافته استكاراجتماعي 

ها، فهم مـردم از   هاي معنايي يا گفتمانيي است كه طي آن نظامها هزندگي سياسي و تحليل شيو
تورفينـگ،  ( گـذارد  مـي  تـأثير هاي سياسـي آنـان    د و بر فعاليتده مي نقش خود در جامعه را شكل

جهان اجتمـاعي ـ فرهنگـي و    انواع تفكر و كنش، عناصر برآمده از زيست ةهم نابراينب ).84: 1999
روند؛ دنيايي كه اين انواع تفكر و كنش در آن اموري مسـلم فـرض    مي تاريخي مشخصي به شمار

البته اين سخن به معناي ناديده گرفتن مجـالي بـراي آزادي و   . را پذيرفته است آنجامعه شده و 
»كـارگزار « ةكنش خلاقان

در معـرض   دائمـاً جـايي كـه سـاختارهاي گفتمـاني     نيسـت، بلكـه از آن   3

يابنـد تـا بـا درك خلأهـاي     گران اين موقعيت را ميكنش ،ستها يجا كندگها و از  نوسانات، تنش
موجود و فرا رفتن از قيود ساختاري موجود، با آزادي عمل به خلق، گزينش يا اسـتقرار گفتمـاني   

»سـاختاريابي «گيـدنز از آن بـه    آنتـوني اين همان چيزي است كـه   .جديد مبادرت ورزند
تعبيـر   4

منـدي سـوژه، نـاظر بـر      ي ساختاري و نيتها هكند و با پر نمودن شكاف و دوگانگي ميان زمين مي
   ).202-201: 1997برايانت و جري، ( كارگزار است -تعامل و كناكنش ساختار

كـه   يك گفتمان ةرا به مثاب ها هد و دگرگوني انديشايجاد، كاركر ةاست تا نحو بر آناين نظريه 

                                                 
1. Concepts 

2. Categories  

3. Agent  

4. Structuration  
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 ـ  بهـره . ، درك و تحليـل نمايـد  استهاي سياسي  معاني و كنش ةسازند  ،گفتمـان  ةگيـري از نظري
اجتمـاعي   يها كنشي معنابخشي كه در متن ها هآورد تا با درك الگوها و انگار اي فراهم مي زمينه

و دريافت كه چگونـه بـه مقتضـاي     كردرا شناسايي  »ساختارهاي معنايي نهفته«وجود دارد، بتوان 

1بندي گفتمانيصورت«
بـر ايـن اسـاس    . يابـد  خاصي از بودن و عمل سياسي محوريت مـي  ةنحو ،»

ي هـويتي مسـتقر در جامعـه از طريـق فهـم      هـا  هگفتمان، بحث اصلي خود را واكاوي زمين ةنظري
2معاني«و  »ها هانگار«سازوكارهاي چگونگي تثبيت 

در . داند منطق دروني آن گفتمان مي ساسابر  »

 ،هاي نماديني است كه حـاملان آن  ، رمزگان و كنشها هتحليل گفتمان، هويت سياسي واجد نشان
نمادهـا و  « ).18: 1982، وپش ـ( دارد گفتمان را به صورت يك كل همبسته در ارتباط با هم نگـه مـي  

جديـد تفكـر و كـنش،     ةاجتماعي، نظريي فرهنگي به توليد مفاهيم جديد، اشكال جديد ها هنشان
   ).52: 1997كانر، ( »رسانند هويت سياسي ياري مي ةهاي نو و واقعيات اجتماعي در زمين نگرش

اظهارات و مطالب بيان . را دارداجتماعي خاص خود  ةجريان و بستري است كه زمين ،گفتمان
جملگي بـه ايـن    ،آنهاده و معاني مطرح شده، كلمات و عبارات مورد استفا يايو قضا ها هشده، گزار

د كه توسط چه كسي، كي، كجا و چگونه، له يـا عليـه چيـزي يـا كسـي صـورت       نكته بستگي دار
هـر   ةكننـد  اسـتفاده ي ها همكاني، موارد استفاده و سوژ -بستر زماني  ).34: 1997كولدرد، ( اند گرفته

گفتمـان   ةدر نظري. رود شمار مي شكل، نوع و محتواي هر گفتمان به ةكنند نييتعمطلب يا گزاره 
هر مؤلفه و عنصـري در  به شود با تلاش براي فهم تمام معاني و زواياي الگوهاي هويتي،  تلاش مي
ظهـور،   ةگفتمـان، عرص ـ . شـود هويتي كه به آن معنا بخشيده اسـت، توجـه    تر گستردهچارچوب 

اي كه بر آمده از شـرايط   يدهپيچ تعاملات ةبازتوليد و در عين حال نقد قدرت است و صرفاً منظوم
گفتمـان   ).45-43: 1991فـركلاف،  ( شودو تحليل  يدهفهم تواندميسياسي و اجتماعي خاصي است، 

را معناي خاص خـود   ،بندي اجتماعي كه هر صورت »واقعيت«در اين مفهوم، تأكيدي است بر اين 

   ).17-15: 1997يلز، م( كه براي تحليل آن بايد شرايط وجوبي و امكاني آن را شناخت دارد
كليت معناداري است كه عاملان و كنشـگران اجتمـاعي بـا درك موقعيـت و      ةگفتمان به مثاب
هـا و نمادهـاي بـه رسـميت شـناخته       ارزش ةدستگاه، به شكلي معنادار بر پاي جايگاه خود در اين

شـمار   مطابق نظر فوكو، هـر گـاه بتـوانيم سيسـتم پيچيـده و پراكنـده بـين        .كنند شده عمل مي
ر گـاه  ه ـ و يمكن ـرا تعريف كرده و حدود و ثغور آن را تعيين  ها همتنوعي از اظهارات، قضايا و گزار

نوعي  ي مضمونيها ه، قضايا، مفاهيم و يا گزينها ه، انواع اظهارات، گزاربتوانيم بين موضوعات، اشيا
 يبنـد  صـورت وييم بـا  تـوانيم بگ ـ  مي ،و ارتباط متقابل برقرار كنيم مندي و نظم، همبستگي قاعده

                                                 
1.Discoursive formation 

2 .Images & Meaning 
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اطـلاق   ها هاي از احكام و گزار به مجموعه«توان گفتمان را  مي در اين معنا. گفتماني سروكار داريم

   ).29: 1985، وفوك( »رسند كرد كه در يك عصر به وحدت مي

 ةهم ـ. شـود  مـي  كه در هر عصري به صور گوناگوني ظـاهر اي  هگفتمان يعني افق ديد و انديش
و  واژگـان نگرند و جهان را بر اساس ادراكي كه در پرتو  ديد به دنيا مي ةافق و زاوي از يك ها انسان

 يهـا  تي ـواقع. سـازند  مـي  اي هشود، درك نموده يا بـه نحـو تـاز    مفاهيم درون گفتماني فراهم مي
اندازهاي متفـاوت گفتمـاني، موجـب     و قرار گرفتن در چشم استنگاه ما  ةپيراموني وابسته به نحو

گفتمـان، سـاختاري اسـت كـه كـاركرد معنابخشـي و       . شـود  متفـاوتي بـه جهـان مـي     يهـا  هنگا
افقـي  « ،بهتـر گفتمـان  به تعبيـر  . به عهده داردرا در زندگي اجتماعي ) يابيهويت(مندي  موقعيت

»نظري
   ).92: 1999تورفينگ، ( و موجوديت هر پديده است يده سازمانبراي  1

بـه معرفـت در چـارچوب اسـتفاده از      يده سازماناي هاي خاصي برروش ،هاگفتمان بنابراين 
هـا را نبايـد از ديـدگاه نويسـنده يـا خواننـدگان آن       گفتمـان . انـد انواع خاصي از مناسبات قـدرت 

فوكـو در يكـي از   . انـد  قـدرت روابط  ةنگريست، بلكه بايد از اين ديدگاه نگريست كه چگونه سازند
ر نزد وي، د. شودقائل مي 3و نويسنده 2ميان مؤلفتمايزي  ،»مؤلف كيست؟«عنوان  بامقالات خود 

بـه عنـوان   . پذيري از شرايط عيني خود، گفتماني را توليد كنـد تأثيربدون  تواندمولد گفتمان نمي
در ايران، نبايد هميشه بـه   »تهاجم فرهنگي«و  »زدگيغرب«مثال، براي پي بردن به گفتماني مانند 

و ديگراني كه شـايد بـا بـه كـار بـردن ايـن كلمـات         ريعتيو ش آل احمدي كساني مانند ها هنوشت
روي آورد، بلكه بايد به دنبال گفتمـاني بـود كـه در عينيـت جامعـه و       ،اندنفوذ را داشته نيشتريب

هـا بايـد بـا مـردم     براي درك بهتر اين گفتمـان  در واقع. نبض زندگي اجتماعي است تر بهنزديك
هـاي همـين   آموز و دانشجو تماس گرفت، زيرا در گفتمانانشكوچه و بازار، با كارگر و كارمند و د

؛ كاظمي و 58: 1380عضدانلو، (سازد خود را آشكار مي ،مردم معمولي است كه بازي قدرت و مقاومت

  . )37: 1387محسني آهويي، 
هرگاه بتوانيم يك نظام پيچيده و پراكنده بـين شـمار متنـوعي از اظهـارات، قضـايا،      « بنابراين

هرگاه بتـوانيم بـين موضـوعات، اشـيا،     م، كنيرا تعريف كرده و حدود و ثغور آن را تعريف  ها هگزار
نظـم،  (منـدي  نـوعي قاعـده   ي مضـموني هـا  ه، قضـايا، مفـاهيم و يـا گزين ـ   ها هانواع اظهارات، گزار

برقـرار كنـيم، در آن   ) هـا جـايي ها، كاركردها، تحولات و جابههمبستگي و ارتباط متقابل، موقعيت
4بندي گفتمانيتوانيم بگويم كه با صورتت ميصور

  .)34-33: 1380دانل، مك( »...سروكار داريم 

                                                 
1. Theoretical Horizon 

2. Author 

3. Writer  

4. Discursive Formations  
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هاي ها و محيطمنازعه براي قدرت ديگر در نهادها، سازمان ،بر اساس نگرش گفتماني بنابراين

صـورت   »خيابـان «اصـلي در   ةگيرد؛ بلكـه منازع ـ ي فشار صورت نميها هخاص مانند احزاب و گرو

قدرت گفتمان حاكم و نهادهاي همسو، رقيـب  . منازعه است ةعرص »كف جامعه«در واقع  .دگير مي

كنند و به طـور كلـي تمـامي آنچـه در     جامعه فعاليت مي ةكه در عرص) غير يا دشمن(و يا مقاوم 
بسـتگي   »خيابـان «به مبارزات  ،شدندكننده تلقي مينهادهاي تعيين، شناسي سياسي سنتيجامعه

2تعامـل « بـا مشاركت در كنش جمعي  ةزـانگي ،1يده آلبرتو ملوچيبه عق. دارد
. دشـو اد مـي ـايج ـ »

 ،بازيگران اصلي كنش جمعي نيسـتند  ،»سازمان، گروه و يا حزب«يا  »بازيگران متعهد«بدين معني 

3ي شناور نامحسوسها هشبك« باها قبل از هر چيز بلكه گفتمان
 ةند كـه بـه وسـيل   شـو تقويت مي »

معـي در  هـاي ج  د و هويـت گـرد شود، تجربيات جديدي خلق مـي زندگي منتقل ميتجربيات  هاآن
 ها به صورت اقدامات غيـر گفتمانبا توجه به اينكه موجوديت  پس. دشوزندگي روزمره ساخته مي

نـد،  كنرا كسب و حفـظ مـي   قدرتشانو به اين طريق  گرفته شكل ثابت ريغو  شناور ريغمي و يدا
 ،از نظـر ملـوچي  . ندشـو ي و آشـكار ظـاهر مـي   ئكاملاً مر ةعنوان يك پديدها نسبتاً به ندرت به آن

حتـي توليـد و توزيـع كالاهـاي      .توجـه دارنـد   »هـا  هنشـان «جوامع پساصنعتي قبل از هر چيزي به 

در . گيـرد انجـام مـي   اـه هي، تبليغات و رسانـطرح، آگه ةواسط هاي نمادين باقتصادي نيز به گونه
ارتباط متقابل و مستقيمي با تعهداتي كـه بـه طـور     ،ف زندگي خصوصيكه تجربيات و اهدا حالي

تأكيد بر هويت فردي در جوامع پيچيده به اشكال جديد كنش جمعي . دد، دارانعمومي بيان شده
آشكارترين دليل اين امر آن است كه افراد تنها بدين خـاطر  . هاي اجتماعي ارتباط دارددر جنبش

و به زعم خودشان نيازهـاي   »دهدبه آنها معني مي«شوند كه غيب ميها تربه مشاركت در گفتمان

 فرهنگي كه در فرآيند كار افـراد  هاينوآوري ةهم زمينهدر همين . كندشان را برآورده ميشخصي
در مورد مسايلي نظير زباني كه ( است روي خودشان از طريق بخت و تعامل با ديگران ايجاد شده

 ،...)ع لباس پوشيدن، آداب غذا خـوردن و ثر، نوؤشان، پيوندهاي مجنسي كنند، عاداتاستفاده مي
  ). 172-170: 1388نش، (دهند دهد، تشكيل ميكه نظم اجتماعي را تغيير ميرا كنش جمعي 

كننـد و هويـت موضـوعات را تعيـين     موضـوعات صـحبت نمـي    ةها دربـار از نظر فوكو گفتمان
خـود   ةو البته در فرآيند اين سازندگي، مداخل ـ هستند  موضوعات ةكنند، بلكه خودشان سازند نمي

معـين، بـه بررسـي     ةهـاي خـاص در هـر دور   فوكو براي پي بردن بـه گفتمـان  . كنندرا پنهان مي
احكـام درسـت و   «خاص چه احكامي به عنـوان   ةد در يك دوركنپردازد كه تعيين ميقواعدي مي

                                                 
1. Melucci, Alberto  

2  . Interaction  

3. Invisible submerged networks  
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در اين نگاه . )162: 1386اميري، ؛ صالحي38: 1387، كاظمي و محسني آهويي(د شوپذيرفته مي »دارمعني

گيـرد و قواعـد گفتمـاني، قواعـد زبـاني      گفتماني، معنا در گفتمان و بر اساس قواعد آن شكل مي
آيـد، بلكـه حاصـل    پديد نمـي ) مفهوم(و مدلول ) لفظ(ذاتي ميان دال  ةيعني معنا از رابط. هستند
ــه  ــ رابط ــان دال و م ــيال مي ــراردادي و س ــتاي ق ــايي   . دلول اس ــب شناس ــياليت موج ــن س اي
دهنـد و آن را واقعـي   شود كه هر كدام معنـايي از جهـان ارائـه مـي    هاي گفتماني مي بندي صورت
  . كنند مي قلمداد

دهـد و شـرط لازم بـراي    بخشي از مباني نظري اين مقالـه را شـكل مـي    ،مباحث نظري فوكو
 ـ . رسد ي به نظر نميشود، اما كافبندي صورت و محتواي آن تلقي مي شكل  ةتوجه به نقـش آگاهان

مـواردي   و نهادها در توليد و بازتوليد گفتمان حاكم از جملـه  هاي انساني، حكومتها هافراد و سوژ
. پرداخته نشـده اسـت   هاآنها توجه نشده و يا به طور جدي به يا بدان هستند كه در نظريات فوكو

از آنجـا كـه   . توانـد در اينجـا كارسـاز باشـد    مي ،مطرح كرده گرامشي ي كهبنابراين تركيب مباحث
كنـد، بـه   دارد و ناگزير سازوكارهايي كه هر تحليـل اسـتخدام مـي    يقلمرو وسيع ،مفهوم گفتمان
اي هاي خاصـي دارد كـه موجـب گـزينش شـيوه     موضوع تحقيق، ويژگي »گفتمان«اعتبار طبيعت 

بنابراين در سـطحي   ،)53: 1384رحي، في(شود مي »تحليل گفتمان«ي متعدد ها هشيو ميانخاص از 

  . گشا باشدتواند براي اين پژوهش راهاستعلايي، تحليل گفتمان لاكلا و موف مي
فرامدرن، به  ةي خود سعي كردند با استفاده از فلسفها هدر نوشت 2و شنتال موف 1ارنستو لاكلا

سياسـي، مفهـوم    ةفلسـف  ةدر حـوز  آنهـا . دهنـد تري مفهوم ايدئولوژي در ماركسيسم عمـق بيش ـ 
انـد و  و ديگـران درآميختـه   ي سوسور، دريدا، لاكان، گرامشي، آلتوسرها هگفتمان فوكو را با ديدگا

 تـأثير ي اجتمـاعي تحـت   ها هپديد ةاند كه بر اساس آن هماي ارائه دادهي پساساختارگرايانهنظريه
گفتمـان بـه جـاي صـحبت      پردازان هينظر. )26: 1384سلطاني، (د گيرفرآيندهاي گفتماني شكل مي

بنـدي اعمـال   مفصـل  ةدولتي و ايدئولوژيك، دربـار  ةاي مجزا از عرصاقتصاد به عنوان عرصه ةدربار
كننـد  ناميده اسـت، فكـر مـي    »هاي قدرتبلوك«را  هاآنكه گرامشي  ييها يبند صورتمتفاوت در 

نقد قدرت است كـه در   ظهور، بازتوليد و در عين حال ةگفتمان عرص. )218: 1378مارش و استوكر، (
 نيتر مهمبنابراين . شودو تحليل  يدهفهم تواندميارتباط با شرايط اجتماعي و سياسي هر گفتمان 

نظـري  (پردازي قدرت ديد ويژه در مفهومسياست به ةگفتمان را بايد در حوز ةنقش و كاركرد نظري

  ).48: 1377؛ لاكلا، 33: 1380دانل، ؛ مك32: 1387و سازمند، 
. اي هويـت اسـت  دهند كـه مؤيـد شخصـيت رابطـه    لا و موف برداشتي از گفتمان ارائه ميلاك

                                                 
1. Ernesto Laclau 

2. Chantal Mouffe 
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خـود بخشـي از    هانياكه  و نهادها را با توجه به بافت كليمعناي اجتماعي كلمات، گفتارها، اعمال 

هر معنايي را تنها با توجه به عمل كلي كه در حال وقوع اسـت و هـر   . توان فهميدمي، آن هستند
گفتمـان فراينـدي   . ا با توجه به گفتمان خاصي كه آن عمل در آن قرار دارد، بايد شناختعملي ر

و زبـان   هـا  هنمادها، نشان يريكارگ بهشود كه با است كه بر اساس آن، اين توانايي در فرد ايجاد مي
  ).30: 1387نظري و سازمند، (مشترك به عمل با يكديگر بپردازند 

گونـه كـه همـه چيـز ملفـوف در      نشـيند و همـان  فرهنگ مـي  بر اين اساس، گفتمان به جاي
گفتمان در اين معنا، هم سـازنده اسـت و هـم    . شودفرض مي نيز شود، فرهنگيگفتمان فرض مي

نيـز  را منعكس آن  و نه تنها در توليد و بازتوليد ساختارهاي اجتماعي دخيل است، بلكه برساخته
مفـاهيم و مضـامين   بـه  پـردازد و  داف معينـي مـي  هر گفتمان به مسائل، موضوعات و اه. كندمي

: 1383؛ تاجيك، 59: 1380دانل، مك(گذارد  را كنار مي كه مفاهيم ديگر، در حاليكندميخاصي توجه 

معنا هاي اشتباه، بيها را به عنوان انتخابهر گفتمان اغلب برخي انتخاب. )11: 1387زاده، ؛ اديـب 57
پردازد كه در آن سـاختارهاي  يي ميها هحليل گفتمان به بررسي رات. گذارديا غير مناسب كنار مي

سـعي در درك  گـر  تحليل ،بـراي ايـن كـار   . دسازاصي از عمل سياسي را ممكن ميخ ةمعاني، نحو
اجتمـاعي كـارگزاران را سـاخت    كند كه فعاليت هايي ميو تحول گفتمان چگونگي توليد، كاركرد

قـدرت و   ،2، عامليت1ضديت: عات پژوهشي مفاهيمي مانندبنابراين براي درك اين موضو. ددهمي
   ).196: 1378 مارش و استوكر،(د يابسلطه اهميت مركزي مي

  

ضديت اجتمـاعي، امـري محـوري     ةايجاد و تجرب :سازيضديت، خصومت و غيريت) الف 
مانه خص ةايجاد يك رابط اول اينكه: داردشود و از سه جهت اهميت گفتمان تلقي مي ةبراي نظري

شود، براي تأسيس مرزهاي سياسي ضـروري  مي »ديگري«يا  »دشمن« كه اغلب منجر به توليد يك

گيري روابط خصمانه و تثبيت مرزهاي سياسي امري محوري براي تثبيت بخشي ثانياً شكل. است
حدوثي بـودن   ،ضديت ةثالثاً تجرب. گفتماني و كارگزاران اجتماعي است يها يبند صورتاز هويت 

متمركـز   4و مستضـعفين  3ضديت حول ايجاد يك مرز ميـان مسـتكبرين  . دهدت را نشان ميهوي
هـا و نهادهـا   براي تحقق چنين امري تمام مظاهر گوناگون استعمارگر مانند زبان، سـنت . شودمي

  . )206: 1378مارش و استوكر، (شود دشمن تلقي مي... و
هويت و عامل انسجام گفتماني اسـت   ةنداز يك سو ساز: اي داردسازي عملكرد دوسويهغيريت

                                                 
1. Antagonism  

2. Agency  

3. The Oppressors 

4. The Oppressed People  
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هـا لزومـاً   سـازي گفتمـان  غيريـت . ستهاها و هويتيت و تثبيت گفتمانو از سوي ديگر مانع عين
تواند به عنوان رقيب وجود داشته باشـد و در عـين   هميشه همراه طرد و سركوب نيست و غير مي

سـازي  غيريـت . ويت نقش داشته باشدگيري هحال به عنوان غير و بيرون سازنده در ايجاد و شكل
هژمونيك وضعيتي اسـت كـه بـه     ةمداخل. شودهژمونيك محو مي ةمداخل باهمواره تداوم ندارد و 

گيـرد و باعـث بازسـازي    بندي وضعيتي مبهم و بازسازي گفتمان به كمـك زور انجـام مـي   مفصل
هاي متفـاوتي در داخـل   ها و هويتمثلاً در شرايط عادي ممكن است گفتمان. شودي معنا مييجز

سازانه با هم در حال نزاع باشند، اما در حالتي كه ايـن كشـور در   يك كشور به دليل روابط غيريت
اوت بـه نفـع وحـدت ملـي تضـعيف      هـاي متف ـ جنگي با يك كشور درگير شود، عموماً اين هويت

هـاي   گفتمـان  يهژمونيك صورت گرفتـه اسـت كـه باعـث امحـا      ةدر اين صورت مداخل. دشو مي
  .)545: 1387؛ حقيقت، 94: 1384سلطاني، (شود متخاصم و تشكيل يك گفتمان جديد مي

نمايد كه اثبات يك هويت كامل و اثبـاتي بـراي   گفتمان به اين دليل رخ مي ةضديت در نظري 
خصمانه است كـه مـانع    ةحضور بيگانه در يك رابط. ي اجتماعي ناممكن استها هكارگزاران و گرو

ن موضـوع جريـا   ،هـا بنـابراين ضـديت  . گـردد حقق هويت توسط خودي و دوست مـي تحصيل يا ت
منطـق  «و اين همان چيـزي اسـت كـه لاكـلا و مـوف آن را       شكني هستندسازي و شالودهساخت

»تمايز
هويت جمعي و گروهي دقيقاً مانند هويـت سـوژه يـا هويـت     . )57: 1384فيرحي، (اند ناميده 1

آن  ةي ضرورتاً نياز به گفتمان رقيـب ديگـري دارد تـا بـه واسـط     هر گفتمان. شودفردي حاصل مي
هـا  البتـه گـاه گفتمـان   . سازي وجود خارجي نـدارد بدون غيريت ةهويت يابد و از اين جهت جامع

يـابي در شـرايط مختلـف اسـتفاده     اي از غيرها براي هويتبيش از يك غيريت دارند و از مجموعه
  . )111: 1384سلطاني، (تمايز قائل شد  »خارجي«و  »داخلي«غير توان ميان رو ميكنند و از اينمي

جايگـاه   2بنـدي مفهـوم مفصـل  : گيـري گفتمـان   بندي و نقـش آن در شـكل  مفصل) ب
مفهوم باشند، وقتـي در  عناصر متفاوتي كه جدا از هم شايد بي. گفتمان دارد ةاي در نظري برجسته

لاكـلا و مـوف بـراي    . كننـد  مي نويني را كسبآيند، هويت كنار هم در قالب يك گفتمان گرد مي
بـه عبـارتي ديگـر،    . جوينـد بنـدي سـود مـي   ربط و جوش دادن اين عناصر با هم از مفهوم مفصل

از  رخـي پـردازد و معنـاي ب  بندي به گردآوري عناصر مختلف و تركيب آنها در هويتي نو ميمفصل
شود كه از نظرمان كـاملاً طبيعـي   مي بندي، گاه آن چنان رايج و مرسوممفصل ةبه واسط ها هنشان

رسند كـه هـويتي كـه بـه كـارگزاران اجتمـاعي داده       لاكلا و موف به اين نتيجه مي. كندجلوه مي
فرآينـد هژمـوني و   . آيدهژمونيك به دست مي يبند صورتبندي درون يك شود، تنها با مفصل مي

                                                 
1. The Logic of Difference  

2. Articulation  
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: 1384سلطاني، (رسند بيت نهايي نميوقت به تثهيچ بنابراين. اندهژمونيك موقتي يها يبند صورت

  ). 163: 1377؛ هوارث، 73

معنـاي اجتمـاعي كلمـات،    . مفهوم لاكلا و موف از گفتمان، تأكيد بر وجوه ارتبـاطي آن اسـت  
ي از آن را ي ـشـود كـه هـر كـدام جز    كلي فهميده مي ةكلام، معنا و نهادها، همه در ارتباط با زمين

و نيـز هـر عملـي در     گيـرد مجموعه اعمالي كه انجام مي طه باهر معنايي در راب. دهندتشكيل مي
هـا بيشـتر بـه    رو گفتمـان از ايـن . )65: 1384فيرحـي،  (رابطه با يك گفتمان خاص قابل فهم اسـت  

بنـدي  پردازنـد كـه بـه آن مفصـل    هاي مختلـف جامعـه مـي   يكپارچه كردن عناصر و اعمال بخش
امـا ايـن   . زنـد كه عناصر مختلف را با هم پيوند مياين اصطلاح ناظر به هر عملي است . گويند مي

اي اسـت كـه   د؛ دال مركـزي نشـانه  خوربه هم پيوند مي 1بندي در اطراف يك دال مركزيمفصل
را دال مركـزي   »ولايـت فقيـه  «و  »ولايـت «توان بنابراين مي. گيرندحول آن نظم مي ها هساير نشان

... اد، عاشورا، منازعه بـا اسـتكبار و  دي مانند جهنظام جمهوري اسلامي تلقي كرد كه مفاهيم متعد
يي ها هبا ساير نشان 2ارزي و تفاوتهم ةاين مفاهيم در زنجير. بندي شده استدر اطراف آن مفصل

گيرنـد كـه   هاي ديگري قرار ميشوند و در مقابل هويتتركيب مي ،كنندرا از معني پر مي هاآنكه 
  .)540-539: 1387حقيقت، (د كننرا تهديد مي هاآنرسد به نظر مي

  

 جايگاه دولت در تحليل گفتمان

هاي قبل از مرگش در و سخنراني 3سلطه، قدرت و مقاومت ةبارتحولات فكري فوكو در نيتر مهم
4مندي حكومت«مورد 

5هدايت رفتار«را  »حكومت«فوكو . است »
گذاري بـر اعمـال   تأثيرو تلاش براي  »

مراتبي سـلطه و   سلسله معتقد است كه حكومت بين روابط باثبات و او. كندي آزاد تعريف ميها هسوژ
 ةبنابراين حكومت كردن از طريق نهادهاي دولت تنها يك جنب ـ. روابط قابل واژگوني قدرت قرار دارد

ي گونـاگون در نهادهـا و   هـا  هبـه شـيو   »هدايت رفتـار «. بودگي استهاي مربوط به حكومتاستراتژي

  ). 45- 42: 1388نش، (گيرد تماع صورت مياج ةكردارهاي سراسر حوز

هژمـوني بيشـتر   . تر با مفهـوم هژمـوني توضـيح داد   توان به شكلي دقيقضعيتي را ميچنين و
هر گروهي بر آن است كـه نـه تنهـا در    . كنترل حيات فكري از طريق وسايل صرفاً فرهنگي است

مردم دست بالا  ةهاي مقبول تودها و معياربلكه در ميدان انديشه، ارزشنهادهاي اجتماعي  ةعرص
 ).278: 1387كولاكوفسـكي،  (توان قدرت سياسـي را نيـز تسـخير كـرد     پيدا كند و از اين طريق مي

                                                 
1. Nodal Point  

2. Equivalence And Difference  

3. Resistance  

4 .Governmentality 

5. Conduct of conduct  
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قدرت هژمون با ايجاد نهادها و وادار كردن ساير بازيگران به تبعيت از اصول و قواعد و هنجارهـاي  
ي منوط به فراهم شدن و برقراري سـه  هژمون تداومتحقق و  .پردازد مي ، به تثبيت قدرت خودهاآن

اراده و تصميم هژمون براي رهبـري و اجتمـاع قـاطعي    (توانمندي مادي، كفايت  :شرط لازم است
موسـوي،  () مبتني بر ايدئولوژي مشروعيت بخـش (و تداوم ) ميان نخبگان فكري و نخبگان اجرايي

1388 :121-122.(   
 محـوري دارد؛ زيـرا هـدفش ايـن اسـت كـه       آنتونيو گرامشي نقش ةمفهوم هژموني در انديش

اي كـه در  مدرن را از نو تعريـف كنـد و اهميـت بيشـتري بـراي منازعـه       ةماهيت قدرت در جامع
رهيافت گرامشي بيشـتر بـر بعـد    . افتد، قائل شودسطوح ايدئولوژيك، سياسي و فرهنگي اتفاق مي

توسط دولت ) قدرت مادي(رت كارگيري قدبه ةكند تا بر جنبكيد ميأقدرت هژمونيك ت 1رهبريت
 ةيعني حاكميـت و سـلط   2بنابراين اين رهيافت نه تنها قدرت عيني و ظاهري هژموني. هژمونيك

و  3شمارد، بلكه تأكيد زيـادي بـر قـدرت معنـوي    گيرد و لازم مياقتصادي و سياسي را در نظر مي
عمل در تحليـل   »تگيخودانگيخ«توجه به عامل . نيروهاي اجتماعي دارد 4رهبري معنوي و مطلق

توجه به قدرت گرفتن نيروهاي مختلف است كه به هژموني قدرت برتر، توانايي خاصـي   ،گرامشي
  ).37: 1383؛ پوراحمدي، 37: 1383گرامشي، (دهد مي ها هبراي مقابله با ديگر گرو

ريـزي شـده بـر    در چارچوب هژموني، دولت مسلط و حاكم با ايجاد يك نظام ايدئولوژيكي پايه
و دو تفاهم و رضايت همگاني  برايهاي پذيرفته شده ها، اصول و چارچوبها، ارزشاساس مقياس

هـا، اصـول و   هـا، ارزش كاركرد اين نظـام بـر اسـاس همـين مقيـاس      در واقع. كندطرفه اقدام مي
برتري مداوم و مستمر دولت هژمونيـك يـا مجموعـه     گيرد كهچوب كلي و عمومي صورت ميچار

اما در عين حال، يك نظام به طور همزمان اقدام بـه   .كندرا تأمين ميعي هژمونيك طبقات اجتما
 ةكننـد  نيتـأم كند كه همچنين به طور مـوازي  ها و اصولي ميها، ارزشمعيارها، مقياس انواع ةارائ

تري از قـدرت  گردد كه در سطح پايينرضايت، خشنودي و بخشي از اهداف و منافع نيروهايي مي
زور يا حتي ضرورتاً استدلال فعال اعمـال   ةدر نتيجه سلطه به واسط. )82: 1374هـالوب،  (د قرار دارن

تر از اقتصاد با ابزارهاي حكومتي مانند آموزش و پـرورش،  قدرتي پيچيده ةشود، بلكه به واسطنمي
  . شودي جمعي اعمال ميها هنهادهاي مذهبي و رسان

. هسـتند مكان و محل اسـتقرار قـدرت    ،روزمره زندگي يساختارهاخردهاز نظر گرامشي تمام 
خـود   ةكنند و او را تحت سيطري قدرت تا اعماق جان و روح سوژه نفوذ ميها هشبك بدين ترتيب

قـدرت در خلـل و فـرج     ةمفهوم هژموني گرامشي تلاشـي اسـت بـراي درك رابط ـ   . دهندقرار مي

                                                 
1. The Leadership  

2. The Real Power of Hegemony  

3. The Moral Power 

4. The Intellectual Leadership  
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. كنـد  يـابي  اعمال زندگي روزمره ريشهترين سلطه را در محرمانه ةتواند رابطكه مي زندگي روزمره
ود ـراد آن را كاملاً منطبـق و همسـو و در راسـتاي منـافع خ ـ    ـي است كه افـنظم ،نظم هژمونيك

و حاكميــت  از ســلطه اينــوع خــاص و ويــژه ةدر حقيقــت چنــين نظمــي دربرگيرنــد. يابنــدمــي
درت سـركوب اسـت كـه    معمولي زور و ق ةتر از سلطكه بسيار عميق استايدئولوژيكي و فرهنگي 

ريـزي شـده اسـت    اتفاق نظـر، تفـاهم جمعـي و رضـايت همگـاني پايـه       بنا برتر و به ظاهر ملايم
  ).40: 1383پوراحمدي، (

اهميـت بسـيار زيـادي     ،ي سياسـي هـا  هو تأسيس آن توسط برنام 1تلاش براي كسب هژموني
هاي سياسـي نيـز   رد و جريانهاي سياسي قرار داجريان ةجويانه در مركز دايرتجارب برتري. ددار

يابد كـه يـك    هژموني زماني تحقق مي. ها حياتي هستند، كارايي و زوال گفتمانيبند صورتبراي 
مفهـوم  . اجتمـاعي خـاص تعيـين كنـد     يبند صورتقواعد و معاني را در  ،برنامه يا نيروي سياسي

اين قدرت سياسـي  . دشود، در بطن خود دارهژموني اين نكته را كه سرانجام چه كسي مسلط مي
در . گيـرد اشـكال مسـلط رفتـار و معنـي در مـتن اجتمـاعي معـين تصـميم مـي          ةاست كه دربار

بندي شده است كه درون آن، قواعد مسلطي كه نوع خاصي از عمل مفصل ،ي هژمونيكها هدستگا
هـدف اعمـال   . دشـو يابند، تعيين مـي ماعي ساخت مياجت يها يبند صورتهاي گفتماني و هويت

سـازمان يـافتن ايـن     ةهژمونيـك و نحـو   يبنـد  صـورت ايجاد يا تثبيت نظام معنايي يا  ،ژمونيكه
ي هژمونيـك و  هـا  هدر آثار متأخر، لاكلا تمام پروژ. در اطراف يك دال مركزي است ها يبند صورت

 هـا  هبه طوري كه همواره در معرض تهديد از سوي سوژ ،بيندساختارهاي اجتماعي را تصادفي مي
   ).48: 2002؛ جورجنن و فيليپس، 57: 1384فيرحي، (هاي غير قرار دارد  انو گفتم

نهند كه براي بنيان سياسي جديد، دسـتور  هاي سياسي، طرحي ايدئولوژيك را پي ميگفتمان
 ةاي از يـك طـرح و برنام ـ  شوند و خـود برنامـه  كار جديد و كنش سياسي جديد به كار گرفته مي

ايـن ديـدگاه متضـمن نـوعي همسـويي ميـان       . ي غالـب اسـت  سياسي بـراي درانـداختن هژمـون   
ي فرودست ها هراهبردهاي گفتماني و راهبردهاي سياسي هژمونيك براي ايجاد اتحاد و جذب گرو

تغييـر گفتمـاني و زبـان ايـدئولوژيك تأكيـد       ةدربار اوشاست كه بر ارزش مفهوم هژموني براي ك
ها بـا  ايدئولوژيك بودن گفتمان ةكه ميزان و درجهرچند اين نكته را بايد به خاطر سپرد . كندمي

تواند تعاريف خود را از واقعيـت  گفتمان غالب تنها از راه استيلاي هژمونيك مي. هم يكسان نيست
در بسـتر گفتمـان هژمونيـك،     ).42: 1387نظري و سـازمند،  (هاي بديل تحميل كند بر ديگر گفتمان

 هـاي اد دالـد تـا بـا ايج ـ  كنن ـروهاي مقاومت تلاش مـي در واقع ني. يابدقدرت و مقاومت معنا مي
 . فتمان غالـب را بـه چـالش بكشـند    معنابخش و كسب مشروعيت اجتماعي، موقعيت هژمونيك گ

اصلي يك گفتمان آن است كه كدام گروه، مرجع يا شخص، قدرت و اقتدار آن را دارد كـه   ةمسئل
                                                 
1. Hegemony  
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اني خود را مشـخص كنـد و بـه عناصـر     قواعد يك گفتمان را تعريف و تنظيم كند؛ مرزهاي گفتم
و  هـا  ه، مفاهيم، تعـابير، گـزار  ها هواژ ،1ميشل پشِو ةبه عقيد. بندي شده معنايي جديد بخشدمفصل

دهنـد  ر مـي ـبرنـد، تغيي ـ مـي به كـار  را  آنهاي كه ـع كسانـمواض بر اساسمباني خود را ... قضايا و
توانـد  ي اسـت كـه مـي   ـتنها مربوط به چيزهاي ـها، نه ر گفتمانـاز طرف ديگ ).67: 1380دانل،  مك(

بـا چـه   «و  »چه زمـاني «، در »چه كسي«اين نيز هست كه  ةاش فكر شود، بلكه دربارگفته يا درباره

   ).162: 1386اميري، صالحي(تواند صحبت كند مي »آمريتي

  

 جايگاه سوژه و فرد در مبارزات سياسي

مشغولي نسبت به عبارت ديگر دل. ده استقائل ش 2گرامشي نقش مهمي براي ذهنيت انساني
اي را لهئچنـين مس ـ . ، آگاهي و ذهنيت انساني در كـانون آثـار گرامشـي قـرار دارد    ها هبه نقش ايد

ايدئولوژي و آگـاهي،   ةتر او به رابط، توجه پيچيده3توان در تلاش او در رد جبرگرايي اقتصادي مي
ر ابتكـاري او در مـورد نقـش روشـنفكران در     دولـت و تفسـي   ةاذعان او نسبت به استقلال گسترد

تـوان از راه  ي را نمـي ـفرآينـدهاي اجتماع ـ  ،گرامشـي  ةبـه عقيـد  . كـرد  مشـاهده  طبقاتي ةمنازع
انسان را تـابع جبـر    ةاو اراد. نيست ميسراي از بيرون شناخت چون اصلاً چنين مشاهده »مشاهده«

كولاكوفسـكي،  (دانـد  نمي نيز هر قيد و بنديدر عين حال آن را فارغ از  .داندو ضرورت تاريخي نمي

از ديدگاه گرامشي، در رابطه با مفهوم جهان، افراد به  ).387: 1378؛ مارش و اسـتوكر،  286-289: 1387
انديشـه   ةشـيو  اند كهآن عناصر اجتماعي متعلق ةهاي معيني تعلق دارند و دقيقاً به همبنديگروه

 ةدهنـد  نشـان افـراد نيسـت، بلكـه     يسوژگاين به معناي نفي البته . كندرا تعيين مي و عمل آنان
د و بازتوليد افراد در تولي ةكنندتعيين و همچنين نقش اـه هاع بر سوژـفرهنگ و اجتم تأثيرميزان 

آيد افـراد  گيرند كه به نظر ميچنان از افراد فاصله ميكه اين ساختارها آن ساختار اجتماعي است
  .دارندن هاآنهيچ نقشي در تعيين 

فوكو همانند ساختارگرايان و پساساختارگرايان، بـر سـاختار در برابـر سـوژه و زبـان در برابـر       
هـاي  مستقل از نيـت  ،را به طور بنيادين) اپيستمه(دانش  يها يبند صورتانديشه تأكيد داشت و 
بـه   اما در گرايش سـاختارگرايان كـه سـاختارهاي زبـاني را تبـديل     . دانستسوژه يا فرد عاقل مي

 شـدني تمامي محتواي قلمرو و واقعيت انساني درك هاآنكردند كه در پرتو مي يهاي جديدمطلق
هميشـه   »منطـق نشـانه و تفـاوت   «كيد زياد بر أبه نظر فوكو، ساختارگرايان با ت. باشد، سهيم نبود

اشت كه زبان كيد دأاما خود او ت ؛ناديده بگيرند بارهعملكرد و جايگاه قدرت را در اين  تمايل دارند
                                                 
1. M. Pesho 

2. Human Subjectivity  

3. Economic Determinism 
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نظـم  «استيلاي قدرت بـا ايجـاد   . در بند ساختار اجتماعي برآمده از قدرت است عميقاًو دانش نيز 

1در پراكندگي
گفتماني را تشكيل داده و شرايط امكـان   يبند صورت، وحدت و مباني انسجام يك »

   ).60-59: 1384فيرحي، (كند را براي ظهور دانش خاص در وضعيت تاريخي معيني فراهم مي
داند، بلكه معتقد است انسان ظرفيـت تغييـر   سوژه را كاملاً گرفتار جبر گفتماني نمي ،فركلاف

مقاومت و تحول نه تنهـا ممكـن اسـت، بلكـه      در واقع. ه وجود آورده است، داردآنچه را كه خود ب
خلاقيـت   د، زيـرا كـر البته نبايد اين تلقي را به نحوي راديكال تفسـير  . همواره در حال وقوع است

از  يـك  هـيچ . )297-251: 1381؛ فـركلاف،  61: 1384سـلطاني،  (فردي از هر قيد و بنـدي رهـا نيسـت    
بـه  را نگـرش سـنتي بـه فـرد      ،گفتمان لاكلا و موف ةرويكردهاي تحليل انتقادي گفتمان و نظري

كـه در عصـر    و صـاحب اراده  خودمختـار انسـان آزاد،  . پذيرنـد نمـي  خودمختـار عنوان يك سوژه 
بـه  لاك به دنيا آمـده بـود، بعـدها     ةهاي فردگرايانگراي دكارت و نگرشعقل ةنگري در فلسفروش

هـا بـه كمـك عمـل     گفتمان. ماركس، گرامشي، لاكان، آلتوسر و ديگران به تدريج محو شد دست
هاي سـوژگي اسـت كـه از    موقعيت متأثر ازشوند و هويت سوژه نيز تقويت مي ها هيابي سوژهويت

به طور كلي با بررسي مباحث گرامشي و نگرش گفتمان . شودتحميل مي هاآنها بر نطريق گفتما
هاي مسلط در هر عصـر  شود كه جهان، انسان و اجتماع در قالب گفتمانفوكو، اين باور تقويت مي

ها امكـان  ن گفتمانـنيز در چارچوب همي ها هاند و انديشاي خاص معنا يافته و شكل گرفتهو دوره
  ).34: 1387نظري و سازمند، (يابند تحقق مي

 ميـان  هـا آن. دهندبندي مفيدي انجام ميتقسيم ،لاكلا و موف براي توضيح دقيق جايگاه سوژه
لاكلا و موف ديدگاه آلتوسـر  . شوندتفاوت قائل مي 4سياسي يسوژگو  3، عامليت اجتماعي2فرديت

پذيرند اما دلالت ضـمني ديـدگاه   مي ،شوندبه شكل گفتماني ساخته مي ها هرا مبني بر اينكه سوژ
. شـوند  آنان بين موقعيت فرد و فرديت سياسي تمـايز قائـل مـي   . كننداو بر جبرگرايي را انكار مي

خودشـان را درون   ،مفهوم موقعيت سوژه مربوط به اشكال متعددي است كه توسط آن كارگزاران
فرديت سياسي مربوط بـه زمـاني    كنند و مفهومها به عنوان كنشگران اجتماعي تصور ميگفتمان

 زمـاني كـه  . پردازنـد  د، يا به اتخاذ تصـميم مـي  كننهاي بديع عمل ميگران به شكلاست كه كنش
. شـود شود، امكان ظهور سوژگي سياسي فـراهم مـي  بخش آشكار ميهاي هويتقراري گفتمان بي

ها و در مـورد  از گفتمان امكان اتخاذ تصميم، بيرون ،بنابراين در شرايط فروپاشي هژموني گفتمان
 سياسـي مطـرح   ةبراي افراد فراهم شده و در اين شـرايط فـرد يـك عامـل اجتمـاعي و سـوژ       هاآن
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سوژه خود بنيـاد   رواز اين. شود نه يكپارچهتصور مي تكه تكهبنابراين در اين نظريه، سوژه . شود مي
ي هـا  هتـوان در انديش ـ  يرا م ـ -خودمختـار  ةنفي سـوژ  -اين تلقي. اي بيش نيستو مستقل افسانه

هـا  هاي سـوژگي كـه گفتمـان   كه سوژه را به موقعيت جو كردوجستنيز ... نيچه، هايدگر، فرويد و
خودمختار با هويت و منافع ثابت  ةسوژ ،دهند و از اين طريقتقليل مي ،كنندبراي خود فراهم مي

هـا چگونـه   است كه گفتمـان شود اين كه مطرح مي يسؤال. )547: 1387حقيقت، (نمايند  مي را طرد
  ي انساني چه نقشي در روند اين تغييرات دارند؟ها هكنند؟ و افراد و سوژتغيير مي

گـي   ازجاشـد . گيرنـد را به خدمت مي 1گي مفهوم ازجاشد سؤاللاكلا و موف براي توضيح اين 
حـوادثي   هـا آن. انـد حوادثي هستند كه حاصل رشد خصومت و ظهـور غيريـت و تكثـر در جامعـه    

كوشند آن را متلاشي مي از اينرو .نظم گفتماني موجود نمادپردازي شوند باتوانند هستند كه نمي
اين وضعيت، تمايل به فروپاشي نظم و به هم ريختن گفتمان موجـود دارد و جامعـه را بـه    . كنند

 اجتماعي و تغييراتي كه يها يبند صورتكند و به ممكن بودن و تصادفي بودن بحران هدايت مي
بنابراين ازجاشدگي هرچند متضمن نوعي تغيير . اشاره دارد ،از پيش تعيين نشده است هاآنجهت 

همـه و همـه بـا    ... و شـدن  يجهـان بوروكراسـي،  . است، اما تغييري كه جهت آن مشخص نيسـت 
هاي جديـد  بنديمفصل و اـه هور سوژـازجاشدگي امكان ظه. دوـشمي ازجاشدگي تبيين ةكليدواژ
امكـان   ها هسوژ ،ها و ساختارهاگي گفتمان ه قراري و ازجاشدكند؛ چرا كه در شرايط بي يم را فراهم

  . )542-541: 1387حقيقت، (آورند عامليت را به دست مي
ديگـر در فضـاي فـارغ از     هـا  هالبته بايد توجه داشت كه اين عامليت بدين معنا نيست كه سوژ

 هـا  هبدين معني كـه سـوژ   ؛ن تازه شروع قدرت استبلكه اي. توانند زندگي كنندقدرت و سلطه مي
بحثـي كـه در    نيتـر  مهـم . توانند انتخاب كنند كه در كدام ساختار از قدرت زيست كننـد تنها مي

به . بحث ساختن سوژگي است ،گذاشته است تأثيرشناسي سياسي سياسي فوكو بر جامعه ةانديش
2مطيع شده«همواره  ها هوي سوژ ةعقيد

انـد كـه   ها و كردارهاي قدرتي ساخته شـده و در گفتمان »

از همه در قرن بيسـتم در تصـرف    ترمهمدر تصرف خودآگاهي و  »موقعيت سخنگوياني«را در  هاآن

هـاي  بنابراين گفتمـان . )41-40: 1388نش، (دهد كند، قرار مييك ناخودآگاه كه آمال را تعيين مي
رش خـود داشـته و بـه دنبـال تثبيـت و      مي، تـلاش در گسـت  يدا ةموجود در جامعه در يك منازع

هاي رقيـب  م گفتمانـشكني مفاهيو از طرف ديگر به شالودهاست ... نظام معاني، مفاهيم و ةتوسع
ها براي بقا و تـداوم خـود   اي متوقف نخواهد شد و گفتماناين منازعه حتي براي لحظه. پردازدمي

ندارد اما اين بدين معني نيست كـه افـراد    اي بيرون از گفتمان وجودسوژه. به آن نيازمند هستند
له بسـيار  ئهرچنـد ايـن مس ـ  (از آن وجـود نـدارد    فقط به يك گفتمان تعلق دارند و امكان رهايي

                                                 
1. Dislocation  

2. Subjected 
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 ،هـاي ازجاشـدگي گفتمـان   ، بلكه در زمـان )اندنمايد و بسياري آن را غيرممكن دانستهمشكل مي

اي موفـق  ري باشند كه توانسته به گونـه توانند تغيير موضع داده و سخنگوي گفتمان ديگافراد مي
افتد كه آشوب اقتصادي و اجتماعي فراگيري حاصل ها زماني اتفاق ميواگرايي گفتمان. عمل كند

در چنـين  . نـد كناحساس بحران هويت  ها هشود تا سوژهايي موجب ميشود و يا چنين آسيبمي
هاي جايگزين، عيين هويت با گفتمانبندي و تكنند تا از طريق مفصل تلاش مي ها هسوژ ،شرايطي

  .ها و معاني اجتماعي خود را بازسازي نمايندهويت
هويت مخـتلط در معنـاي   . گيريمرا به دو معنا به كار مي ها هسوژ 1هاي مختلطدر اينجا ما هويت

له اشاره دارد كه فرد فقط يك هويـت ثابـت نـدارد و سـوژه در سـطوح مختلـف بـه        ئاول به اين مس
مثلاً در يك سطح هويت قومي و در سطحي بالاتر بـه هويـت ملـي و     .ي مختلفي تعلق داردهاهويت

در سطح جهاني داراي هويت ديني اسـلامي، ليبـرال، ماركسيسـتي و يـا متعلـق بـه يـك جنـبش         
هاي مختلطي است كه هـر كـدام   فرد در عين حال داراي هويت ،در اين معني. اجتماعي جديد باشد
) كننـده  فيتضـع (يا در مقابل هـم  ) كننده تيتقو(يكديگر  يتوانند در راستامياز اين سطوح هويتي 

تواند در راسـتاي تقويـت هويـت جهـاني و     هويت قومي مي ،براي مثال در بين يك گروه. قرار گيرند
: 1388پـور و قنبـري،   جلايي(د ـكه اين دو در جهت تضعيف هويت ملي قرار گيرنبالعكس باشد در حالي

جهاني و هويـت   تيهوله ممكن است در يك گروه ديگر معكوس باشد؛ يعني ئهمين مس ).185- 184
  ).116: 1389حبي و ديگران، (هم باشند  ةكنند فيتضع) و حتي ملي(محلي 

هـويتي اسـت كـه     ،باشـد تر مد نظر اين پژوهش نيز ميهويت مختلط در معناي دوم كه بيش
هاي متعددي قابـل  گفتمان ،ملت -دولت ةوزشود؛ بدين معني كه درون حدرون دولت تعريف مي

 ،هـا  همند بـودن سـوژ  مندي و مكان، زمان3يمندخيتاريعني  2اندازگرايانهكه نگاه چشم تصور است
در اين صورت افـراد  . كندهاي مختلف را مشخص ميميزان دسترسي و عدم دسترسي به گفتمان

تواننـد  مي) مندي كه خاص سوژه استمندي و مكان، زمانيمند خيتاريعني ( بالاتحت سه شرط 
هـاي  نه بر مبناي منافع و ويژگي ها هبنابراين گرو. ها تعلق داشته باشندبه هر كدام از اين گفتمان

ت ـدر حقيقــ. دـشونــمشــترك ذاتــي بلكــه در ضــمن اتحــاد و برخــورد بــا ديگــران ســاخته مــي
فراد بسته به اينكه چگونه هويـت  وجود دارد، همچنان كه ا ها هبين گرو »هاي متقاطعيهمبستگي«

متعلـق بـه بـيش از يـك گـروه       ،كننـد ي اجتماعي متفاوت تجربه مـي ها هشان را در زمينسياسي
 ـ  يع. )36: 1388نش، (هستند  ان ـمي ـ ةبلكـه در منازع ـ  ام شـده نيسـت  ـت او تم ــنـي سـوژه و هوي
بـه همـين دليـل     .شودهاي مختلف، هويت در لحظه تثبيت شده و در آن ديگر شناور ميگفتمان

  . گفتماني موفق و منشأ هويت فرد است كه دائماً در حال تثبيت باشد

                                                 
1. Hybrid identities  

2. Perspectivism  

3. Historicity  
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  ساخت فرهنگي قدرت 

مفهـوم قـدرت از زوايـاي    . سياسـت شـد   ةتـوان وارد عرص ـ بدون مواجهه با مفهوم قدرت نمي
سـاز وبـري بـه قـدرت و     يكي رويكرد دوگانـه ، از اين ميان دو رويكرد. مختلفي بررسي شده است

و ) و بسياري از انديشمندان فرانسوي اين نحلـه (گري رويكرد پساساختارگرايانه به قدرت فوكو دي
؛ منـوچهري و رنجبـر،   31: 1385تاجيك، (بسياري از متفكران پساماركسيسم مانند گرامشي، لاكلا و موف 

 ةبـار دراين نوشته برخلاف مباحث متفكران طيف اول، نـه بحـث   . نمايدبرجسته مي... و) 307: 1389
چيستي و منشأ قدرت، بلكه بررسي چگونگي اعمال قدرت، ابزارهاي اعمـال قـدرت و پيامـدهاي آن    

ابزارهـاي فرهنگـي    بـا بنابراين منظور ما از قدرت، قدرتي است كه . گفتمان است ةدر چارچوب نظري
   .تواند به دنبال داشته باشد مي پيامدهايي كه اين نوع اعمال قدرتشود و اعمال مي

فوكو، قـدرت  به زعم . ي ميشل فوكو استها همبتني بر انديش ،فهوم پساساختارگرايانه قدرتم
گذارد و نظـم و انضـباط    مي تأثيركنندگان قدرت و حاكمان نيز  بلكه بر اعمال نه تنها بر فرمانبران

 ةدر ايـن نـوع از قـدرت، ديگـر سـوژ     . كنـد تحميـل مـي   هـا آنها، رفتار و گفتـار  خود را بر ذهنيت
وجود ندارد، بلكه اين خـود قـدرت    ،ودمختار و عاقلي كه كنترل قدرت را در اختيار داشته باشدخ

همـين قـدرت اسـت كـه نهادهـاي      . كندتوليد مي ،گرددرا به او باز مي هر آنچهاست كه سوژه و 
ي انديشـه و  هـا  هآورد و شـيو اي و مطبوعاتي را زير چتر خود مياجتماعي از جمله نهادهاي رسانه

كاربرد قدرت بايد بيش از هر چيز بيانگر اثرگذاري بر ذهن يـا بـه عبـارت     .كندفتار را تعيين ميگ
يي باشد كه با احتياط اما بـا ضـرورت و روشـني، در ذهـن همگـان      ها هديگر، بازي تصورات و نشان

است  منظور او به روشني اين. جريان يابد و ديگر نه بدن و جسم، بلكه روح را محور كار قرار دهد
رو از ايـن . )17: 1384؛ سـلطاني،  128: 1387فوكو، (تكنيك، قدرت روح است  ةكه امروزه ديگر همبست

كنـد كـه بـر    مجـازاتي را اعمـال مـي    ،كرداي كه قبلاً بر بدن وارد ميكيفرمندي به جاي كفاره...«

  . )27: 1387فوكو، ( »...بگذارد تأثيراعماق قلب و انديشه و اراده و اميال 

 از. اسـتوار شـود   1يك تكنولـوژي تمـام عيـار بازنمـايي     ةهنر قدرت بايد بر پاي ،فوكو ةعقيدبه 
و  هـا  هو از رهگـذر مجموع ـ  هـا  همنافع، تصورات، نشان ةرو گفتمان جديد قدرت از رهگذر نظري اين

 :هـا ارائـه داد  هايي كه بازسازي كرده، نوعي روش كلي بـراي اعمـال قـدرت بـر انسـان     بنديشكل
 ـ  اي براي نوشتن قدرت بر آن، به همراه نشانبه عنوان صفحه »ذهن« ابـزار آن؛   ةشناسـي بـه منزل

هـا،  اصـلي در سياسـت بـدن    ةو تحليل تصورات به مثاب ها همطيع كردن بدن از رهگذر كنترل ايد
  ). 131-129: 1387فوكو، ( استهاي قبلي تر از روشثرؤتر و به مراتب مااصلي كار

ايـن   .سـازد اسـت كـه افـراد را مـي     »تربيت كردن«است كه هدف آن  قدرتي ،قدرت انضباطي

                                                 
1. Representation  
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ايـن حالـت و ايـن شـيوه در     . كنـد قدرت همچون اقتصادي محاسبه شده اما هميشگي عمل مـي 

ي عظيم كشور، حالتي متواضعانه و خُردند و دقيقـاً همـين   ها همقايسه با قدرت پادشاهي يا دستگا
هاي بـزرگ را تسـخير كردنـد و سـازوكارهاي آن را     ن شكلبودند كه به تدريج اي ها هحالت و شيو

نهادهـا،   ةرو در جريان گـردش روزمـر  از اين. هاي خود را بر آن تحميل كردندتغيير دادند و روش
انضباط از . دشومي ها هانضباط موجب تربيت، پرورش، فردي شدن، نظم، مطيع و منقاد شدن سوژ

بسياري از  ،در مدرسه، كارخانه يا بيمارستان: شودميطرق مختلف و در نهادهاي متعددي اعمال 
بنـدي شـده و دقيـق    ي زمانها هتحت مقررات و برنام ،خاص يد در چارچوب قواعد و تنظيماتافرا

. دشـو  انضباط محسوب مـي  ةگيرند كه جملگي ابزار عمدساعات كاري و امتحانات معيني قرار مي
تكنولـوژي و ابـزار دقيـق و حسـاب شـده      «نضباط هيچ ترديدي نيست كه ا ،فوكو ةبر اساس عقيد

  . )187-186: 1380دانل، مك(است  »انقياد

قـدرت از آن جهـت مولـد    . قدرت مد نظر فوكو، هم نيرويي مولد و هم نيرويي انقيادآور اسـت 
آن جهـت انقيـادآور   كند و از فهم ما از آن جهان را توليد مي ةاست كه كل جهان اجتماعي و شيو

ها را با اعمال مقررات دقيـق بـر زمـان و    انسان ةانضباط، تنظيم كل امور روزمر ةاسطاست كه به و
البته اين بدين . )38: 1387؛ فوكو، 46-45: 1384سلطاني، (گيرد هايشان به عهده ميمكان حضور بدن

كنـد و هـيچ مقـاومتي در ايـن زمينـه شـكل       معنا نيست كه قدرت يك مسير كلـي را طـي مـي   
قدرت و مقاومت لازم و ملزوم  ،به نظر فوكو. كاملاً مطيع قدرت هستند ها هاد و گروگيرد و افر نمي

 هـاي مقـاوم در ايـن چـارچوب    هـاي غالـب و فرهنـگ   يكديگرند و مبارزات سياسي ميان گفتمان
لـذا   .نـد ااعمال قدرت مستلزم حدودي از آزادي در موضوعات تحـت قـدرت  . شودتشريح تواند  مي
سـت  ا معنـا منتفي باشد، بحـث از روابـط قـدرت هـم بـي     ) مبتني بر آزادي(جا امكان مقاومت هر

  . )100: 1997هيندس، (
 ـگفتمـان بـراي فوكـو بيـان آرمـان     . كندرا در ارتباط با قدرت تعريف مي فوكو گفتمان  ةگرايان

. گرايانه، بخشـي از سـاختار قـدرت در جامعـه اسـت     در چارچوبي كاملاً ماده پندارها نيست، بلكه
ل ـشك ـ ه بـه زنـدگي مـردم   ـفعالان را آشكار كرده،ها در اين است كه بازي قدرت گفتماناهميت 

 ـ. )56-55: 1380عضدانلو، (دهند مي دانسـت  ازي ـامتي ـ ةفوكو معتقد است كه قدرت را نبايد به منزل
اي از مناسـبات در حـال گسـترش و فعاليـت     شبكه ة، بلكه بايد به منزلبهره بردتوان از آن كه مي

طبقـه حـاكم نيسـت،     ةشد حفظيا  شده كسبنه تصاحب و امتياز  ،شوداين قدرت اعمال مي .ديد
اثري كه موقعيت كساني كه تحت  ؛هاي استراتژيك اين طبقه استكلي موقعيت ةبلكه اثر و نتيج

بر كساني كـه آن را  (اجبار  ةاين قدرت صرفاً به منزل .دكنآن را آشكار و گاه همراهي مي ،اندسلطه
 كنـد و از طريـق و خـلال آنـان    بلكـه آنـان را محاصـره مـي     ،شوديا ممنوعيت اعمال نمي) رندندا
پردازد كـه در  ديگر در ايجاد انقياد مي ةفوكو علاوه بر انضباط به توصيف دو شيوه يا روي. گذرد مي
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  . )39: 1387؛ فوكو، 188: 1380دانل،  مك(پيوند با قدرت حاكم و حاكميت قانون قرار دارد 
 ةتجلـي آشـكار سـوژ    ،گيرد و در واقـع گفتمـان  قدرت شكل مي ةاز نظر فوكو، سوژه در چنبر

ي سـوژه و  ـراكندگ ـي اسـت كـه در آن پ  ـگـو نيسـت، بلكـه بـرعكس كليت ـ    متفكر، دانـا و سـخن  
از زبان براي بيان خـودش   »خود«اي كه ديگر به گونه. ممكن است تعين يابد اش با خودگسستگي

شود براي فرهنگ و اي ميفرد رسانه خود. گويدفرد سخن مي ةه زبان به واسطگيرد، بلكبهره نمي
. پـذيرد گفتمان لاكلا و موف اين تعبير از قدرت را مـي  ةتنها نظري ،از ميان نظرات گفتمان. زبانش

. مبتني بر مفهـوم هژمـوني گرامشـي از قـدرت اسـت      ،برداشت فركلاف از قدرتزمينه در همين 
ي هـا  هاي كـه بـر اسـاس آن گـرو     سلطه است و هم شامل فرآيند مذاكره ةيرندهژموني هم در برگ

كننـد و در فرآينـد مـذاكره امكـان مقاومـت بـراي       اجتماعي براي تثبيت معنا با هم مـذاكره مـي  
آور اسـت و  نامتقارن، نابرابر و سـلطه  ،روابط قدرت از نظر فركلاف. شودي رقيب فراهم ميها هگرو

 هـاي معنـايي  او ايـدئولوژي را سـاخت  . كنـد مـي  توجيهرا ابط نابرابر قدرت سلطه و رو ،ايدئولوژي
معنا در فهـم ايـدئولوژي    جهيدر نت. داند كه در توليد، بازتوليد و تغيير روابط قدرت نقش دارند مي

  .)62-48: 1384سلطاني، ( »معنا در خدمت قدرت است«اهميت بسيار دارد زيرا 

دهد كه اسـاس ايـن پـژوهش را تشـكيل     از قدرت ارائه مي جانبه همهبدون شك فوكو توضيحي 
كـه   را يكسان در نظر گرفت و قـدرتي  ها هعرص ةتوان همچون فوكو قدرت را در هماما نمي. دهدمي

در يـك   ،شـود شود با قدرتي كه از طريق نظام آموزشي اعمال مياز طريق نهادهاي اجبار اعمال مي
دهنـد، در مباحـث   در مقابل قـدرت انجـام مـي    ها هفراد و سوژمقاومتي كه ا علاوه بر اين. سطح ديد

كـه   رد سـعيد همگـام شـد   اجـا بايـد بـا ادو   در اين. فوكو به شكلي محدود به آن پرداخته شده اسـت 
  ). 49: 1386سعيد، (دارد  يا كننده نييتعو  فراوان تأثير ،منفردي ةبرخلاف فوكو معتقد است هر سوژ

ي هـا  هدهد و روي اين پـي، انديش ـ باحث فوكو از قدرت تشكيل مياين پژوهش را م ةبنابراين پاي
تواند نتايج مطلوبي داشته باشد و در همـين زمينـه اسـتفاده از روش گفتمـاني لاكـلا و      گرامشي مي

گرامشي دارد، در  ةاي به مفهوم قدرت در انديشويژه ةفركلاف توج هرچند. ثر باشدؤتواند مموف مي
گرامشـي   ةهمين نگاه در انديش(ساز او زيرا اولاً نگاه دوگانه. شودتفاده مياين پژوهش كمتر از آن اس

دانـد؛ ثانيـاً تفسـير    ي متعددي مـي ها هپذيرد و جامعه را متشكل از گروبه جامعه نمي را )وجود دارد
ي اسـتراتژ  ،بنابراين قـدرت  .نظر فوكويي است كه قدرت مدقدرت در آن مبنايي وبري دارد، درحالي

 ،كـه دولـت، نهادهـا و افـراد     )فوكـو (ي انقياد و انضـباط  ها هشود با كارويژگسترش تلقي مي در حال
 ةآگاهانه و يا ناآگاهانه و با شناخت از اين استراتژي سعي در تثبيت معنا، حفظ و گسترش اين رابط ـ

  .شودمي نيز از همين جا ناشي) گرامشي ةدر انديش(نابرابر قدرت دارند و مقاومت 
وسـيعي از   ةمجموع ـشـامل   وگرامشي، مفهومي بسيار گسترده است  ةرت در انديشمفهوم قد



  ...همسيزد، شماره نظري سياستپژوهش  / 94
اين نهادهـا شـامل آمـوزش و پـرورش،     . روابط قدرت در جامعه هستند ةكه واسطشود مينهادها 

 هسـتند ها و ابتكـاراتي  هستند و همگي فعاليت ها هها و دادگاي همگاني، مساجد، پارلمانها هرسان
طـابق نظـر گرامشـي،    م. شوندهاي استيلاي سياسي و فرهنگي به كار گرفته ميكه به عنوان ابزار

و رهبـري اخلاقـي ممكـن    ) سـلطه (اجبار  ةجداگان ةبر اساس دو جنب ،خاص ةحاكميت يك طبق
طبقاتي صرفاً بر مبناي اجبار نبوده،  ةاي از حاكميت اشاره دارد كه سلطهژموني به شيوه. دشو مي

بنـابراين اسـتيلاي   . هسـت نگي و ايـدئولوژيك طبقـات فرودسـت نيـز     بلكه بر اساس پذيرش فره
بر ايـن اسـاس   . شود، بلكه محصول هر دو امر استحاصل نمي زور يا رضايت تنها باسياسي صرفاً 

البتـه نبايـد    .دكن ـفرودست را كسب  ةيك طبقه زماني مستولي است كه بتواند رضايت فعال طبق
ي ايـدئولوژيك  ها هاي ميان ديدگامنازعه ةدهند نشانبلكه  امري ابدي است، ،تصور كرد كه رضايت

يابند تا خود را بـا ماهيـت متحـول شـرايط تـاريخي و      تغيير مي هموارهمختلف و رقيب است كه 
  ). 389: 1378مارش و استوكر، (ها وفق دهند تقاضاها و اعمال انعكاسي انسان

آميـز و بـا   اي مسـالمت بـه گونـه   را كند قدرت خـود بنابراين دولت از طريق هژموني سعي مي
 .و آن را تداوم بخشد و امكـان هرگونـه مقاومـت را بـه حـداقل برسـاند       كند رضايت عامه بازتوليد

رانـي  سازي و حاشيهكند، براي مثال برجستهي مختلفي استفاده ميها هبراي اين كار از شيودولت 
پردازد و هم با هم به توليد معنا ميبدين طريق قدرت . اي براي حفظ و استمرار قدرت استشيوه

بـه كمـك همـين    . كنـد كارگيري ابزارهاي انضباط و انقياد، دشمن و غير را حـذف و طـرد مـي    به
، اقدام به توليـد اجمـاع و   ها هگذاري بر ذهن سوژتأثيريك گفتمان با  سازوكار است كه قدرت پس

اصـي را بـه دال مركـزي گفتمـان     كند و در واقـع مـدلول خ  اي خاص ميبه شيوه ها هتعريف نشان
ي كنـد بـا ساختارشـكني دال مركـز    كند و همزمـان سـعي مـي   چسباند و آن را هژمونيك مي مي

سـازي بـا   برجسـته  قتيدر حق. اش را بشكندجدا كند و هژموني گفتمان رقيب، مدلولش را از دال
. كنـد نهـان مـي  دهـد و آن را از نظـر پ  قدرت را طبيعـي و بـديهي جلـوه مـي     ةتوليد اجماع، چهر

ي هـا  هكـه بيـانگر جنب ـ   داردافـزاري  افـزاري و نـرم  سـخت  ةدو چهـر  ،رانيسازي و حاشيهبرجسته
  . )112: 1384سلطاني، ( اند قدرتكاربردي 

دانـد كـه هـر    اي مـي هـر بچـه  «: كنـد  اشـاره مـي   1اي به كوگلمانكه ماركس در نامه همان طور

بازتوليد نكنـد، حتـي بـراي يـك سـال هـم دوام        بندي اجتماعي كه شرايط توليد را همزمان صورت
ها شرايط توليد قدرت خود را همزمان بازتوليـد  بنابراين اگر دولت. )91: 1380دانل، مك( »نخواهد آورد

  .زندميكنار  ، آن را)كه شرايط لازم را كسب كند(هاي مقاوم نكنند، خيلي زود يكي از فرهنگ
 طـفق ـ) افكنـي مت و نفـاق ـبـار و چـه مزاح ـ  شـونت چه به صورت زور خ(حالات  ةـزور در هم

                                                 
1. Kugelmann  
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ي موقـت و  تـأثير تجربـه نشـان داده اسـت كـه كـاربرد زور      . موقت تلقي شـود  ةتواند يك چار مي
توان با كـاربرد زور  مي هرچند. ثر نخواهد افتادؤي درازمدت چندان مها همدت دارد و در برنام كوتاه
شـرايط دوران پـس از پيـروزي     در خصوصـاً (ورد را تحت سلطه و كنترل درآ تريبيش مردم اًموقت

اشـكال مختلـف الگوهـاي عـادت و رفتـار       يخواهـان دگرگـون   ،يك انقلاب كه گروه حاكم جديـد 
مـردم بـا شـرايط     وفـق دادن و  كـردن  كپارچـه ي، همانند ساختن، )اجتماعي پيش از انقلاب است

اگر اين دگرگـوني  . آنان داردها، افكار و سطح آگاهي بستگي تام به دگرگون كردن ذهنيت ،جديد
بينند و هميشه بـه  ي از نظم موجود نمييذهني و فكري صورت نپذيرد، اعضاي جامعه خود را جز

خـود را   ةهويـت از دسـت رفت ـ   ،دنبال فرصت هستند تا شرايطي به وجود آورند كه از طريـق آن 
تصادي، اجتماعي ريزي چنين هويت جمعي كه مستلزم شكستن ساختار سياسي، اقطرح. بازيابند

شـود  تواند تنهـا بـه زور انجـام    و فرهنگي پيشين و به دنبال آن ساختن اجتماعي تازه است، نمي
   ).65: 1380عضدانلو، (

قـدرت   كـي ـزيمـاكرو ف قدرت، جـاي   كـيزيف كرويمسياست  ،يـبنابراين در مطالعات فرهنگ
اي در باب تصـميماتي كـه در   هدال و مدلول و نظري ميان ةهژموني، تثبيت نسبي رابط .نشيندمي

شود و رقابت سياسـي بـه عنـوان تـلاش     گردند، تعريف مياتخاذ مي ناپذير گيرياي تصميمعرصه
تاجيـك،  (يابد يي خاص معنا ميها هدر قالب پيكر هاي مذكورب براي تثبيت نسبي دالنيروهاي رقي

1383 :64.(  

  

  سي سياسي معاصرشناگفتمان، فرهنگ و ايدئولوژي مبناي تحليل جامعه

گفتمان است كه بين عناصري مانند قـدرت، ايـدئولوژي،    ةدر ميان نظريات موجود، فقط نظري
زبان صورت مـادي ايـدئولوژي اسـت و در     ،فركلاف ةبه عقيد. كندرابطه برقرار مي نگزبان و فره

وجب انقيـاد  كه م دارندهايي وجود مادي و كاربست ،گفتمان و ايدئولوژي. واقع با آن آغشته است
گفتمان چيزي است كـه لاكـلا و مـوف از آن اسـتفاده      ةايدئولوژي به مثاب. شوندسازي ميو سوژه

توانيم مانند فركلاف بر اين عقيده باشيم كه زباني كـه ديگـران از   بدين معني كه ما نمي. كنندمي
ها از آن ه ماركسيستكنند، ايدئولوژيك است و زبان ما غير ايدئولوژيك؛ مانند آنچآن استفاده مي

هـاي  صـحبت از گفتمـان   ،بنابراين با به كار بردن گفتمـان بـه جـاي ايـدئولوژي    . گويندسخن مي
اجتماع است كه ديگر نه بحث از درست يا نادرست بودن، بلكـه بحـث بـر سـر      ةمختلف در عرص
   ).185: 1380دانل، ؛ مك483: 1387حقيقت، ( هاستآنچگونگي رقابت 

اي از رمزگـان،  تواند به عنـوان مجموعـه  كه مي دارد اياختار خود ايدئولوژيهر گفتمان در س
مشخص يا هنجارمند و مقيد به تاريخ خاص، مبنـاي   »بندي روابط معناييصورت«ساختار نظام يا 
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آن  ةبـار لوژي ديگر آن چيزي نيست كه ما درايدئو« :گويدمي 1كه پل ريكورچنان. عمل قرار گيرد

  ).39: 1387نظري و سازمند، ( »كنيمكه چيزي است كه ما درون آن فكر ميكنيم، بل فكر مي

دي، ـدي، اقتدارمن ــبن ـابعاد ايدئولوژي را در ارتباط بـا مفـاهيمي نظيـر مفصـل     ،2ادوارد شيلز
 رفتارهـاي متناسـب بـا عقايـد، ميـزان     بندي يا دكترين، ميزاني از اجتماع حاميان، تجـويز  فرمول

ي غير و بيگانه، تعميق احساسات و عواطف ميان حاملان ايدئولوژي و ها هنسبت به انديش سوءظن
بنابراين هنجارهـاي ايـدئولوژيك   . )40: 1387نظري و سازمند، ( كندميتقويت تعهد اجتماعي تحليل 

 را از جهان بلكه همچنـين درك مـا  را ي ايدئولوژيك دولت، نه تنها درك ما ها هدر عملكرد دستگا
لاكلا و موف . دهدبا ديگران و به طور كلي با جامعه شكل مي ارتباطمانو از  تمانيهواز خودمان، 

 ـ  (گفتمـاني   ،افتـد در اجتماع اتفاق مي را كه آنچه ةهم  )ايـدئولوژي و فرهنـگ   ةگفتمـان بـه مثاب
  ).25: 1387؛ كاظمي و محسني آهويي، 106: 1384سلطاني، (بينند  مي

سي متفاوت بسياري موجب شد تا فرهنگ نـه  هاي سياحوادث و حركت ،1960 ةدر پايان ده
) پارسـونز (يا كـاركردي  ) لويس(سياست و نه جزئي از نگرش ارگانيك  ةديگر امري خارج از عرص

ان بسـياري كـه   ـي پنه ـهـا  هزـو انگي ـ مواجهه و منازعه مدنظر گرفته شـود  ةبه جامعه، بلكه عرص
شـود  س هـر تحليـل فرهنگـي ديـده     ي فكري، سياسي و شخصي بودند، در پها هاي از انگيزآميزه

   ).56: 1383تاجيك، (
فرهنـگ وجـود    ةلئرويكردهاي متفاوتي نسبت بـه مس ـ  ،شناختيروش از نظر هرچندبنابراين 

بررسي فرهنـگ در چـارچوب رويكـرد گفتمـاني      شود،ميتوجه  به آنآنچه در اين پژوهش . دارد
در ايـن ديـدگاه،   . رگرايانه نيـز ناميـد  تـوان رويكـرد پساسـاختا   اين رويكرد به فرهنگ را مي. است

. وجـود نـدارد  ... م ماتقدم، حقايق ماقبل گفتمـاني و استعلايي، مفاهي ةهيچ سوژ ،فراسوي گفتمان
پنهان و ناخودآگـاه  ، گفتمان. شودهاي متفاوت درك ميهاي متفاوت، جهان به صورت در گفتمان
ت و ارتباطات اجتماعي و سياسي قـدرت  ذهني سازد ورا مي معنا و ارتباطات اجتماعي ،عمل كرده

شناختي، صـرفاً  هاي سنتي زبانبه طور كلي در تحليل گفتماني، برخلاف تحليل. دهدرا شكل مي
يعنـي بافـت    ترين مبناي تشريح معنانوان عمدهجمله به ع ةدهند ليتشكبه عناصر نحوي و لغوي 

فرهنگـي و   4زبـاني يعنـي بافـت مـوقعيتي    سروكار نداريم، بلكه فراتر از آن ما با عوامل برون 3متن
   ).110-108: 1381حاضري و مهر آيين، (غيره سروكار داريم 

 ،حتـي سـن   بـراي مثـال   .لاكلا و موف در بحث گفتمان هر چيـزي فرهنگـي اسـت    ةبه عقيد
بنـدي گروهـي اسـتفاده    سن ممكن است به عنوان مقوله از .فرهنگي است -اي اجتماعيبرساخته

                                                 
1. P. Ricoeur  

2. E. Shils 

3. Context  

4. Context Of Situation  
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. هاي سني هميشه با نوعي نگرش سوگرايانه به لحاظ فرهنگي همراه اسـت بنديهطبق يعني، شود
ها و هنجارها، رفتارها و زبان خاص خود در نظر فرهنگ، ارزش ةيك گروه سني ممكن است دارند

  ).58: 1383؛ تاجيك، 25: 1387كاظمي و آهويي، (گرفته شود 

و هژمـوني، مسـتلزم    1نجـارين سـلطه  تلقي حاكم در مطالعات فرهنگـي آن اسـت كـه بازتوليـد ه    
ي هـا  ههـاي ايـدئولوژيك، مجموعـه رمزهـايي اسـت كـه سـوژ       گفتمـان . هاي ايدئولوژيك استگفتمان

از ايـن حيـث،   . كنندشان در مناسبات اجتماعي را معنا ميزندگي خود و جايگاه ،اجتماعي از طريق آن
ي قدرتمند جامعـه  ها ههنيت افراد است، گرومعنا و تكوين ذ ةلئاظر بر مسبازتوليد كه ن ةبر اساس نظري

گيـري  كنتـرل فرآينـدهاي شـكل    بـا گيري ذهنيت افراد را كنند تا فرآيند معناسازي و شكلتلاش مي
  ).126: 1385ارمكي و رضايي،  آزاد(هاي ايدئولوژيك در جامعه كنترل كنند گفتمان

. شـود تمايز قائل مي 4ژيك دولتي ايدئولوها هو دستگا 3ي اجبار دولتها هميان دستگا 2آلتوسر
ماركس در هجدهم برومر لويي بناپارت و نبرد طبقاتي در فرانسـه   انندكساني منيز  قبل از آلتوسر

ارمكي و رضايي،  آزاد( كرده بودندمطرح را چنين تمايزي  ،)1971(هاي زندان و گرامشي در ياداشت

1385 :127 .(  

دسـتگاه  (هاي دولـت  يكي سازوبرگ: آوردميان مي دولت سخن به آلتوسر از دو نوع سازوبرگ
 ةها با قواين سازوبرگ. شودمي... ها وزندان ،ها هت دولت، ارتش، پليس، دادگاأكه شامل هي) اجبار

وژيك هـاي ايـدئول  ديگـري سـازوبرگ   .ايتاً با اين قوه سروكار دارندقهريه سروكار دارند يا اينكه نه
است كه در نگاه ناظر، مستقيماً به صورت نهادهـاي منفـك و    از واقعيات رخيكه مشمول ب دولت

ك بـرخلاف  ـهـاي ايدئولوژي ـ د اسـت كـه سـازوبرگ   ـآلتوسـر معتق ـ . دـشون ـتخصصي پديدار مـي 
، بلكه به شكلي نامحسـوس و نـامرئي بـا    ندارندواحدي  يده سازمانهاي دولت مستقيماً سازوبرگ

. توان به خوبي مشاهده كـرد رامشي بر آلتوسر را ميگ ةانديش تأثيراينجاست كه . اندهم در ارتباط
عمومي و خصوصي، تفكيك داخلي قانون بورژوازي است و  ةتفكيك ميان حوز ،گرامشي ةبه عقيد

. گيـرد، اعتبـار دارد  قـدرتش را بـه كـار مـي     هاآنكه اين قانون در  ي وابسته به آنها هتنها در حوز
زني، طرد و تنبيه، نه تنها بندگان بلكه پيشـوايان  پسخود در وا ةهاي ويژمدرسه و كليسا با روش

بـه  . اسـت  خانواده و سازوبرگ ايدئولوژيك فرهنگي نيز به همين صـورت  .كنندمي »تأديب«را نيز 

د و هژمـوني خـود   تواند دوام بياورايدئولوژيك نميهاي هيچ دولتي بدون سازوبرگ ،آلتوسر ةعقيد
هاي ايدئولوژيك دولت در تداوم هژمـوني  هر يك از سازوبرگ. )40-37: 1387آلتوسر، (را تداوم دهد 

از  يبـردار  فرمـان سـازوبرگ سياسـي، افـراد را بـه      ؛دكن ـگيـري مـي   نقش مشتركي را پـي  ،دولت

                                                 
1. Normative Reproduction of Domination  

2. L. Althusser  

3. Repressive State Apparatus  

4. Ideological State Apparatus  
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تلويزيـون، مسـائلي را بـه     و سـازوبرگ مطبوعـاتي، راديـو   . كندايدئولوژي سياسي دولت، ملزم مي

آلتوسـر كـاركرد تمـام     ةبـه عقيـد  . كنددرت كمك ميدهند كه به بازتوليد قخورد شهروندان مي
ارمكي و رضايي،  آزاد(د كنمورد نظر خود تبديل مي ةرا به سوژ 1ها آن است كه افراد عاديايدئولوژي

  . )48: 1387؛ آلتوسر، 128: 1385
توجه به نقـش فرهنـگ و عمليـات آن     ،اصلي گرامشي به جاي تمركز بر محتواي فرهنگ ةايد

گيـري هژمـوني   شـكل  ةبه نحـو  ،مدني ةكيد بر جامعأگرامشي با ت. )269: 1387فسكي، كولاكو( است
ي است كه در آن نـزاع هميشـگي بـراي كسـب چنـين اقتـداري       يقلمرو ،مدني ةجامع. پردازدمي

هژموني فرهنگي نسبت به هژموني سياسي اهميـت بيشـتري    ،گرامشي ةبه عقيد. گيردصورت مي
ك، ـايدئولوژي ةـهاي تشكيل هويت، منازعپويش ةاست كه در آن هممدني، قلمرويي  ةجامع. دارد

 .گيـرد شـكل مـي  ) كارانهه فريبـچه اخلاقي و چ(ار ايدئولوژيك ـهاي روشنفكرانه و ساختفعاليت
 ةدر جامع ـ. شـود  وارد عمـل سياسـي مـي    ،فرد آگاهي يافته ،بستري است كه در آن ،مدني ةجامع
شـود،   تبـديل مـي   تر شمول جهانيي ها همنافع محدود به ديدگا گيرد،تراكم منافع شكل مي ،مدني

  ). 6: 1376غراياق زندي، (گيرد ها صورت ميشود و ائتلافها پذيرفته و اصلاح ميايدئولوژي

به نظـر گرامشـي فـارغ از    . گويدسخن مي 2گرامشي در مقابل زور و خشونت از مفهوم رضايت
قهريه متوسـل   ةكند تا به قومدني، دولت را وادار مي ةرضايت خودجوش در جامعنبود نوع دولت، 

سازوكارهاي لازم براي توليد اجماع و توافـق بـر سـر چگـونگي      بدون وي جوامع زورمدار را. شود
 يشـناخت  روانبـر وضـعيتي    3رضـايت خودجـوش  . )249: 2002بايتس، (داند دهي جامعه ميسامان

ايـن  . ي حياتي اين نظـم اسـت  ها هاعي يا جنباجتم -دلالت دارد كه مستلزم پذيرش نظم سياسي
منـد گروهـي از   ت آمـوزش نظـام  ـفعالي ةود كه نتيجـشي ميـپذيرش از اين جهت خودجوش تلق

 »معرفـت عاميانـه  «بلكه حاصل تجربيات روزانه و از رهگـذر   ،شودقبل آگاه و پيشرو محسوب نمي

، جامعـه را بـه پـذيرش نظـم     نهادهاي فرهنگـي مثـل مدرسـه    ،گرامشي ةبه عقيد. گيردشكل مي
بر اين اساس، رضايت نه بـا تحميـل   . سازندخويش را مشروع مي ةكنند و سلطموجود ترغيب مي

ي هـا  هاي مسلط، بلكه به مدد توجه به منافع گـرو هگروه ةمنافع و خواست ةهم ةاغواگونه و موذيان
امـا ايـن   . بزنـد  يد گذشتگخوگروه پيشرو بايد دست به نوعي از  در واقع. كندفرودست اعمال مي

 ؛ آزاد199-198: 1971گرامشـي،  (تواند مسائل ضروري و بنيادي را در برگيرد مصالحه و مسامحه نمي

  ).137-136: 1385ارمكي و رضايي، 

ي هـا  همفهوم هژموني، اين است كه تسلط هژموني بر گرو ةباريكي ديگر از مباحث گرامشي در
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3. Spontaneous  
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مـدني كـه زادگـاه و     ةدر واقع ساختار مستحكم جامع. شودميتابع هرگز در عمل كاملاً تضمين ن
ي مسلط سعي در نهادينـه  ها هاي است كه در يك طرف آن، گرومحل اعمال هژموني است، عرصه

تحت سلطه در عين اينكـه در مقابـل ايـن     ةاز طرف ديگر، طبقو  شان دارندكردن معاني توليدي
آينـد؛ هـويتي كـه    و هويت خاص خودشان بـر مـي   صدد توليد معاني كنند، درمعاني مقاومت مي

در  ).9: 1376؛ غرايـاق زنـدي،   187: تـا بر، بيمعيدفر و شهلي(ي مخصوص خودشان است ها همبتني بر ابژ
گيري آن شـده  ي شكلـهژموني و چگونگ هاي ضدوژيـي به ايدئولـتوجه خاص ،يـگرامش ةـنظري
دانـد كـه فقـط يـك معنـاي      هـايي مـي  وي پيـام متون ايدئولوژيك را حا ،گرامشي به علاوه. است

ارمكـي و   آزاد(هاي مختلف وجـود دارد  امكان خوانش بنابراين. مشخص و از پيش تعيين شده ندارد

   ).132: 1385رضايي، 
، واجـد  )متون به مفهوم فراگيري كه در بالا توضيح داده شد(در اين چارچوب، متون فرهنگي 

تعيـين   آنهـا اين متـون را نيـات يـا مقاصـد توليدكننـدگانِ       همچنين معاني. معاني ثابت نيستند
تـاريخي خـاص و گفتمـاني خـاص      ةاي خـاص، بره ـ  د، بلكه اين معـاني همـواره از زمينـه   كن نمي

اي و بـراي دفـاع از كـدام     هاي مختلف برحسب اينكه در چـه زمينـه  گيرند و انسان سرچشمه مي
. معاني چندگانه و متفاوتي ارائـه دهنـد   ،ني واحدتوانند از مت سياست اين معاني را بيان كنند، مي

. به سخن ديگر، معنا محصولي اجتماعي است و مـتن صـرفاً حكـم محمـل بيـان آن معنـا را دارد      
 ةعرص ـ ،اگر بخواهيم اصطلاح گرامشي را به كار ببـريم  يا، هاي ايدئولوژيكتعارض ةعرص ،فرهنگ

تـوان بـه متـون فرهنگـي      گون و متضادي را ميكه معاني گونا ديدگاهاز اين  ،اعمال هژموني است
   ).205: 1381پاينده، (نسبت داد 

فـرد   ،شـود كـه از طريـق آن   اي از باورهـايي اطـلاق مـي   اي به مجموعهمواضع سوژهبنابراين 
از اين منظـر، فـرد فقـط تـا     . كندبندي اجتماعي تفسير مياش را در يك شكلموقعيت ساختاري

اي از مجموعـه  ةاش را به واسطهاي ساختاريشود كه موقعيتمي جايي عاملي اجتماعي محسوب
 .كنداي خود تفسير ميمواضع سوژه

اجتماعي معاصـر اسـت كـه در دل سـنت      ةسياست فرهنگي يكي از مباحث بنيادين در نظري
 ــ در. م1980و . م1970 يهـا  ه، در دهــ1مطالعـات فرهنگـي   آنتونيـو گرامشــي و   ةچـارچوب نظري
. هـا پديـد آوردنـد، شـكل گرفـت     اندازي كـه پساماركسيسـت  ديل آن در چشمخصوصاً جرح و تع

   ، قـدرت 2يگـذار  نـام قـدرت   تـرين معنـايش عبـارت اسـت از هرگونـه     سياست فرهنگي در وسيع
يي چون طبقه، جنسيت، نژاد و شـهروندي و قـدرت   ها هجهان اجتماعي با توجه به مقول 3بازنمايي
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ايـن نـوع از   . بازتوليد و يا نقد جهان اجتماعي باشـند  برايكه  1يي رسميها هبه وجود آوردن نسخ

فرهنـگ   ةـي زنـدگي اجتمـاعي بـه خصـوص عرص ـ    هـا  هسياست منجر به سياسي شدن كل عرص
در حالي كـه  . شودمتمايز مي 3گذاري فرهنگياز سياست 2اينجاست كه سياست فرهنگي. شود مي

ي مـا از معـاني را بـه    ي فرهنگ ـها هه نقشها و اعمالي است كسياست فرهنگي، متمركز بر بازنمايي
نماينـد،  خودشان روابط خاصي از قدرت را توليد يا تخريب مـي  ةد و اين معاني به نوبآوروجود مي

هايي دارد كـه بـه دنبـال نظـم     ها و تاكتيكگذاري فرهنگي، اشاره به فرآيندها، استراتژيسياست
معيدفر (هاست رهنگي هستند كه غالباً كار دولتتوليد و توزيع توليدات و اعمال ف ةبخشيدن و ادار

  ). 188-185: تابر، بيو شهلي

ي يقدرت نامر. قدرت نمادين، ابزار اعمال خشونت پنهان در جامعه است ،4پير بورديو ةبه عقيد
انـد يـا اينكـه    خواهند بدانند منقاد اين قـدرت شود كه نميكه فقط با همدستي كساني اعمال مي

اين نوع خشونت به فرآيندهايي اشـاره دارد كـه   . كنندقدرتي را بر خود اعمال مي چنين هاآنخود 
نظم اجتماعي به جاي آنكه از طريق كنتـرل اجتمـاعي مسـتقيم و اجبـاري برقـرار       هاآنبر اساس 

اين مفهـوم نـاظر بـر تحميـل     . شود شود، با دخالت سازوكارهاي غير مستقيم فرهنگي حاصل مي
اي مشـروع و  چهـره  به طوري كـه  ،يا طبقات اجتماعي است ها هايي بر گرونمادي و معن يها نظام

سـازي نمادهـا و معـاني در جامعـه،     كاركرد اين شيوه مقبـول . كندمقبول از اين معاني عرضه مي
اين مناسبات  اينرواز . پنهان كردن مناسبات قدرتي است كه عامل اجراي موفق اين تحميل است

  ).132: 1385ارمكي و رضايي،  آزاد(شوند ميبا دخالت فرهنگ بازتوليد 
 در جامعه ردستيزي ها هنيروهاي مقاومت گرو ميان ةمحل منازع ،بر اين اساس فرهنگ عامه 

درون چيـزي كـه    ،به طور كلي متون فرهنگ عامه. شودساز در جامعه تلقي ميو نيروهاي يكسان
 5ن ديگر همـان طـور كـه اسـتوارت هـال     به بيا. گيرندنامد، جاي ميمي »تعادل سازشي«گرامشي 

و ايـن   »شـود ادراك اجتمـاعي جمعـي سـاخته مـي    «د، فرهنگ عامه محلي است كه كن مطرح مي

و تلاش براي سوق دادن خوانندگان بـه طريـق خـاص ديـدن      بخشيهاي معنافرهنگ در سياست
يد متون و نوع فرهنگ و سياست فرهنگي تنها مربوط به تول ةعرص. شودجهان نيز به كار برده مي

مصـرف يـك مـتن     ةشـود، بلكـه مرحل ـ  نمـي  ،گيردبازنمايي جهان اجتماعي كه در آن صورت مي
 ـ. گيـرد  مـي  در بـر  سازند،مي كنندگان مصرفكه در اين مرحله  اي رافرهنگي و نوع معاني  ةمرحل

ازي را ي بگـذارد، ني ـ تأثيربه قول استوارت هال، پيش از آنكه پيامي  و اهميت زيادي دارد ،مصرف
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يي از آن شود، بايد ابتدا به شكل معناداري رمزگشايي شـود و بـه گفتـاري    ها هارضا كند يا استفاد
در  يا كننـده  نييتع ةلحظ ،توليد و رمزگذاري ةدر واقع همان طوري كه مرحل .معنادار تبديل شود

شـدن   وارد بـراي ديگري  ةكنندتعيين ةمصرف و رمزگشايي هم لحظ ةخلق يك پيام است، مرحل
  ).190-189: تابر، بيمعيدفر و شهلي(آن پيام به درون ساختار اعمال اجتماعي است 

 جوي كاركردهـاي سياسـي خـاص فرهنـگ    وما به دنبال كشف و جست ،در مطالعات فرهنگي
يعنـي ابـزاري بـراي توليـد      »حاكميـت ذهنـي  «فرهنگ به عنوان شكلي از هژموني و يـا   هستيم؛

فوكو بـر   متأثر ازها مدرنيستدر همين زمينه برخي پست. است »ر به راهس«يا  »سازگار«شهروندان 

چه افراد و چـه   -نفسه است و نه محصول عاملان خود بنياد اين اعتقادند كه فرهنگ نه غايت في
كـنش، فكـر و    ةبراي نظـم دادن و ادار  »حاكميت«بلكه سازوكاري براي انتقال اشكال  -اجتماعات

   ).60-54: 1383تاجيك، (زندگي است 
، حاصـل  شـان  يمعـان افتد كه تلاش طبقات حاكم براي طبيعي جلـوه دادن   به ندرت اتفاق مي

امـا نـه    -مقاومت در مقابـل آن تـلاش غالبـاً    هرچند(اعضاي منفرد آن طبقات باشد  ةنيت آگاهان
را بايد توان گفت كه اين تلاش  تر مي به بيان دقيق). هم آگاهانه و هم با قصد قبلي است -هميشه

اي نقش شده در رفتار فرهنگي و اجتماعي هر طبقه و بنابراين اعضاي آن طبقه  كاركرد ايدئولوژي
واجـد خصوصـياتي    ،فرهنـگ : سـازد  اين ما را به فرض بنيـادي ديگـري رهنمـون مـي    . تلقي كرد

وم صدد تعديل مفه افرادي مانند لاكلا، موف، استوارت هال و نورمن فركلاف در. ايدئولوژيك است
بدون ترجيح هيچ يك از اين  پس .ايدئولوژي برآمده تا آن را در كنار مفهوم گفتمان به كار گيرند

 ،افرادي ماننـد فوكـو و رورتـي   . گويندهاي ايدئولوژيك سخن ميمفاهيم بر ديگري، گاه از گفتمان
ارمكي و رضايي،  آزاد(دهند مفهوم ايدئولوژي را كنار گذاشته و به جاي آن مفهوم گفتمان را قرار مي

  ). 118: 1381؛ فيسك، 141: 1385

  

  هاي سياسيو گفتمان ها هگيري گروگفتماني، شكل ةمنازع

 ،منازعه براي تثبيـت معناسـت، زيـرا شـرط حاكميـت يـك گفتمـان        ،هامنازعه ميان گفتمان
مشروعيت و مقبوليت آن در نزد مردم است و مشروعيت يك گفتمـان نيـز بـه توانـايي آن بـراي      

ي يـك  وقتـي معنـا  . بسـتگي دارد  هـا  هسـوژ  ةثبيت معناي مورد نظر خود در ذهن مردم به مثابت
 ودـرا در اختيـار خ ـ  هـا آنار و گفتـار  ـكـل رفت ـ  ،انـاه آن گفتم ــگگفتمان در ذهن تثبيت شد، آن

معنـايي خـود را افـزايش دهـد      ةگستر ةكند دامناين امر همچنان تلاش مي ةگيرد و به واسط مي
 ذهنيتـي گفتمـاني   هـا  هتوان گفت كه ذهنيت تمامي سـوژ رو مياز اين. )163-162: 1384سلطاني، (

سوژه ممكن است از گفتماني به گفتمـان ديگـر   . نيست ميسر گفتمان ةاست، زيرا رهايي از چنبر
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يـك   نـاموفق بـودن  موفقيـت يـا   . نيسـت  شدنيها به صورت مطلق پناه برد، اما رهايي از گفتمان

بـه طـور   . هاي ويژه اسـت منوط به موقعيت هاآن تأثيرعوامل متعددي دارد كه گفتمان بستگي به 
  :مهم مطرح است ةسه نكت ،موفقيت يك گفتمانناكلي در موفقيت و 

تواند شنوندگاني نيز به دست آورد يا نه؟ اين خـود بسـتگي بـه    آيا گفتمان محرك مي -1
 يغشـان تبلكنند و مي كنندگان چنين گفتماني در چه سطحي تبليغاين دارد كه تبليغ

در دسترسي بـه   كنندگانشود به توانايي تبليغمياين نيز مربوط . ثر استؤتا چه حد م
ــال رســمي و غيررســمي، (هــاي ارتبــاطي متفــاوت كــه در جامعــه موجــود اســت  كان

 .هانآو استفاده از ) و بديع شده يستأس
كـه قـدر اقنـاع گفتمـان،     هست يا نه؟ البته بايد در نظر داشت  كننده اقناعآيا گفتمان  -2

 . فقط يكي از آثار انسجام منطقي و ايدئولوژيك گفتمان است
تا چه اندازه؟ آيا گفتمـان   و شود يا نهرو موفق ميآيا گفتمان در به دست آوردن دنباله -3

تواند احساساتي را تحريك كند كه از طريق آن ساختاري جديد و بديع در اجتمـاع  مي
   ).74-73: 1380عضدانلو، (پديد آيد؟ 

1قابليت دسترسي«مفهوم  بالاكلا 
از  رخـي هـا، ب كنـد كـه چگونـه در طـول بحـران     تبيين مي »

اگر بحـران اجتمـاعي   . شوندرو ميها نسبت به ديگران با استقبال و موفقيت بيشتري روبهگفتمان
بليـت  كافي شديد باشد، به طوري كه سراسر نظـم گفتمـاني را متزلـزل كنـد، مفهـوم قا      ةبه انداز

لاكـلا   .)66: 1990لاكـلا،  (كند تا پيروزي گفتمان خاصـي تضـمين پيـدا كنـد     دسترسي كمك مي
ويژگـي در  . بـرد ها به كار مـي قابليت دسترسي و اعتبار را براي توضيح چگونگي موفقيت گفتمان

هـاي   دال. شودتعريف مي ،هاي شناور وجود داردبا نيازي كه به معنابخشي به دال ،دسترس بودن
خـاص خـود    ةبـه شـيو   هاآنكنند به هاي مختلف سعي مييي هستند كه گفتمانها هنشان ،2شناور

در  .انجامد به سردرگمي و ابهام مي ندارند،هاي شناور كه معناي مشخص وجود دال. معنا ببخشند
خـلأ و ابهـام معنـايي موجـود پايـان      هـا بـه   هايي كه بتوانند با جذب اين دالاين شرايط گفتمان

شـود  فراهم مـي  هاآنو امكان هژمونيك شدن  گيرند مي ند، در دسترس عاملان اجتماعي قراربخش
  ).537: 1387حقيقت، (

منـافع   كي ـهـر  ست كـه  ها هاي پيچيده از گرو يافته نيست، بلكه شبكه جامعه يك كلِ سازمان
وابسـته   خاص خود را دارند و در چارچوب ارتباطات مبتني بر قدرت با طبقات حاكم، به يكـديگر 

روابط اجتماعي در چارچوب قدرت اجتماعي، ساختار سـلطه و تبعيـت كـه هرگـز ايسـتا      . هستند
قـدرت اجتمـاعي بـه     داشتن. دشو شمكش و منازعه است، فهميده مينيست بلكه هميشه محل ك

                                                 
1. Availability 

2. Floating Signifiers  
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معناي آن است كه بتوان ساختار اجتماعي را در مجمـوع در خـدمت تـأمين منـافع طبقـاتي يـا       
 - طبقـاتي  ة، منازع ـهـا  ستيماركسيا به اصطلاحِ سنتي  -اجتماعي ةر داد و منازعگروهي خود قرا

بـه شـكل    فرهنگ، اين اعتراض ةدر حوز. ي فرودست به اين قدرتها هعبارت است از اعتراضِ گرو
كننـد معـاني    اي كـه در آن طبقـات حـاكم تـلاش مـي      شود، منازعـه  منازعه براي معنا متبلور مي

جلـوه دهنـد،    »طبيعـي «جامعـه بـه طـور كلـي      »عرف عـامِ «د را به صورت كننده منافع خو تأمين

كننـد و   ها و ميزان مختلفي مقاومـت مـي  كه طبقات فرودست در مقابل اين روند به روش درحالي
 1كه بارتچنان در اينجا. اي به وجود آورند كه در خدمت منافع خودشان باشد كوشند تا معاني مي
و ابـدي وانمـود    جلوه دادن يك قصد و منظور تاريخيوجيه و طبيعي ت ،اسطوره ةوظيف« ،گويدمي

 »اين روند دقيقاً همان ايدئولوژي طبقات حاكم است. كردن چيزي است كه در شرف تكوين است
   ).68-67: 1380عضدانلو، (

قـدرت در گفتمـان گسـترده     .كنـد ها عمل نمياز نظر فوكو قدرت تنها از طريق زبان و سمبل
2غير زباني«ها را طريق كردارهاي نهاديني كه وي آن ا ازشود، اممي

. شـود نيز اعمـال مـي   نامدمي »

نهادهـايي   ،شـود؛ نهادهـاي گفتمـاني   فوكو بين نهادهاي گفتماني و غيرگفتماني تمايز قائـل مـي  
در . نـد كنهستند كه شرايط شخصي و اجتماعي عمومي ظهور و گسترش گفتمـان را تعيـين مـي   

3بازنمودها«بر  اكلا و موف موافق بود كه آشكاراينجا بايد با لا
بـه  . انـد هـا تمركـز نمـوده   و سمبل »

. آنان تمايز فوكو ميان نهادهاي گفتماني و غيرگفتماني، متناقض و غيـر قابـل دفـاع اسـت     ةعقيد
معني است يا نوعي تمايزگـذاري اسـت كـه    بنابراين تمايز ميان نهاد گفتماني و غيرگفتماني يا بي

  ).47-46: 1388نش، (تواند درون گفتمان ايجاد شده باشد تنها مي
 »رسـوب « ،هـاي اجتمـاعي  ها، احزاب جنـبش ، نهادها، سازمانها هگيري گروبنابراين مبناي شكل

توانند بقا، گسترش يا تداوم يابند كـه بـه   شود كه در صورتي ميهاي مختلف گفتمان تلقي ميبخش
در غير اين صورت موارد ياد شده يـا از بـين   . ا حركت كنندهاي روي موج شناور هويتصورت قطعه

نشين شده و به شوند و يا در حالت دوم تهها مضمحل ميها و هويترفته و در جريان سيال گفتمان
البته در حالت دوم همواره امكان بـالا آمـدن و از جـا    . مانندصورت نهادهاي ضعيف و بسته باقي مي

روند؛ امـا ممكـن اسـت بـراي     ها هرگز از بين نميگفتمان يعني. داردكنده شدن اين رسوبات وجود 
هـاي جديـد در   ه امكان ظهور گفتمانراز طرف ديگر هموا. مدت زمان طولاني به حاشيه رانده شوند

در ... هـاي جديـد، نهادهـا و   جديـد، سـازمان  ي ها هجامعه وجود داشته كه منجر به بروز و ظهور گرو
امـروزه در   شـود، بررسـي   توانـد مـي ملـت   - مواردي كه درون واحد دولـت  علاوه بر. شودميجامعه 

                                                 
1. Roland Barthes  

2. Non-linguistic  

3. Representations  



  ...همسيزد، شماره نظري سياستپژوهش  / 104
هايي اجتماعي هستيم كه نقش بسـياري در  شناسي سياسي جديد شاهد ظهور و بروز جنبشجامعه

گذاري همـواره يكـي   تأثيراما ميزان اين  .و طبقات اجتماعي داشته است ها هتغيير ماهيت دولت، گرو
  .انديشمندان مطرح در اين حوزه بوده است ميانو موارد اختلاف  سؤالاتاز 

هـاي اجتمـاعي   جنبش ةجويانبا مبارزات ستيزه اًهايش را در مورد قدرت مستقيمفوكو تحليل
 ،معاصـر  ةي اين مبارزات در جامع ـها هجنب نيتر مهمد كه يكي از كندهد و استدلال ميارتباط مي

هاي اجتماعي تا حدي بـر مبنـاي ابـراز    بشجن. هاستش كشيدن سوژگي و انقياد توسط آنبه چال
 نابهنجاري است كـه  -هاي بهنجاربنديهاي موجود و بنابراين بر مبناي پذيرش طبقهوجود هويت
نفـي   ةگـاهي دربردارنـد   هـا آنامـا از طـرف ديگـر    . اندها و كردارهاي قدرت ايجاد شدهدر گفتمان

 ةهاي اجتماعي تا حدي نتيجيني جنبشچنتحليل اين ،فوكو ةبه عقيد. هاي موجود هستندهويت
قـدرت اهميـت    ةنيز بـراي مطالع ـ  يشناس روشدر برابر قدرت است و از لحاظ  هاآنمقاومت  ةشيو

شـود، در معـرض    قدرت اعمال مي هاآنقدرت را كه به وسيله  ةدارد؛ چرا كه مقاومت روابط و شيو
   ).44-43: 1388نش، (دهد ديد قرار مي
 ةهـايي اسـتفاده شـده كـه از ده ـ    براي توصيف جنبش »تماعي جديدهاي اججنبش«اصطلاح 

1جنبش دانشجويي«ويژه اجتماعي به ةدر عرص. م1960
فعال بود و تظاهرات  ها هكه در دانشگا اي»

3جنبش حقوق مدني«: ها عبارتند ازاين جنبش. اهميت يافتند... و 2و اعتصابات نشسته
جنبش «، »

4زنان
5محيطيجنبش زيست«، »

6جنبش صلح«، »
7هـاي ضدنژادپرسـتي  جنبش«، اخيراً »

جنـبش  «، »

8حقوق مردم بومي
9هاي ضدسياسيجنبش«و  »

  ). 131: 1388نش، (... اروپاي شرقي و »

ها و تعريف مجدد مناسباتي كه زنـدگي اجتمـاعي درون   هاي اجتماعي در ستيز هويتجنبش
و  و مبهمـي بـا حكومـت دارنـد     روابط سسـت  ،هااين جنبش. شود، درگير هستندآنها ساخته مي

امـا موفقيـت يـك جنـبش     . داننـد واقعـي خـود نمـي    ةاحزاب و نهادهاي سياسي مسلط را نمايند
   ).145-144: 1388نش، (مستلزم دسترسي عادي به فرآيند سياسي است 

معتقد است كه دولت به عنوان قدرتمنـدترين بـازيگر سياسـي در     10از طرف ديگر چارلز تيلي

                                                 
1. Student movement 

2. Sit-ins 

3. Civil rights movement  

4. Womens movement  

5. Environmental movement  

6. Peace movement  

7. Anti-racist 

8. Indigenous peoples movement 

9. Anti-political movement  

10. Tilly, C  
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هايشـان را بـر اسـاس    هـاي اجتمـاعي و فعاليـت   به صورت گزينشي جنبش ،مدرن جوامع صنعتي
  : يابدله به چند صورت ظهور ميئاين مس. كندمنافع سركوب يا تسهيل مي

  . ها در يك حزب يا گروهجذب جنبش -1
  .بوده 2و تك موضوعي 1ايموقتي كه تك حوزه احتمالاًايجاد يك حزب سياسي جديد و  -2

  .بوده
ومشـي را  كه قانوني بوده ولـي تغييـر در خـط   مواردي  گاه و رضهاي متعاحذف جنبش -3

  .گردندقانون خارج مي ةپندارند، از دايرامري مطلوب و عملي مي
  .گذاردمي تأثيرايجاد يك گروه فشار پايدار كه بر حكومت و احزاب سياسي  -4
؛ يعني جـايي كـه   3ها و تحمل آن به عنوان بخشي از دولت شهرتشويق برخي از جنبش -5

  .)150: 1388نش، (و عادي به حكومت دسترسي دارند  روزمره
هاي اجتماعي جديـد در  تيلي در مورد نقش جنبش ةبه طور كلي اين پژوهش هرچند با عقيد

شـايد در آينـده   (هـا  شبملت موافق است ولي آن را به معناي انكار كامـل ايـن جن ـ   -قالب دولت
. دانـد در سـطحي فراملـي نمـي    آنهاو فعاليت ) دبتوانند ساختارهاي موجود را به كلي متحول كنن

انـد و  يابي و معنادهي بـه اعضـا شـكل گرفتـه    ها براي مبناي هويتبلكه بايد گفت كه اين جنبش
نـه حـذف دولـت يـا      ،ي اخير دانسـت ها هرا بايد در تغيير ماهيت دولت در ده هاآننقش  نيترشيب

نهاد و مبناي  نيتر مهمملت همچنان  -مروز دولترو تا به ااز اين. جايگزيني مناسب براي آن ةارائ
المللـي  بين هايها، نهادسازمانشود كه شناسي سياسي تلقي ميجهاني و جامعه ةتحليل در عرص

هاي اجتماعي جديد يـا ماننـد آنچـه تيلـي     بنابراين جنبش. گيرندمشروعيت خود را از آن مي... و
همچنـان در سـطح    هـا آنند و در حالـت دوم  شـو گويد درون ساختار دولت جذب يا حذف ميمي
هاي ملـي  م درون واحد دولتـالمللي به فعاليت خود ادامه داده كه گاه به تقويت گفتمان حاكبين

اي براي اعمال فشار بر گفتمان حاكم بر دولـت و حمايـت از   و حمايت از آن پرداخته و گاه وسيله
   .اندمقاصد خود بوده هاي مقاوم در واحد دولت ملي براي نيل بهگفتمان

  

  گيرينتيجه

ي هـا  ه، گسترش ارتباطات، ظهـور انديش ـ شدن يجهانتحولاتي مانند  در اثرهاي اخير در سال
شناسي سياسـي ماننـد   مفاهيم سنتي جامعه ،هاي اجتماعي جديدگيري جنبشمدرن، شكلپست

امـروزه بـراي درك    اينرواز . استيافته تحولات عميقي ... ه وو نظام اجتماعي، طبق ها هدولت، گرو

                                                 
1. Single-constituency  

2. Single-issue 

3. Polis  
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در اين پـژوهش تـلاش شـد تـا      .نداردديگر مفاهيم سنتي توانايي توضيح مسائل را  ،اين تحولات

. كنـيم واكـاوي  ، تواند در اختيار پژوهشگران اين حوزه قرار دهدكه تحليل گفتمان مي را امكاناتي
توان بـه  تايج به دست آمده ميشناسي سياسي از منظر گفتماني و نهاي جامعهويژگي نيتر مهماز 

  :دكرموارد زير اشاره 
گرايـان متقـدم و متـأخر     چنان كه اثبـات (شناخت بدبيني نسبت به بنيادهاي قطعي روش )1

چـه فـرض   آن ةها به جاي مطالعو سمبل »بازنمودها« ةعلاقه به مطالع ،آن ةكه نتيج) پنداشتند مي

ي ـاسـي نوع ـ شناسـي سي دي جامعـه ـبن ـقـع صـورت  در وا. دـه كه بازنمودها دلالت بر آن دارنشد
1سياست بدن«يا آنچه  »بدن«كه در آن بندي چندبعدي است صورت

بـه عنـوان    ،شود خوانده مي »

  .شودمياولين جايگاه قدرت بررسي 
 مسـئله همـين   .ها و ساختارهانهايتي معنا به عنوان منبعي براي ساختن هويتتوجه به بي )2

يابي به يك ثبات نسبي در زندگي اجتماعي فراهم ازي و تلاش براي دستبزمينه را براي سياست
بلكـه دولـت    اسـت  مسـلط  ةاقشار جامعه و نـه ابـزار طبق ـ   ةهم ةاز اينرو دولت نه نمايند. كندمي

توانـد حضـور داشـته    جايگاه هژمون دست يافته است و تا جايي ميبه گفتماني است كه  ةنمايند
  .دهده ميباشد كه گفتمان هژمون اجاز

مشترك اقتصادي، تعلق به يـك   ديگر نه منافع ،ها در جامعهبنديگيري و گروهمنشأ شكل )3
ماننـد قـدرت   حتي منافع و مفـاهيمي   زمينهدر اين . است »هويت و معنا«بلكه ... طبقه يا حزب و

بـه  . دهـد و هر گفتمان تعريف خاص خود را از آن ارائه مـي  نداردتعريف واحدي  ،ايستا نبوده... و
گسـترش هنجارهـا و    ،اي كه منافع براي يك گفتمان به امكانات مادي و براي گفتمان ديگـر گونه

  .شودها تلقي ميارزش
يابي بـه دولـت و تصـرف    دست ،شناسي سياسي كلاسيكاگر منازعه براي قدرت در جامعه )4

و ابتـدا تصـرف    »يابانخ«گفتمان منازعه در  ،شناسي سياسيدر جامعه ،شودنهادهاي آن تلقي مي

تفريحـات،  : هاي عمومي و به دنبال آن مصرف فرهنگي افـراد جامعـه شـامل   ، سپس محيط»زبان«

، استفاده از نمادهـا  ها هها و نوشتها، كتابسبك لباس پوشيدن، عادات غذا خوردن، فيلم و سريال
، در »چه كسي«ند كسپس اين گفتمان است كه مشخص مي. افتداتفاق مي... ي خاص وها هو نشان

كدام گروه و  نبودو حتي وجود يا  ها هتواند صحبت كند و خواستمي »با چه آمريتي«و  »چه زماني«

  .تواند موجه باشدنهاد مي

                                                 
1. Body politics 
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يعني عقيده به اينكه ساختارهاي اجتماعي طي فراينـدهايي كـه   : 1زدايي از جامعهمركزيت )5
ديگر مبناي . گردنداي عليّ تعيين نميبه گونهشوند و گيرد، ساخته ميدر مكان و فضا صورت مي

و يـا ديگـر    سـم يماركسماننـد اقتصـاد در    ،توان امر ثابت تلقي كـرد گيري ساختارها را نميشكل
جامعـه را بيشـتر مركـب از سـاختارهاي      ،به بعد. م1970 ةشناسي از دهدر واقع جامعه. ها هنظري

و همـواره مسـتعد تغييـر و     شـوند تثبيـت مـي   مستقيم با يكديگر محلي تلقي كرده كه در تعامل
  .)55: 1388نش، (فروپاشي هستند 

ي مختلـف جامعـه تفكيـك رخ    هـا  هيعني برخلاف دوران مدرن كه بين حوز :زداييتفكيك )6
شوند و بـه اسـتقلال   از هم جدا مي... قي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وي اخلاها هدهد و حوزمي
شوند و به قـول بودريـار درهـم    دوباره در هم مي ها هاين حوز ،فتمانشناسي گدر جامعه ،رسندمي

سي گفتمان ديگر ماننـد گذشـته   شنا جامعه ).7: 1383لـش،  (شوند زدايي ميريزند و تفكيكفرو مي
2فرهنگ والا«تفكيك 

3فرهنگ عامه«و  »
پذيرد و اعتقاد دارد كـه  عمومي و خصوصي را نمي ةحوز »

  .امر شخصي سياسي است
شوند كه در يي تلقي ميها هپديد ،ها و ساختارهااز اين منظر هويت :4ضديت با جوهرگرايي )7
هـا  ي كه هويتـبدين معن. اجتماعي ساخته شده و وابسته به شرايط تاريخي خاصي هستند ةزمين

رو از ايـن . شـود شوند و امر ذاتي، طبيعـي و مسـلم منتفـي تلقـي مـي     در ظرف جامعه ساخته مي
كنند كه تصورات، آمال، آرزوهـا، تخـيلات و كـل زنـدگي تابعـان خـود را بـا        تلاش ميها گفتمان

مدني به عنوان معـاني   ةاستفاده از ابزارهايي مانند رسانه، آموزش و پرورش و ساير نهادهاي جامع
  . حقيقي، طبيعي و واقعي قلمداد كند

بـه عقيـده ليوتـار كـل     . شـود به زندگي اجتماعي نگريسته مـي  هاآنهايي كه با تكثر نگرش )8
كـه بـه توليـد     ييايجغرافهايي با اعتبار خاص تاريخي و زندگي اجتماعي متشكل است از داستان

جامعه  ،تحت همين شرايط. پردازندها، كردارها و موضوعات مربوط به خود ميها، ذهنيتموقعيت
  .اي جديد وجود داردهشود بلكه همواره امكان ظهور گفتماننمي هاي محدودفقط شامل گفتمان

تواننـد  ي شناور نامحسوسي كه مـي ها همركزيت يافتن فرهنگ و تلاش براي شناخت شبك )9
  .در روي كار آمدن يك گفتمان و طرد گفتمان ديگر نقش اصلي را ايفا كنند

ها باعث شـده  يابي اين جنبشهويت ةمسئل هاي اجتماعي جديد و افتن جنبشاهميت ي )10
 مسـئله ايـن  . المللي پيـدا كنـد  ا به مرزهاي گذشته محدود نمانده و ماهيتي بيندولت امروزه تنه

                                                 
1. Decentering society  

2. High culture  

3. Popular culture 

4. Essentialism  
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ي كـه بـه دنبـال    ـهاي ـيـابي و تضـعيف گفتمـان   ها همواره در قدرتبدين معناست كه اين جنبش

  .غافل شد هاآننقش دارند و نبايد از نقش  ،به قدرت هستند يابيدست

  :قرار گرفته استنقد  گفتمان از چند جهت مورد يةمفروضات فلسفى نظر
است كه به تقليل واقعيت  )گرايانه آرمان( آليستىادعا شده است كه اين رويكرد ايده نخست -

گفتمـان بـا ناديـده گـرفتن      يـة بـر ايـن اسـاس، نظر   . انجامـد  يمو نظرات ما  ها برداشتبر اساس 
  .شودگري مين، موجب نوعي انتزاعيها گفتمانگيري و چگونگي تحول ي مادي شكلها هزمين
ي هـا  هزيـرا معنـاى پديـد   ، است ييگرا تينسباز  يا گونهادعا شده است كه اين رويكرد  دوم -

يـا  ( يدـبن ـ كـره يپبـه   - وندـش ـ يم ـ... متـون و  ،كه شامل اقدامات، نهادهـا، گفتارهـا   -تحقيق ما 
امكان قياس  ،يريماگر اين ادعا را بپذ. اندبخشند، وابستهمعنا مي هاآناي كه به نسبي )هاىگفتمان
 ارجـح گيـري از نـوعي نگـرش اسـتعلايي بـراي      رود و امكان بهـره ها با يكديگر از بين ميگفتمان

حال آنكه يك گفتمـان عـلاوه بـر ابعـاد     . روددانستن يك گفتمان و تقدم آن بر ديگري از بين مي
د و بتوانـد عـلاوه بـر    هاي رقيب باشنظري در مواجهه با گفتماننظري، بايد داراي ابعاد بروندرون

  . هاي احتمالي را داشته باشدخودآگاهي، امكان دگرآگاهي و رفع نواقص و كژكاركردي
گراسـت كـه   صدق و كذب، موافق اين ادعاى ضد بنيـان  ميسر نبودنگفتمان با طرح  يةنظر -

وجـود   ،هيچ حقيقت بنيادين و باثباتي كه بتواند واقعي بودن دانش و باورهاي ما را تضـمين كنـد  
ي هـا  هگرايي و شكاكيت افراطي شود كه بيش از هر چيز پايتواند موجب نسبياين تلقي مي. ندارد

زيرا اگر اين تصور كه هيچ حقيقت بنيادين و باثباتي وجـود  . كندفكري را متزلزل مي يها گفتمان
و ايمان خود را بـه   باور ،زيرا افراد. نوعي واسازي گفتماني خواهد بود بةبه مثا ،ندارد، پذيرفته شود

حـال  . دارند و هر لحظه منتظر بازي جديـد گفتمـاني هسـتند   آن گفتمان تا اطلاع ثانوي نگه مي
تـوان از  ي الهياتي به نحـوي مركزيـت دارد كـه اساسـاً نمـي     ها هآنكه اصالت و اعتبار در متن آموز

تـي اسـت كـه غالبـاً     اين امر در تعارض بـا ايمـان و قطعي   در واقع. نگريست هاآنچنين منظري به 
  .كنندگذاري ميمباني فكري و رفتاري خود را پايه ،هاآنها با توسل به گفتمان

ته يا تثبيت گرايي، قائل به اين امر است كه هيچ گفتمانى كاملاً بسنسبي طةبه واس به علاوه - 
مي طـرح مفـاهي  . ها هميشه در معرض تحول و تغيير قـرار دارنـد  گفتمان شده نيست و در نتيجه

در حالي كه در واقع امـر  . گيردقراري گفتمان و شناور بودن معنا در اين راستا صورت مينظير بي
شـده كمتـر واقعيـت دارد و    هاي رايـج و تجربـه  شاهد هستيم كه اولاً اين امر در رابطه با گفتمان

هيم را يابنـد و تغييـر و تحـول در آن مفـا    ها بر اساس مفاهيم كانوني خـود اسـتقرار مـي   گفتمان
هاي مختلف فكري در قالب ليبراليسم يا سوسياليسـم اسـت   گفتمان ،شاهد اين مدعا. تابندبرنمي

كه امكان دخل و تصـرف در مفـاهيم كـانوني را بـه      دارندكمربند محافظي  ،كه به تعبير لاكاتوش
يد كـه  ، خواهيم دكنيم توجهي تفكر ديني ها همنظوم ارةچنين امري درب به اگر. رساندحداقل مي
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شود كه مرز بين خـودي  نقش حفاظتي دارند و با ادراكي خاص تلاش مي ،مفاهيم اصالت و بدعت
 نيادي ـبنريغها در سطوح باشد كه گفتمانپس شايد تعبير درست اين . ص شودو غيرخودي مشخ

ثبـاتي  شـود كـه بـي   مشـخص نمـي   ثانيـاً . هاي ديگـر دارنـد  م گفتمانگيري از مفاهيتمايل به وام
تر، طرح ايـن ادعـا كـه    به تعبير روشن .پذيردها چگونه و بر اساس چه عواملي صورت مينگفتما

هـا  نيستند، نيازمند توجه به اين نكته است كه چرا برخـي گفتمـان   شده تيتثبها بسته يا گفتمان
هـا بـه    ، حـال آنكـه برخـي گفتمـان    )داريسـرمايه  نظير گفتمان(ها استمرار يابند اند قرنتوانسته

ين ادعاي كلي كه همـه  اآيا با طرح ). سوسياليسم -نظير گفتمان ناسيونال(اند رعت تحول يافتهس
و ) هـا  بحـران به رغم مواجهه با تحـولات و  (ثبات  ،چيز در حال تحول است، بايد در تحليل نهايي

   .ها را ناديده گرفتحتي رسوب برخي گفتمان
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  هاي تنوع فرهنگي كاربردي شدن نظريه بررسي تطبيقي امكانات نظري

  )راييگرايي و باهمادگ يبليبراليسم، پساليبراليسم، نس( 

  * پور سارا نجف
  ** زاده سيد جواد امام جمعه

  چكيده

هـاي ارتبـاطي، جوامـع بشـري      فنـاوري  روزافزونرغم پيشرفت ها و عليبيني برخلاف پيش
هـاي  هـا، سـبك  رونـد، بلكـه هويـت   به سمت يكدست شدن كامل پيش نمـي  تنهاامروز نه 

نـاك از  گذشـته بيم  ةده ـهاي قومي و مذهبي كه تا چند مختلف زندگي و همچنين اقليت
مي و سر برافراشتهدوباره  ،با استفاده از امكانات دنياي امروز دست دادن هويت خود بودند

هـا و  كوشند وجوه تمايز خود با ديگران را مطرح كنند و به اين ترتيب، حـق حفـظ سـنت   
ش در اين عرصه چگـونگي تعامـل و كـن   . عمل مطابق با آن را براي خود محفوظ نگاه دارند

ت كـه  ـاي اس ـلهئهـا بـا هـم مس ـ    ها و اكثريتها و اقليتها، فرهنگهويت ةمتقابل و عادلان
آن ارائه شده است كه اغلب برآمـده از مـتن فرهنـگ ليبـرال      مورددر هاي مختلفي نظريه

در پي فهم اين  ،پيش رو ةمقال. استمتوجه اين جامعه و فرهنگ  هاآنبوده و ابعاد هنجاري 
كـاربردي شـدن در    بـراي امكانات نظري بيشـتري   ،ها يك از اين نظريهامنكته است كه كد

هاي  ترين رويكردها و نظريهمهم ،در بررسي تطبيقي و انتقادي ؟دارند يچند فرهنگجوامع 
گرايانه و باهمادگرايانه به نظـر   ليبرال، نسبيتنوع فرهنگي از جمله رويكردهاي ليبرال، پسا

توانـد امكانـات    مـي دارنـد،  تنوع فرهنگـي   ي كهيانه در جوامعرسد كه رويكرد باهمادگرا مي
پيش رو براي پاسـخ بـه پرسـش     شپژوه .باشد داشتهكاربردي شدن  براينظري بيشتري 

   .برد اي بهره مي خود از روش توصيفي و تحليلي و ابزار كتابخانه
  

  . گرايي نسبي و تنوع فرهنگي، باهمادگرايي، پساليبراليسم، ليبراليسم: يكليد هاي هواژ

                                                 
  Saranajafpour@yahoo.com                                        كتري علوم سياسي دانشگاه اصفهاند: نويسنده مسئول *

  Javademam@yahoo.com                                                          دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان **
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  مقدمه

رشـد   هجدهمهاي هفدهم و  ويژه پس از عصر روشنگري و در سدههايي كه به انديشه  بسياري از
ها، تكيه بر عقـل   انسان ةهايي چون يافتن بنيادهاي اخلاقي مشترك براي هم يافتند، آرمان و نمو مي

وطنـي را در سـر    انيـابي بـه شـكلي از جه ـ   هـا و در نهايـت دسـت    مشترك انساني به جـاي سـنت  
هـايي را دارد و   بينـي  كمتر كسي انتظار وقوع چنـان پـيش   هاما با گذر چند قرن، امروز. پروراندند مي

پنداشتند، بيش از هر چيـز صـحبت از    هاي مدرنيستي مي بيني برعكسِ آنچه متفكران روزگار خوش
هـا و   هـا، اقليـت   به قوميـت نحوي كه افراد متعلق به ؛ها است ها و سنت ارزش منحصر به فرد فرهنگ

ي هاي مهجور زندگي نه تنها سعي در يكسان جلوه دادن خود بـا اكثريـت و پـذيرش بنيادهـا     سبك
هـاي گونـاگون و بـا اسـتفاده از ابزارهـا و       كوشـند از راه  بلكـه مـي   اخلاقي و فرهنگي اكثريت ندارند

. فرهنگ خـاص خـود دفـاع كننـد    هاي نوين، تفاوت خود با ديگران را نشان داده و از سنن و  فناوري
ويژه در كشورهايي كه به دلايل مختلف از جمله مهـاجرت، جنـگ و موقعيـت تـاريخي و     اين امر به
  .يابد اند، اهميت بيشتري مي هاي گوناگون زندگي فرهنگي و سبك ةداراي تنوع گسترد ،جغرافيايي

هـاي   ها و گرايش فرهنگ و تعامل رابطه مورددر  - با وجود تنوع فرهنگي -ي در چنين جوامع
هـاي مختلفـي ارائـه شـده اسـت كـه        نظريه ،رفتار عادلانه ةشيو غيره وفكري و فرهنگي قومي و 

يـك از ايـن   به اين سؤال پاسـخ دهـد كـه كـدام     هاآنكوشد ضمن بررسي و نقد  پژوهش حاضر مي
 ،ائـه شـده اسـت   گذاري عادلانه ار ها و الگوهايي كه در مورد تعامل، كنش متقابل و سياست نظريه

و از چه  داردچه نقاط مثبتي  هر كدام؟ و داردكاربردي شدن  برايهاي بيشتري  امكانات و قابليت
  د؟بر نقاط ضعفي رنج مي

  

 1تنوع فرهنگيفرهنگ و 
اي كـه   بـه گونـه   ؛انـد  متفاوتي از فرهنـگ ارائـه داده  تعاريف متعدد و گاه  ،هاي گوناگون نظريه

سـي تلقـي   شنا جامعـه انديشه سياسي و  ةبرانگيز در حوز فاهيم بحثتوان فرهنگ را از جمله م مي
هـا بـه كمـك راه و     توان فرهنگ را سطحي از زندگي دانست كه در آن انسـان  مياختصار به . دكر

 هاآنهايي است كه در  ها و روش راه ،فرهنگ. پردازند هاي بازنمايي نمادين به ساختن معنا مي رسم
البتـه  . بخشـند  ز طريق ارتباط با يكديگر به زندگي خـود معنـا مـي   مردم به طور جمعي و فردي ا

هـم   هـر قـدر  و عمل كردن اسـت كـه    دنيشياند يها وهيشاي پيچيده و برآمده از  فرهنگ پديده
پـس نبايـد   . استمشتركي از مردم به نظر برسد، باز هم همواره در معرض تعديل و تبديل  ةتجرب

تـوان   را مي به عبارت ديگر، فرهنگ. استهري لايتغير صحبت كرد كه گويي گو طوريآن  دربارة
را يك جـا در خـود   ارزشمند و غير ارزشمند  يت كه رسوبات تاريخي متنوع و اجزااي دانس دفينه

                                                 
1. Multiculturalism 
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نياز به بررسي انتقادي دارد و نبايد تصور كـرد كـه هـيچ فرهنگـي      ،حفظ اين دفينه اينرواز . دارد
تـاريخي در حـال تكامـل، متشـكل از      ةند يك پديـد فرهنگ همان. نقص است يك كل كامل و بي

  .ها، معايب و محاسن است ها، قدرت عناصر اوليه، ثانويه، ضعف
هـا و   ها، زبان ها، قوميت ها، هويت كه انواع مختلفي از فرهنگ را جوامعيتوان ميبر اين اساس 

نجـا بـه معنـاي    فرهنـگ در اي . تنوع فرهنگي دانسـت  با يجوامع،  دارند هاي متفاوت زندگي سبك
شـناختي تـا    مبـاني معرفـت  و  كـاربرد  ،گيـرد و از نظـر قلمـرو    نظر قرار ميوسيع و كلان خود مد

اي از  شـيوه  ،فرهنگ در بحـث تنـوع فرهنگـي   . حدودي با نظريات كلاسيك فرهنگ متفاوت است
 بـا ايـن رويكـرد   . شـود  مـي  زندگي است كه گزينش آن براي معنادار كردن زندگي ضروري تلقـي 

وان مكاتب مختلف فكري، دين، عـادات، آداب و رسـوم و غيـره را درون فرهنـگ قـرار داد و      ت مي
  .)8: 1382 حسيني بهشتي،(شامل آن دانست 

، گوناگوني فرهنگي و جوامع متنوع فرهنگي با وجود اهميـت و  يچند فرهنگموضوع و عبارت 
ه بسـا بتـوان آن را بـه    اي جديد نيسـت و چ ـ  پديده ،در مجامع علمي و دانشگاهي روزافزونطرح 

هـاي اخيـر بـه دليـل فرآينـد       البته در سـال  .)10: 1380حسيني بهشتي، (قدمت زندگي بشر دانست 
هـاي   فرهنگ -شد مي برخلاف آنچه تصور - هاي اطلاعات و ارتباطات جهاني شدن و رشد فناوري

 شناساندن يبراها مجال و فرصت بيشتري  فرهنگهاي فراموش شده زندگي و خرده اقليت، سبك
 ةاين امر تا آنجا پيش رفتـه اسـت كـه يونسـكو در اعلامي ـ    . اند يافته يطلبيتهوخود به ديگران و 

 : كند جهاني تنوع فرهنگي، تنوع فرهنگي را ميراث بشريت تلقي كرده و تصريح مي
ابـداع، مبادلـه و خلاقيـت     سرمنشـأ ميراث مشـترك بشـريت اسـت كـه     ، تنوع فرهنگي

اي سازگار در كنار  هاي متنوع بتوانند به شيوه هايي با فرهنگ ي آنكه انسانبرا. ها است انسان
اي از  سـاز گونـه  پايه ،و تكثرگرايي يريپذ تنوع. گرايي گريزي نيست از تكثر ،هم زندگي كنند

مندي فكري، احساسي، روحي و اخلاقي را رشد اقتصادي، رضايت شود كه همراه با مي توسعه
  .)262: 1383 ،وحيد(شود  مي نيز موجب

هـاي جهـان    تـرين ويژگـي   وجود تنوع، گوناگوني و كثرت فرهنگي، اجتماعي و سياسي از مهم
 تـوجهي كمهاي امروزين نيز به خاطر  آيد تا آنجا كه حتي بسياري از دموكراسي فعلي به شمار مي

ويش بـا  درون جوامع خ ـ ،به چگونگي برخورد و رفتار با پيچيدگي، آميختگي و پلوراليسم فرهنگي
 ةپـا بـه عرص ـ   پـردازيم، مـي رياتي كه به آن ظجا است كه بسياري از ناز اين. اند بحران مواجه شده

چنـد  د به نوعي خود را بـا ايـن ويژگـي جوامـع     كوش ها مي هر يك از اين نظريه. دگذارن وجود مي
بـه ايـن   توجـه  . داي اداره چنين جوامعي ارائه نماي ـهماهنگ كرده و الگويي كاربردي بر ،يفرهنگ

ها ريشه در  هاي مربوط به تنوع فرهنگي مانند بسياري ديگر از نظريه نكته ضروري است كه نظريه
هـاي   نظريـه  :گويـد  كه اسـپريگنز مـي   گونهدر واقع همان .واقعيت و مشكلات موجود جامعه دارند
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ان و بحـر ة پـرداز پـس از مشـاهد    گيرند و نظريه سياسي به دنبال وجود بحران در جامعه شكل مي
 ـ  براي ن سـعي در  يـك راه درمـا   ةبرطرف نمودن آن، به تشخيص درد در جامعه پرداخته و بـا ارائ

مـد اسـت كـه    آاي كار بر اين اسـاس نظريـه  . )43: 1382اسپريگنز، ( كند برطرف نمودن مشكلات مي
درونـي هـم   ق داشته باشد و همچنين از نظر منط ها را آميز مشكلات و بحران قابليت حل موفقيت

  .باشد نداشته ف و تضادضع
به يك يا چند مكتب نسبت تواند  ي كه مييهاي جز بررسي سياست ،بنابراين هدف اين نوشتار

هـا و قـدرت    بلكه بررسي مباني فكري و امكانات نظري هـر يـك از ايـن نظريـه     ، نيستداده شود
 ـ  بـه گونـه   ؛اسـت  يچنـد فرهنگ ـ با واقعيات موجود در جوامع  آنهاانطباق  ك سـو بـه   اي كـه از ي
ها احترام گذارده شده و از سوي ديگـر موجوديـت كلـي     هويت ها و خرده هاي خرده فرهنگ تفاوت

مـد باشـد كـه    آتواند در اين عرصـه كار  به بيان ديگر، رويكردي مي. چنين جوامعي نيز حفظ شود
ز بتواند كل جامعـه را ني ـ  ،ودـها مبني بر حفظ سنن خ ليتـواست اقـها و خ اوتـضمن پذيرش تف

هاي فكـري و نظـري در حـل     قابليت داشتن .در كنار يكديگر نگاه دارد -اعم از اقليت و اكثريت -
هـاي فكـري در    به عبارت ديگر توانايي و قابليـت  ؛كارآمدي است ةله، گام مهمي در عرصئاين مس

 ـ  ،معياري است كه بر اساس آن ،يچند فرهنگحل مشكلات جوامع  هـا سـنجيده    هكارآمـدي نظري
هـر  كوشد به عنوان معيار سنجش امكانات نظـري   لي كه پژوهش حاضر ميياز عمده مسا. شود مي
  :ند ازعبارت ،بپردازد هاآناز اين نظريات به  يك

 ؛يبرالل يرغويژه باهمادهاي ها و جوامع گوناگون به ها در سنت كارايي نظريه - 
 .هاي گوناگونهاي باهماد پذيرش تفاوت اها ب فرهنگلت در بين خردهتوان اجراي عدا - 

  

  رويكردهاي عمده در مواجهه با تنوع فرهنگي

ها  گذاري و مواجهه با تنوع فرهنگي به عنوان واقعيتي گريزناپذير، نظريه چگونگي ارزشدربارة 
اي بـراي همزيسـتي    شـيوه  است تا نحوي كوشيدهبه يكهر د كه دار و رويكردهاي مختلفي وجود

د كه ذكر و شرح همـه  هنگي و قومي در كنار يكديگر بيابفرهاي مختلف  ها و گروه هويت يزآم صلح
تـرين   پـژوهش حاضـر صـرفاً بـه شـرح برخـي از مهـم        اينرواز  .گنجد در اين مقال كوتاه نمي هاآن

  .پردازد نوع برخورد با تنوع فرهنگي مي دربارةرويكردهاي موجود 
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  رويكرد ليبرالي

  گرايانه ليبراليسم خنثي) الف

كه با اولويت دادن مفهـوم   استگرايانه، آن دسته از نظريات ليبرالي  ليسم خنثيمنظور از ليبرا
1حق«

2خير«بر  »
ها نبايد به هيچ عنـوان برداشـتي از خيـر را پذيرفتـه و آن را      معتقدند كه دولت »

هايي كه ممكن است براي افراد مختلف خيـر تلقـي شـود،     دنبال كنند بلكه بايد ميان انواع ارزش
مفهـومي از خيـر را كـه بـر      خـود هـر   ةنند و اجازه دهند كه هركس بنا به ميل و ارادطرف بما بي
يابي ديگران به خيرشـان مزاحمتـي   منوط به آنكه براي ديگران و دست كند،گيري گزيند، پي مي

  .ايجاد نكند
 نيترش ـيبهاي زندگي را بـا حفـظ    ها و صورت همنشيني صبورانه فرهنگ ،چنين ليبراليسمي 

حال به وجود يك چارچوب كلي براي جلوگيري از هرج و  كند و در عين جدايي تبليغ ميفاصله و 
گيرند از يـك دولـت حـداقلي كـه      يـاي مـكه در اين دسته ج يپردازان هينظر. كند مرج اذعان مي

جايگـاهي   3جـان راولـز   ،در اين رويكرد. كنند پشتيباني مي ،كمترين نظارت ممكن را اعمال نمايد
  .رداي داهويژ

  راولزجان 

كوشد دو مفهوم عدالت و آزادي را در ليبراليسم با يكديگر آشـتي   كه مياست فيلسوفي  ،راولز
كنـد كـه    پردازد و بر اين امـر تأكيـد مـي    ليبراليسم مي ةگرايان هاي فايده به رد پايه اينرودهد و از 

در عمـل نتـايجي   ،رسـند  پذير و جذاب بـه نظـر مـي    در نگاه اول توجيههرچند گرايانه  مباني فايده
وي با الهام از سنت قرارداد اجتمـاعي و بـا اسـتفاده از فـرض      بنابراين. آورند غيرعادلانه به بار مي

4وضعيت نخستين« ةاولي
5جهل ةپرد«در  اجتماع ةافراد تشكيل دهند قرار دادنو همچنين  »

، بـه  »

اصـول عـدالتي كـه وي بـه آن      .شمول باشـند  توانند جهان رسد كه به باور او مي اصول عدالتي مي
6انصاف ةعدالت به مثاب«يابد و آن را  دست مي

   :نامد، به شرح زير است مي »

تـرين آزادي اساسـي سـازگار بـا      هر شخص بايد حق برابري نسبت بـه گسـترده  : اصل نخست
  .ديگران داشته باشد ةآزادي مشاب

نخسـت اينكـه ايـن     ؛انـد  بـول به دو شرط قابـل ق هاي اجتماعي و اقتصادي  نابرابري: اصل دوم
 هـا آنباب  ،ها فرصت ةشرايط برابري منصفان درهايي باشند كه  ها مختص به مناصب و مقام نابرابري

                                                 
1. Right 

2. Good 

3. John Rowls 

4. Original Position  
5. Veil of Ignorance 

6. Justice as a Fairness 
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تـرين   حـروم سود را بـراي م  نيترشيبها بايد  كه اين نابرابريدوم اين به روي همگان گشوده است و
  . )84: 1385راولز، (د اعضاي جامعه داشته باش

اول بايد قـانون اساسـي    ةسياسي در درج ةگيرد كه جامع اصول عدالتي نتيجه ميين ااز  راولز
تلقي شوند  1شهرونداني برابر ،سياسي ةتك افراد جامع باشد كه به موجب آن تكداشته اي  عادلانه

هـاي   حقـوق و آزادي  ،در حقيقت وي بر اين اسـاس . هاي اساسي مساوي دارند كه حقوق و آزادي
داند و به همـين دليـل معتقـد اسـت كـه       ها مي زش مطلق و برتر از ساير ارزشاساسي را داراي ار

بـا هـر ديـدگاهي كـه      -هاي اساسـي افـراد را   و نبايد آزادي تواند ينماي  دولت با هيچ عذر و بهانه
 ـ« :به زعم او. محدود كند -نسبت به خير داشته باشند هـاي   انصـاف يعنـي تفـاوت    ةعدالت به مثاب

دالمـاير،  ( »ليم مذهبي، فلسفي و نژادي شرط هميشـگي زنـدگي بشـر هسـتند    عميق و بنيادي تعا

1384 :309(. 
به باور او در مواردي كه ميان اين دو اصل تزاحم و تعارض پيش آيد، اصـل اول كـه وي آن را   

2اصل آزادي«
3اصل تمايز«نامد، مقدم بر اصول دوم يعني  مي »

به ايـن   ؛است »اصل فرصت برابر«و  »

اي منـافع اقتصـادي و   فـد  تـوان  ينمادي به دست آمده و تضمين شده در اصل اول را معني كه آز
كه حتي رفـاه   داردناپذيري حقوق طبيعي تخلف ،هر عضوي از جامعه به بيان ديگر. اجتماعي كرد

اش را از دست بدهد چـون   اينكه كسي آزادي ؛تواند مانع از اعمال اين حقوق شود ديگران هم نمي
  .)64: 1374راولز، (با اصل عدالت منافات دارد  برسند،تري  خير بزرگ به دخواهن ديگري مي ةعد

در نهايـت از   ،گيـرد  مـي  كه او براي حق به نسبت خير در نظر ايبر اين مبنا و به علت برتري
اسـت و   4طـرف  بـي  ،هاي ارزشي، اخلاقي و مذهبي مختلف كند كه در برابر ديدگاه دولتي دفاع مي

هـاي   ن سياسي و اقتصادي خود را بدون دخالـت دادن و در نظـر گـرفتن آمـوزه    كلا يريگ ميتصم
  .كند مذهبي و اخلاقي خاصي طراحي مي

رسـد كـه در    بـه ايـن نتيجـه مـي     ،يـر بـاور دارد  از آنجا كه وي به برتري و تقـدم حـق بـر خ   
اپسـند  نفسـه ن  هاي اساسي وجود دارد كـه البتـه فـي    هاي افراد در مورد خيرِ خود، تفاوت برداشت

 ةشـهروندان يـك جامع ـ  . تـوان گفـت   شود اما در مورد مفهوم حق چنين چيزي را نمـي  تلقي نمي
بـر ايـن اسـاس    . )81: 1374راولز، (همگي اصول واحدي را در مورد حق قبول دارند  ،خوب و منظم

هـا و وسـايل    اي مشخص از حقوق، فرصت چارچوب و حوزه ،يك نظام سياسي و اجتماعي عادلانه
به اين اهداف بـراي هـر كسـي    منصفانه  آن رسيدنِ ةكند كه در محدود يازها را فراهم ميارضاي ن

گويد هرگونه تقـدم قائـل    هايي كه به تقدم خير بر حق معتقدند، مي راولز در رد نظريه. مجاز است
                                                 
1. Equal Citizens  
2. Liberty Principle 

3. Difference Principle 
4. Neutral 
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واحد و يا يـك ارزش و خيـر اسـت و پيامـد چنـين       ةشدن براي خير، مستلزم توافق بر يك آموز
  .د بودكه ضرورتاً با سركوب همراه خواه ترتيباتي است توافقي نيز

يـك چيـز اسـت و تصـديق اهـداف و غايـات        ،از اين منظر، حمايت دولت از چارچوب عادلانه
بيان براي اينكه مردم آزادانه به طـرح عقايدشـان    يآزادبراي مثال دفاع از حق . چيز ديگر ،خاص

ولي حمايت از اين حق بر بنيـاد ايـن اسـتدلال كـه     بپردازند، يك موضوع است و البته قابل دفاع؛ 
با بحث سياسي ارزشمندتر از زندگي بدون درگيري در امور سياسي و عمومي است و  توأمزندگي 

گردد، موضوعي است ديگر كه البتـه   افزايش رفاه همگاني مي موجبيا بر اين مبنا كه آزادي بيان 
  . )10: 1374سندل، (قابل توجيه و دفاع هم نيست 

زيادي در ميان شـهروندان وجـود دارد و   هاي جامع معقول  آموزه ،آزاد ةبر اين اساس در جامع
پسوندي اسـت كـه راولـز بـراي پلوراليسـم خـود اسـتفاده         مهم،اما . دده به حيات خود ادامه مي

. كنـد  خواند و به اين ترتيب آن را از پلوراليسم صرف جدا مي كند و آن را پلوراليسم معقول مي مي
و ممكن اسـت   اي وجود دارد، معقول نيست هايي كه در جامعه آموزه ةهم ،به بيان ديگر به باور او

. باشـند داشـته   »جويانـه  نامعقول، غيرمنطقي و حتي مجنونانـه و سـتيزه  « هايي آموزه ،برخي افراد

تني هـاي معقـول پـذيرف    هاي جامع مورد تأييـد شـهروندان، صـرفاً آمـوزه     بنابراين در ميان آموزه
اصـول اساسـي   «د كه بـا  شو قول محسوب ميزماني مع هاي شهروندان آموزه ،به نظر راولز. هستند

  .)150: 1385تليس، (د سازگار باش »رژيم دموكراتيك

  

  1ليبراليسم مبتني بر پلوراليسم ارزشي) ب

سـم  ليبرالي دارد،هـاي جديـد، حاميـان بسـياري      نوع ديگر ليبراليسم كه اتفاقاً در ميان ليبرال
گـذارد كـه    ها بر اين امر صحه مـي  اين رويكرد با پذيرش تفاوت. مبتني بر پلوراليسم ارزشي است

هـا   و به همـين علـت انسـان    رنديتوافق ناپذناپذير و  هاي اساسي بشر با يكديگر آشتي حتي ارزش
 .و از دست دادن يكي به نفع ديگري هستند هاآنناچار به انتخاب ميان 

  .شوند ترين نمايندگان اين رويكرد محسوب مي از جمله مهم 3وزف رزو ج 2آيزايا برلين 
  

  جوزف رز

يكي از فيلسوفان ليبرال معاصر كه تأثير بسيار زيادي از بـرلين گرفتـه و وي را بـه     ،جوزف رز
وي . آيـد  پلوراليسم ارزشي برلين بر مي ةبسط نظري در صدد ،ستايد اش مي خاطر طرح پلوراليستي

                                                 
1. Value Pluralism 

2. Isaiah Berlin 

3. Joseph Raz 
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گرايـي نهفتـه در    اين ترتيب از كلكند و به  اي متقابل برقرار مي پلوراليسم رابطه بين ليبراليسم و
هـاي   ارزش ةهـا در زمـر   بنا بر ديدگاه رز، برخي از ارزش. جويد انواع ليبراليسم دوري مي برخي از

خـود هسـتند و صـرفاً در     ةنيز وابسته به جامع ـ رخيگيرند و در مقابل ب مستقل اجتماعي قرار مي
در حقيقـت رز بيشـتر از وابسـتگي    . دارنـد  اهميـت و اعتبـار  ، خـاص  يشـرايط  درجامعه و همان 

ها و بـه تبـع    به نظر او ارزش. غلتد گرايي در نسبي ةبدون اينكه به ورط گويد سخن مي 1اجتماعي
. توان وابسته به شرايط متنـي جامعـه دانسـت    هاي هنجاري را مي آن حقوق، فضايل و ديگر پديده

 ةكند كه وقتي از رابط ـ گرايي، بر اين امر تأكيد مي داشتن خود از اتهام نسبي  ور نگاهوي با هدف د
هـا را   به اين معنا نيست كه وجود و ماهيت ارزش ،شود ها سخن به ميان آورده مي فرهنگ و ارزش

ست كـه بـراي درك و فهـم يـك ارزش و همچنـين      ين معنابدتر كند بلكه بيش فرهنگ تعيين مي
  .)125: 2001رز، ( بود مأنوسخاص نيز  ةبايد با فرهنگ آن جامع ،ي محترم شمردن آنيافتن تواناي

در زنـدگي   وافقيتنـام هاي ارزشمند، شايسته و البتـه   پلوراليسم ارزشي رز، راه ةبر اساس نظري
از  كي ـهر هاي مختلف بايد حق انتخاب  هاي مختلف و يا همچنين نسل وجود دارد و مردم تمدن

ها و خيرها، به هيچ عنـوان متـرادف    در اينجا مراد رز از توافق ناپذيري ارزش .باشند را داشته آنها
توانـد هـيچ    نيست بلكه به اين معنـا اسـت كـه عقـل نمـي      هاآنعدم تعين  و يا هاآنبا برابري كلي 

ــبي  ايداوري ــورد ارزش نس ــاآندر م ــد ه ــزوم  . )325: 1985رز، ( بكن ــه ل ــد ب ــت رز معتق در حقيق
بـه  . او دانسـت  ةكليد فهم نظري ـتوان اين مفهوم را  اي كه مي به گونه ؛ها است نسانا 2خودمختاري

 هـا آنهاي متعددي در اختيارش باشد و از ميان  كه گزينهزعم او يك فرد هنگامي خودمختار است 
كند بلكه معتقد است كه فرد بايـد صـرفاً    البته وي هر انتخابي را تأييد نمي. دست به انتخاب بزند

آن  ،ارزشـمند  ةود وي از گزين ــمقص. اـه گزينه ةاب كند و نه همـهاي ارزشمند انتخ ن گزينهاز بي
كننده دليل بـاطني  ند و انتخابدارهايي است كه ساختاري دروني و منطقي باطني  گزينهاز دسته 

هاي ارزشـمند محسـوب    جزء گزينه ،رز ةهايي مثل خودكشي در نظري بنابراين گزينه. را بداند آنها
 ـ. شود ينم كنـد ايـن اسـت كـه وي مفهـوم       جـدا مـي   ديگـر ي هـا  رز را از ليبـرال  ةاما آنچه نظري

داند بلكه معتقـد اسـت ايـن ويژگـي درون فرهنـگ معنـا        خودمختاري را تنها مربوط به فرد نمي
بنـابراين بـراي فهـم     .هاي متعدد نيز منوط بـه وجـود يـك فرهنـگ اسـت      يابد و وجود گزينه مي

  .د بايد به فرهنگ وي نيز رجوع كردهاي هر فر تصميم
هـاي گونـاگوني كـه     از جملـه شـغل   ،دن ـده هاي اصلي كه به زندگي معنا مـي  از نگاه او گزينه

هـم  تـار و پـود در   ،...توانيم داشـته باشـيم و   مي هايي كه ها و رابطه توانيم اختيار كنيم، دوستي مي
گيرنـد   تنها در دسترس كساني قرار مياي هستند و  هاي متقابل و پيچيده ها و واكنش كنش ةبافت

                                                 
1. Social Dependence 

2. Autonomy  
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 ،به طور خلاصه وابستگي فرهنگي انسان. توانند داشته باشند دارند يا مي آنهاكه شناخت عملي از 
اين فرهنگ است كـه مشـخص   . كند مشخص مي ،تواند بشود مي و اينكه چه را هاي او افق فرصت

يـزي مهـم و ارزشـمند و يـا     چيزي مناسب و چه چيزي نامناسب اسـت و يـا چـه چ     كند چه مي
  . )247: 1383ز، ر ؛192: 2002دزور، ( ارزش استبياهميت و  بي

دهـد،   به بيان ديگر، رز به فرهنگ به عنوان عاملي كـه بـه آزادي فـردي شـكل و محتـوا مـي      
اي از عضـويت   گيرد كه تنهـا بـا تكيـه بـر چنـين تفسـير فردگرايانـه        بنابراين نتيجه مي .نگرد مي

البتـه ايـن حمايـت بـه      .گرايي حمايت كننـد  توانند از چندفرهنگ مي ها ه ليبرالفرهنگي است ك
هـا   مشروط به آنكه آزادي فردي در ايـن فرهنـگ  . بلكه كاملاً مشروط است مطلق نيست وجه چيه

شناسـد   ها را به رسميت مي گرايي ليبرال تنها تا زماني آن فرهنگ فرهنگ بنابراين چند. حفظ شود
 .)241: 1380حسيني بهشتي، (هاي حقيقي باشند  كه در خدمت ارزش

  

  1رويكرد پساليبرال

هـاي منتقـد نسـبت بـه برخـي       رويكردي انتقادي و متفاوت اسـت كـه ليبـرال    ،ليبراليسم پسا
 قــتيدر حق. انــدكــردهآن مطــرح  يــيشــمول گرا جهــانهــا و اصــول ليبراليســم از جملــه  آمــوزه

ليسم برآمده و در عين حال با طرح انتقاداتي نسـبت  رويكردي است كه از دل ليبرا ،پساليبراليسم
از متفكـران   2جـان گـري  . هاي دنياي امـروز سـازگار كنـد    كوشد اين مكتب را با ويژگي به آن مي

  .اين نحله است ةبرجست
  

 جان گري

مفـاهيمي معـين و    ،انواع ليبراليسـم از ابتـدا تـا امـروز     ليبرالي و هايسنت ةهم ،گري به باورِ
ين مفهوم مشـترك، خـود را در چـارچوب چهـار ويژگـي كلـي       ا. ددارننسان و اجتماع متجدد از ا
گري معتقـد اسـت دو   . دهد نشان مي 6بهبودگرايي و 5ييگراشمول جهان، 4، برابرخواهي3فردگرايي

انـداز سياسـي    ترين بناكنندگان يك چشم مهم ،و بهبودگرايي ييگراشمول جهانويژگي آخر يعني 
گرايـي   زيـرا جهـان شـمول    ؛سياسي هستند ةليبراليسم به عنوان يك فلسف ةنندك ليبرال و تعريف

ها تنها در زمينه و در قالب نهادهايي كـه   ليبراليسم، در واقع به اين معنا است كه بهزيستي انسان

                                                 
1. Post- Liberal 

2. John Gray 

3. Individualism 

4. Egalitarianism 

5. Universalism 

6. Meliorism 
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هـا بـا    كـه ايـن ويژگـي   در حـالي  .محقـق شـدني اسـت   اي ليبـرال هسـتند،    به طور شناخته شده
سازگاري ندارد و بـه همـين    ،كنيم كه ما امروزه در آن زندگي مي يفرهنگچندخصوصيات جهان 

گذشـته   ،باور اسـت كـه دوران مـدرن    نيبر اگري . دكردليل بايد از ليبراليسم به پساليبرال گذر 
و در بهتـرين    يي خـود را از دسـت داده  آكـار  ،سياسـي  ةاست و بنابراين ليبراليسم به عنوان فلسف

پسـاليبرال،   ةش ـيكـاركرد اند  ،او ةبـه عقيـد  . دگي تبديل شده استحالت به يك شيوه و سبك زن
انـداز   بـرداري از چشـم   بدون بهـره  ،آميز اشكال فرهنگي متفاوت هاي همزيستي مسالمت يافتن راه

هـا و   از نظـر او در دوران پسـامدرن، فرهنـگ   . گـرا و مفهـوم انتخـاب عقلانـي اسـت      جهان شمول
پوشي كننـد و   شمول چشم مرجعيت و اقتدار جهان ةيي درباركشورهاي ليبرال بايد از هرگونه ادعا

زنـدگي كننـد    بـرال يل ري ـغهاي  ها و فرهنگ گذاري بياموزند كه بايد در هماهنگي با ديگر سياست
  .)196:1388گري، (

انـد   هاي مشـروع  گذاري هاي ليبرالي تنها يك گونه از سياست گري، نظام  در رويكرد پساليبراليِ
آن  ةمشروعيت يك نظام بـه رابط ـ . نداردشمولي  گونه مرجعيت ويژه يا جهان هيچ و كردار ليبرالي

بـر  . هاي فرهنگي پيروان آن و مشاركت آن در برآورده ساختن نيازهاي آنان وابسته اسـت  با سنت
هـاي   تنها ساختن و پرداختن محتويات و تاريخ فرهنـگ  ،پرداز پساليبرال نظريه ةاين اساس، وظيف
تقريبـاً   ،كه توجيه و ترويج هنجارهاي ليبرالي بـود  پرداز هينظراست و نقش سنتي ليبرالي موجود 

استدلال عقلاني در دفاع از ليبراليسم محـدود   ةبه عبارت ديگر، نه تنها بستر و زمين. شود محو مي
ترين زمينه يعني جايي كه نهادهاي ليبرالي از پيش وجـود دارنـد و    شود، بلكه فقط در كوچك مي

  .)8: 1379كراودر، ( تواند معين و قطعي باشد اند، مي شده پذيرفته
توان گفـت   سياسي وجود ندارد، مي ةاز آنجا كه ليبراليسم ديگر به عنوان يك فلسف ،به زعم او

 ةنكت ـ .اسـت  »ليبـرال  1مدني ةجامع«ميراث تاريخي  ،ماند كه تنها چيزي كه از ليبراليسم باقي مي

فلسفه سياسي، آمالي جهاني  ةدر اين است كه ليبراليسم به مثاب مهم و تفاوت اصلي اين دو مقوله
مجموعه اصـول   ،نيمد ةجامع. گرا است آگاهانه تاريخ ،گري  مدنيِ ةدر حالي كه مفهوم جامع ،دارد

 ةبـه عبـارت ديگـر دغدغ ـ   . اي از نهادهاي به هم پيوسته اسـت  بلكه مجموعه معتبر جهاني نيست
ليبـرال و در عـين حـال كاسـتن از بـار       ةهاي جامع پيوسته و كنشدفاع از نهادهاي به هم  ،گري 

  .)99: 1994جانسون، ( گراي ايدئولوژي ليبرال است شمول هاي جهان جنبه
قواعـد   از طريـق هـا   بيش از هر چيز بر آزادي و مهار رفتارهاي حكومت ،وي يمدن ةجامع ةايد

بانه از روابـط  فهومي اختياري و داوطلم ،يمدن ةجامعانواع كه وي معتقد است  .حقوقي تأكيد دارد
فرهنگـي كـه در آن افـراد آزادنـد كـه اهـداف        ؛متضمن فرهنگ آزادي است اينرواز  .بشري است

                                                 
1. Civil Society 
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هاي بسيار متفاوتي  مدني با شكل ةوي معتقد است كه جامع. مختلف و يا مشتركي را دنبال كنند
هـا متسـاهل    ها، مـذاهب و سياسـت   ديدگاه ،به باور او در جوامع مدني. ها سازگار است از حكومت

 ـ   در اين موارد دولت تلاش نمي. هستند بلكـه بـه    دكترينـي فراگيـر عمـل كنـد     ةكند تـا بـه مثاب
دهـد تـا در    هاي متضاد و ناسازگار در بـاب جهـان و خيـر اجـازه مـي      ها، مفاهيم و برداشت تفاوت

 تنهـا بنـابراين او نـه   . )205: 1996؛ گـري،  10: 1994جانسون، ( سازشي موقت با يكديگر زندگي كنند
انـدازي آنچـه    هاي گوناگون را از دست ها و فرهنگ كوشد سنت بلكه مي پذيرد تنوع فرهنگي را مي

هـا را   گـري، فرهنـگ   از ديدگاه. نامد، مصون نگاه دارد هاي روشنگري مي و ايده ييگراشمول جهان
   .خيرهاي انساني محترم شمرد ةبايد در مقام حاملان اولي

سـازش يـا    ةدهد، نظري ـ پيشنهاد مي يچند فرهنگاي  كه گري براي زندگي در جامعه يحل راه
 ناپـذير  هـاي قيـاس   تضاد ميان سـبك  ،به نظر وي. است مدني ةدر چارچوب جامع موقت ةمصالح

زيرا اگـر پلوراليسـم   . ها آرام شود يابي به يك سازش موقت بين اين سبكتواند با دست زندگي مي
دليل عقلاني نخواهد داشت و  ،يم، هيچ سبك زندگي براي تحميل خود بر ديگرانارزشي را بپذير

. دن ـمبني بر درست بودن خـود ارائـه ده   د دلايلي راننتوا هاي زندگي مي سبك ةدر عين حال هم
كـه   را هـايي  د علايق، منافع و ارزشنكوش هاي مختلف زندگي مي ت، سبكبنابراين در سازش موق
كند نيز به نوعي توافق  را از يكديگر متفاوت مي آنهاابند و در مورد آنچه بي ،بينشان مشترك است

كند كه طبق آن اشكال بسـياري از   اي را ابراز مي ايده ،سازش موقت. )32: 1998گري، ( دست يابند
هـا و   ارزش، در ميـان اينهـا  . كاميـاب شـوند   هـا آنتواننـد در   هـا مـي   زندگي وجود دارد كه انسـان 

هـاي   ايـن اشـكال و راه   هرچنـد . وجود دارد كه قابل قياس با يكديگر نيست ايهاي زندگي سبك
  .)5: 2000گري، ( رند، هيچ يك از ديگري برتر نيستب زندگي در رقابت با يكديگر به سر مي

شـود، گـري بـه بـازار آزاد      توان گفت تا آنجا كه به تفاوت فرهنگي مربوط مي به بيان ساده مي
راه زنـدگي   ،بايد آزاد باشد تا در ميدان رقابـت آزاد و منصـفانه   هر فرد نييع. فرهنگي اعتقاد دارد

  .داند مي ميسر »مدني ةجامع«و او اين امر را در  كندخود را انتخاب 

  

  1گرايانه رويكرد نسبي

فقط  ،كنند هاي مفهومي مختلف زندگي مي گرايانه، افرادي كه در طرح رويكرد نسبي مبنايبر 
كننـد و از   هاي مختلفي زنـدگي مـي   بلكه اصلاً در جهان جهان متفاوت نيستبه و دركشان از تجر
افـرادي كـه در    ةهـاي جداكننـد   تفـاوت  يعنـي . امكان درك متقابـل وجـود نـدارد    آنهابين  اينرو

از اساس با هـم   هاآنها و باورهاي  چنان عميق است كه تجربه ،كنند هاي مختلف فكر مي چارچوب

                                                 
1. Relativism 
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. عمل كند هاآنپلي ميان  ةتواند به منزل معنا كه هيچ معيار مشتركي نمي به اين ؛ناپذير استتوافق
گيرند، در واقعيت خـاص خودشـان    به اين ترتيب افرادي كه درون طرح مفهومي خاصي جاي مي

هـاي مفهـومي بـه يكـديگر      طـرح  ةگرايي، ترجم ـ به عبارت ديگر بر اساس نسبي. كنند زندگي مي
به دليل خصوصيات منحصـر   ،اگرفته در دل يك طرح مفهومينيست زيرا معناي واژگان ج شدني

  . )146-145: 1386في، (به فرد آن طرح كاملاً متفاوت است 
تـوان   ، ميكرده است گرايان كه به شدت با هرگونه مبناگرايي مخالفت ترين نسبي از جمله مهم

. شــوند مـي  يبنـد  طبقـه متفكـران پسـت مــدرن    ةبـه متفكرانـي اشـاره كـرد كــه در زيرمجموع ـ    
منـد بـه غيريـت،    هق ـمدرنيسم در مقابل شيفتگي مدرنيسم نسبت به قطعيـت و هويـت، علا   پست

هويتي است و با پالايش تمايلات مدرنيسـم نسـبت بـه خودمحـوري بـه ايـن نتيجـه         تفاوت و بي
از . شـود  محـور غـرب و يـا   محوراروپـا تواند جايگزين جهاني  مي يفرهنگچندرسد كه محيطي  مي

  .دكرتوان به فرانسوا ليوتار اشاره  ن متفكران پست مدرن ميتري جمله مهم
  

  1ليوتارژان فرانسوا 

نه تنها يكپارچه نيسـت بلكـه    ،كند مدرن توصيف مي پست ةاي كه ليوتار به عنوان جامع جامعه
هـاي   ليوتار جامعه را در قالب بازي. گوهاي متقاطع استواز گفت روزافزونيهزارتويي با پيچيدگي 

قواعد، قراردادها و اهداف منحصـر بـه    كيهر هاي زباني كه  اي از فعاليت مجموعه ةبه مثاب زباني و
 .)228: 1386سيدمن، ( كند ، توصيف ميفرد خود را دارند

ن يـافت  بـراي  حاصـل  بـي  تـلاش  بايد در را مدرن هاي نظريه اعتباريبي شةيرليوتار،  ديدگاه از
آوردن  چنـگ  بـه  بـراي  نتيجـه  بـي  ، پافشاري3دنبخشي ، كليت2بخشيدن دانش، جامعيتة شالود
بـر   مبتنـي  مدرن مفروضات وي. كرد جووتجس سفسطه با آميخته گرايي عقل نيز حقيقت و تمام

د تأيي ـرا  تعـين  عـدم  و تكثر، چندگونگي، انشقاقبر  آن جاي به كرده و رد را اجتماعي پيوستگي
 ـ و كـرده  رهـا  را آفـرين وحدت ساگرِشنا انسان ،محوريت بر مبني مدرن بنيادين فرض .كندمي ا ب

گونـاگون   زبـاني  يـا  اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  ميـان  در او دادن قرار و محوريت از وي كردن خارج
ك ي ـ فلسفي از نظرليوتار،  .دشو مي قائل يافته برايش انشقاق يا هويتي چندگانه ،)زباني هاي بازي(

ش ساز هرگونه كه امكان روآن از وي يگراي كثرت. ستا 4شركم يك خودش ريتعب به يا گرا نسبي
  .، بنيادي استكند مي رد را زباني هاي بازي ميان آشتي و
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4. Pagan  



  125/  ... كاربردي شدن بررسي تطبيقي امكانات نظري

 در مقابـل تمـام   ،مدرنيسـم كـه در انتظـار كليتـي واحـد اسـت       1وي با انتقاد از همانندگرايي
ايستد و بـه جـاي آن بـه يـك خصـلت       ، مياست كارهايي كه در پي ايجاد اتحاد و كليت واحد راه

2پاشـيدن يـا افشـاندن جامعـه    «كند كه عبارت اسـت از   اشاره مي مدرن پستياست واحد س
روي  »

به بيان ديگر وي با تأكيد بر اختلاف نظر به جاي اتفـاق نظـر،   . هاي زباني متفاوت هاي بازي شبكه
دانـد   ورد قبـول مـي  م ـكـاري  راه ،اصلي محوري اسـت  ،3ها را كه در آن رقابت يا جدل بازي ةنظري

   .)313: 1384 دالماير،(
 .، در دسـت نيسـت  زنـد  هاي زباني را به هم پيونـد  بازي ةبه باور او هيچ طرح كلي كه بتواند هم

ومي مشترك دارند يا اينكـه  ـاي مفهـهاي متفاوت معرفت مبن پس دليلي ندارد كه معتقد باشيم تكه
 ةدر آن هم ـ كنـد كـه   بنـابراين جهـاني را ترسـيم مـي    . كننـد  به يك آرمان بزرگ انساني كمك مي

بـه ايـن ترتيـب وي از مـرگ     . كننـد  ي پيـدا مـي  ي ـريزند و تنهـا ارزشـي جز   هاي بزرگ فرو مي ايده
 ـ هاي عمده و فراگيري كه مي نداستاكند يعني  ها صحبت مي 4فراروايت  ةد در مـورد اعتبـار هم ـ  توان
ا مطلـق از  شمول ي ـ جهان ةيك مجموع ؛ندهاي ديگر دليل بياورد، توضيح دهد و اظهارنظر ك داستان

  .)231- 226: 1383وارد، ( درو تماعي يا نهادي بشري فراتر ميهاي اج حقايق كه ظاهراً از محدوديت
بلكه ايـن موضـوع را    ها از جمله آزادي و رهايي است يتليوتار نه تنها مدعي فروريختن فراروا

هـا يـا بـه     فـاوت رسد كه زمينه و توان رشد و قدرت گـرفتن ت  به فال نيك گرفته و به اين باور مي
اي از  بـه نظـر او جهـان انسـاني متشـكل از مجموعـه       .بيند هاي خرد و محلي را مي عبارتي روايت

هـيچ   آنهاتوان گفت كه بين  اند و دست كم مي هايي است كه به روي يكديگر انباشته شده فرهنگ
بـه  . لقـي كـرد  توان يك بازي زبـاني ت  به اين ترتيب هر فرهنگي را مي .زبان مشتركي وجود ندارد

سـاكنان هـر يـك از ايـن     . الجزايـر اسـت   ليوتار همچون يك مجمع ةشيدر اندعبارت ديگر جهان 
تواند چيزي چون  تنها مي هاآنميان  ةمراود. فهمند هاي ساكنين ديگر جزاير را نمي حرف ،ها جزيره
ادلـه و رفـت و آمـد در فضـايي     مب ،آل در صـورت ايـده   هـا آن ةرابط ـ. كالا باشد و نه تفـاهم  ةمبادل
  .)36: 1388تاجيك و پورپاشا كاسين، (آميز است  صلح

رو اندازهاي گوناگون درون يك جامعـه از آن  رسد كه چشم مي يبند جمعوي در نهايت به اين 
اي كـه ليوتـار    بنابراين مـدل جامعـه  . رنديناپذ اسيقهيچ وجه اشتراكي وجود ندارد،  هاآنكه ميان 

هاي زباني متعدد و گونـاگون در   بازي د درونمدلي است كه در آن فرد، كن هاد ميتوصيف و پيشن
اي هـيچ   در چنين جامعه. استاش تنوع و ستيزه است، در مبارزه  اي كه مشخصه محيطي مجادله

در كنـار يكـديگر    آنهـا  ةد بلكه صرفاً هم ـشو وان سنت برتر و غالب تلقي نميسنت و ارزشي به عن

                                                 
1. Assimilation 
2. Atomization of the Social 
3. Agonistic 
4. Meta Narrative  
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و اي است داراي نـوعي سياسـت منازعـه     دهد، جامعه اي كه او پيشنهاد مي امعهج .يابند حضور مي
  .وجود ندارد هاآنامكان توافق سازنده ميان  وجه چيهالظاهر به  كه علي پايان اعتراض بي

گويـد هـدف مـا نبايـد رضـايت حاصـل از        كند و مي ليوتار سخن گفتن را با جنگ مقايسه مي
تـر از   تفـاوت هميشـه مطلـوب   . جنگ باشـيم  ةال لذت ناشي از ادامپيروزي باشد بلكه بايد به دنب

در حالي كه توافق عمومي تنهـا كـاري    ،آورد توافق است زيرا تفاوت است كه ابداع را به وجود مي
وارد، ( »ريـزد  هـاي زبـاني مـي    اين است كه آتش خشونت را به خـرمن نـاهمگن بـازي   «كند  كه مي

يـابي بـه   ها اين است كه از دست ها و فرهنگ يز از سركوب تجربهبنابراين تنها راه پره. )238:1383
 . يكپارچگي دست بكشيم و هر نهادي كه بخواهد روابط اجتماعي را كنترل كند، برچينيم ةايد
  

 1)1(رويكرد با همادگرايانه
رود كه معمولاً از نقد ليبراليسم بـه عنـوان يـك     مي براي ناميدن نظرياتي به كارباهمادگرايي 

آن  يشـناخت  معرفـت هـاي فلسـفي و    تر بنيـان  به نقد عميق ،سياسي يا اقتصادي فراتر رفته ةوزآم
خود را به نقش و اهميـت باهمـاد در مقابـل     هاي يشهاز اندبخش مهمي  ،باهمادگرايان. دپرداز مي

گيـرد و تـأثير    دهند و بر محيط و شرايط زماني و مكاني كه فرد در آن قرار مـي  فرد اختصاص مي
باهمادگرايي بـرخلاف سياسـت ليبـرال    . دكنن كيد ميأگ، هويت و رفتارهاي وي تبر نوع فرهنآن 

كوشـد بـه مـردم     شرايط زندگي مبتني بر آزادي براي افراد است، مـي  ينتأمكه اساساً معطوف به 
حسيني بهشـتي،  (بخشند، پيوند زنند  هويت مي هاآنشان را با خير باهمادي كه به  اجازه دهد زندگي

توان به السدير مك اينتـاير   مي گرايانباهماد ينتر مطرحاز جمله . )100: 2005ميلان، مك ؛51: 1380
  .اشاره نمود

  

  2السدير مك اينتاير

و اخـلاق مـدرن آغـاز     هـا  فرض يشپمك اينتاير بحث خود را با نقد ليبراليسم، مباني ارزشي، 
تـوان   مـي  ،در سنت ليبرالي وجـود دارد  ترين اشتباهاتي كه از بزرگ باور است كه ينبر اكند و  مي

هويت و همچنين تقدم حـق بـر خيـر     به تفكيك فرد از باهماد خود و تلقي آن به عنوان رمزي بي
هاي مدرن اجتماعي مفهوم سنت جايگاه خود را از دست داده و فرد  به زعم او در نظام. اشاره كرد

اين موضوع سبب گرديـده كـه اجمـاع و     اي جايگزين آن شده است و بدون تاريخ و هويت ناشيانه
هـا در بسـتر يـك     عقلانيـت  ةبه نظر برسد زيرا از آنجا كه هم ـ نشدنيتوافق اخلاقي در روزگار ما 

ند، بلكـه در  هسـت  بنـد نه تنها در خيرهايي كـه بـدان پاي   هاي فكري شوند، سنت سنت حادث مي

                                                 
1. Communitarians 

2. Alasdair MacIntyre 
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نـوع  دانسـتن مفهـوم سـنت هـيچ     ند و بـدون  نيت دارند نيز از يكديگر متفاوتتفسيري كه از عقلا
  . هاي متعارض را حل و فصل كند نزاع ميان ديدگاه تواند ينمورزي عقلاني يشهاند

 .اي از اعمال و نوعي درك و اهميت ارزش آن اعمـال اسـت   مجموعه ،به نظر مك اينتاير سنت
هـاي   لگيري و انتقال اعمال بـه نس ـ  شكل ةتواند واسط اهميت چنين مفهومي در اين است كه مي

ها  سنت. باشد... اخلاقي، سياسي، اقتصادي، هنري و تواند ديني، او سنت مي ةبه عقيد. بعدي باشد
 هـا آندر حقيقـت  . مستقل و خودمختار داستان زندگي خود باشـيم  ةشوند كه ما نويسند باعث مي

ن مـا  داسـتان زنـدگي   ةچگـونگي ادام ـ  ةتـوانيم دربـار   كنند كـه در آن مـي   چارچوبي را فراهم مي
  . )108: 1385مالهال و سوئيفت، (گيري كنيم  تصميم

هـا   كدام داستان يـا داسـتان   ءمن خود را جز« به بيان ديگر انسان تنها پس از پاسخ به پرسش

البته اين به معناي زنـداني بـودن مـا در    . پاسخ دهد »چه بايد بكنم«تواند به پرسش  ، مي»بينم مي

اين واقعيـت اسـت كـه خـود بايـد هويـت        ةدهندنشان مان نيست بلكه هويت تاريخي و اجتماعي
  .بيابد... اخلاقي خويش را از طريق عضويتش در خانواده، محله، شهر، قبيله و

از نگـاه وي برتـري   . كنـد  وي از اين اصل براي نقد برتري و تقدم حق بر خير نيز استفاده مـي 
ودات ـوان موج ــميان را به عن ـحقوق از آنجا كه مبتني بر شكل نادرستي از فردگرايي است كه آد

»اي ذره«
انـد،   كند كه مقدم بر باهماد وجود دارند و عاري از هـويتي اجتمـاعي   منفردي لحاظ مي 1

به عبارت ديگر، چنين فردگرايي بـراي افـراد و حقوقشـان چنـان ارزش بنيـاديني      . قابل نقد است
به نحوي كـه  . كند معني مي ، بيشود كه هرگونه ارزشي را كه بتوان براي باهماد قائل شد قائل مي

  . )195: 1386جيكوبز، (نامد  مي »دزدان موفق جماعت ةآموز«فردگرايي را  ،مك اينتاير

دهـد كـه بايـد     اينتاير برتري را به جاي حقوق به خير و آرمان زندگي خوب مي مك ،در مقابل
»ضـيلت نخسـت  ف« در واقـع بـه جـاي آنكـه حقـوق     . افراد به طور اشتراكي در آن سهيم باشـند 

2
 

جامعه باشد، اولويت نخست را بايـد بـه زنـدگي     ةنهادهاي اجتماعي و سياسي و اصل بنيادين ادار
وي براي توضيح ديدگاه خود از سنت ارسطويي كه مبتنـي  . ها اختصاص داد اجتماعي يا خير توده

اصـر غربـي،   مع ةاز نگاه او به دليل خصوصـيات فلسـف  . برد بر اولويت خير و فضيلت است، بهره مي
روشـنگري دارد،   ةكه ريشه در شكست پروژ نابساماناخلاق متجدد و از جمله عدالت، در وضعيت 

قلمرو خاصـي از پـژوهش عقلانـي شـناخته      ،در روشنگري هدف اين بود كه اخلاق. برد مي به سر
ه ك ـدر حـالي . ، حقوقي و كلامـي مسـتقل گـردد   شناسي يباييزشود كه در آن قواعد رفتار از امور 

زيـرا بـرخلاف    ؛خـورد  شمول همواره شكست خورده و مـي  كاوش براي يافتن قواعد اخلاقي جهان

                                                 
1. Atomistic 

2. First Virtue 
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اي  مباحث مربوط به خيرهاي ضروري براي فاعل خردورز، مباحث مربوط به حقوق، وجـود دسـته  
اجتمـاعي بـه وجـود     ةهاي مشخص و تحت شـرايط ويـژ   اجتماعي را كه در دوره ةشد از قواعد بنا

آن هـم در   ،ها و جوامع كه چنين حقوقي صرفاً در برخي سنتدر حالي. گيرد وض مياند، مفر آمده
و اين امكان همـواره وجـود دارد كـه نـه      ستا  ز زمان، براي مردم مطلوب بودهبه خصوصي ا رةدو

  .، بلكه تحميلي نيز تلقي شوندنداشته باشدها مطلوبيت  تنها براي ديگر سنت
كه زيان هر تلاشي براي وارد ساختن برداشتي مشترك از خير مك اينتاير بر اين اعتقاد است 

البته منظـور از آن موضـوع ايـن نيسـت كـه      . ملت، بسيار بيشتر از سودش است -در سطح دولت
د، بلكه منظور ايـن  گز نبايد در سياست نقش داشته باشخير انسان هر دربارةهاي مشترك  ديدگاه

توانـد وجـود    ير، هـيچ سياسـت صـحيحي نمـي    است كه چون بدون ديدگاهي مشترك در باب خ
تـر مثـل    ملـت بـه سـطح كوچـك     -اصلي سياسـت بايـد از سـطح دولـت     ةداشته باشد، پس توج

  .)124: 1385مالهال و سوئيفت، (تر اجتماع منتقل شود  هاي محلي شكل
بر اين اساس به هنگام طرح سياست در مورد تنوع فرهنگي، بحث او از حفاظت از ايـن يـا آن   

در اينجـا  . رود فرهنگي بر مبناي محافظت از برخي اجزاي فرهنـگ مثـل زبـان فراتـر مـي      ةجامع
 هـا آنها بر اساس  گذاري اي است كه سياست هاي اخلاقي گذاري فرهنگي معطوف به ارزش سياست

هـاي خـاص در نظـر     در چنين نظامي هيچ نوع برتري براي فرهنگ و يا فرهنـگ . گيرد صورت مي
نظر از اينكه چقدر از فرهنگ مسلط متفاوت باشد، بايـد   امعه فرهنگي صرفهر ج ؛شود گرفته نمي

  .در اين نوع سياست مورد توجه قرار بگيرد
هاي اخلاقي متعددي را ارزيابي  توانند ديدگاه كارگزاران تنها در صورتي مي ،اينتاير به زعم مك

معينـي از   ةبتوانـد انگـار   براي اينكه شـخص . هاي ديگر را برگزينند پيروان سنت ديدگاهكنند كه 
 ،كنـد  عقلانيت را به كار بگيرد، ناگزير است كه از درون همان سنتي كه آن انگـاره را توجيـه مـي   

 هـا آنها بايـد از   كه براي داوري كردن ميان سنت را وي اين نظر. جو شود و درگير پژوهش و جست
تر اسـت،   م سنت پذيرفتنيبه در آمد و با كنار گذاشتن تعصب به طور عيني مشخص كرد كه كدا

وجـو از   جسـت  جـدا كـردن  كند، زيرا معتقد است پذيرش چنين نگرشي مستلزم  به شدت رد مي
اي كـه معيارهـاي    توجهي بـه سـاختارهاي اجتمـاعي    بستر تاريخي آن است و اين امر منجر به بي

تي كه معيارهـاي  به نظر او بايد در عين وفاداري به همان سن. شود ريشه دارد، مي هاآناخلاقي در 
وينسـتين،  (هاي رقيـب دسـت بـه داوري بـزنيم      ايم، در ميان سنت خردورزي خود را از آن برگرفته

1390 :140-167.(  
ن ـوي بـه امكـان اصـلاح و همچني ـ   بـاور   ،كنـد  گرايـان متمـايز مـي    آنچه مك اينتاير را از نسبي

 بـر اسـاس  هاي گوناگون  ا و سنته ايدئولوژي هرچندبه باور او . هاي رقيب است گو ميان سنتو گفت
نـوعي از   هـا آنتـوان ميـان    اساسي در اينجاسـت كـه مـي    ةنكت ،اند هاي خاص خود بنا شده عقلانيت
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هاي اخلاقـي رقيـب    گو ميان سنتوصرف وجود يك گفت ،اينتاير به باور مك. دكرگو را برقرار و گفت
گوهـايي  ون گفتـدر چني. ودـش يف خود مـاط ضعنق دربارةها  از اين سنت يكهر منجر به شناخت 

  .، پاسخي بهتر داده استهاآنيابند سنت رقيب به برخي سؤالات  ها در مي است كه سنت
  

  كاربردي شدن برايبررسي امكانات نظري رويكردها 

هاي ارتباطي باعث  هاي جهان امروز و رشد فناوري ويژگي ،تر نيز اشاره شد گونه كه پيش همان
تنوع فرهنگـي در   ةلأ، مس...ها و اقوام و ها از بحث همزيستي فرهنگ قرن ده كه با وجود گذشتش

هاي حاضر اعـم از   ها و فرهنگ گروه ةهم ،با استفاده از امكانات دنياي امروز. مركز توجه قرار گيرد
اند و در ايـن راسـتا تأكيـد بـر      صدد باز تعريف هويت خويش برآمده در ،ها ها و خرده هويت اقليت
در تعريـف هويـت    »هـا  تمـايز «تر تأكيد بر  هاي منحصر به فرد و به عبارت ساده خصلت ها و ويژگي

چنـد  هـاي جوامـع    كوشد با توجه بـه پيچيـدگي   حاضر مي ةمقال اينرواز . داردجايگاهي ويژه  هاآن
از يـك  و بغرنج بودن اجراي عدالت در چنين جوامعي، به اين پرسش پاسخ دهد كه كدام يفرهنگ

امكانات بيشـتري بـراي حـل مشـكلات موجـود در       ،گفته به لحاظ نظري نظرات پيشو  ها يشهاند
هاي گوناگون و احترام بـه خواسـت    فرهنگاز جمله اجراي عدالت بين خرده يچند فرهنگ ةجامع

  . داردهايشان با ديگران  پذيرش تفاوت مبتني بر هاآن
است  د، رويكرد ليبرالپرداز ميتنوع فرهنگي  دربارة ترين رويكردهايي كه به بحث يكي از مهم

گرايانه و ليبراليسم مبتني بر پلوراليسم ارزشـي   كه ما در اينجا آن را به دو بخش ليبراليسم خنثي
 ـ كه مـي  دارد  نقاط قوتي ،راولز ةويژه نظريگرايانه به ليبراليسم خنثي. كرديم بندي يمتقس د بـه  توان
 درتـلاش راولـز    ،از جمله ايـن نقـاط مثبـت   . شودامكانات نظري اين ديدگاه در نظر گرفته ة مثاب

 ـ   رسيدن به اجماع سياسي و نه سازش موقت و برابر تلقـي كـردن انسـان    موجـودات   ةهـا بـه مثاب
وجه بـه دنبـال برقـراري    راولز از جمله متفكران ليبرالي است كه به هيچ. اخلاقي بالقوه اشاره كرد

بلكه بـه دنبـال    ؛هاي گوناگون زندگي نيست ها و سبك فرهنگ موقت ميان خرده ةسازش و مصالح
بتـوان همكـاري اجتمـاعي دائمـي را بنـا كـرد و بـراي         آنها ةيبر پايافتن اصولي اخلاقي است كه 

تأكيد او بر اخلاقـي دانسـتن    ةمقدم ،نخست :كند هدف از دو مقدمه استفاده مي يابي به ايندست
زيرا بر اين بـاور   پذيرد ينمها  ناعادلانه با انسان اي را براي برخورد او هيچ بهانه. ها است انسان ةهم

به صورت بـالقوه   هاآنبه اين معنا كه  ؛اند ها به صورت بالقوه موجوداتي اخلاقي انسان ةاست كه هم
دوم اينكـه وي  . توانند برداشت خاص خود از خير و همچنين فهمـي از عـدالت داشـته باشـند     مي

بلكـه يـك خيـر تلقـي      دانـد، گريزناپذير نمـي  يت تلخـاقعامعه را يك وـوجود تنوع فرهنگي در ج
  .خيري كه نشاني از تكامل و ميراث بشريت است ؛كند  مي
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با جـدا كـردن    اين است كه راولز هاآنترين  از جمله مهم. داردنقاط ضعفي نيز  ،اما اين رويكرد
 ـ انسان از فرهنگ و سنتي كه در آن ريشه دارد، فـرد را بـه موجـودي ذره    هويـت تبـديل    ياي و ب

توان او را عاقل و مستقل محسوب نمود بلكه حتي قادر بـه شـناخت    كند كه ديگر نه تنها نمي مي
اصـول   ةتوقـع داشـت كـه نگارنـد     تـوان  ينم ـاز چنين انساني  .)284:1374سندل، (خود نيز نيست 

هنگـي  هـاي فر  از ما ناشي از فرهنـگ و آمـوزه   يكهر باشد زيرا قدرت تعقل  شمول جهانعدالتي 
يك رمز تهـي  راولز تبديل به  ةيشدر اندبه بيان ديگر انسان . ايم دهكررشد  هاآناست كه از ابتدا با 

شود كه در حقيقت از الزامات هويت ما هستند و اين رمز در طرح راولـز   هايي مي شده از وابستگي
لكـه  خير خودش است كه خيـر هـيچ انسـان واقعـي نيسـت ب      ةفقط يك دغدغه دارد و آن دغدغ

 .)137: 1381گري، (باشيم را داشته  آنما بايد مشتركاً  ةخيري است كه ظاهراً هم
خـود   يهـا  فرض شيپايراداتي به لحاظ ، طرفي راولز گرايانه مبنتي بر بي خنثي ةهمچنين نظري

بـه   .كاهد مي يغرب ريغويژه جوامع به يچند فرهنگجوامع  ةكه از ميزان كارآمدي آن در هم دارد
توان ايـن   پذيرد، مي خود مي ةمونه از آنجا كه راولز آزادي را به عنوان ارزش محوري نظريعنوان ن

سؤال را مطرح كرد كه اين خود پذيرش غيرمستقيم نوعي خير براي جوامع از سوي او نيست؟ به 
 ةرا از عرص ـ ها و سنتبيان ديگر وي با در مركز قرار دادن ارزشي مانند آزادي، مسائلي مانند دين 

كه هميشه اين امكـان وجـود دارد كـه بـراي اعضـاي بسـياري از       در حالي .سازد عمومي خارج مي
معنـا و   بـي  ،سياسـت  ةچنين امري يعني قائل بودن به جـدايي اعتقـادات دينـي از عرص ـ    ،ها گروه

هـايي   گيرد كه اگر شخصي به ديني كه داعيـه  راولز اين موضوع را ناديده مي. غيرممكن تلقي شود
، ايمان داشته باشد، مفهوم سياست مستقيماً در چـارچوب عقايـد دينـي او    داردسياست  ةدر زمين
او بـه   ةاشـار  ،دهـد  قـرار مـي   الشعاع تحتوي را  ةمدي نظريآاز سوي ديگر آنچه كار. گيرد قرار مي

توان معقـول يـا نـامعقول دانسـت و      وي به اين سؤال كه چه چيز را مي. است »پلوراليسم معقول«

 ـ باعث مي هانيا ةهم. دهد يـپاسخ روشني نم ،ك عقلانيت چيستاينكه ملا وي بـراي   ةشود نظري
نوعي  ةبه منزل ،را دارندخود  ةهاي مذهبي و قومي ويژ كه ريشه يغرب ريغو  براليل ريغهاي  سنت

 دربارةها و معيارهاي خود  زيرا در حقيقت چنين نظري ملاك ؛عدالتي محسوب شود سركوب و بي
هـايي كـه بـا عقـل      تواند بـه سـنن گـروه    كند و نمي اعضاي جامعه تحميل مي ةبه همعقلانيت را 

  .را بپذيرد هاآنليبرالي همخواني ندارند، احترام گذاشته و 
به نظر برسد كه سنت ديگر ليبراليسم يعنـي ليبراليسـم مبتنـي بـر پلوراليسـم       گونهنياشايد 

زيرا در هـر صـورت بـرخلاف    . ربرد داشته باشدگرايانه قابليت كا بيشتر از ليبراليسم خنثي ،ارزشي
خيرهاي متفاوت و در عين حال راولز، با قبول فرض وجود  ةاي چون نظري گرايانه هاي خنثي نظريه
هـاي   ها و برتري دادن آن بر ديگر مجموعه ناپذير و نامتوافق، به انتخاب يك سلسله از ارزشقياس

هـاي متفـاوت را در كنـار يكـديگر      جهـت كـه ارزش   البته اين موضوع از ايـن . پردازد ارزشي نمي



  131/  ... كاربردي شدن بررسي تطبيقي امكانات نظري

شمول بر  هاي هميشگي و جهان ها را به عنوان ارزش پذيرد و قصد تحميل يك سلسله از ارزش مي
سـنت   ،پردازانـي چـون رز   نظريه هرچند اما نكته اين است كه .است زيبرانگ نيتحسديگران ندارد، 

هند، همچنان برخي مفـاهيم خودبنيـان در ايـن    د گرايي قرار مي ليبرال را در راستاي چندفرهنگ
هـايي   دهد و طرد فرهنگ به عنوان نمونه تعريفي كه رز از خودمختاري ارائه مي. فلسفه وجود دارد

 .همـين طـرز تفكـر اسـت     ةاز سـوي او، نشـان دهنـد    ي نـدارد جايگـاه  هـا آنكه خودمختاري در 
 ،زيرا به بـاور او  داردرز  شهيدر انديژه و يجايگاه تر نيز اشاره شد، خودمختاريگونه كه پيش نهما

بنـابراين وي   .يابي به زنـدگي سـعادتمندانه دارد  خودمختاري نقشي بسيار مهم و حياتي در دست
كنـد، چـه    از اختيار حمايـت نمـي   هاآندر مقابل اين پرسش كه در برخورد با جوامعي كه فرهنگ 

از  هاي اقليت، سـعي در سـلب اختيـار    گدهد كه اگر فرهن پاسخ مي ،واكنشي بايد نشان داده شود
حـل  تنهـا راه  يسـاز  همگـن اي قابل قبول به جوانان ارائه كنند،  اعضاي خود كرده و نتوانند آينده

كم دگرگـوني قابـل توجـه آن     حتي اگر اين امر به بهاي مرگ آن فرهنگ و يا دست ،ممكن است
  . )236: 1380حسيني بهشتي، (تمام شود 

هاي ليبرال و خير تعريف شـده   رز نيز تنها در چارچوب آرمان ةفت كه نظريتوان گ بنابراين مي
هـاي   دهد و در مورد آنچه به سـادگي فرهنـگ   صدر نشان مي ةبراي اين دست جوامع از خود سع

توانـد در عمـل بـه     له مـي ئاين مس. دهد نمي هيچ تساهلي از خود بروز ،شود ناميده مي براليل ريغ
  .ها تبديل شود فرهنگ ها و خرده ليتاي براي سركوب اق بهانه

كوشـد   پساليبرالي جان گري نيز بايد گفت كه ايـن رويكـرد، از آنجـا كـه مـي      ةدر مورد نظري
شـمول   جهـان هـايي چـون    سياسي متصلب و حجيم كه ويژگي ةليبراليسم را از صورت يك فلسف

هـاي   يان ديگـر سـبك  ، خارج ساخته و به سبكي مشروع از زندگي در مداردو بهبودگرايي  ييگرا
اي ايـن معنـي را در    زيرا چنين نظريـه . گشا باشدتواند جذاب و راه مي ،مشروع زندگي تبديل كند

هاي يك جامعه بر جوامع ديگـر وجـود    خود پنهان دارد كه هيچ دليل عقلاني براي تحميل ارزش
آن در بسـياري از   وجـود دارد كـه از كـارايي    يگـر   ةش ـيدر انداما از سوي ديگر نكاتي نيز . ندارد

وي هنگام شناسـايي مكـاتبي كـه     ،به عنوان نمونه. كاهد ، ميداردكشورها كه دين در آن اهميت 
هايي چون ماركسيسم و ليبراليسم را در رديف اديان الهـي چـون    شمولي دارند، ايسم ادعاي جهان

ت ـزنـدگي مذم ـ دهد و هر دو را به دليل ادعاي شـناختن بهتـرين راه    اسلام و مسيحيت قرار مي
سـاز باشـد، بسـياري از     تواند مشكل پنهان است و مي يگر  ةشيدر اندبه بيان ديگر، آنچه . كندمي

به صـورتي  باز هم  ،است  تا حدودي مورد جرح و تعديل قرار گرفته هرچنداصول ليبرال است كه 
نظـر وي   ،داهميـت دار  يگـر   ةش ـيدر اندديگـري كـه    ةنكت. دثر دارؤاو حضوري م يپنهان در آرا

اي كـه در ايـن ميـان     لهئامـا مس ـ . مدني است ةفرهنگ افراد در جامع ةامكان انتخاب آزادان دربارة
اين است كه آيا ما به عنوان انسان قادريم خود را از قيد فرهنگـي كـه در آن رشـد     ،ماند باقي مي
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رهنـگ و سـبك   نوع خاصـي از ف  ،مدني ةسپس طي يك انتخاب آزادانه در جامع ،رهانده ،ايم كرده
  !؟فرهنگ غالب و اكثريت نخواهد بوداز  متأثّرزندگي را براي خود برگزينيم؟ آيا اين انتخاب خود 

گرايانـه   گيرد، رويكردهاي نسبي ها قرار مي رويكرد ديگري كه در مقابل نگاه مبناگرايانه ليبرال
گـذاري ميـان    ارزشبـراي   را وجود هرگونه مبنا و همچنين توانايي انسـان  است كه مدرن پستو 

ممكن است چنين رويكردي در نگـاه اول جـذاب بـه     هرچند. كند مردود اعلام مي شديداًها  ارزش
عمـل و   ةآن در عرص ـ ناپـذيري اجرا ،آنچه در مورد اين رويكرد بايد به آن توجـه كـرد   ،نظر برسد

ويـژه  بـه  ؛دتواند در عمل به دنبال داشته باش همچنين عوارض و پيامدهاي خطرناكي است كه مي
گرايي در عمل نه ممكـن اسـت    به عبارت ديگر نسبي. شمارد در رويكردي كه توافق را ناممكن مي

  . و نه مطلوب
اين اگـر  بنـابر . توانـد وجـود داشـته باشـد     اي از اشتراكات مـي  تفاوت فقط در برابر پس زمينه

د، چشـم پنهـان دار   د كـه مشـتركات را از  ها بسيار عظيم باشد و آن چنان اهميت پيدا كن ـ تفاوت
بنـابراين دليلـي وجـود     .گونه فهمي از ديگران وجود نخواهد داشتآنگاه مبنايي براي داشتن هيچ

كه بگوييم نظرشان چه رسد به اين ،فرض كنيم كه آن ديگران نظري دارند اصلاًنخواهد داشت كه 
  .)161-160: 1386في، (با ما متفاوت است 

هـا و   اين نظريه بـا رد اعتقـاد بـه فراروايـت     هرچند بايد گفت ليوتار نيز ةنظري دربارة خصوصاً
اي  راه را براي پـذيرش جامعـه   ،هاي خرد و محلي ها و داستان روايتتأكيد بر لزوم احترام به خرده

 هرچندبه عنوان نمونه  .گذارد پاسخ مي هاي فراواني را نيز بي پرسش ،آورد فراهم مي يچند فرهنگ
دهد كه حد و مرز مدارا تا كجا اسـت و يـا    به اين سؤال پاسخ نمي ،كند مي ليوتار تفاوت را تمجيد

 متفكرينـي چـون   ؟چه بايد كرد ،گرايانه مشترك ندارند هايي كه با شما موضع نسبي اينكه با نظام
 كـه ليوتـار بـيش از آن   ةگرايـي از جملـه نظري ـ   كننـد كـه نسـبي    هاروي نيز به اين نكته اشاره مي 

شناختي را  هاي اخلاقي و يا زيبايي ارزيابي ،اي زيرا چنين نظريه ؛ازدارنده استباشد، ب بخش ييرها
  .)261: 1383وارد، (كند  غيرممكن مي

كند و نـوعي همزيسـتي    امكان هرگونه اجماع و توافق را رد مي ،از سوي ديگر از آنجا كه اين نظريه
هـاي   كه به صورت بالقوه زمينـه  ينگفرهچندتواند در جوامع  مي ،شناسد با جدل را به رسميت مي توأم

بـه عبـارت ديگـر آنچـه     . وجود دارد، پيامدهاي وخيمي به دنبال داشته باشـد  هاآننزاع و عدم توافق در 
تنـوع   ةبه عنوان يك مدل سياسي بـراي مواجهـه بـا پديـد     تواندنميكند به هيچ وجه  ليوتار مطرح مي

بـه دليـل در معـرض     ،پـذيرد  ها را مـي  تفاوت چندهربه بيان ديگر چنين مدلي . استفاده شودفرهنگي 
در  توانـد  ينم ـ ،خطر قرار دادن كليت جامعه و واحد سياسي و همچنين افزايش احتمـال بـروز آشـوب   

  .باشد داشتهبالايي براي اجرايي شدن  توانايي ،يچند فرهنگجوامع 
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بود كـه ضـمن نقـد    رويكرد آخري كه در اين مقاله به آن پرداخته شد، رويكرد باهمادگرايانه  
ويژه ليبراليسم، از گرفتـاري در دام  روشنگري به ةشمول برآمده از پروژ و اصول جهان ها فرض يشپ

هـاي   قـوت نظريـه   ةتوان گفت كـه نقط ـ  مي. ماند گرايي در اين مسير نيز به دور مي افراط يا نسبي
عنـوان موجـودي كـه    اينتاير در ايـن اسـت كـه انسـان را بـه       مك ةمخصوصاً نظري ،باهمادگرايانه

براي خود هويتي تعريـف كنـد، بـه رسـميت شـناخته و       بدون حضور در سنت و جامعه تواند ينم
 ،هـا  اين دست نظريه. شمولي ارائه دهند تعريف خاص و جهان ،كنند كه از هويت انساني سعي نمي

نجـا كـه   از آكنند و  ها آغاز مي ها و فرهنگ شان يعني سنت بحث خود را از واقعيات موجود جامعه
به زندگي انسان اذعان دارنـد، هرگونـه    يبخشمعنادر ... هاي قومي، ديني و نقش اساسي هويتبه 

را مصـداق بـارز    شـمول  جهـان هـاي   به اين عرصـه از طريـق تحميـل و تبليـغ ارزش     يدراز دست
كوشـند جامعـه را بـه سـمت      عدالتي مـي  گيري از چنين بيپيش برايكنند و  عدالتي تلقي مي بي

آنچـه در ايـن   . سـوق دهنـد   هـا آنهـاي   پذيرش باهمادهاي مختلف درون خود و احترام به تفاوت
بـرخلاف  . عقلانيـت اسـت   دربـارة بحث وي  ،كند اينتاير جلب توجه مي مك ةانديش هويژرويكرد به

عقل و عقلانيت بـه دسـت    شمولي را از كوشند تعريف كلي و البته جهان هاي ليبرال كه مي نظريه
هايي كه هريك درون سنت خاص خـود   كند، عقلانيت ها صحبت مي ك اينتاير از عقلانيتدهند، م
ها و  مك اينتاير از يك سو امكان طرد بسياري از سنت ةانديش  اين قابليت و ويژگي. دهند معنا مي

برد و از سوي ديگر به دليـل پـذيرش وجـود     بودن از بين مي ها را به بهانه غيرمعقول فرهنگخرده
آورد كه با بررسي ماندگاري و تغييرات  ها، اين امكان را فراهم مي نيت در هر يك از اين سنتعقلا

 ةنيـز بـا يكـديگر مقايسـه شـده و بـه ايـن ترتيـب از فروافتـادن در ورط ـ          هاآنها، عقلانيت  سنت
  . گرايي نيز پرهيز شود نسبي

د و جامعـه را بـه يكـديگر    اينتاير همواره خير فرد انسـاني باهمـا   از سوي ديگر از آنجا كه مك
زيـرا در   ؛گـردد  يچند فرهنگو حفظ انسجام در جوامع  يبرقرارساز  تواند زمينه زند، مي پيوند مي

دانند و قائل بـه تفكيـك خيـر و سرنوشـت      اي كه افراد خود را مانند جزء وابسته به كل مي جامعه
از جوامعي باشـد كـه بـا ناديـده      تواند به مراتب پايدارتر خود از آن نيستند، همكاري اجتماعي مي

  .دكن ها بر فرد و اهميت او تأكيد ميساز تن هاي هويت گرفتن جماعت و گروه
هـاي   ، اكثـر نظريـه  هايي كه در ابتداي مقاله ذكر شدرسد با توجه به معيار بنابراين به نظر مي

معـه را بـه   هاي فرهنگـي در جا  وجود تفاوت ،با درجات مختلف هرچندمطرح شده در اين نوشتار 
تأكيد دارند و به ايـن   هاآنو همچنين لزوم احترام به  هاآنعنوان يك حقيقت پذيرفته و بر اهميت 

هـاي   دارند و مرز خود را بـا نظريـه   ترتيب نخستين گام را در قابليت اجرا در چنين جوامعي برمي
ي قابليت اجـرا  معيار ديگر يعن دربارة ،كنند ازي فرهنگي به وضوح مشخص ميس مبتني بر همسان

تـوان   اي كـه مـي   ونـه بـه گ . ماجرا به شكل ديگري است ،هاي گوناگون ها و جماعت در ميان سنت
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 -ل هـاي ليبـرا   فرض ها و پيش به ارزشراولز، رز و گري به دليل تعلق خاطر آنان  هاي گفت نظريه
از ديـد  اين امر سبب شـده اسـت كـه    . نددارهايي  فرض چنين پيش -مثبتشاننكات  ةبه رغم هم

هايي چندان عادلانه تلقي نشـده   چنين نظريه يبرالل يرغهاي  افراد و باهمادهاي متعلق به فرهنگ
  . كم داراي اشكال دانسته شوند و دست

جديـدي خـود را نشـان     ةگرايان از جمله ليوتار نيز اين مشكل به شيو در مورد نظريات نسبي
هـا   فرهنگ ةنهد، از آنجا كه براي هم ت را ارج مياو از مدرنيسم فراتر رفته و تفاو هرچند ؛دهد مي

اسـت، در   هـا آنفهـم و داوري ميـان    ناممكن بودنها ارزشي يكسان قائل بوده و معتقد به  و هويت
نويسي به ميـان   گذاري و قانون زيرا هنگامي كه پاي سياست ؛شود عمل با مشكل مواجه مي ةعرص
 ةيش ـدر اندامـري كـه   . شـويم  غلط نيازمند مـي  داوري و تشخيص درست از برايبه معياري  ،آيد

  .ليوتار نه مطلوب است و نه ممكن
كنـد، ارتبـاطي اسـت كـه وي      اينتاير را متفاوت مي باهمادگرايانه مك ةدر اين ميان آنچه نظري

چـه فرهنگـي، سياسـي، دينـي      - د، به اين معنا كه هر سنتيكن برقرار ميميان عقلانيت و سنت 
 ةيش ـدر اندچنـين عنصـري   . شـود  كه در آن چارچوب فهـم مـي   را دارد ودخعقلانيت خاص  -...و

گرايانه بـوده و امكـان نظـري مناسـبي را بـراي       نگاه گثرت ساز ينهزمتواند  اينتاير به خوبي مي مك
 يـر غاعـم از ليبـرال و    -ن داراي باهمادهـاي گونـاگو   يچنـد فرهنگ ـ اجراي اين نظريه در جوامع 

 .فراهم آورد -يبرالل
  

  گيري جهنتي 

در بررسي نظريات و رويكردهاي مختلفي كه متفكران برجسته بـه موضـوع تنـوع فرهنگـي و     
نـد كـه   دارنقـاط مثبتـي    ،از اين رويكردهـا  يكهر  هرچندتوان گفت كه  اند، مي مسائل آن داشته

بـر   در بسياري موارد بر اسـاس بسـترهاي فكـري و اجتمـاعي و     ،تلقي شوند بخش الهامتوانند  مي
را در جوامع مختلف با مشـكل مواجـه    هاآنخاصي استوارند كه عملي شدن  يها فرض شيپ مبناي

رو اسـت و بـه نظـر    بـه ايانه كمتر با اين دست مشـكلات رو در اين ميان رويكرد باهمادگر. كند مي
گرايـي و پيامـدهاي    و همچنـين رد نسـبي    شـمول  جهـان  يها فرض شيپرسد كه به دليل نقد  مي

  . باشد داشتهتنوع فرهنگي  باجرا در جوامع ا براينات نظري بيشتري ناشي از آن، امكا
 يچنـد فرهنگ ـ راه سـومي را در مقابـل جوامـع     ،توان گفت كه اين رويكرد به طور خلاصه مي

گشايد تا به اين ترتيب آنان نخواهند كه صرفاً ميـان مدرنيسـم و پسـت مدرنيسـم دسـت بـه        مي
دهـد   مي يفرهنگچنداين نويد را به بسياري از جوامع  ،ميدر حقيقت چنين راه سو. انتخاب بزنند

دنيايي  ،گووص فرهنگي خود و تكيه بر اصل گفتها و خصاي توانند با استفاده از ويژگي مي هاآنكه 
   .بهتر براي خود رقم بزنند
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  نوشت پي

 ند امـا از شناس ـ گرايي نيز مـي  گرايي و يا اجتماع جماعت گرايي، كرد را در فارسي به جامعهاين روي -1
فـرض   و نوعي پيش را دارند جماعت و اجتماع در فارسي معاني خاص خودجا كه واژگان جامعه، آن

بـه همـين   . انگليسـي آن دانسـت   ةرا معادل واژ هاآنتوان  به زحمت مي ،كنند را به مخاطب القا مي
سياسـي   ةكتـاب فلسـف   ةدليل در اين مقاله از اصطلاح باهمادگرايي كه خشايار ديهيمي در ترجم

 ).1380همپتن، ( دشو استفاده مياست،  هكردجين همپتن پيشنهاد  ةنوشت
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  به كاربست »ناي«بر مبناي نگرشي فرا »قدرت نرم« تبيين نظري

    1در سياست خارجي »منابع غير مادي قدرت«

  

  *ن حسينيسيد اصغر كيوا
  **زاده راحله جمعه

  

  چكيده

اي از  د، بخش گسـترده كرارائه  آن را جوزف ناي 1980 ةدهمفهوم قدرت نرم كه در اواخر 
را در بـر گرفتـه   ) ويژه در ارتباط با امريكـا به(ادبيات مربوط به رويكرد غير مادي به قدرت 

كه باعث شـده ديگـر   است  »رمحو نگرش ناي«موقعيت انحصاري اين نوع  ،مهم ةنكت. است

تشريح چگونگي كاربست نرم قدرت در سياست خـارجي تقـدم و    ةحوزو نظراتي كه در  آرا
جنگ عادلانه، برداشت صلح دموكراتيك، تفسير پساگرامشـيني   ةينظرمانند (اولويت دارند 

بـر مبنـاي    تاكوشد  اين نوشتار مي. مورد غفلت و كم توجهي قرار گيرند ،)...و طلبياز چيره
كـه   كندناي، بر اين معنا پافشاري  يرويكردهاي ياد شده در كنار آرا يافزار نرمشريح بعد ت

هايي است كه بر وجه  الملل، ديدگاه وي تنها يكي از نظريه پردازي روابط بين در روند نظريه
   .دكرنرم قدرت پافشاري كرده و بايد از الگويي فراناي تبعيت 

  
، )گرامشـيني پسا(فكرانه طلبي روشـن عادلانه، صلح دموكراتيك، چيره قدرت نرم، جنگ: يكليد هاي هواژ

  . )والرشتاين(نظام جهاني  و انگاريسازه
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  مقدمه

1قدرت نرم«
محدود يا مضيق و گسـترده   ةويشتواند به دو  هايي است كه همزمان مي از مقوله »

قـدرت در الگـوي    در چارچوب نگرش محدود، هر نوع تفسـير از منـابع نـرم   . شودو موسع تفسير 
رود كه  اين نوع تحليل تا جايي پيش مي ةدامنخلاصه شده و  رفتاري بازيگري خاص مانند آمريكا

اي به كاربست نرم منابع قدرت در سياست خارجي، ناگهان بـازيگر يـاد شـده را بـه      هر نوع اشاره
ليلگرانـي كـه بـه    هـاي آن بخـش از تح   اين وضعيت را در ارتباط با ديـدگاه . نمايد ذهن متبادر مي

  .)1391كيوان حسيني، : ك.ر(شود  ، مشاهده مياند رفتهيپذناي در باب قدرت نرم تأثير  يشدت از آرا

به جايگـاه نـاي در    ينگر يسطحبحث به معناي ناديده انگاشتن يا  ةويشبه طور منطقي، اين  
پـرداز   حوري اين نظريهدر اين زمينه نقش م. الملل نبايد تلقي شود پردازي روابط بين نظريه ةعرص

امـا  . ، قابل توجه است...و هايي چون وابستگي متقابل نظريه گيري و بالندگي ليبرال در روند شكل
از مقتضـيات سياسـت خـارجي دولتـي      تـر  گستردهاي فراتر از الگوي بالا و در سطحي  اگر از زاويه

بـه عبـارت   . گيـرد  شكل ميپردازي واحد به اين مقوله توجه شود، دورنماي ديگري  خاص و نظريه
منـابع غيـر مـادي     ةدربار اوشديگر، بر مبناي تفسير موسع از قدرت نرم، فرصت مناسبي براي ك

تكـار آنـان در مـورد چگـونگي     توان نـوآوري و اب  قدرت بازيگران دولتي و غير آن فراهم شده و مي
. مشـخص كـرد   »مندقدرت هوش« را در قالب) سخت و نرم(بخشي ميان منابع متنوع قدرت ارتباط

تحقق منافع و اهداف ملي نيـز   ةگسترگيري از طيف غير مادي قدرت در  افزون بر آن، الگوي بهره
از  عبارت اسـت با توجه به توضيحات مزبور، پرسش محوري اين نوشتار . گيرد در دسترس قرار مي

در پاسـخ بـه   د؟ ديدگاه ناي تا چه ميزان براي تشريح ابعاد نظـري قـدرت نـرم كـاربرد دار    : اينكه
يـابي بـه تحليلـي    رسـد بـراي دسـت    به نظر مي: اين فرضيه مورد تأكيد است كه ،شدهپرسش ياد
 در گـر يدپـردازان   نظريه يقدرت نرم و كاربست آن در سياست خارجي، بايد از آرا ةينظرموسع از 

   .برداري كرد قالب الگويي فراناي بهره

بـا توجـه بـه حجـم     . پردازيمميتحقيق  نهيشيپ ةباربه توضيحات مختصري در ،نهايي ةنكتدر 
اي در قالـب   هر نوع اشاره ،ناي ارائه شده آرايقدرت نرم به ويژه  ةدربارمنابع و آثاري كه  ةگسترد
توجـه كـرد كـه    ) درسـي (توان به منابع دانشگاهي  مي در كنار آن. نمايد توضيح واضح مي پيشينه

، بـه اشـاراتي غيـر مسـتقيم در ايـن زمينـه بسـنده        هـا  در مقام تشريح دستگاه علي نظريـه  صرفاً
متقـدميني   ياين نوشتار در كوشش براي واكـاوي از قـدرت نـرم در آرا    نوآورانهويژگي  .كنند مي

 ،اند شود كه هر چند پيش از ناي به ضرورت اهتمام بر منابع نرم قدرت پافشاري داشته خلاصه مي
قـدرت   ةي ـنظر ةحوزعيت و اصالت جايگاه آنان در محور بر واقنگرش ناي ةگسترهاي اخير  در سال

  . سايه افكنده است نرم

                                                 
1. Soft Power 
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  قدرت نرم ةينظري گرا اخلاق – ستيآل دهيا ةشيرجنگ عادلانه،  ةينظر

 ةعرص ـمحـور در  پردازي ديسـيپلين  هاي معطوف به نظريه انديشمندان، اولين گام اكثربه زعم 
جنگ . ها شكل گرفت ي دولتگرا رهاي خشونتالملل در قرن بيستم، در واكنش به رفتا روابط بين

الملل داشـت، نمـاد آشـكار     جهاني اول در كنار تمامي آثاري كه بر روند پوياي تحول در نظام بين
گراي اين نظام در  بعد اخلاق يهاي گذشته در مسير ارتقا از قرن يي است كهها افول تمامي آرمان

روابـط   ةرشـت تـوان از ايجـاد اولـين كرسـي      يم ـ در واكنش به ايـن ناهنجـاري  . ن بودشور و غليا
سـخن   »وودرو ويلسـون « بـه نـام   1921الملل در دانشگاه ابرستويت ويلز در بريتانيا در سـال   بين

1آلفرد زيمرن«ايجاد اين كرسي و تدريس . گفت
در آن بـه  ) نويسـندگان ليبـرال   نيتـر  ياصـل از ( »

، فراتـر از اسـتيلاي نسـبي مكتـب     )26: 1385مشـيرزاده،  (الملل  عنوان نخستين استاد سياست بين
ي ـتاريخ ـ ةارادنافـذي از   بخـش  يتجل ـمطالعاتي در فضـاي بـين دو جنـگ،     ةحوزليبرالي بر اين 

امـا در ايـن ميـان،    . بشري و روشنفكران اين عرصه بايد تلقـي شـود   ةجامعساز ستيز و صلحجنگ
ها از بعد شر و پليـدي يـا    ولتدة يانگرا گذاري رفتارهاي خشونتمحور به جنگ و كدنگرش عدالت

2جنگ عادلانه ةينظر« خير و آزادي كه در
. اي طـولاني دارد  ، سـابقه يافتهقالب تحليلي مناسبي  ،»

وي . رسـد  يان مسيحي يونان و رم و به ويژه آگوستين ميگرا به اخلاق 3سنت نبرد عادلانه در واقع
4آور رنجو  ظالمانهضرورتي «بر مبناي تأكيد بر جنگ به عنوان 

فضـاي نگـرش اخلاقـي بـه      عملاً ،»

، جنتيل و بودين داناني چون گروسيوسآنچه در قرون بعدي حقوق ؛جنگ را هموار ساخت مقوله
بـه عنـوان   ( »اصول حاكم بر جنگ عادلانـه «و به سوي تبيين  كردندتوجه  به آندر قرن شانزدهم 

   ).117: 1996مايرز، ( هدايت شد )الملل بخشي از حقوق بين
 5اصل تمايز: شود ول اوليه و در واقع معيارهاي لايتغير اين نوع نبرد در دو محور خلاصه مياص

 هـر نـوع  بر اين مبنـا،  . ي مصونيت غير نظاميان تأكيد داردموضوع محور بهتمايز . 6و اصل تناسب
تناسـب بـه ايـن نكتـه     . مستقيم و از پيش تعيين شده عليه غير نظاميان منـع شـده اسـت    حمله

نظـامي، بايـد بـراي حفـظ جـان و سـلامتي غيـر         ةحمل ـازد كه در جريان اقدام به هر نوع پرد مي
) غيـر نظاميـان  (تا جايي كـه اينـان    ).105-100: 1996پيرس، ( نظاميان محاسبات لازم را انجام داد

ماهان، مك( نبايد بدون هيچ حد و حصري هر چند كه ناخواسته باشد، در معرض كشتار قرار گيرند

1995 :45.(  

                                                 
1. Alfred zimmern  

2. Just war theory  

3. Just war tradition  

4. Cruel necessity  

5. Discrimination  

6. Proportionality  
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كليساي كاتوليك قـرن پـانزدهم، از سـوي     المللي بين دانان حقوقاين نوع رويكرد كه در كنار 

شد، در مواجهه بـا تحـولات نـوين     يان به پيش برده ميگرا سكولار و صلح ةفلاسفشناسان، الهيات
اي ميـان   در پي تقويت فضاي رقابت هسته 1960 ةدهدر . دشهاي مهمي مواجه  جنگ با بازنگري

تژيك بـر  اادبيات استر ةگستردو مقارن با توليد  شد ناميده مي »توازن وحشت«و ابرقدرت يا آنچه د

محـور شـكل گرفـت و كوشـيد     هـاي اخـلاق   ، مـوجي از انتقـاد  »اي بازدارندگي هسته« ةمقولمحور 

ول ا ةضـرب ابتكار «ملهم از  ةوسوس ةيساجويي را كه در  گر و ستيزهها و اقدامات خود توجيه انگيزه

اين حركـت  . زد، مهار نمايد الملل دامن مي ي نظام بينگرا به شرايط غير اخلاقي و امنيت ،»دفاعي

: 1996مـايرز،  ( كردنـد هـدايت  » اي نبرد محـدود هسـته  « افرادي چون پال رمزي به سوي مبحث را

تسـري يافـت    »هـاي اقتصـادي   تحـريم «به محورهاي ديگري چون  1980 ةاين روند در ده ).117
  .)1985بلدوين، : ك.ر(

آليسـتي بـه    و ايـده  گـرا  هاي اخلاق ترين رويكردپرسابقهجنگ عادلانه به عنوان يكي از  ةينظر
ي گـرا  رفتارهاي خشـونت  ةدوستانانسانگر ابعاد اخلاقي و جنگ، به تدريج به يكي از مباني توجيه

ك نامـارا وزيـر دفـاع دولـت     ي مها نبرد ويتنام و ديدگاه ةتجربدر اين ارتباط از . امريكا تبديل شد
. انـد  كـرده عطـف يـاد    نقطـه ورود اين دولت به نبرد، به عنوان  ةدوستاندر تشريح علل نوع كندي

ي بروز بحران كويـت  جنگ عادلانه، در پ ةينظرهاي مربوط به اين نوع رويكرد ابزاري به  نقد ةدامن
 يگـر  هي ـتوجآثـار ايـن نـوع     در اين مورد افرادي چون والزر كوشيدند. تشديد شد 1991در سال 

   .)xi :1992والزر، ( سياسي را بر ميزان مقبوليت و مشروعيت نظريه تشريح نمايند
تروريسـم   مبارزه بـا  ةآموزاز يازدهم سپتامبر به يكي از دلايل پيشبرد  پساين روند در فضاي 

له با تروريسم جهاني از زور در مسير مقاب يريگ بهرهاخلاقي براي توجيه ضرورت  ةادلّاز  و در واقع
در قالـب   ر ارتبـاط بـا تهـاجم نظـامي بـه عـراق      د آنچه كه مثلاً ،)10-7: 2003الشتاين، ( دش ليتبد

 كار ايـن دولـت قـرار گرفـت    ، مورد توجه مقامات نومحافظه»جهاد براي دموكراسي«تعابيري چون 

طلب هـاي اسـتيلا   تنكتـه كـه عمليـات قـدر     بر اين مبنا، در كنار پذيرش ايـن  .)6: 2007سيمس، (
را  »هـا  حقوق برابر دولـت « و »اي اقتدار منطقه«جنگ عدالت يعني  ةديچسبهمواره دو فرض به هم 

 توان از كـاربرد ايـن نظريـه در چـارچوب مبـاني      نمي ،)121: 1390عاملي، (با مشكل مواجه ساخته 
قـدرت   ةي ـنظرمبـاني  «ح رفتار خارجي امريكا غفلت كرد و آن را مبنايي براي تشري ةافزارگرايان نرم

  .ها در نظر نداشت در ارتباط با الگوي كلان سياست خارجي دولت »نرم
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  قدرت نرم ةينظرصلح دموكراتيك، مبناي كانتي  ةينظر

. هاى بنيادين بشر قرار داشـته و دارد  و توسعه، در شمار آرمان ت، رفاهصلح پايدار در كنار عدال
 ةرابط، بررسى انجام شده است هاى جنگ و صلح ها و زمينه ريشه ةنيزمدر  ي كههاي يكى از تلاش

1صـلح دموكراتيـك  « ةيفرض ـهاست كـه منجـر بـه     صلح با نوع حكومت و نظام سياسى دولت
يـا   »

2يى دموكراتيكگرا صلح«
) 1804-1724(نامـدار آلمـاني    فيلسـوف  ،ايمانوئـل كانـت   .شده اسـت  »

الملل يعني  روابط بين ةنيزمدر  خود ةرسالترين  پرداز اين بحث، در مهم نظريه نيتر مطرحاولين و 
سال پـس از وقـوع انقـلاب فرانسـه منتشـر شـد، از        ششم يعني 1795لكه در سا »صلح پايدار«

كانت ميان صلح و نـوعِ نظـام   . كند امور خارجي دفاع مي ةادارضرورت دموكراسي براي حكومت و 
اهـي بـراي پرهيـز از جنـگ در سـطح      را ر »حكومـت دموكراتيـك  «سياسي ارتباط برقرار كرده و 

آن بود كـه خطـوط اصـلي     ةشيانداو در . )1075: 1383ليپست، (كند  المللي معرفي و تجويز مي بين
و نسـبت بـه    فراخوانـد آميز را ترسيم كرده، ديگران را به پـذيرش آن طـرح    يك نظم جهاني صلح

   .)268-267: 1381 معيني علمداري،(عواقب منفي ناديده گرفتن چنين طرحي هشدار دهد 

يعني  »صلح يهسه گان ةكننداصول تعيين«پذيرش  ةواسطاستدلال كانت، صلح ابدي به  بنا بر

 هـا ايـن اصـول    ملّـت  ةهم ـهنگـامي كـه   . تضمين خواهد شـد  ، احترام و تجارتيخواه يجمهور
يافـت  اي استعاري پذيرفته باشـند، صـلح ابـدي اسـتقرار خواهـد       كننده را در قالب معاهده تعيين

نظـام  : كـه نعبارت اسـت از اي ) صلح ةكنند نييتع(بر اين مبنا، نخستين اصل . )97: 1385لينكليتـر،  (
، »خواهانـه جمهـوري «منظـور وي از  . )همـان (خواهانـه باشـد   مدني و داخلي دولت بايـد جمهـوري  

و منشأ مشترك ) 2احترام به آزادي فردي ) 1: كنداي سياسي است كه سه چيز را تضمين  جامعه
در شـهروندان   ةبرابري سياسي هم ـ) 3كيك ميان اقتدار اجرايي و تقنيني و تف يگذار قانونواحد 

 هـاي  هـا در ارزش  بر اساس دومـين اصـل، دموكراسـي   . مناسبات سياسي بر اساس اصل حق حل
گيـري   شود، موجب شكل ها ايجاد مي اين ارزش ةيپااخلاقي مشتركي سهيم بوده و تعهداتي كه بر 

محدود به پيماني ميـان خـود كشورهاسـت    ) جوصلح(اين نوع اتحاديه  .شود مي انهيجو حصلاتحاد 
اي  يابد؛ به گونـه  بيشتري مي ةدامنها را نيز گرفته و پيوسته  كه افزون بر حفظ خود، جلوي جنگ

 انـداز  چشـم  ،ايـن رويكـرد  . دهند را به شكلي نهادي شكل مي »صلح ةمنطق«كه در ميان خودشان 

   ).30-29 :1385مشيرزاده، (هاي مليّ فراتر برد  را از چارچوبفكري كانت 
 انـد  يمـدع در اين ارتباط، برخي . سازد البته كانت تجسم سازماني اين معاهده را مشخص نمي

هاي  اي متشكل از دولت كه وي به جاي طرفداري از ايجاد حكومت جهاني، مدافع تشكيل اتحاديه

                                                 
1. democratic peace  

2. democratic pacifism  
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ر عين حال متعهد شوند كـه اختلافـات ميـان خـود را بـدون      آزاد و داراي حق حاكميت بود كه د
   ).1075: 1383ليپست، (توسل به خشونت حل و فصل كنند 

 ـاتحاددارد كـه بايـد بـا     وطنانه را مقـرر مـي  وجود قانون جهان ،اصل صلح دموكراتيك نيسوم  ةي
 »واهـد بـود  نـوازي جهـاني خ  محـدود بـه شـرايط مهمـان    «اين قانون جهـاني  . جو به اجرا درآيدصلح

درگيـري و  نبـودن  كانت براي تحقق و تداوم چنين نظمي كه پيامد و دسـتاورد   .)95: 1385لينكليتر، (
از  كنـد؛ مطـرح مـي   »پيش شرط اسـتمرار صـلح  «را به عنوان  ييها شنهاديپست، ها جنگ ميان ملتّ

جـاد  سـازي بـراي اي  جمله اينكـه هـر پيمـان صـلحي كـه در آن ضـمني و بـا نيـت پنهـان، زمينـه          
اعتبار سـاقط اسـت و يـا هـيچ كشـوري بـا        ةدرجهاي آينده بسته شود، از  دستاويزهايي براي جنگ

تـي نبايـد هنگـام    اعمال زور، در قانون اساسي و حكومت كشور ديگر دخالت نخواهد كرد و هيچ دول
 هـاي ديگـر را بـراي صـلح     ، به اقداماتي دست زند كه اعتماد دوسويه ميان طرفجنگ با كشور ديگر
به عنـوان   گانه ششكانت در كنار تأكيد بر اين مواد . )140- 138: 1385محمـودي،  (آينده ناممكن سازد 

الملـل نيـز بـه     بـين  از حقـوق براي تحكيم صلح پايدار در روابط ميان كشورها،  »هاي بازدارنده قانون«

  ). 1075: 1383ليپست، (كند  انديشي متقابل ياد ميهاي موجود و تقويت حزم عنوان مكمل تضمين

يـك   1964، بـراي اولـين بـار در سـال     )1795(از انتشـار كتـاب كانـت     پسناگفته نماند كه 
 وي كوشيد بر اساس يك تحقيـق . كردوي توجه  يآرابه  ،شناس آمريكايي به نام دين بابست جرم

اي مثبت ميان صلح و دموكراسـي وجـود داشـته و بـر ايـن اسـاس،        رابطه« آماري، اين ادعا را كه

بود كه  1980 ةدهاز آن در  پس ).206: 1388طاهايي، ( هد، نشان د»جنگند نمي ها با هم دموكراسي

بـه   مسـئله ايـن  . الملل قـرار گرفـت   ناسان روابط بيندوباره اين بحث مورد توجه تعدادي از كارش
يچ اول اينكه از نظر گرايش به جنـگ، ه ـ : توافق بر دو محور منجر شد كه مؤيد ديدگاه كانت نبود

هـا بسـيار    دموكراسي ميانوقوع جنگ  ثانياًها نيست و  ها و غير دموكراسي تفاوتي بين دموكراسي
   ).52-51: 1388شيهان، (محتمل است نانادر و 

شـود، در ادامـه    از كانت مشاهده مـي  پسپردازان  با توجه به تنوع خاصي كه در ديدگاه نظريه
اول نظر افرادي چون جوزف شومپيتر كـه از  : كرد يدبن طبقهكلي  ةدسترا در سه  اين آراتوان مي

ليبرال،  داري اي معنادار ميان سرمايه تجاري به موضوع نگريسته و بر وجود رابطه -منظر اقتصادي
هـاي نـوين    ، دولتداري به اين معنا كه نظام اقتصادي سرمايه ؛مردم سالاري و صلح تأكيد داشتند

 -هـاي هنجـاري   ديـدگاه  مورد بعـد . مخالف سلطه نموده استجو و ليبرال دموكراسي را ذاتاً صلح
را نـوعي   بـراي حـل اختلافـات    زيآم مسالمتهاي  حلها به راه فرهنگي است كه تمايل دموكراسي

كاري براي حـل  جنگ به عنوان راه نگرشي خاص كه به نفي اساسي ؛كند رفتار هنجارگرا تلقي مي
ها از آن رو بـه   بر اين اساس، مردم سالاري. شد ر ميهاي دموكراتيك منج اختلافات در ميان رژيم
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هاي مصالحه و همكاري مـانع از تشـديد تعـارض منـافع آنـان تـا        روند كه هنجار نمي جنگ با هم
   ).57-55: 1389بابل زهي، (شود  مي بار خشونتبرخورد  ةمرحل

ي مطرح شـده  هاي مربوط به دموكراسي فراملي، چهار رهيافت هنجار در اين ارتباط، در بحث
يانـه و  گرا گرايي ليبرال، دموكراسي پلوراليست راديكال، دموكراسي جهـان الملل بين: كه عبارتند از

آرماني كه به دنبـال تحقـق    ؛يي سياسي دارندگرا ريشه در جهان ،اين نظريات. دموكراسي مدبرانه
ايي كـه در آن  دني ـ. ساختارها و روندهايي است كه براي طراحي نظم جهـاني انسـاني لازم اسـت   

ها و سازوكارهاي ژئوپلتيكشان تقدم و برتري داشته باشـند   هايشان بر منافع دولت مردم و خواسته
  ).410: 1382سيمبر، (

 ةواسـط از ايـن زاويـه، بـه    . يابـد  سـاختاري ارتبـاط مـي    - هاي نهـادي  آخرين مورد به ديدگاه
بـراي در پـيش گـرفتن    مختلـف  سـالاري و لـزوم جلـب حمايـت مـردم      پيچيدگي فرآيند مـردم 

سالار تمايلي براي به راه انداختن جنگ ندارنـد،  هاي مردم ، رهبران رژيمزيآم مخاطرههاي  سياست
هـاي بسـيج را    هزينـه  ،مگر در مواردي كه جنگ يك ضرورت به نظر آيد يا اينكه اهـداف جنگـي  

صـلح   هي ـنظرلي اص ـ ةشـالود كانـت بـه عنـوان     يآرا البتـه  ).39-38: 1389بابـل زهـي،   (توجيه كند 
 آل وي راايــدهي، ـچنانچــه برخــ. ده اســتـي و نقــد شـــدموكراتيــك، از زوايــاي مختلــف ارزيابــ

 ـ   كـه ندانسته و معتقدند  پذير سترسد ي را بـه سـود يـك حكومـت جهـاني      طـرح او اسـتقلال ملّ
كه المللي، بل برخي ديگر معتقدند كه صلح نه از رهگذر برپايي يك سازمان بين. سازد مي دار خدشه

اي ديگر ضـمن   عده. آيد ها فراهم مي در ذهن انسان زيآم صلححق و احساسات  صولا ياز راه ارتقا
، تأكيد دارند كه دلايل مربـوط بـه آن ربطـي    »ها سالاريجنگ ميان مردم نبود«تأييد تجربي اصل 

  .ندارد »دموكراتيك بودن«به 

امريكـا در   يافزار نرماز رفتارهاي  بخشي ،)نبرد عادلانه(مورد بحث نيز چون مورد قبلي  ةينظر
 ةمبـارز «بـوش يعنـي    ةآمـوز تـوان از   در اين مورد مي. است متأثر كردهها را  ارتباط با ديگر دولت

امنيتي و نظامي، بـر گسـترش    حادسخن گفت كه در كنار اهتمام بر مضامين  »جهاني با تروريسم

 كيـوان حسـيني،  (ضـعيف و فرومانـده   هـاي   هاي مستعد برخورداري از دولت دموكراسي در سرزمين

اون، ( از اشـغال نظـامي عـراق    پـس اين نگرش را به ويـژه   ةدامنپافشاري داشت و  )93-118: 1387

 »بزرگ ةانيخاورمطرح «توان از  مي در اين ارتباط. ورميانه تسري دادخا ةحوزبه  ،)122-125: 2005

   .)35-34: 2009س و اينديك، اه( سخن گفت
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  قدرت نرم ةينظر، مبناي گرامشيني »جويي روشنفكرانهچيره« ةمقول

ــي  ــت   از) 1891-1927(آنتونيوگرامش ــزب كمونيس ــان ح ــهباني ــا و نظري ــردازايتالي ــرو  پ پي
 يهرچنـد آرا . طلبي پرداخـت استيلا مفهوم يبازخوانماركسيسم، در چارچوب تحليلي انتقادي به 

شـرايط درونـي كشـورهاي    بـه  ركسيسـم،  شناختي اشاره دارد كه ملهـم از ما جامعه ةوي به نظري
اي بـراي طـرح يكـي از     ، امـا بـه مقدمـه   كنـد مـي توجه ) سي ةدهدر (ويژه ايتاليا داري بهسرمايه

بـه ويـژه در چـارچوب    (طلبي يا هژمونيسـم   چيره ةمقولهاي بديل براي فهم بهتر نافذترين نظريه
اي  جامعـه  اگـر ي اين امر است كه مناد ،»هاي زندانيادداشت«وي در . تبديل شد) مكتب انتقادي

تـر  جهان را تبيين كند، در بعد هدايت و رهبري فرهنگي جوامع ديگر نيـز موفـق   ،بهتر از سايرين
رهيافت او در برابـر سـاختارگرايي   . داشتمشروعيت كافي خواهد  ،اشطلبانهبوده و عملكرد سلطه

در نظـر   چرا كـه يك وجه تاريخي است،  گرايانه و گيرد، زيرا واجد يك وجه انسان انتزاعي قرار مي
تغييـر   يـت جمعـي انسـان بـوده و در عـين حـال      وي دگرگوني تاريخي تا حد زيادي نتيجـه فعال 

خاص خـود را   »منديتاريخ« ،اي هر پديده در نتيجه. است باز فرجامفرايندي انباشتي و  ،اجتماعي

سـي در درون ديالكتيـك سـاختار    تعامل اجتماعي و دگرگوني سيا«تأكيد گرامشي بر مفهوم . دارد

هـا،   ايـده  يذهننـا يبآنچـه در ابعـاد    ؛رسـد  شده ميساختار ياد ةدهند، به عناصر تشكيل»اجتماعي

اي از  اجتمـاعي غالـب و مجموعـه    -ها، نهادهاي اجتماعي، ساختار اقتصـادي  ها و نظريه ايدئولوژي
مشـيرزاده،  ( تغييـر آن اسـت   كارگزاري انساني قـادر بـه   بط قدرت مشاهده شده و در عين حالروا

1385 :228(.   

متقابل ميان كارگزار و سـاختار و سـاخت اجتمـاعي واقعيـت، از      ةنگاه گرامشي نسبت به رابط
تعـديل مفهـوم اول،   بـراي  وي . حكايـت دارد  »ماكياوليسـم «و  »الملل سومبين«تأثيرپذيري وي از 

موقعيتي كه بر مبناي نظام توزيع  ؛مدبورژوازي برآ ةطبقطلبي براي درصدد تبيين موقعيت برتري
فرودست در ازاي جلب نظر و رضايت آنان براي پذيرش رهبري بـورژوازي معنـا    ةامتياز براي طبق

   ).209-208: 1385كاكس، (يافت مي
و ) اجمـاع (اي از رضـايت  ماكياول بر محور قدرت بـه عنـوان آميـزه    ةينظرگرامشي با الهام از 

دانـد كـه بـر محـور     ي طبقه بورژوازي را بر مبناي توافق و اجماعي مـي اجبار، قدرتمندي و چيرگ
وي در مسـير تحقـق و   . آيداجتماعي از منافع خاص ميان اين طبقه و ديگر فرودستان حاصل مي

1مدني ةجامع«پايداري اين نظام استيلا، از مفهوم 
اي متشـكل از كليسـا،    گويد، جامعـه سخن مي» 

عمل كـرده و ايـدئولوژي،    »كارگزاران انتقال فرهنگي«كه به عنوان  ...و ، مدارسها دانشگاهاحزاب، 

مسلط را به عنوان هنجارهـاي متعـارف    ةهاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي طبقبيني و ارزشجهان
                                                 
1. Civil society  
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 ةدر مقابل جامع ـ. كندتبديل مي »عقل متعارف«مردم يا  ةتود ةفلسفسياسي شكل داده و آن را به 

هاي مخالف با تفوق موجـود را   تگاه اصلي قهر دولت قرار دارد كه گروهسياسي يا دس ةمدني، جامع
گرامشـي، بـه وجـود تعامـل      شـه ياندجـزء ديگـري از    ،1مفهوم بلوك تـاريخي . نمايدپذير مينظم

ديالكتيكي ميان دولت و جامعه اشاره دارد؛ تعاملي كه به بـروز ائـتلاف ميـان نيروهـاي نهادهـاي      
شـود  ر مـي ـمنج ـ) سياسـي (ثبـات  اي مسلط و بادر مقابل مجموعهعي سياسي، اقتصادي و اجتما

رهبـري و   بـا به عبارتي ديگر اگر يك طبقه بتواند سـركردگي خـود را   . )174: 1389كيوان حسيني، (
هـاي   گيرد كه گروه بلوك تاريخي شكل مي ،بر جامعه اعمال كند، تعادل برقرار شده انتوأمسلطه، 

   ).180: 1373اوجلي و مورفي، (دهد  مي منافع مشترك را به هم پيوند با
 ةعرص ـويژه از بعد تعمـيم آن بـه   به را »گرامشينيپسا« يآراطلبي روشنفكرانه در مفهوم چيره

يكـي از پيـروان    كـه وي . دكـر مطرح  1974در سال  2رابرت كاكس المللي، براي نخستين بار بين
 ي ارتبـاط ميـان روابـط   ـل بـه چگونگ ـ او ةنكت ـ. به دو نكته اشاره دارداست، رويكرد نوگرامشيني 

وار در سـاختار  بر اين مبنا، هـر نـوآوري انـدام   . الملل و مناسبات بنيادين اجتماعي اشاره دارد بين
المللي را نيـز بـه شـكلي    بين ةاجتماعي، از طريق تجليات فني خود، روابط مطلق و نسبي در حوز

الگـوي تأثيرپـذيري اقتصـادي كشـورهاي      پيچيـدگي نـاظر بـر    ،دوم ةنكت. دده وار تغيير مياندام
   .)220-219: 1385كاكس، (از شرايط اقتصادي كشورهاي قدرتمند مد نظر دارد را فرودست 

از ايـن جهـت،   . گـردد  ديگر به چگونگي تصويرسازي گرامشـي از نظـم جهـاني بـازمي     ةلئمس
دارد كـه بـر مبنـاي     اشاره »اتحادي فراملي از نخبگان«چيرگي فراتر از وجود يك دولت مسلط، به 

هـاي  هـا و ايـدئولوژي   شكل گرفته و در مسـير تعيـين منـافع متقابـل، آرمـان      »هاي مشابه ارزش«

نهـايي گسـترش و تـرويج     ةنكت ـ. رود بـه پـيش مـي   ) در چارچوبي از توافـق و رضـايت  (مشترك 
ه ممالك كمتر توسعه يافتـه را مـد نظـر دارد، رونـدي ك ـ     ،ايدئولوژي از سوي كشورهاي پيشرفته

ايـن   بـه . به تعميق ساختارهاي فرهنگي دول فرادست در مناطق فرودسـت منجـر شـود    تواند يم

مشروعيت و مقبوليت يـك نظـام فرهنگـي، اقتصـادي و     ، گرامشينيپسا يآرا در چارچوب ترتيب
هـر قـدرتي كـه     رواز ايـن  .داردكننده تعيين ينقش ،طلبسياسي در تضمين موقعيت بازيگر چيره

قـدرت سـاختاري و   «و يـا   »الملليپذيرش بين« بر مضاميني چون خود راطلبي چيرهبتواند مباني 

بخشي به رفتار خارجي خـود  مشروعيت ةنيزمدر  ،قرار دهد »معطوف به هنجارسازي ةنهادينه شد

اي براي ايجاد چارچوب، نهادهـا و  چنين پذيرشي، مقدمه. هاي كمتري مواجه خواهد شد با چالش
بـازيگر   ازي ـمـورد ن ديگران در آن مشاركت كرده و هنجارها و قواعد رفتاري  ساختارهايي است كه

                                                 
1. Historic bloc  

2. Robert cox  
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لازم براي تحقـق تـوان ايجـاد و حفـظ      ةزمين ،ويژگي مزبور به علاوه. دكنرا تدوين مي طلبرهيچ

كيوان (آورد جوست، فراهم ميثباتي را كه جزء لاينفك قدرت چيرههاي همكاري و كنترل بيرژيم

  ). 175: 1389حسيني، 

ايجـاد   توانـايي و  »معماري امنيتـي «به همين جهت، برخي از تحليلگران از اين توان به عنوان 

امينيـان،  (انـد  سخن گفتـه ) جوبازيگر چيره( مورد نظرتوافق گسترده بر محور قوانين و هنجارهاي 

اي مركــب از ســاختارهاي كــاكس چيرگــي جهــاني را مجموعــه، در همــين ارتبــاط .)849: 1381
ماعي، اقتصادي و سياسي دانست كه حتي در سيماي هنجارها، نهادها و سازوكارهايي جهـاني  اجت

  ). 228-221: 1385كاكس، (يابد المللي نمود مي هاي بين به ويژه سازمان

  

  قدرت نرم ةنظريوالرشتايني  ةمقدم، »فرهنگ جهاني«مفهوم 

هـاي   با هـدف تبيـين خاسـتگاه    ،1970 ةدهدر اوايل امانوئل والرشتاين  را نظام جهاني ةنظري
به . دكرداري، انقلاب صنعتي و ارتباط پيچيده، مبهم و متقابل جهان اول، دوم و سوم ارائه  سرمايه

قرن شانزدهم، هنگامي كه  دوم ةنيمبستر تكوين اين نظام حدود پانصد سال پيش در  ،اعتقاد وي
   ).50: 1384ميرعلي، (شد، فراهم گرديد  شمال غربي اروپا به مركز اصلي اقتصاد جهاني اروپا تبديل

كـه   ك نظام جهاني، نظـامي اسـت اجتمـاعي   ي«: نويسد والرشتاين در تعريف چنين نظامي مي

در نظـر او قبايـل،    ».داردهاي عضو، مقـررّات، حقاّنيـت و همبسـتگي     مرزهاي معين، ساختار گروه

هـاي فراگيـر و كـاملي     ديگر، نظـام نياز اقتصاديشان به يك دليلهاي ملي، به  جوامع يا حتي دولت
 ،نظـام جهـاني يگانـه    بنـابراين . هسـتند  نظر مستقلهاي جهاني از اين  نيستند؛ در حالي كه نظام

 -اقتصادي ةكنند توان ساختارهاي به هم متصل و كامل نظام فراگير و كامل اجتماعي است كه مي
   )92: 1375سليمي، ( كردسياسي و اجتماعي را درون آن يافت و مطالعه 

زندگي درون اين نظام كمـابيش   اول اينكه: داند والرشتاين نظام جهاني را داراي دو ويژگي مي
پيامـدهاي درونـي آن   هـاي برونـي جـدا شـود،      اثرگذاري ةنگهدار است؛ يعني اگر نظام از همخود

 هاي ضعف و قـدرت را  هاي موجود زنده است كه دوره نظام داراي ويژگيكه اين دوم. مشخص است
تـاريخ اروپـا و نيـز تأثيرپـذيري از      ةمطالعوالرشتاين بر مبناي  ).230: 1379هابدن، (كند  سپري مي

حاشيه، شبه حاشيه و  ةتابعداري از سه نظام  وابستگي، به اين نتيجه رسيد كه نظام سرمايه ةنظري
، اولي نقـش توليـد مـواد خـام بـراي صـنايع ديگـر را بـر عهـده داشـته          . مركز تشكيل شده است

: 1375سـليمي،  (المللي ندارنـد   بين صحنهدر را اند و توانايي حفظ خود  هاي آن بسيار ضعيف دولت

 و تـا اي ميـاني   اي را عامل ساختاري لازم در اقتصاد جهـاني، منطقـه   نيمه حاشيه ةمنطق وي ).93
هـاي   احيـه در ن كـه عمـدتاً  را هايي  داند كه فشارهاي گروه گر فشارهاي سياسي مي اي بازتاب اندازه
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عليه كشـورهاي كـانوني بـه كـار      اًد تا اين فشارها مستقيمكن جذب مي ،اند اي جاي گرفته حاشيه
واسط ميـان حاشـيه و مركـز بـوده و      ةحلق ،اين مناطق به عبارت ديگر. )52: 1384ميرعلي، (د نيفت

 و يم مركـز اي كـه از رويـارويي مسـتق    د، به گونـه به عهده دار را ينظام جهاندهنده به نقش ثبات
  .دكن پيرامون و تقسيم نظام جهاني به دو قطب كاملاً ضعيف و قوي جلوگيري مي

داري، توليـد  هاي اقتصـادي نظيـر بانـك    ترين فعاليت از نظر تاريخي به پيشرفته مركز ةمنطق«

دو كاركرد مهم در حفـظ سـاختار نظـام نـوين جهـاني       اشتغال داشته و در عين حال... و صنعتي
را در نظـام   »هژمونيـك «نقـش مركـزي مسـلط     ،هـاي مركـز   برخـي از دولـت   اينكهنخست : ددار

اي در نظام بـوده   هاي نظامي عمده قدرت ،هاي مركزي دولت ديگر اينكه .كنند المللي بازي مي بين
از . كننـد  اسـتفاده مـي   ،كنند هايي كه قواعد بازي را رعايت نمي و از زور براي منضبط كردن دولت

، هفـده هلنـد در اواسـط قـرن    : انـد  تاكنون سه دولت به اين جايگاه دست يافتـه  نظر اين نويسنده
  .بيستو آمريكا در اواسط قرن  نوزدهبريتانيا در اواسط قرن 

فرهنـگ  « ةمقولحلي در جهت كاهش و توجيه تناقضات نظام جهاني، به  راه ةارائ برايوالرشتاين  

بـر ايـن مبنـا،     .دانـد  ضات اقتصاد نظام جهـاني مـي  حل تناقترين راه روي آورده و آن را مهم »جهاني

رشـد عقايـد جديـدي     ةن ـيزمهاي حاصل از تحولات تاريخي خاصه در  فرهنگ در واكنش به چالش
، پيـروزي  هـا  اختـراع ايـدئولوژي  : دهـد  چون مشروعيت يافتن حاكميت مردم، سه پاسـخ ارائـه مـي   

گيرنـد، يعنـي    م جهـاني شـكل مـي   كـه در برابـر نظـا    ايهـاي اجتمـاعي   و مهـار جنـبش   گرايي علم
گـاهي ايـدئولوژيك بـراي منـافع متضـاد در      رزم«بر اين اساس، وي فرهنگ را . ضد نظامهاي  جنبش

ها و تناقضات موجود در نظـام را   توجيه نابرابري داند كه در عين حال مي »چارچوب اين نظام تاريخي

تقويـت تمركزگرايـي    بـا اري و ليبراليسـم  ك ـيي چون محافظهها از اين زاويه، ايدئولوژي. نظر دارد مد
  . كنند گيري ركن نخست فرهنگ جهاني كمك مي سياسي و جلوگيري از راديكاليسم، به شكل

گزينـي علـم بـه فلسـفه بـه      دومين ركن فرهنگ جهاني، بازسازي نظام معرفتي به شكل جاي
 در ايـن . ق يافـت معرفت است كه صورت كامل آن در قرن نوزدهم تحق ةدهندعنوان مدل سازمان

هـاي مختلـف و    ها به عنوان بنياد نهادي علم جديد همراه با تقسيم علوم به رشـته  دانشگاه زمينه،
 شـتر يبعلوم طبيعي در خدمت فناوري لازم بـراي گسـترش هرچـه    . دروس مشخص شكل گرفت

ي يي كه براي مشروعيت بخشيدن بـه دولـت مل ـ  گرا بود و علوم انساني در جهت ملي يدار هيسرما
عقلانـي   يكـار  دسـت در اين ميان علوم اجتماعي نيز در خـدمت  . كرد ضرورت داشت، خدمت مي

  . اند بودهو گاه نيز سركوب  جتماعي، اصلاحات سياسي و اجتماعيحيات ا
توانسـتند بـه شـكل     ركن سوم فرهنگ جهاني ليبرال، جذب طبقات بالقوه خطرناكي را كه مي

. ، دربرمـي گيـرد  كننـد يانـه، ثبـات نظـام را تهديـد     گرا يسوسياليستي يا مل ضد نظامهاي  جنبش
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عمـومي، دولـت    يرأ بر حقطلبانه و با تكيه سياسي اصلاح ةبرنامگرفتن يك  شيدر پها با  ليبرال
رو و گـاه  را به مخالفان پارلماني ميانـه  ضد نظامهاي  پرستي، شهروندان اكثر جنبشو وطن رفاهي

   ).203-201: 1386مشيرزاده، ( ».حتي شريك حكومتي خود تبديل كردند

زمـان  وني اجماع ليبرالي يعني تعقيب همسه ركن فرهنگ جهاني در خدمت استتار تناقض در
 ميـان در همين زمينه والرشتاين معتقد است كـه  . يي بوده استگرا جنس -يي و نژادگراييگرا عام

گرايي از سوي ديگر، نه تنها تضـادي نيسـت، بلكـه     گرايي از يك سو و نژادگرايي و جنسيت جهان
. دهند يل ميفرهنگ را تشك مثلث   و فراتر از هر يك، رأس همزيستي متقابل وجود دارد هاآن ميان

گرايـي ابزارهـاي قدرتمنـدي بودنـد كـه       جنسـيت  -گرايي و نژادگرايـي  عام ةهاي دوگان ايدئولوژي
   .)260-259: 1377والرشتاين، (مهار شد  آنهاآميز نظام جهاني با  هاي تناقض تنش

  

  انگاري، رويكردي ونتي به قدرت نرم سازه ةنظري

گذشته، توجه به قدرت، منافع ملـي، سـاختار و    ةسدالمللي در  تا پيش از تحولات اساسي بين
هاي پوزيتيويسـتي در   ناكامي نظريهاما . سياست كشورها رواج بسياري داشت يمطالعه براينهاد 
پـردازان و   و تحليل تحولات، توجه به عوامل فرهنگي و اجتماعي را در دستوركار نظريه بيني پيش

انگـاري در واقـع حاصـل چنـين     سـازه  ةفرهنگي قرار داد كه پيدايش و رشد نظري ـ شناسان جامعه
و  »تفسـيرگرايي «، »يـي گرا ازندهبرس ـ«عناوين مختلفي چون با اين نظريه در فارسي . وضعيتي است

يـي و  گرا واقـع (اي بـين رويكردهـاي عقلانـي     راه ميانـه  ،ين مكتـب ا. درو به كار مي »ييگرا تكوين«

شـود،   محسـوب مـي  ) پسانوگرايي، پساساختارگرايي و انتقادي(و رويكردهاي توصيفي ) ليبراليسم
سـاختارهاي معرفتـي كـه بـه      باللي الم هاي بين كنند كه واقعيت انگاران استدلال ميسازه چرا كه

شوند و بدين جهت راه جديدي را براي تحقيقات نظـري   دهند، شناخته مي دنياي مادي معني مي
   .)1159: 1376آدلر، (و علمي فراهم كرده است 

يي مطلق يا ماترياليسـم محـض از   گرا كند با زدودن ماده به عبارت ديگر، اين مكتب تلاش مي
هاي اجتماعي، سياسـي و   به پديده مند نظاميانه و گرا ي و نيز با نگرش كلساحت مطالعات اجتماع

هاي اجتماعي مبنا قرار داده و نشان دهد كـه   ساخت پديده را درالمللي، اصالت ايده و انديشه  بين
الكسـاندر   .)34: 1375سـليمي،  (هاي اجتماعي با اشيا و موجودات مادي متفاوت است  ماهيت پديده
انگـاري را تئـوري سـاختاري سيسـتم      انگـاران، سـازه   يكي از تأثيرگـذارترين سـازه   ونت به عنوان

تحليـل در   هياولها واحدهاي  دولت )الف: گيرد هاي خاصي را در بر مي المللي دانسته كه گزاره بين
ها بيش از آنكه مـادي   ساختارهاي كليدي در سيستم دولت )المللي هستند؛ ب تئوري سياسي بين

اين سـاختارهاي   ةليوسها به  بخش مهمي از منافع و هويت دولت )لاذهاني هستند؛ جا باشند، بين
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   .)127: همان(ها  طبيعت انساني و سياست داخلي دولت در اثرشوند، نه  اجتماعي ساخته مي

توان بر روند وقوع وقـايع   بر اذهان و تغيير فهم مشترك مي تأثيرگذارياست كه با  بر آنونت 
تـوان گـرايش بـه     مـي  وگـويي هـاي گفـت   عوامل ذهني و شيوهراي مثال از طريق ب .گذاشت ريتأث

از بعـد   .)88: 1387غفاري و شـريعتي،  (نهادگرايي و همكاري را افزايش داد و از جنگ جلوگيري كرد 
اهميت سـاختارهاي هنجـاري،   ) الف: اصلي مبتني است نظريه بر سه مفروض شناختي اينهستي

گيـري منـافع و    كلهاي اجتماعي در ش نقش هويت )ب ؛ساختارهاي مادياي و فكري همانند  ايده
   .)162: 1383كرمي، (ساخته شدن متقابل ساختار و كارگزار  )و ج ساختار بازيگران

يابي به حقيقت عينـي، ذاتـي و از پـيش داده    انگاري امكان دست، سازهيشناس معرفتاز منظر 
شود و شناخت نـه در انفعـال ذهـن     ما برساخته مي كند و معتقد است كه جهان در شده را رد مي

خـود امـري تكـوين يافتـه      ةنوبذهن نيز به . آيد آن در جهان به دست مي ةكه در مشاركت فعالان
از اين ديدگاه، واقعيت اجتماعي چيزي اسـت   .)40: 1389جوادي ارجمند و چابكي، (شود  محسوب مي

، تبيـين آن بـه   زي ـچ كي ـطبيعـت   ةدربـار اع مـا  آن، اجم ـ ةدربارتفكر يا صحبت ما  ةليوسكه به 
شـود و تعامـل    گيـريم، سـاخته مـي    همديگر و مفاهيمي كه ما براي درك و دريافت آن به كار مي

است كه خود كنشگران اجتمـاعي   مسئله تأكيد بر اين .دهد واقعيت اجتماعي را شكل مي ،انساني
از آنجا كه اين تعاملات و فرآينـدهاي   .ندكن و بر مبناي آن عمل مي سازند يبر مچگونه واقعيت را 

را دگرگـون   آنهـا شـوند و يـا    مي هاآندهند، باعث حفظ  ها شكل مي اجتماعي هستند كه به هويت
از سـوي ديگـر، از آنجـا كـه      .كنـد  هويت، نقش مهمي در اين برداشت ايفـا مـي   ةانگارسازند،  مي

دهـد   دلالت تشكيل مي آن رااص از هاي عيني است كه موردي خ سرشار از جلوه ،واقعيت زندگي
يابند  هاي دلالتي است، دلالت، زبان و گفتمان نيز اهميت خاصي مي نظام نيتر مهمو زبان يكي از 

   .)173: 1383مشيرزاده، (

و قدرت مادي بـراي  ...) و ها دانش، ايده(كه قدرت گفتماني كنند  انگاران چنين عنوان مي سازه
هـاي رايـج و نافـذ در جامعـه      به گفتمان هانآ .ور جهاني ضروري استهرگونه فهم و برداشتي از ام

مـنعكس   آن راتوجه زيادي دارند، به اين دليل كه گفتمان، اعتقادات و منافع را شـكل داده و يـا   
كلي بر اين است كـه   ةعقيد .نهد را بنيان مي پذيرفتنيسازد و از اين طريق هنجارهاي رفتاري  مي
هستند، با اين تفاوت كه قدرت از آن شـكل نيـروي وحشـي و عريـان بـه      ها شكلي از قدرت  ايده

 هوج ـتمركز بر قـدرت بـر    ،انگاري از ديدگاه سازه به اين ترتيب. اني تبديل شده استصورت گفتم
   .)130: 1384وهاب پور، (د شو درك مي »قدرت عمل«گفتماني است كه از طريق 
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  »قدرت نرم« ناي بر محورديدگاه 

 هـة دو روند تحول آن در طول بيش از دو  1قدرت نرم ةباربه ديدگاه جوزف ناي در داختنقبل از پر
پـردازي روابـط    نظريـه  ةحـوز اول به سـابقه و جايگـاه وي در    تةنك: است يضرورگذشته، ذكر دو نكته 

 ،هـاي گذشـته   وي به آن دسته از انديشمندان آمريكايي تعلق دارد كـه در دهـه  . گردد الملل باز مي بين
در ) در كنار رابـرت كيـوهن  (ناي  يآرا. ددارپردازي  نظريه رصةعليبرال اين  ةحوز در تأثيرگذارينقش 

نهـادگرايي  « ةنظري ـويـژه  و بـه  »وابستگي متقابـل «هاي هفتاد و هشتاد كه به طرح و تقويت مكتب  دهه

بعد بـه بسـتر    ةنكت. تـالمللي آشناس مطالعات بين ةحوز پژوهان دانشمنجر شد، براي تمامي  »نوليبرال

قـدرت نـرم و كـاركرد آن در     در مـورد را ناي نظـرات خـود    در واقع. گردد وي باز مي يزماني طرح آرا
هاي جنگ سرد و آغـاز مـوج    زماني مطرح كرد كه در پي فروكش كردن شراره ،سياست خارجي آمريكا

 دسـتور كـار  آمريكـايي بـا    پـردازان  در روابط دو ابرقدرت، سياستمداران و نظريه ييزدا تنشجديدي از 
برژينسكي و هـانتر،  ( مواجه بودند »فراجنگ سرد ةعرصدر  ينيآفر نقشطراحي الگوي «جديدي بر محور 

نافذترين منبـع قـدرت    به عنوان در اين شرايط تفسير ناي از قدرت نرم .)27: 1377و نيكسون،  6: 1368
المللـي،   مـديريت بـر تحـولات نوظهـور بـين      هـا و اعمـال   بر رفتار ديگر دولت تأثيرگذاري برايآمريكا 

  . كردنداستقبال  از آننيز  گرا هاي ليبرال رويكردي نوآورانه بود كه علاقمندان به اين قبيل تجويز
منتشـر   )192-177: 1990ناي، ( »ماهيت متحول قدرت«اي بر محور  مقاله 1990سال  يوي در ابتدا

  : كرد قدرت نرم را مشخص مي يةنظر ةشالودكه  ساخت
2تبديل قدرت«مربوط به  يها يدگيچيپ بر در بررسى قدرت، همواره بايد - 

و اينكه كـدام يـك از    »

وي . رود، حساسـيت داشـت   مـى  بـه شـمار  ) در وضعيت خـاص (منابع، بهترين مبنا براى قدرت 
روش اعمال مسـتقيم قـدرت   «متحول قدرت، بايد ميان  عتأكيد داشت كه در چارچوب كلى مناب

3انهآمر ةيا شيو
. تمايز قائـل شـد   4قدرت ةمتقاعدكنندو روش اعمال غيرمستقيم قدرت يا رفتار  »

اما در نوع ديگـر،   شود،ميكننده يا تهديدآميز استفاده  مضامين تشويق و ترغيباز در مورد اول، 
سياسى، فرهنـگ، ايـدئولوژى و نهادهـا     دستور كارعقايد و باورها، توانايى  تيجذابمسائلى چون 

  .ل دادن به ترجيحات مورد نظر ديگران مورد توجه استشك براي
المللـى   نهادهـاى بـين   ةعرصواجد نقشى گسترده در  داشته، بايدفرهنگى جهانى  ،ايالات متحده - 

  .تلقى شود )درترفتار متقاعدكننده ق(

                                                 
1. Soft Power  

2. Power Conversion  

3. Directive or Commanding Method of Exercising Power  

4. Power Behavior Indirect or Co-Optive  
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پـذير، ملمـوس و    و وابستگى متقابل فراملى، قدرت كمتـر انتقـال   1اطلاعات پايه عصر اقتصاددر  - 
ترى براى قـدرت اطلاعـاتى و    مطمئناً شاهد نقش گسترده 21ما در قرن . شده است كنندهاجبار

قـدرت نظـامى و ميـزان رشـد اقتصـادى همچنـان عوامـل مهـم          هرچنـد نهادى خواهيم بـود؛  
  .آفرينى كشورها باقى خواهد ماند قدرت

را ارائـه   )171- 153: 1990ناي، ( »قدرت نرم«ديگرى با عنوان  ةمقال، )1990(همين سال  ناى در اواخر

به عنوان فصل مشـترك هـردو نـوع     »توانايي كنترل رفتار ديگران«كه در آن ضمن تأكيد بر ويژگي  داد

روى ايالات متحده را در وضـعيت پيچيـده     اصلى پيش لةئو نرم، مس) ظامي و اقتصادين(قدرت سخت 
داند و بر ايـن   جهانى مى يها استيساز جنگ سرد، در بررسى روند و چگونگى تغيير در  پسو متحول 

اصلى ايـن كشـور را در موقعيـت جديـد، فراتـر از توجـه بـه نقـش ابرقـدرتى و بـه            دستور كاراساس، 
ديگر كشورها به رفتـار مطلـوب    و وادار كردن »توانايى كنترل محيط سياسى«منابع،  ةگستردكارگيرى 

2قـدرت فرمانـدهى  «بـا  قدرت نرم اهميتى برابـر  از اين زاويه، . كند قلمداد مى خود
و اگـر دولتـى    دارد »

رو  روبـه  شيها خواستديگر كشورها مشروع جلوه دهد، با كمترين مخالفت در برابر  در نظربتواند آن را 
دهـد   افزون بر آن، وجود ايدئولوژى و فرهنگ جاذب، تمايل ديگران را به پيروى افزايش مى. خواهد شد

 مطلـوب  ريمس ـآنـان در   يهـا  تي ـفعاله هدايت يا محدود كـردن  المللى ب و نيز حمايت از نهادهاى بين
  . كارگيرى يا اجبار قدرت سخت را تسريع كند هاى به تواند زمينه كمك خواهد كرد و حتى مى

گيـرى   امكان برخوردارى و بهـره  ةنيزمناى در مقايسه با ديگر كشورها، آمريكا را كشورى خاص در 
كـه در  (الملـل   د در كنار توجه به نهادهاى حاكم بـر اقتصـاد بـين   وى در اين مور. داند از قدرت نرم مى

 يهـا  شـركت و ) آمريكـا قـرار دارد   يجامعهاى با اصول ليبراليستى مطلوب ايدئولوژى و  ارتباط پيوسته
گويـد كـه    نرم مناسب و مفيـدى سـخن مـى   ) قدرت(به عنوان منبع  »فرهنگ آمريكايى«چندجانبه، از 

  . آفرين خواهد بود و ارتباطات، نقش) اقتصادى(تزريق آن در فضاى توليد 
نـاي،  ( منتشـر كـرد   1999مريكـا در سـال   آ منـافع ملـى   فيباز تعر ةديگرى كه دربار ةمقالوي در 

و ) خريد يا اجبـار  برايتوانايى اقتصادى و نظامى (تفكيك ميان قدرت سخت  يبر مبنا ،)22-35: 1999
هـر دو نـوع    هرچنـد  د كـه كن تأكيد مى) ى و ايدئولوژيكىهاى فرهنگ توانايى جذب به شيوه(قدرت نرم 

 تـر  جذابتر و  كننده قدرت ضروري است، در عصر اطلاعات، قدرت نرم بيش از هر نوع ديگر قدرت، قانع
اطلاعـات را بسـتر و محملـى كارآمـد بـراى انتقـال        يهـا  انيجرگيرى از  اساس، وى بهره نيبر ا. است
كنـد و آن را در   قلمداد مى) به عنوان منبع خاص قدرت نرم اين كشور(ى آمريكايى ها و ارزش ها يآزاد

ة ي ـتعبدر همين زمينه، نـاي بـر ضـرورت    . گيرد مى در نظرارتباط مستقيم با منافع ملى ايالات متحده 

                                                 
1. information-baced Economies  
2. Command Power  
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افع ـتقويـت من ـ  بـراي گيـرى از زور   ارجى، بهـره ـات سياسـت خ ـ ـانه در ملاحظ ــامين بشردوستــمض
 يهـا  جنـگ مداخلـه در   و سـرانجام  يكش نسلازى مواضع اين كشور در مورد س ، شفافدوستانهانـانس

  .كند تأكيد مى ها ملتداخلى و پيامدهاى آن بر حق تعيين سرنوشت 
ــر آمريكــا، مــوج جديــدي از   ةحادثــدر پــي  يــازدهم ســپتامبر و ظهــور شــرايط جديــد در براب

مفهـومي و   ةدامن ـدر مسير تقويـت  روندي كه  ؛قدرت نرم آغاز شد ةمقولپردازي ناي بر محور  نظريه
 يهـا  تيمحـدود  حيمحـور تشـر  كه بر ست ا اياولين مورد مقاله. رفت تحليلي اين مقوله به پيش مي

در اين اثر وي ضمن تأكيد مجـدد بـر اينكـه تـداوم      .)559- 545: 2002- 3ناي، ( قدرت آمريكا ارائه شد
منـوط   »كل دادن به ترجيحـات ديگـران  توانايي ش«به اهتمام جدى بر قدرت نرم يا  ين دولتقدرت ا

فرهنـگ  « ايـن كشـور يعنـي    يها ارزشاى از  در بخش گسترده) آمريكا(و نيز اينكه قدرت نرم است 

 ةصـحن كـه در   ييها استيسنمايد كه قدرت ياد شده در  بر اين مهم اصرار مي ،ريشه دارد »آمريكايى

هايى كه ايـن كشـور خـودش را     و در راه) پيشبرد صلح و حقوق بشر ژهيوبه(شود  جويى مي خارج پى
را معجـونى از منـابع    21قـرن   ،نـاى . كند، تجلى و ظهور يافته است المللى تقويت مى بين ةصحندر 

تواند بهتر از آمريكا از سـه بعـد    سخت و نرم قدرت قلمداد كرده و معتقد است كه هيچ كشورى نمى
 . ببرد  بهره) قدرت نظامى، اقتصادى و نرم(قدرت 

. نـاي تبـديل شـد   عطف ديگري در كارهـاي   ةنقطبه  2003اجم نظامي آمريكا به عراق در سال ته
وي در چارچوب تحليلي كه بر محور افزايش مخالفت جهاني با ايالات متحـده و افـول قـدرت نـرم آن     

ش تواند باعث كاه هاي عاقلانه و خردمندانه مي سياستتأكيد دارد كه ، )24-16: 2004ناي، ( ارائه داد
گونه كه در جنگ سرد نيز آمريكا در چارچوب استراتژي مهار همان ؛بدبيني نسبت به آمريكا شود

نهايـت نيـز پيـروز     و درد كراستفاده  يافزار سختدر كنار قدرت  يافزار نرميا سدبندي، از قدرت 
) نـرم ( توانـد از قـدرت مزبـور    در همين ارتباط، اين دولت در مسير مبارزه با تروريسم نيز مي. شد

و ناديـده گـرفتن آن بـه     داردقدرت نرم جذابيت و محبوبيـت پايـداري    ،وي نظربه . دكناستفاده 
  . الملل منجر خواهد شد در امور بينهاي آمريكا  و كاهش تكيه ياعتماد يب

 يافـزار  نـرم بحث خود بر خاورميانه متمركـز شـده و بـراي پيشـبرد ديپلماسـي       ةادامناي در 
نـرم و ديپلماسـي    كارهايي چون افزايش اعتبارات مربـوط بـه قـدرت   ه، بر راهكارآمد در اين منطق

گويـد كـه    در اين ميان، وي از راهبردي كوتاه، ميانه و دراز مدت سخن مي. كند عمومي تأكيد مي
 و مبـادلات تـدابير دموكراتيـك    ةتوسـع ، هاي راديـويي و تلوزيـوني   كانال يانداز راهمواردي چون 

 تأثيرگـذاري  ةدامن ـوي متناسـب بـا   . گيـرد  مدني را در بر مي ةجامع ةتوسعآموزشي و فرهنگي و 
مقابلـه بـا تهديـد ناشـي از      ةزمين ـويژه در سياست مبارزه با تروريسم بر راهبرد امنيتي آمريكا، به
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وان پاسـخي  هاي كشتار جمعي و راديكاليزم اسلامي، دوباره بـر قـدرت نـرم بـه عن ـ     القاعده، سلاح
  . كند شده پافشاري ميياد كارآمد به تهديدات

 عـين حـال   و درناي ارتقاي جاذبيت اين دولت در عصر جهاني شدن اطلاعات را امري حياتي 
داند، آنچـه بـه تقويـت     مي) ميان آمريكا و ديگر متحدين(هاي مشترك  همكاري ةتوسع ساز نهيزم

آتـي جهـان و   هـر دو طـرف منجـر شـده و در مسـير رويـارويي بـا مسـائل          يها ييتوانااقتدار و 
هـاي مربـوط بـه نقـش امپراتـوري       وي ضمن مخالفت با تحليل .استهاي پيش رو راهگشا  چالش

ويـژه  آمريكا، از قدرت نرم به عنوان سازوكاري مناسب براي تحقق اهداف هژمونيك اين دولت بـه 
آن را در درك درسـت و مناسـبي از    تي ـموفق ،يـاد كـرده   »فراملـي «پراكندگي قدرت يا  ةحوزدر 

  . دهد درت نرم و ايجاد توازن ميان اين قدرت و قدرت سخت تشخيص ميق
ارائه داد، كتابي است كه به چگونگي اثرگذاري قدرت نرم  2004سومين اثري كه ناي در سال 

 ـاز  پـس در اين كتـاب، نويسـنده    ).2004ناي، : ك.ر( استبر موفقيت سياست جهاني پرداخته   ةارائ
و منـابع آن   »توانايي كسب مطلوب از طريق جاذبه« نرم به عنوانقدرت  ةبارتوضيحي مقدماتي در

يابي دست ،ودـش مي كشور خلاصههاي يك  سياسي و سياست يها آل دهياكه در جذابيت فرهنگ، 
دانـد،   قدرت نرم را در گرو طراحي خوب راهبردي و رهبري با مهارت مي ةحوزبه نتايج دلخواه در 

 بـر  در ادامهوي . يابدمياهميت بالاتري  ،پراكندگي منابع قدرتكه در عصر اطلاعات و  ايويژگي
 ،مبـادلات علمـي و دانشـگاهي    ،فهرستي از منابع قدرت نرم ايـن دولـت را يعنـي فرهنـگ عامـه     

 ةمقول ـوي از  .كنـد  هاي داخلي چون دموكراسي و حقوق بشر تأكيد مجدد مـي  ها و ارزش سياست
بـراي   ،قدرت نرم سخن گفته ةحوز هاي مورد توجه در يكي از شيوهبه عنوان  »ديپلماسي عمومي«

شـرح شـرايط داخلـي و خـارجي تصـميمات      (ارتباطـات روزانـه   : گيرد آن سه مؤلفه را در نظر مي
و در نهايـت،   )اي از موضـوعات سـاده   مجموعه ةتوسع(؛ ارتباطات استراتژيك )سياسي براي مردم 

هـاي تحصـيلي، معـاملات،     بورسليدي از طريق و طولاني مدت با افراد ك دار دامنهگسترش روابط 
 ميـان  تر از قدرت نـرم و ايجـاد تعـادل   درك عميق ةتوسعناي موفقيت آمريكا را در گرو . آموزش
 »قـدرت هوشـمند  «دانـد، آنچـه كـه در قالـب      هاي سخت و نـرم در سياسـت خـارجي مـي     قدرت

  . شود مي يبند طبقه
دانسـته   »رهبـري «كليـدي   ة، قدرت نرم مولف ـ)1388ناي، : ك.ر( »قدرت نرم و رهبري« ةمقالدر 

هاي مختلف رهبري چون ايجاد  داند؛ چرا كه مهارت اي تنيده شده در قدرت مي شده، آن را مقوله
بينش و تصوير، برقراري ارتباط با آن، جذب و انتخاب افراد توانمنـد، انتخـاب نماينـده و تشـكيل     

 ـاولويگر، پيوند توانـايي  از سوي د. ها به قدرت نرم وابسته است ائتلاف هـاي   بـا سـرمايه   يبنـد  تي
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هاي سياسـي، سـبب اقتـدار اخلاقـي و      ناملموسي چون شخصيت جذاب، فرهنگ، نهادها و ارزش

  . شود مشروعيت رهبران مي
نـاي،  : ك.ر(منتشر شد  2008عنوان كتابي است كه از ناي در سال  »هوشمند و قدرترهبري «

را در  اثربخشبه تغيير قدرت و رهبري در جهان امروز، رهبري  وي در اين اثر ضمن اشاره .)1387
قـدرت  « داند، آنچه ناي از آن تعبير به هاي قدرت نرم و سخت مي اي از مهارت عمل نيازمند آميزه

كليـدي رهبـران،    ةداند كه سـه مولف ـ  اجتماعي مي ةرابطدر ادامه او رهبري را . كند مي »هوشمند

  . گيردمي بر را در) ر تعاملبه عنوان بست(پيروان و متن 
بـه عنـوان    »عصـر اطلاعـات  « ةمقول ـضمن اشاره به  )163-160: 2009ناي، ( 2009ناي در سال 

ويـژه از بعـد اعمـال    هاي قـدرت آمريكـا بـه    الملل، از محدوديت ويژگي كنوني نظام بين نيتر مهم
. جبران خواهد شد »ل نفوذاعما« ةيساكه فقط در  ايگويد، ناتواني كنترل بر امور جهاني سخن مي

در  »قدرت سخت و نـرم  ةهوشمندانتركيب «كار اين دولت از راه ةاستفاد ةسابقوي ضمن اشاره به 

رويـارويي بـا تهديـدات كنـوني چـون       ةويش ـ، بهتـرين  )در برابر شوروي سـابق (جنگ سرد  ةدور
قش ايـالات متحـده   وي تداوم ن. داند مي) قدرت هوشمند(مورد  نيدر همتروريسم اسلامي را نيز 

داشـته   »رهبـري «براي را توانايي لازم  ،داند كه اين دولت را تا زماني ميبه عنوان قدرتي هوشمند 

1كالاهاي عمومي جهاني« تأمين باباشد، نقشي كه تنها 
اقتصادي، امنيـت بهداشـت    ةتوسعمانند  »

تـأمين   ثباتباز و با يداقتصاالمللي  عمومي، فائق آمدن بر مشكلات آب و هوا، حفظ يك نظام بين
ست اما به تنهايي قادر به تـأمين آن  ها كه مطلوب تمامي جوامع و حكومتموضوعاتي  ؛خواهد شد

قـدرت هوشـمند را شـرط ضـروري بـراي بازسـازي        ةحـوز يي در گرا ناي در نهايت فعال. نيستند
  . هاي جهاني نياز دارد داند كه آمريكا براي رويارويي با چالش چارچوبي مي

  

  گيريتيجهن

نـاي   ياين نوشتار بر اساس پرسش از ميـزان قابليـت و كارآمـدي آرا    ةشناسانارچوب روشچ
اي انجاميـد كـه    تشريح ابعاد مباحث نظري قدرت نرم شكل گرفت كه در ادامه بـه فرضـيه   ةباردر

و بر ايـن مبنـا   . كشيد را پيش مي) قدرت نرم(پرداز در اين مورد  ضرورت توجه به متقدمين نظريه
انديشمندان بر محور  يالملل و آر هاي روابط بين نظريه نيتر مهمدر واقع در مسير آزمون فرضيه، 

المللـي بررسـي    بين ةعرصهاي فعال در  ها و منابع غير مادي مؤثر بر رفتار كشورها و جريان مؤلفه
 ـاولو »منطق دروني«و  »توالي زماني«دو معيار  يبر مبناهاي مزبور كه  ديدگاه. شد شـده   يبنـد  تي

                                                 
1. Global Public Goods  
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  : دارندبود، در كنار وجوه اختلاف، چند ويژگي مشترك نيز 
  المللي؛ در بستر شرايط گوناگون بين »قدرت يريپذ تحول«آگاهي نسبت به منطق  - 

پيشبرد منـافع و   برايقدرت  يماد ريغاز منابع مادي و  توأمان يريگ بهرهتوجه به ضرورت  - 
  اهداف ملي؛ 

  ).آن يافزار سختدر برابر جزء مادي يا (مادي قدرت پافشاري بر اولويت جزء غير- - 
نمايي بخش غير مادي قدرت و تأكيد بـر نقـش تأثيرگـذار    آخر يعني بزرگ ةنكتدر اين ميان، 

هـاي مزبـور    الملل، به فصل مشتركي بـراي پيونـد درونـي ديـدگاه     روابط بين ةعرصقدرت نرم در 
پيـروانش بـر   كانـت و   يجنـگ عادلانـه، آرا   يگرا بر اين اساس، رويكرد اخلاق. استتبديل شده 
سازي و صلح جهاني، تفسير نوگرامشـيني از  بخشي ميان نوع رژيم سياسي، دموكراسيمحور پيوند

قدرت هژمون، باور والرشتاين نسـبت بـه كـاركرد فرهنـگ جهـاني در       روشنفكرانهالگوي رهبري 
هنجـار، فهـم    ين ـيآفر نقـش رت انگارانـه بـر محـور ضـرو    تداوم و تثبيت نظام جهاني، نگرش سازه

المللـي، در كنـار اثبـات اولويـت و تقـدم       هاي بين مشترك و عنصر هويت در درك و تفسير پديده
گيـري   ها بر نظرات ناي، از وجـود بسـتر تبيينـي لازم بـراي شـكل      مفهومي و تحليلي اين ديدگاه

 ـ  »قدرت نرم ةنظري« شـناختي و  سـتي ن هـمضامي ـ داشـتن اي كـه در كنـار    هـحكايـت دارد؛ نظري

  . دهد را ارائه مي »ناي« خاص، رويكردي فرا ةناسانشمعرفت

تحـول در  « هـايي سـخن گفـت كـه     توان از ديـدگاه  مي هاي بالا نماند كه در كنار نظريهناگفته 

را مـدنظر داشـته و از ايـن     »الملـل  نقش فرهنگ در روابط بين« و يا »ها و منابع اعمال قدرت شيوه

نهايي به وجـه كـاربردي نوشـتار حاضـر      ةنكت. دهد مزبور را توسعه مي ةرينظشمول  ةدامنطريق 
المللي كنوني و امـواج دگرگـوني در محـيط     يابد؛ به اين معنا كه با توجه به شرايط بين ارتباط مي

 ةعرص ـسازان و تصميم انـيمتصدتواند به  امنيتي جمهوري اسلامي ايران، فضاي تحليلي بحث مي
تي كشور براي شناسايي منطقي منابع نرم قدرت و الگوي كاربسـت آن در  سياست خارجي و امني

و از اين طريق شرايط لازم براي بسيج منابع  كردهالمللي كمك  اي و بين تعامل با بازيگران منطقه
   .سازي فراهم گرددهاي تهديد و فرصت كاهش يا حذف كانون برايمزبور 
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